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ر اة E N E‏ 
کک شت درک NS I‏ 
شم اکى EY‏ 
۵۳۴ ضمیر انعگاشی AO E‏ ۱۳ 
Ee ARS E‏ 
کی چ د SRE DAES‏ 
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به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین 


«و من اياته خلق السموات والارض و اختلاف السنتکم والونکم ان فى ذلک لایات للعالین» 
قرآن کریم. سوره‌ی الروم» آیه ۲۲. ترجمه : 

«و از نشانه‌های خدا آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. 
بی‌گمان در این دلایلی برای فرزانگان و دانشوران است». 

زبان شگفت‌انگیزترین و پیچیده‌ترین ترفه‌ی بشر زاد پس از آفرینش است. خداوند 
بزرگ در وصف خود. پس از اشاره به آفرینش انسان, بیان و تعلیم آن را همسان و هم‌سو با 
خلقت بشر می‌داند و با عظمت از آن یاد می‌کند. 

نظر به همین اهمیت» امروزه بخش عمده‌یی از تحقیقات علوم‌انسانی مربوط به زبان و 
گفتار است به طوری که موضوع دانش‌های نوینی چون زبان‌شناسی, روان‌شناسی و بخشی از 
پزشکی گردیده است. زبان معادل وجود انسان است. آنکه زبان ندارد زمان و حوادث آن را نه 
می تواند به خوبی دریابد و نه خود را عضوی زنده از جامعه‌ی بشری می‌پندارد. 

زبان آیینه‌یی است که در آن بسیاری از رفتارهاء عقاید اندیشه‌هاء شیوه‌های زندگی 
سنت‌ها و دهها نمود اجتماعی و فردی دیگر منعکس می‌شود. 

با مطالعه و تحقیق در الگوهای زبانی و گویش‌های گوناگون در واقع به شناخت فراگیری 
از تفاوت‌های زبانی» فرهنگی و اجتماعی و ... جوامع مختلف پی می‌بریم و در حقیقت از راه 
همین مطالعات به مسیر حرکت تاریخی اقوام و تحولات شیوه‌های زیستی و نمودهای اندیشه 
و تفکر و احساس ملتها و بسیاری دیگر از متغیرهای اجتماعی و اقتصادی و واقف می‌شویم. 
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می‌دانیم که زبان پدیده‌یی اجتماعی و حیاتمند است و همچون هرموجود زنده‌ی دیگر در 
معرض دگرگونی» این دریافت از زبان موجب شده که بررسی و تحقیق در این عرصه به ویژه 
در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه زبان‌شناسان و پژوهشگران شاخه‌های مختلف آن قرار گیرد. 

« گویش‌شناسی به عنوان یکی از شاخه‌های علم بررسی زبان سابقه‌ی دیرینه‌ای 
دارد. این رشته در طول تاریخ خود همگام با تنوع دیدگاهها در علم زبان‌شناسی 
تحولانت بای یر فب و شی غا ر ری و تکات موزد تا کید دز آن دستجوشی ات 
عمده‌ای شد»(. 

امروزه در همه جوامع پیشرفته توجه به گویش‌شناسی و تحقیقات فراگیر در مورد 
گویشها از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است. زیرا حاصل آن» پدید آمدن دستاوردهای گوناگون 


زبانی و دهها نتیجه‌ی عملی - کاربردی پیرامون زبان و فرهنگ جامعه است. 


زبان هورامی و انگیزه‌های انتخاب موضوع پژوهش 

زبان هورامی یکی از اعضای خانواده‌ی زبان‌های کردی است که از دیرباز در ناحیه‌یی به 
نام هورامان, زبان مردم آن دیار بوده است. زبانی است ترکیبی از شاخه‌ی بزرگ زبانهای هند و 
اروپایی و از گروه زبان‌های ایرانی. 

پژوهشگران و زبان‌شناسان درباره‌ی این زبان یا به گفته آنان گویش و لهجه تحقیقات نه 
چندان قابل توجهی دارند که در اینجا به پاره‌ای از دیدگاههای آنان درباره‌ی هورامی اشاره 
می‌کنيم. «بندیکتسن» نخستین کسی که آغازگر پژوهش در مورد زبان هورامی است» چنین 
اظهار نظر می‌کند: 

«لهجه‌ی هورامی برای محققان زیاده از حد عجیب بود زیرا نه ایرانیها و نه خود کردها آن 
زا نمی فهمیده‌اند ... در سنندج بعضی‌ها می‌گفتند زبان هورامی در گذشته زبان مشترک همه 
آنها بوده و حتّی تمام کتابهای قدیمی به این زبان نوشته می‌شده است»(. 
۳۹ رک وا گس بو ۳ تازه به گویش‌شناسی» مجله‌ی دانشکده ادبیات و دانشگاه مشهد. سال 


بیست و پنجم ش ۳ ص افو 
Age Meyer Benedictsen [and] christensen, les dialects d'Awroman et de pawa,‏ .2 
kobenhavn, 1921, preface, 1‏ 


پیش‌گفتار ۱۱ 


«کریستنسن» در مقدمه‌ی دوم کتاب «بررسی لهجه‌ی هورامان - پاوه» می‌نویسد : «به 
کمک همین مواد (مواد و عناصری که بندیکتسن از مسافرت ۱۹۰۱ به کردستان فراهم کرده 
بود) توانستم یک دستور زبان برای لهجه‌ی تقریبا فراموش شده و رو به نابودی بیابم لهجه‌ای 
که مطالعه‌ی آن در شناخحت فقه اللغة زبانهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است. 

بندیکتسن به پیروی از عقیده‌ی خود اورامانیها؛ لهجه‌ی پاوه‌یی را یک لهجه‌ی فرعی از 
زبان اورامانی به شمارآورده است. حال آنکه قطعات شعری که به زبان پاوه‌یی در 
یادداشت‌های او آمده است. نشان دهنده‌ی ظرفیت ادبی این زبان است ... این خصیصه‌ی ادبی 
موجب می‌شود که ما نتوانیم زبان پاوه‌یی را یک لهجه‌ی فرعی و محلی ساده به شمار آوریم» 
(رک همان مقدمه‌ی دوم)(۱) 

«دیوید مکنزی» در مقدمه‌ی کتاب خود در مورد گویش هورامان لهون (نوسود) چنین 
می‌آورد: 

«... از بسیاری جهات لهجه‌ی هورامانی شبیه یک لهجه‌ی قدیمی ایران دوران میانه است 
هورامی یک لهجه‌ی گورانی است. یکی از کهن‌ترین و محفوظ مانده‌ترین گروه زبانی است. 
... سیستم واجی هورامی به میزان قابل ملاحظه‌ای شبیه لهجه‌های اطراف سلیمانیه و سنندج 
است...). 

آقای صدیق صفی‌زاده (بورکه‌ئی) زبان کردی را به پنج گویش تقسیم کرده و هورامی را 
در شمار گویش گورانی دانسته است «زبان کردی اکنون به سبب تحول و دگرگونیهای 
اجتماعی و سیاسی به شیوه‌ی پنج گویش بزرگ درآمده است که هریک دارای گونه‌هائی است 
-١ :‏ کرمانجی شمالی ۲-کرمانجی جنوبی ۳- گورانی ۴- لکی ۵- لری. 

گورانی: 

کردان اورامان و دینور و کرند و پیروان یارسان در پیرامون کرمانشاه و اسلام‌آباد و گوران 
و گهواره و گروهی از کردان افشار آذربایجان و کردان خانقین در عراق با آن گفتگو می‌کنند. 
این گویش در آغاز پیدایش اسلام زبان شعر و ادب سرایندگان و گویندگان کرد بوده و 


1. D. N. Mackenzie, the Dialect of Awroman, Kobenhavn, 1966. p.3. 
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دورنمائی است از زبان پهلوی» و اکثر متون کردی که از قرن دوم هجری تاکنون به یادگار مانده 
امت واو کر و د وا 

دکتر عبدالرحمن ذبیحی صاحب قاموس زبان کردی براین باور است که : «در ناحیه‌ی 
شمالی و میانی زبان کردی دو شعبه‌ی زبانی وجود دارند که با وجود دوری از هم انسان 
می‌تواند به آسانی بگوید که در اصل یکی هستند. آن هم لهجه‌ی زازایی در شمال و گورانی در 
میانه است این یکی بیشتر به هورامی مشهور شده است. زیرا بزرگترین ناحیه‌ای است که 
هورامی در آن رایج است یعنی منطقه هورامان, جز آن در ریژاب که نوله در ميان طوایف باجه 
لان و زنگنه و شه‌به ک هم با آن تکلم می‌شود ... من (بعد از ۱۵ سال لهجه‌شناسی کردی) تا 
حدی به این مهم رسیده‌ام که اینها کردی هستند. اما هنوز نیاز به تحقیق بیشتر دارد»(۲. 

دکتر حشمت‌الله طبیبی جامعه‌شناس که خود از کردان کرمانشاه است درباره‌ی هورامی 
این گونه می‌نگارد : «... از شاخه‌های اصلی کردی. کردی اورامی (گورانی) است. شعب این 
زبان (اورامانی گورانی) عبارتند از : 


الف) گویش زازا در ایلات آذربایجان غربی و سردشت و عشایر کرد ترکیه در دیار بکر و ارزنجان. 
نب ) گویشی اورامان لهون 
ج ) گویش اورامان تخت 
د ) گویش ژاورودی 
ه) گویش پاوه و قسمتی از جوانرود 
و ) گویش گورانی قدیم که زبان کتابت» کتب دینی طوایف اهل حق است. 
ز ) «ماچو ماچو» که گویش سادات اهل حق است و ویژگی مذهبی دارد. 
ح) گویش گهواره‌ای قدیم 
ط ) گویش کوره جوئی قدیم 
ی ) گویش بیوه نجی قدیم 
۱- رک کردی بياموزيم. صفی‌زاده. صدیق. انتشارات بلخ وابسته به بنیاد نیشابور» تهران» ۱۳۶۰ ۱۳. 


وک رک قامووسی زبانی کوردی. زه‌بیحی؛ عه بدوره رحمان» انتشارات صلاح‌الذین ایوبی. ارومیه. ATV‏ 
۵اه 


ک ) گویش قلاعی 

ل ) گویش کندوله 

م ) باجلان از اکراد عراق مقابل دشت زهاب( 

پیش از پرداختن به انگیزه‌های انتخاب موضوع اثر (بررسی و توصیف زبان هورامی؛ 
گویش پاوه‌یی) به سژالی مقدر که ممکن است به ذهن خواننده برسد پاسخ می‌دهم و آن, علت 
زبان خواندن هورامی به جای لهجه یا گویش يا گونه زبانی چه بوده است؟ 

هرچند تاکنون تعریف‌های مرزبندی شده و علمی در مورد اصطلاحات کلیدی همچون 
زبان, لهجه» گویش و ... مطرح نشده و هر پژوهشگر زبانی از نگاه خاص خود به تعریف آنها 
پرداخته ولی آنچه مورد استناد نگارنده بوده و به خود جرأت داده عنوان زبان را برای هورامی 
رکشت ری ابیت که آفای چ کد ری از ان و کوب رنه واماد هر ا دوگ نی 
زبانی بدون آموزش آگاهانه در حد ایجاد ارتباط معمول برای گویندگان یکدیگر قابل فهم 
باشند, آن دو گونه» دو گویش متفاوت از یک زبان واحد بشمار می‌روند در غیر اینصورت باید 
آنها را دو زبان جداگانه دانست»(۲. 

علاوه براین باید گفت که زبان هورامی تفاوت‌های فاحش دستوری. آوایی و واژگانی با 
کردی معیار دارد. از این‌روی نمی‌توان هورامی را گویشی از کردی دانست بلکه عضوی از 
خانواده‌ی زبانهای کردی به شمار می‌رود. 

همچنین اشاره به این موضوع ضروری است که غالباً معیارهای غیر زبانی و غیرعلمی 
موجب برجسته شدن یکی از زبانها و در حاشیه قرار گرفتن بقیه‌ی گونه‌ها شده است. بر همین 
اساس است که گروهی فارسی را زبان و کردی» بلوچی و گیلکی و ... را گویش می دانند یا آنها 
را از لهجه‌های فارسی می‌خوانند. در صورتی که دست کم این داوری در مورد زبان کردی و از 
جمله هورامی ناپذیرفتتی است. 


1- رک مبانی جامعه‌شناسی و مردم شناسی ايلات و عشایر طبیبی. حشمت‌اله دانشگاه تهران. تهران» 
۷۱ ص ۲۴۲-۲۴۱. 

- رک جامعه‌شناسی زبان» مدرزسی. بحیی» موسه‌ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران. 2۳۶۸ ص 
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انگیزه‌های انتخاب مو ضوع کتاب 

در فاصله‌ی سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۵ که دانش آموزی دبیرستانی (در رشته‌ی علوم تجربی) 
بودم علاقه‌یی وافر به شعر و ادب کردی در خود می‌دیدم. گرچه در آن روزگاران پای‌قلم 
شکسته و زبان کتابت کردی خاموش بود. جسته و گریخته» منظومه‌های دست‌نویس کردی و 
از جمله هورامی را با اشتیاقی زیاد می‌خواندم و گزیده‌نویسی می‌کردم. سالها گذشت تا این که 
در کلاس درس تاریخ زبان فارسی دوره‌ی کارشناسی حضور یافتم و از استاد ارجمند دکتر 
رضا زمردیان درباره‌ی پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی زبان کردی پرسش‌هایی کردم و 
این پیش درآمدی برای استمرار تداوم مطالعات و کسب آگاهی بیشتر در زمینه‌ی 
تحقیق در شاخه‌ای از زبانهای کردی شد. انگیزه‌های اصلی من در انتخاب موضوع این کتاب 
بوده‌اند: 

۱- تاباندن اشعه‌های دانش بر گنجینه‌یی از زبان مردمی که هنوز آن چنانکه شایسته است. 
شناخته نشده و این در راستای کشف و آشکار کردن جلوه‌هایی از عظمت آفرینش است که 
بخشی از آن در زبان تبلور یافته است. 

۲- خدمت و ادای دین به سرزمین و مردم دیاری که سالیانی دراز در میانشان زیسته‌ام به 
رنجدیدگانی که گنج‌ها زیرپای دارند و خود و دیگران چنانکه بایسته است. بدان آگاه نیستند و 
به پاس برخورداری از نعمت‌ها و هرآنچه از آنان وام دارم. 

۳- کشف و بیان برخی حلقه‌های مفقوده زبان فارسی که آثاری از آنها در هورامی دیده 
می‌شود و کمک به تحقیقات و پژوهشهای در زمانی فارسی و کردی و دیگر زبانها و گویشها. 

۴- بیم به فراموشی سپردن و محو عناصر و صورتهای زبانی کهن سال و باستانی و 
مصمم شدن در به کارگیری روشهای علمی زبان‌شناسی در توصیف و ثبت و ضبط آن عناصر 
و صورتها. 

۵- فراهم کردن پژوهشی مدون و علمی برای پژوهشهای زبان‌شناسی در حال و آینده و 
کمک و یاری به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در زمینه شناخت عناصر زبانی فقه‌اللغه‌ی 


اھا 


۶- پرهیز از تحقیق در زمینه‌هایی که نه کاربردی است و نه بنیادی. و نوگرایی و بنیان 
نهادن پژوهشهای گویش‌شناسی برای دانشجویان زبان و ادبیات فارسی. 

۷- نبودن تحقیقات علمی در زمینه‌ی شناخت زبان هورامی و ناقص بودن پژوهشهای 
محدود و معدود که اغلب آنها به زبان فارسی نیست. 

۸- اعتماد بر فرهنگ بومی و ایرانی خود با شناخت آن و عدم خودباختگی در برابر 
تهاجم‌های فرهنگی - زبانی استعمارگران. 

4- فراهم کردن زمینه‌ی شناخت علمی زبان برای شاعران, نویسندگان و دیگر فرهنگ 
دوستان هورامی و غیر هورامی با بررسی و توصیف نظام آوایی. دستوری و آشنایی با 
مجع او و ادها ال هورای : 

۰- ایجاد اعتماد و اطمینان به پژوهش‌های داخلی و محققان ایرانی در شناخت 
توانمندیهای فرهنگی زبانی و ... با اذعان به بیگانگی و عدم درک درست پژوهشگران 
غیربومی از گویش‌های محلی. از آنجا که زبانها و گویش‌های محلی سرزمینمان ایران, 
سرچشمه‌های بسیار جوشنده و زاینده‌ای از فرهنگ و ادبیات و ظرایف زبانی است و در 
حقیقت گویای تاریخ دیرینه‌ی حیات فرهنگی و اجتماعی ما است و از طرفی این گویشها و 
زبانها بر اثر گسترش روزافزون وسایل ارتباط جمعی, آموزش‌های همگانی. چاپ و 
انتشارات کتابها؛ مجلات و... به زبان رسمی» در معرض کمرنگی و حتی نابودی قرار دارند. بنا 
به درک این موقعیت و انگیزه‌های یاد شده» برآن شدم که موضوع کتاب خود را به «بررسی و 
توصیف زبان هورامی ...» اختصاص دهم زیرا پیش از این کار و به ویژه در میانه‌ی آن به این 
واقعیت دست یافتم که به عنوان یک گویشور هورامی زبان. ضرورت دارد بار مشکلات و 
موانع کار را مشتاقانه بر دوش کشم. 


پژوهش‌های پیشین درباره‌ی هورامی 
اطلاع و آگاهی ما تاکنون درباره‌ی زبان هورامی اندک است؛ ژیرا اکتر کسانی که در این 
باره تحقیقی دارند یا غالبا غیر هورامی بوده و کمتر به زوایا و ابعاد مختلف این زبان پی‌برده‌اند. 


و یا عموماً محققانی بوده‌اند که بیشتر آثار آنان پیرامون ادبیات هورامی به ویژه شعر آن بوده و 
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کمتر به بررسی زبان‌شناختی این زبان پر داخته‌اند. 

به‌طور کلی در آثار ادبی «کردی». تذکره‌هاء فرهنگها و گاه تحلیل‌های جامعه شناختی به 
صورت پراکنده و غالبا آشفته به زبان هورامی ( گورانی) اشاره شده است. در این مان می‌توان 
از محققان داحلی همچون آثار آقای دکتر محمد مکری» زبان‌شناس و متخصص در زبانهای 
گوناگونی ایرانی و کردی و آقای صدیق صفی‌زاده (بورکه‌ئی) و دیگران یاد کرد. در این راستا 
محققان کرد عراقی مانند :محمد امین هورامی و یا پژوهشگران «مجمع علمی کردشناسی» و 
دیگر زبان‌شناسان و پژوهشگران خارجی همچون محققان زبان‌شناس روسی, انگلیسی و ... 
مطالیی در مورد هورامی نوشته‌اند ولی به گمان نگارنده از میان آثار و کتابهایی که به‌طور اخص 
به زبان هورامی و بررسی و توصیف آن از نگاه زبان‌شناسی پرداخته‌انده سه اثر زیر از اهمَیّت 
خاصی برخوردارند: 

: اثر‎ Les 012160160 d'Awroman de pawa کتاب‎ -۱ 

Age Meyer Benedictsen [and] Arthur christensen‏ که در ۱۹۲۱ با عنوان 
(بررسی لهجه‌های هورامی» لهجه‌ی پاوه» که به زبان فرانسه است و در ۱۲۷ صفحه ظاهراً در 
لندن به چاپ رسیده است. گذشته از اشتباهات بسیار فاحش که در کتاب دیده می‌شود؛ ولی به 
عنوان نخستین اثر مکتوب و نسبتاً روشن‌مند درباره‌ی ویژگی‌های دستوری» آوایی به همراه 
مجموعه‌یی از واژه‌های هورامی. مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم اکنون در دسترس است. 

۲- کتاب he dialect of Awroman‏ اثر D.N. Mackenzie:‏ در سال ۱۹۶۶ با عنوان 
لهجه‌ی اورامان (اورامان لهون)» به زبان انگلیسی در ۱۴۰ صفحه در لندن به چاپ رسیده 
است. 

مکنزی زبان‌شناس مشهور انگلیسی چهار سال عمر خود را در کردستان عراق سپری 
کرده و حاصل آن بررسی چهار شاخه‌ی زبان کردی است که در کتابی به چاپ رسانده است. 
در لندن با دانشجویی هورامی زبان که در رشته‌ی اقتصاد تحصیل می‌کرده آشنا می‌شود و 
سرانجام تصمیم به تحقیق جدی در مورد زبان هورامی گویش نوسودی می‌گيرد. کتاب 
مکنزی نیز هر چند خالی از پاره‌یی اشتباهات نیست و همه‌ی جوانب این زبان را آن هم به 
روش‌های علمی و نوین زبان‌شناسی مورد بررسی قرار نداده و از طرفی مواد و عناصر مورد 


پیش‌گفتار ۱۷ 


تحقیق خود را تنها از یک گویشور اخذ کرده؛ ولی به هر روی می‌توان گفت که تاکنون اثری 
ویژه در مورد زبان هورامی نه در ایران و نه در عراق و ... به فرااگیری و دقت کتاب مکنزی (تا 
جایی که نگارنده می‌داند) به چاپ نرسیده است. 

۳- رساله‌ی کارشناسی ارشد آقای شهرام نقشبندی که خود گویشوری هورامی است با 
عنوان «نظام آوایی گویش هورامی (گونه‌ی پاوه) از دیدگاه واج‌شناسی زایشی و واج‌شناسی 
جزء مستقل» در سال ۱۳۷۵ در دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران از آن دفاع 
شده است. 

این اثر تحقیقی تازه‌ترین کاری است که در مورد زبان هورامی در ایران صورت گرفته 
است. پژوهشی است که با تکیه بر نظریه‌های زبان‌شناسی جدید انجام گرفته است ولی به 
گمان نگارنده علاوه بر این که بررسی و توصیف همه جانبه‌ی هورامی نیست.ممکن است جز 
آنانکه سر رشته‌یی در زبان‌شناسی دارند نتوانند به خوبی از آن استفاده نمایند. با اذعان به 
زحمت و تلاشی که پژوهشگران متحمل شده‌اند. بقیه‌ی آثار و نوشته‌ها تنها کلی‌گویی و 
اظهارنظرهای غالباً غیرعلمی و تکراری است. 


روش‌ها و شیوه‌های تحقیق در این کتاب 

هر اثر تحقیقی روش‌مند بی‌شک در راه رسیدن به اهداف خود از شیوه‌ها و روش‌های 
خاصی پیروی می‌کند که بیان این روشها برای محققان حال و آینده خالی از فایده نیست. 

این تحقیق عموماً براساس نظریه ساخت‌گرایی و کاربرد روش‌های آن در توصیف زبان 
به انجام رسیده است. به بیانی ساده‌تر کار ما تصویربرداری از یک برش زمانی زبان بوده 
(تحقیق هم زمانی) که پس از ظهور تصاویر به توصیف زوایای این دنیای رازناک پرداخته‌ايم. 

در تصویربرداری» توصیف طبقه‌بندی این پژوهش زبانی بارها دچار حیرت و شگفتی 
و عظمت و شکوه این دیرینه زبان ایرانی شده‌ام و همین خود نیرو و توشه‌ی شوق و علاقه را 
برایم فراهم آورده است. من به همراه خانواده‌ی دور از دیارم در آزمایشگاهی که هیچ‌گاه جز 
ساعاتی از شب چراغش خاموش نمی‌شد. ساعتها و روزها به آزمایش و دوباره‌نگری صورتها 
و عناصر زبان مادری از نگاهی دیگر پرداخته و چونان شکارچی تیزگوشی که در نخجیر گاه 
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منتظر شنیدن صدای پای آهوان است با سلاح قلمم برآوردگاه سپید کاغذ جمله‌ها؛ واژه‌ها؛ 
صوتها را که به طور طبیعی از زبان چند گویشور همیشه در صحنه حاضر جاری می‌شد. 
می‌نگاشتم حتی وسوسه‌ی این که بودنمان در مشهد. مباد که تفاوتهایی آوایی و ... را در زبان 
ایجاد نموده باشد مادرم را از هورامان به این آزمایشگاه که تنها آزمایشگرش من بودم» دعوت 
نمودم و حدود دو ماه تمام بار دیگر یافته‌ها و مواد و عناصر زبان مادریم را از زاویه‌ای دیگر 
مورد بررسی قرار دادم. صدها جمله و واژه و ... را بی‌آنکه متوجه باشد از وی بر کاغذ 
می‌آوردم تا روزهای دیگر به سراغشان روم و توصیف خود را براساس آنچه جمع‌آوری 
نموده‌ام تداوم بخشم. روش‌ها و شیوه‌هایی که در پیشبرد این اثر عملا به کار بسته‌ام, به ترتیب 
عبارتند از : 

۱- نخست فراهم آوردن عناصر زبانی از طریق مصاحبه با گویشوران؛ حدود ۳۰ نوار 
کاست را در تابستان ۱۳۷۵ در شهر پاوه از گفتار معمولی گویشوران مختلف (غالباً میان‌سال) 
تهیه کردم. 

۲- پس از ضبط آنها اقدام به ثبت واژه‌ها و جمله‌ها با استفاده از الفبای آوانگار نمودم. 

۳- سرانجام مرحله‌ی اصلی یعنی تحلیل و بررسی واج‌شناسی» دستوری و جمع‌آوری 
واژه‌ها با تکیه بر شواهد موجود ضبط و ثبت شده آغاز شد. 

اساس کار در هر سه مرحله معیار قراردادن تلفظ گویشوران بوده نه نوشتار و خط. 

۴- مطالب فراهم آمده فیش‌برداری شده سپس به طبقه‌بندی و پاک‌نویس آنها پرداخته‌ام. 

۵-در توصیف و بررسی خود از دو رساله‌ی کارشناسی ارشد (بررسی دو گویش زرندی 
و زابلی) به عنوان الگوی کار تحقیقی استفاده‌ی فراوان برده‌ام. 

۶- در آغاز, میانه و فرجام کار با استادان محترم راهنما و مشاور بی‌وقفه مشورت نموده و 
در ادامه‌ی مراحل تحقیق و تصحیح اشتباهات همواره نظرات آنان را پیش چشم داشته‌ام 
افزون براین بارها از مشاوران غیر رسمی زبان‌شناسی که با بزرگواری وقت خود را در اختیارم 
می‌گذاشتند بهره می‌بردم. از آن جمله‌اند آقایان دکتر نادر جهانگیری, دکتر رضا زمردیان و 
پژوهشگران و شاعران محلی هورامان. 

۷- هرمرحله از کار که به نیمه فرجامی می‌رسید. مطالب. فیش به فیش با استاد مشاور 


پیش‌گفتار ۱۹ 


مورد بررسی قرار می‌گرفت و پس از راهنماییهای لازم طبقه‌بندی و پاک‌نویس می‌شد. پس از 
آن مجدداً مورد بررسی و مداقه قرار گرفته. سرانجام برای حصول اطمینان از درستی 
روش‌های تحقیق و در جریان قرار گرفتن استاد محترم راهنماء مطالب آماده شده در اختیار 
ایشان گذاشته می‌شد تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد. 


یافته‌ها و دستاوردهای پژوهش با برجسته ترین ویژگی‌های زبان هورامی 

۱- وجود دو همخوان (صامت) متمایز برای «ل» [7] و [1] و همچنین «ر» [7] و [*7] در 
هورامی. 

۲- جنس‌پذیری (مذکر - مونث) اسم» صفت. ضمیرهای اشاره و فعل در هورامی و 
مطابقت این مقوله‌ها با هم در تذکیر و تأنیث. 

۳-وجود سه ساخت مستقل از فعل مضارع اخباری مستمر (مضارع ملموس) و ماضی 
استمراری مستمر (ماضی ملموس) با توجه به این که برخی از زبان‌شناسان بر این باورند که 
این دو ساخت از طریق زبان‌انگلیسی وارد فارسی شده ولی در این پژوهش هویت ایرانی 
وجود این سه ساخت به اثبات رسیده است. 

۴- کاربرد مصدر بی تغییر آوایی در ساخت فعل. 

۵- مقوله‌ی دستور «فعل‌های دو وجهی» در این زبان نمود ندارد زیرا برای هر فعل دو 
ساخت متفاوت وجود دارد مثل : شکستن (ناگذر) ۰7267072۷ شکستن (گذرا) 2927*027. 

۶- کاربرد بن مضارع در برخحی ساخت‌های ماضی مانند ماضی استمراری. ماضی 
استمراری مستمر. 

۷- وجود دو ساخت متفاوت از برخی فعل‌ها در شکل سوم شخص مفرد به سبب مذکر 
و مونث بودن مانند فعل‌های نا گذر ماضی ساده نقلی و ... 

۸-مستقل بودن نشان وابستگی در وابسته‌های اسم (مضاف‌الیه و صفت). 

4- ظهور نشانه‌های مذکر و مونث در فعل‌های ربطی (سوم شخص مفرد). 

۰- ارائه‌ی قاعده‌یی مشخص برای شناخت اسمهای مذکر و مزنث غیرحقیقی هورامی. 

۱- ظاهرشدن پیشوند در فعل‌های پیشوندی هم‌پیش ازماده‌ی اصلی فعل و هم پس ازآن. 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲- جدا شدن شناسه (نهاد پیوسته) از ماده اصلی فعل و پیوستن به پیشوند. 
۳- جدا شدن شناسه (نهاد پیوسته) در فعل‌های مرکب از همکرد و پیوستن به ماده 
اصلی فعل. 
۴- ظهور و نمود شناسه در پایان فعل امر و سوم شخص مفرد ماضی (فعل‌های گذرا). 
۵- مشخص ساختن هویت برخی از واژه‌های فارسی که احتمالاً برای محققان این 
زبان زياد روشن نیست مانند واژه‌ی ملوان که اصل آن در هورامی مشتق است نه ساده از دو 
جزء (شنا) (71212)8 و ۱۷20 تشکیل شده یعنی شناگر. یا واژه لوله که از دو جزء لول «اسل» و 
«4» ساخته شده و الا[ در هورامی به معنی هرچیز مجعد و دوران‌دار است. 
يا یافتن مصدرهایی که بن مضارع آنها در فارسی هست ولی مصدرشان نمود ندارد 
مانند: 
مصدر دیدن که در هورامی دو مصدر دارد : (دیدن) 22 (دیدن) /(۵ :3 
۶- وجود مصوتها (واکه‌های) کشیده با بسامد بالا که نقش تمایز دهندگی دارند مانند 
[2] و [8] که ظاهراً وجود آنها در زبان فارسی تا قرن هفتم در متون محرز است. 
به‌طور کلی می‌توان گفت که کشش تا حد زیادی به عنوان یک مختصه‌ی واجی, نقش 
ممیز خود را در این گویش حفظ کرده است. 
۷- نمود پاره‌ای از ویژگی‌های زبان باستانی در هورامی از جمله : 
- حفظ شدن [۷] آغازی در واژه‌ها مانند (باد) ۰۷2 (بهار) war‏ 
- باقی ماندن [] آغازی در واژه‌هایی مانند: (انجیر) 1۴ معط (انار) ha14٣‏ 
-به کار رفتن [JJ‏ در مقابل [2] فارسی میانه و فارسی دری بعد از مصوت : 
(بریز) 96272 » (خورشید) 7*12 
-به کار رفتن ‏ (مانند بسیاری از لهجه‌های دیگر شمال غربی) در مقابل ل فارسی (از 0۷ 
. باستانی) در واژه‌هایی مانند : «در» درب» 272 «درخحشش» 077602 (با استفاده از «نقد واژه». 
مجله زبان‌شناسی» سال پنجم» ش ۰۲ ۰۱۳۶۷ ص ۱۲۴). 
۸- نقد و نقض پاره‌یی داوریهای زبان‌شناسان در مورد برحی همخوان‌ها از جمله []. 
آقای على محمدحق‌شناس در کتاب «آواشناسی» خود (ص ٩۰-۸۹‏ چنین می‌نویسد: 


0 


پیش‌گفتار ۳ 


کر ای ری را به فور ھائ | 1 1۸ آزاتوسی می کید می نک که هرهاق 
ملازی غلطان و ملازی زنشی را هر دو با نشانه [۸] آوانویسی می‌کنند» علت‌این واقعیت 
آن‌است که اولاً در هیچ‌زبانی این دو همخوان دوشادوش هم‌کاربرد ندارند, ثانیاً تفاوت آوایی 
آنها تا آن حد کم است که تمییز آن دو از هم مستلزم دقت زیاد از جانب شنونده است» در 
حالی که باید گفت در هورامی دو گونه «ر» هم دوشادوش یکدیگر کاربرد دارند و هم نقش 
تمایز دهندگی دارند : (صوت درازگوش) ۰5272 (سر) 5272. 

۹- جدا شدن نهاد پیوسته (شناسه) از فعل» در فعل‌های گذرا (متعذی) و پیوستن به 
مفعول. که در اصطلاح آن را «ارگتیو» می‌گویند. 

۰- ساخت گونه‌ای از جمله‌ی چهار جزئی هوارمی (چهار جزئی مفعول - متمم‌خواه) 

او دستش رابه گل آلود .27>6۷2ظ ba‏ قصاه) daseš‏ 20 

این‌ها شماری از دستاوردهای این پژوهش بود که به خاطر رعایت اخحتصار از دیگر 

یافته‌ها که غالبا دقایق فنّی است در می‌گذريم. 


پيشنهادات قابل طرح 

۱- ایجاد مرکز گویش‌شناسی که با دانشگاه و مراکز زبان‌شناسی در ارتباط باشد. 
همچنین گردآوری و طبقه‌بندی تحقیقات انجام شده؛ زیرا ایران از غنی‌ترین کشورها در تنوع 
و تعذد گویش‌هاست و خطر محو و نابودی این سرمایه‌ها و میرات‌های فرهنگی با ضبط ثبت 
و توصیف علمی آنها برطرف می‌گردد. 

۲- در بررسی و توصیف گویش‌ها حتی‌الامکان از محققان و پژوهشگران بومی استفاده 
شود زیرا در رهیابی و پیشبرد مراحل تحقیق وجود آنها بزرگترین سرمایه است. 

۳- به منظور بالا بردن میزان دقت و وسواس علمی» توصیف گویشها - حتی‌الامکان - 
به‌صورت گروهی انجام شود طوری که دست‌کم یک عضو آن گروه» زبان‌شناس یا دانشجوی 
رشته‌ی زبان‌شناسی و عضو دیگر دانشجوی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی باشد. 

۴- احیا و زنده کردن بخشی از عنوان «زبان و ادبیات فارسی» با انجام پژوهشهای 


۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


زبان‌شناسی و انعطاف هرچه بیشتر گروه زبان و ادبیات فارسی در پذیرش موضوع 
ا توبات کت شا 


محتوی این پژوهش به اختصار 

این پژوهش از یک پیش گفتار و یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است. در پیش 
گفتار از پاره‌ای مسائل که پیش از طرح اصلی پژوهش بایسته می‌نموده است سخن رفته 
موضوع‌هایی از جمله کلیاتی در مورد زبان هورامی. انگیزه انتخاب موضوع و روش کار 
تحقیق و ... . مقدمه شامل شناخت اجمالی از اوضاع جغرافیایی» فرهنگی, اجتماعی و وجه 
تسمیه هورامان و پاوه است. 

- فصل نخست در بردارنده‌ی تعریف پاره‌یی از اصطلاحات است که در کتاب به 
کاربرده شده و شناخت مطالب این پژوهش یاغيرمستقيم به توضیح آن اصطلاحات 
وابسته است. 

- در فصل دوم (توصیف واجی ...) نخست همخوان‌ها و سپس واکه‌های ساده و مرکب 
به‌طور جداگانه به شیوه‌ی علمی رایج در توصیف دستگاه واجی, استخراج و توصیف شدهاند. 

- فصل سوم فصلی است به نسبت ساير فصلها کوتاه» در این فصل پدیده‌ها (واحدهای 
زبرزنجیری هورامی) تنها به بررسی تکیه و آهنگ در هورامی آن هم به اجمال پرداخته شده 
است. 

- فصل چهارم که در حقیقت بخش اصلی کتاب و مفصل‌تر از دیگر فصل‌ها است. 
توصیف دستور زبان هورامی را در خود جای داده است. نظر به تفصیل موضوع این فصل به 
چند بخش عمده تقسیم شده است: 

در بخش نخست جمله و انواع آن. جایگاه‌های نحوی و بررسی جمله‌های شرطی و 
چند موضوع فرعی دیگر» مورد بررسی قرار گرفته است. 

بخش دوم به شبه جمله و انواع آن اختصاص يافته است. 

بخش سوم که از بخشهای اساسی این فصل است به بررسی و توصیف گروه فعلی 


پرداخته شده است. 


پدش‌گفتار ۳۳ 


بخش چهارم شامل گروه اسمی و گروه قیدی است که در هریک از این گروهها به 
تفصیل, جزئیات و زوایای موضوع. مورد بحث قرار گرفته و توصیف شده است. 

- فصل پنجم (واژگان)» فراهم آمده‌ی مجموعه‌یی از واژه‌های کاربردی گویشوران 
هورامی است که باهدف شناخت دستوری‌آن واژه‌هابه‌ترتیب الفبایی‌آورده شده است که 
حدوداً ۳۰۰۰ واژه را در بردارد. 

فصل ششم بخشی است که مستقلاً به موضوع پژوهش ارتباطی ندارد بلکه جنبه‌ی 
مقایسه‌ای و سنجشی میان فرایندهای آوایی دو زبان فارسی و هورامی است. که در فمصلی 
مستقل و در بخش پایانی کتاب تحت عنوان «فرایندهای آوایی هورامی در سنجش با فارسی» 
نله سک و است: 

در این فصل چهار فرایند عمده : ابدال» حذف. افزایش و قلب. با ذکر شواهد متعدد. 
مورد بررسی قرار گرفته‌ودرهرمورد در صورت‌دستیابی به قانونمندی واجی» آن قانونمندی به 
روشنی بیان شده است. 

در پایان این پژوهش فهرست منابع و مأخذی که در سامان یافتن این پژوهش نقش 
اساسی داشته و یا در کوته نوشت‌های متن به آنها استناد شده» با نشانی کامل به صورت الفبایی 
تنظیم شده است. 

در پایان وظیفه‌ی خود می‌دانم از راهنماییها و نکته‌سنجی‌های ارزنده‌ی استاد محترم 
جناب آقای دکتر تقی وحیدیان کامیار که به عنوان استاد راهنماء فراتر از یک‌سال افتخار 
شاگردی‌شان را داشته‌ام, صمیمانه و ازبن دندان تشکر نمایم. 

همچنین از استاد دل‌سوز کرد جناب آقای دکتر افضل ووقی که از آغاز تا فرجام کار 
همواره از راهنمایی‌ها و نکته‌بینی‌های ارزشمندشان بهره‌ها برده‌ام و به جهت هم زبانی و 
همدلی فراتر از حذ مورد انتظار دقت و دلسوزی به خرح داده‌اند. کمال سپاس را دارم. 

نیز از استاد فاضل و نکته‌سنج جناب آقای دکتر نادرجهانگیری که بارها به عنوان مشاور 
وقت گرانبهای خود را حاتم‌وار در اختیارم گذاشته‌اند و در این روزها نیز زحمت مطالعه‌ی 
این اثر را از سر بزرگواری برخود هموار کردند. سپاسگزاری و قدردانی می‌کنم. 

همچنین وام‌دار و قدردان همسر مهربان و استوار دلم هستم که با ایمان و صبر خود. 
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۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


همواره مشوّق و یاریگر دلسوزم در زندگی بود و به همراه فرزندان دلبندم هفت سال دوری از 
دیار هورامان را تحمل کردند و دم بر نیاوردند و همچنان مشوق و همکار و همراهم بودند. از 
مادر فدا کار و صبورم. برادربزرگ و دریادلم ودیگر اقوام ودوستان که‌همواره‌باریگرم‌بوده‌اند. 


بار دیگر سر تعظیم بر آستان آن «حکیم سخن در زبان آفرین» می‌سایم و برپیامبران و 
بندگان پاکش درود می‌فرستم. 
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار 


منصور سلیمی 


معد مه 


اوضاع کلی هورامان و باوه(۱ 


الف : وضع جغرافیایی 

منطقه‌ی هورامان (اورامانات) نام بخشی از غربی‌ترین نواحی ایران است که درحاشیه‌ی 
مرز عراق واقع شده است. قسمت وسیعی از این سرزمین هم اکنون در استان کرمانشاه و 
بخش دیگر جزو استان کردستان است. حدود صد سال پیش چند تن دانشجوی دانمارکی در 
مورد این سرزمین چنین گفته‌اند: 

«اورامان منطقه‌یی است کوهستانی به مساحت ۴۰۰-۳۰۰ کیلومترمربع سرزمینی کم 
جمعیت دارای راههای کوهستانی پرپیج و خم و جنگلی ... تمام این ناحیه به دوبخش عمده 
تقس می‌شود: 

۱- مناطق مرتفع به نام (هورامانی تخت) که شامل ۲۵ قسمت است و مرکز آن 
(بهرام آباد) است. 

۲-مناطق گود یا درّه‌ای به نام (هورامانی لهون) که شامل ۱۶ قسمت است. 

این قسمت از اورامان با ترکیه هم مرز است. ... هرکدام از این دو بخش حکومت 


1. ۳2۵۷۷۵ - 


۲۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


مخحصوصی به خود داشته و برهریک «خانی» حکومت می‌کرده است»(۱). منطقه‌ی اورامانات 
منطقه‌یی کوهستانی است که مرکز آن «پاوه» از شهرستانهای استان کرمانشاه می‌باشد. 
اورامانات کنونی شامل : شهرستان پاوه» بخش مرکزی» نوسود و باینگان است. 


شهرستان پاوه 

شهرستان پاوه در جهت شمال غربی استان کرمانشاه واقع شده که از طرف شمال و 
شمال‌شرقی به شهرستان مریوان واز طرف شرق به بخش کامیاران و از طرف جنوب‌شرقی و 
جنوب به شهرستان کرمانشاه و کرندوسرپل زهاب و از طرف مغرب به کشور عراق منتهی 
مي شود 

وسعت این شهرستان در حدود ۰ کیلومتر مربع است؛ ارتفاع مرکز این شهرستان 
(پاوه) از سطح دریا «۱۵۵۰ متر است و در عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۱ دقیقه و در طول 
جغرافیایی ۴۶ درجه و ۲۲ دقیقه:(۲) واقع شده است. 


- ویژگیهای طبیعی 

شهرستان پاوه از نظر طبیعی به دو منطقه تقسیم می‌شود: منطقه مرتفع کوهستانی اطراف 
و منطقه متوسط کوه پایه‌ها. 

۱- منطقه مرتفع کوهستانی : این منطقه از ارتفاعی فراتر از ۱۵۰۰ متر برخودار است که 
هرچه از این قسمت به مناطق مرتفع‌تر حرکت می‌کنیم» بر میزان سردی هوا افزوده می‌شود و 
تنوع پوشش گیاهی چشمگیرتر است. 

این منطقه دارای زمستانهای سرد و کوههای آن پوشیده از برف و یخبندان است و 
تابستانها معتدل و نسبتاً گرم می‌باشد. 

۲-منطقه متوسط و کوه‌پایه‌ها 


1. Age Meyer Benedictsen [and] Arthur Christensen, les dialectes d'Awroman et de ۰ 
1921, Kopenhaven, 1921, p. 5. 
.)۱۲۳ رک (فرهنگ آبادیها...» پاپلی‌یزدء‎ -۲ 


این منطقه در دامنه ارتفاعات واقع شده و اکثر روستاها و بخش‌های این شهرستان همراه 
با زمین‌های کشاورزی و باغ ها در این نواحی قرار دارد. انگیزه‌ی اصلی سکونت اهالی این 
آب و هوا به اسکان بیشتر مردم کمک کرده است. 


-کوهستانها 

این شهرستان بین فلات ایران و جلگه بین‌النهرین قرار گرفته و کوهستانی است. اغلب 
کوههای آن موازی یکدیگر و در جهت شمال غربی - جنوب‌شرقی ادامه یافته و ظاهراً مربوط 
به دوران سوم زمین‌شناسی می‌باشد کوههای این شهرستان عبارتند از : 

شاهو (54۸5) : رشته کوه شاهو دنباله‌ی کوه زاگرس در جهت شمال شرق این 
شهرستان قرار گرفته است. این رشته کوه دارای قلّه‌های معروفی به نام : زاولی ( 28۷27 زاز 
(242)» حوض خانی (112۱۷266801) است که ار تفاعاشان به ۰ متر از سطح دریا می‌رسد] 
در اصطلاح محلی مجموعه‌ی اين قله‌ها را «شاهو» گویند. 

آتشگاه (202782) : آتشگاه يا کوه آتشکده کوهی است که از شاهو جدا شده و از جنوب 
روستای شمشیر گذشته و پس از امتداد یافتن از جنوب پاوه به رودخانه سیروان منتهی 
می‌گردد. بلندترین قله‌ی آن که درست در جنوب شهر پاوه قد علم کرده و به روستای «خانقاه» 
مشرف است. «آتشگاه» نام دارد. 

گویند این کوهستان محل افروختن آتش زرتشتیان بوده که به همین مناسبت کوه 
آتشکده با «آتشگاه» نام گرفته است. 

کوه گزن (22287) : این کوه دنباله‌ی کوه آتشگاه می‌باشد که در غرب رودخانه سیروان 
واقع است و ارتفاع آن به ۹ متر از سطح دریا می‌رسد. 


آب و هوا: 


به علت کوهستانی بودن منطقه و ارتفاع زیاد و در برخحی جاهاء ارتفاع کم آن از سطح 


A‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


اواسط آبان‌ماه تا اواخر خرداد به صورت باران» تگرگ» برف و گاه شبنم فرو می‌ریزد. میزان 
بارش سالانه بین ۸۰۰-۶۰۰ میلیمتر است. در نواحی کم ارتفاع و کوه پایه زمستانها نسبتاً سرد 
رودخانه‌ها : 

9 رودخانه‌ی سیروان (51۳7۷27) در غرب و شمال غربی یاوه به طرف کشور عراق 
خروشان و پرآب با گذر از مسیر کوهستانی و پر پیج و خم در حرکت است. 

9 پاوه رود : از آب چشمه‌های طبیعی «شاهو» و «سراب هولی» سرچشمه گرفته و در 
مسیر خود در جنوب غربی روستای خانقاه به رودخانه شمشیر می‌پیوندد و سرانجام از محلی 
نه نام دوآب )u aw)‏ به نام رودخانه‌ی «یاوه رود» به سیروان (دیاله) می‌پیوندد. 


ب - وضعیت فر هنگی» اجتماعی و ... 

اورامانات از کهن‌ترین سرزمین‌های کردستان بوده واز دیرباز مهد دانش و دانشوران 
دینی» عرفانی و ادبی بوده است. وجود صدها تن از شاعران اورامی زبان. کارنامه‌یی پربار از 
ادب و سخنوری و آثار منظوم را در این دیار به یادگار گذاشته است. 

هم اکنون دهها اثر خطی منظوم از قرون اولیه هجری (قرون دوم به بعد) در دست است 
که همه به زبان کهن اورامی (گورانی) و به صورت منظوم سروده شده است. 

هورامان همواره مشاهیر و بزرگان بی‌شماری زاو شو رو ات از ان جيل انز 
دانشمندانی چون : 

ملااحمد نودشه‌یی, عبدالرحیم مولوی ملاصلاح ضیایی و ... 

و شاعرانی چون : 

بابا قیصر اورامی (ق ۴) دایه تبریز اورامی» بابا هندوی اورامی» پیربنیامین شاهویی ... 
میرزا عبدالقادر پاوه‌یی» میرزا شفیع» سیدی هورامی و ... . 

مردم اورامانات و از جمله پاوه متدین و معتقد به دین مبین اسلام اهل سنت و جماعت 


و پیرو مذهب امام شافعی (رح) هستند. وجود مساجد زیاد در شهر و روستا و برگزاری 
نمازهای جماعت. وجود شیوخ طریقت‌های عرفانی و دهها نمود اجتماعی دیگر شواهدی 
آشکار ازگرایش قلبی مردم به مسائل دینی است. 

نژاد مردم اورامان و پاوه کرد و متکلم به شاخه‌ها و گویش‌های گوناگون کردی از جمله 
هورامي و جافی می‌باشند. 

شهر پاوه (منطقه گویشوران پاوه‌یی) از گذشته‌های دور مرکز فراگیری علوم دینی و 
تدریس مسائل فقهی و علوم عربی بوده است. وجود ۱۶ مسجد و ۲ تکیه‌ی پیروان طریقت 
(قادری - نقشبندی)؛ همچون سد سدیدی در برابر تهاجم‌های فرهنگی از یک طرف و از 
طرف دیگر تلاش و فعالیت فرهنگیان بومی به طور فراگیر و دامنه‌دار, فضای فرهنگی مناسبی 
را پدید آورده که حاصل آن موفقیت روزافزون دانش‌آموزان دانشجویان و ... در عرصه‌های 
علمی و فرهنگی هورامان و دیگر جاها بوده است. 

از لحاظ اجتماعی منطقه اورامانات به سبب عواملی چند از آفات اجتماعی و انواع 
انحرافات رایج در دیگر جوامع مصون مانده است. مراسم مختلف سوگواری» مجالس 
عروسی و برگزاری مراسم دینی و ... بیشتر برپایه‌ی اصول و معیارهای سنتی دینی و عرفی 
خاص است. . 

از نظر اقتصادی هورامان از محروم‌ترین مناطق کردنشین است. عدم برخورداری از 
زمین‌های کشاورزی. نسبودن امک‌انات جغرافیایی - اقتصادی و عدم توجه کافی 
دست‌اندرکاران در گذشته قناعت نه چندان جهت‌دار مردم و دهها عامل دیگر زمینه‌ساز 
محرومیت و عقب‌ماندگی این سامان از نظر اقتصادی شده است. 

قشر چشمگیری از مردم به فعالیت‌های تجاری» خرید و فروش و قشری دیگر 
(کارمندان دولت با اکثریت نیروی فرهنگی) برجسته‌ترین طبقه اجتماعی فعال شهر پاوه را 
تشکیل می‌دهد. جمعیت شِهر پاوه طبق آخرین آمارگیری سال ۱۳۷۵ که هنوز به طور رسمی 
منتشر نشده حدود ۱۸۰۰۰ نفر می‌باشد. 


۳۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


ج - وجه تسمیه‌ی هورامان و پاوه 

مطالبی که در اینجا نقل می‌شود. یادداشت‌های یکی از فرهنگیان فرهيخته و آگاه به 
فرهنگ و ادب کردی به نام آقای «محمد خالدی» است. در همین جا از زحمتی که در 
گردآوری این اطلاعات کشیده‌اند. صمیمانه تشکر می‌کنم. 


- وجه تسمیه یا معنی اورامان 

(-فرهنگ معین؛ ج ۱ص ۰ معنی اورام را جمع ورم» آماسها دانسته است. و اگر به 
زبان اورامی بجای اورامان» هورامان گفته شود باز به معنی محل برآمده و جای بلند است. 
چون اطراف اورامان از هر جهت نسبت به آن (هورامان) پست‌تر است در حالی که اورامان 
ارتفاعش از سطح دریا بیشتر از مناطق دیگر است. 

۲- چون مردم اورامان در زمان زردشت اهوراپرست بوده‌اند» در موقع نیایش در 
بلندیهای این منطقه گفته‌اند : اهوراء آمان یعنی ای اهورا ما را یناه ده (آمان = امان پناه دادن به 
این مناسبت این منطقه را هورامان که مخفف (اهورا آمان) است. نامیده‌اند. 

۳- در کتاب «کوههای ناشناخته اوستا؛ چنین آمده است : طایفه اورامی‌ها که اهورایی 
نامیده می‌شده‌اند. رفته رفته نام اهورایی تبدیل به اورامی گردیده. این دسته از مردم همان 
مردمانی‌بوده‌اند که درزمانهای خیلی دوربه‌علتاختلاف خانوادگی قهرکرده و چون‌قهرکردگان 
را «توره» می‌گفته‌اند (شایدمقصودشان ترکیب او را رتو بوده که در این فاصله بیان مطلب نشده 
است) و نام حقیقی این طایفه «اورا» که مخفف اهورا است بوده و واژه‌ی «مان» در کردی به 
معنی خانواده و طایفه است. طایفه‌ی اهورایی را هورامان یعنی خانواده‌ی اهورایی نامیده‌اند. 

۴- در تاریخ کرد و کردستان وشت آقای «واسیلی نیکیتین»» ترجمه‌ی محمد قاضی. 
ص ۳۶۳ چنین آمده است : «بنا به افسانه‌ای که در میان مردم اورامان رایج است داریوش شاه 
جد آنان که «اورام» نام داشته از وطن خود واقع در اطراف دماوند و در قسمت شمالی ایران 
بیرون رانده و اورام با برادرش «کندول» به سرزمین ماد گریخته و در این کوههای دور افتاده, 


پناهگاهی برای خود یافته است و در آنجا مستقر شده و عشیره‌ی اورامی را بوجود آورده 


مقمه ۳۱ 


است»؛ پس از این نوشته چنین استنباط می‌شود که منطقه را به نام جدشان اورام. اورامان 
نام نهاده‌اند. 

۵- در فرهنگ عمید ج ۱ ص ۱۵۲ چنین آمده است : 

زان یک ار ی 
زبان پهلوی یا لهجه‌های محلّی می‌خوانده‌اند. اورامان و اورامه و اورامین هم گفته شده است. 

۶- شمس قیس رازی. صاحب‌المعجم فی‌معاییر اشعارالعجم می‌نویسد: «کافه‌ی اهل 
عراق» را از عالم و عامی و شریف و وضیع به انشاء و انشاد ادبیات فهلوی مشعوف یافتم و به 
اصفاء و استماع ملحونات مولع دیدم بل که هیچ لحن لطیف و تألیف شریف از طریق اقوال 
عربی و اغزال دری و ترانه‌های معجز و داستانهای مهیج اعطاف ایشان را چنان در نمی‌جنبانید 
و دل و طبع ایشانرا چنان در اهتزاز نمی‌آورد که : 

لحن اورامی و بیت پهلوی زخمه‌ی رود و سماع خسروی» 
به نقل از : (کتاب ایلات و ... طوایف کرمانشاهان, سلطانی» محمدعلی؛ ج ۲ ص ۲۲). 


- وجه تسمیه پاوه 


بنابر روایات متعدد و آثار مورخان از نظر تاریخی, وجه تسمیه پاوه از زبانهای دور 
تاکنون چنین ذکر شده است : 

۱- در کتاب «کوههای ناشناخته اوستا» یا جغرافیای غرب ایران. تألیف استاد دولتشاهی 
ص ۱۴۸ چنین آمده است : «حضرت زردشت فراسو پوه (پاوه) یعنی حضرت زردشت به 
طرف پاوه رفت» پس در زمان زردشت نام این محل پاوه بوده است. 

۲- در مورد واژه «پاوه» در تاریخ کرد و کردستان, تألیف شیخ محمد مردوخ» ص ۱۳۱ 
این گونه آمده است: «یزدگرد سوم سپهدار ارتش خود را به نام (پاو) به منطقه غرب ایران 
فرستاد جهت دعوت کردن مردم به دین زردشت و دوری کردن از پذیرش ادیان دیگر و 
حمایت از شهریار ایران در مقابل سپاه اسلام در زمان حضرت عمر (رض) مردم از این" 
فرستاده به گرمی استقبال کردند و این محل را به یادبود «پاو» پاوه نامیدند که عرب آن را 
«فاوج» گویند. 


۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۳-در فرهنگ کردی - فارسی «هه‌ژار»» ص ۱۰۳ آمده است که «پاوه از پاوان گر فته شده 
به معنی قرق» مکان انحصاری است با عنایت به شرایط اقلیمی و جغرافیایی این معنا به کار 
برده شده که پاوه در بین کوههای بلند محصور و فرق شده است. 

۴-کلمه پاوه در لغت نامه دهخدا ج ۱۲ ص ٩۲‏ به معنی شستن و پاکیزه کردن آمده است. 
سخن از هورامان و پاوه بسی فراتر از این هاست. اما بنا به اختصار به همین مطالب بالا بسنده 


شد. 


تشانه ها 
1- نشانه‌هاییی آوایی 
الف - همخوان‌ها 


نشانه‌های آوایی نشانه‌های فارسی واج در واژه‌ی (فارسی -عربی - انگلیسی) 


bam ب بام‎ b 
pã پ پا‎ Pp 
113 م ما‎ m 
ward گل (واژه عربی)‎ w 
vãl و وال‎ ۷ 
fut ف فوت‎ f 
dar د در‎ d 
tar ت تار‎ t 
Zur ز زور‎ 2 
sard س سرد‎ 5 


۳۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


r‏ ر کار و 
r‏ رحیم (واژه عربی) r°ahim‏ 
n‏ ن نام nam‏ 
1 ل لب lab‏ 
4 ۳ نزدیک « در « گفت(انگلیسی)» told‏ 
j‏ ۱ ۳ / 
6 چ چاره Cãre‏ 
5 ش ت šab‏ 
/ ی ياد 50 
8 گ گل gol‏ 
k‏ ی کو؟ ku?‏ 
q‏ ق نزدیک به »٩«‏ در «قلب(عربی)» qalb‏ 
y‏ غ نزدیک به«غ» در «غار(عربی)» yãr‏ 
x‏ ج خواب 20 
2 2 عسل (عربی) asal‏ 2 
/ جح حرام (عربی) مسق 
h‏ ۳ هوش huš‏ 
ب - وا جگونه 


4 بی نشانه‌ی نوشتاری واجی بین (د) و (ذ) عربی 
7 جنگ 7209 
n‏ 


«ن» خیشومی -لثوی بی‌نشانه‌ای خاص 


نشانه‌ها 


ج - وا که‌ها 
2 آ - ئا( کردی) آب. باد 
2 (کردی) -و (0) بیان حرکت در لبه 
0 2 گم 
‌ #کشیده > 
u‏ او دور 
1 کسره‌ی بسیار خفیف ‌ 
e‏ ۴ کلک 
ë‏ کید ۳ 
1 اي دير 
aw‏ او (عربی) سخن «قول (عرب)» 
ãw‏ توصیف واکه‌ها ۳ 
ay‏ آی دی 
ay‏ آی چای 
ew‏ توصیف واکه‌ها ك 
iw‏ توصیف واکه‌ها 


۲- نشانه‌های قراردادی 


۳۵ 


20, 0 
dar, laba 


gom 


[ ] علامتی است که یک واج و یا چند واج که یک گروه آوایی و یا یک گروه همخوان را 


تشکیل می‌دهد. برای مشخص شدن, داخل این نشانه آمده است. 
) ) چند معنا دارد : 


۱-برای توضیح یا معادل‌سازی یا معنی برخی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته است. 


۲- واج داخل آن می‌تواند به اختیار گویشور افزوده شود و یا حذف گردد. 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۳- برای برجسته کردن واژه و گاه به صورت (=) برای معنای فارسی آن به کار رفته. 

۴- برای مشخص کردن مأخذ مورد استناد به کار رفته. 

/ نشانه وجود یک واج (همخوان یا واکه) است. 

/اگر بین دو واج بیاید» نشان آن است که این دو به جای هم به کار می‌روند و اگر در بین 
دو یا چند تکواژ بياید. به این معنی است که دو سوی آن دارای یک مفهوم و کاربرد است. 

« » برای مشخص کردن عبارت يا جمله به کار رفته به ویژه در نقل‌قولها همچنین در 
معنای برخی واژه‌ها که توضیح جنبی نیاز داشته آمده است. 

> دو معنی دارد: ۱-نشانه‌ی ارجاع است . ۲- در دگرگونی واجی به معنی «می‌شود». در 
کنار واکه نشانه‌ی: امتداد صوت است. 

#صفر. نشانه‌ی تھی بودن» نبود واج. 

نشانه‌ی - روی واکه‌ها نشان دهنده‌ی کشش واکه است که از ویژگی‌های اصلی واکه 
است نه کشش ثانوی. 

علامت - نشانه جدایی دو واژه یا دو عبارت است معادل خط تیره در فارسی و در 
ابتدای سطر به جای شماره (۱ ...) آمده است. 

* نشانه‌ی ارجاع به پانوشت صفحه است. 

9 هر علامت نشانه‌ی شمار (عدد) آن است. 

برای هجا نشانه‌ی تکیه است. 

ف فارسی 

هم هورامی 


اصطلاحات 


مطالب این فصل پیش درآمدی است که در آن شماری از اصطلاحات به کار رفته در 
اوھ تارف مات ای بر ان ودک تشر یات اما اش اسان با ر هران و 
زبان‌شناسان صاحب فن باشد. 

چون آگاهی بر این پژوهش زبانی» بسته به توضیح پاره‌ای اصطلاحات است نخستین 
فصل به این مهم اختصاص داده شده و تعریف اغلب اصطلاحات از کتابهای معتبر 
زبان‌شناسان ایرانی گرفته شده است. در مورد هر تعریف. مأحذ آن به اعتصار آمده و 
اصطلاحات به ترتیب الفبای فارسی تنظیم و ارائه شده است. 


Sound آوا-(صوت)‎ -۱ 


عبارت است از صوتی که بر اثر خروج هوا از ششها (و گاهی حتی بر اثر ورود هوا) و 
برخورد آن با بعضی از قسمتهای اندامهای گویایی. حادث می‌شود (مبانی زبان‌شناسی. 
نجفی» 0۰ 


intonation آهنگک‎ -۲ 


آهنگ عبارت است از تغییراتی که در زیر و بمی صدا در گفتار پیوسته رخ می‌دهد. (نوای 
گفتارء ۷۹) 


فصل نخست: اصطلاحات ۳۹ 


۳- ابدال (تبدبل صدا) Sound alternaion‏ 

به هنگام پیوند تکواژها برای ساختن واژه‌هاء گاهی واج آغازی یا پایانی تکواژها و یا 
یکی از مصوتهای هجاهای مجاور در محل پیوند تکواژهاء تغییر می‌یابد و به صورت صدای 
دیگری تبدیل می‌شود. به این تظاهر آوایی که یک واج به صورت صدای دیگری ظاهر 
می‌گرددء «تبدیل صدا» گفته می‌شود. (ساخت آوایی ۶ 
۴-افتاده Low‏ 


واکه‌ای است که به هنگام تلفظ آن» زبان در ته دهان افتاده است. واکه‌های /2/و /4/ 
افتاده‌اند. (همان؛ ۷۵). 


۵- افراشته اونط 


واکه آوایی که هنگام تولید آن.زبان کاملاً افراشته و به پیشکام نزدیک است؟؛ .واکه‌های /د/ 
و 77 افراشته‌اند. 


۶ افزایش 2001600 


از راه فرایند افزایش ممکن است صدا و یا هجایی در واژه افزوده شود (ساخت آوایی. 
۱۱ 


۷- انسدادی 9/00 
به صامتهایی که به هنگام فراگویی آنها راه جریان هوای ششها در مخرجی از چاکنای 
واجهای [6] [م]ء ]و ... از جمله انسدادی‌ها هستند. 


گ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۸-بی‌وا ک ۷0061655 
همگام تولید صدا «در حالتی که تار آواها از هم جدا و دور بماننده جریان هوا از میان آنها 


آزادانه به محفظه‌ی حلق و دهان رانده می‌شود. صامتهایی که به این ترتیب تولید می‌گردد. 
بی‌واک نامیده می‌شود» (همان (Vv‏ 


bac) بسین‎ -۹ 


واکه آوایی که «عقب زبان و نرمکام اندامهای تولید کننده واکه باشند»» واکه‌های //و /0/ 
و ۵0/ پسین هستند (آواشناسی, تمره» ۹ 


۰- پیشین ۲۲0۲ 
واکه آوایی که «جلوی زبان و سخت‌کام اندامهای سازنده واکه باشند»» واکه‌های ./2/ر /1/ 
و 0/ پیشین‌اند (همان» .4٩‏ 


۱- تکریری ٣1!‏ یا زنشی ۳12۲۲60 (لرزان) 


و پرده‌ی کام با جنبشهای پیاپی به حرکت در می‌آید (مبانی زبان‌شناسی» ۸ 


Morfeme تکواژ‎ -۳ 


کوچکترین واحدهای زبانی را که دارای نقش دستوری یا معنایی هستند «تکواز» 
می‌گویند. در زبان فارسی به جای تکواژ از اصطلاحهای دیگری چون «واژک» «مورفیم» 
«ساخت واژه» و «سازه» استفاده کرده‌اند. گاهی در زبان غیر فنی «تکواژ» را با اصطلاح «کلمه» 
نشان می‌دهند (فرهنگ اصطلاحات زبان‌شناسی, ساغروانیان .)٩۲‏ 

تکواژها به طور کلی دو گونه‌اند: 


فصل نخست: اصطلاحات ۴1 


Dependent Morpheme تکواژ وابسته‎ -۱-۳ 


«تکواز وابسته» تکواژی است که به عنوان صورت زبانی مستقل به کار نمی‌رود بلکه به 
عنوان جزئی از ترکیب در صورتهای دیگر ظاهر می‌شود. مانند «ی» [1-] در سیبی و «بی» در 
«بی‌شرف» این تکواژ را به دو گروه تصریفی و اشتقاقی نیز تقسیم کرده‌اند (همان» ۴ 


Autonomous Morpheme تکواژ آزاد‎ -۲-۲۳ 


«تکواژهای آزاد» تکواژهایی هستند که می توانند به تنهایی و به عنوان یک صورت زبانی 
شتا مورد ااذه کار کت این تک ا فا ن مها از زارگان ربا را تفیل 
می‌دهند مانند: «مرد» «زن» «درخحت» و غیره (همان, .)٩۴‏ 


accent تکیه‎ -۳ 


تکیه 200071 برجستگی‌یی است که فقط به یک هجا در واحد تکیه‌پذیر هر زبان که 
معمولاً کلمه است. داده می‌شود (حرفهای تازه ۱۶۵). 
یا «تکیه» وسیله‌ایست که «واژه» را در جمله برجسته می‌سازد (نوای گفتار ۱۵). 


۴- جامد 


واژه‌ای است که در ساخت آن تکواژ وابسته وجود ندارد. 


۵- جفتهای کمینه minimal pairs‏ 
جفت واژه‌هایی را می‌گویند که جز در یک واج» از همه‌ی جهات دیگر شبیه به هم هستند 
و اختلاف همان یک واج در آنها؛ اختلاف معنایی ایجاد می‌کند (مقدمات ۱۷۵) و (فرهنگ 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۶- چا کنایی 21ااهاع 


فضای بین تار آواها را چاکنای می‌گویند (آواشناسی. حق‌شناس ۴۱)؛ همخوان [7] در 
چاکنای تولید می‌شوند صدای [2] و [2] با فشرده شدن تار آواها به هم و انسداد کامل چاکنای و 
سپس باز شدن آنی آن همراه است (ساخت آوایی. ۳۰ با اندک تصرف). 
۷- حذف 10۸یا 

گاهی در واژه یک یا چند واج -بی آن که به معنا لطمه‌ای بزند از زنجیره‌ی گفتار حذف 
می‌شود [اين فرایند راحذف گویند] (فرهنگ اصطلاحات. ۸۲ و فارسی اصفهانی» ۵۴). 


۸- خیشومی 122521 

آوایی گفتاری است که در تولید آن بخش عمده‌ی هوای بازدم از راه بینی خارج می‌شود. 
واجهای [7:] و [7] خیشومی (غنّهیی) هستند. 
۹- دولبی bilabial‏ 

به آوایی که به وسیله‌ی دو لب تولید می‌شود یعنی لب‌ها بسته می‌ماند. دولبی گویند, 
واج‌های [9] و [م] و [7] دولبی هستند. 
۰- روان Liquid‏ 

آوایی است که در تولید آن, جلوی جریان هوای ششها گرفته می‌شود. ولی سایش ایجاد 
نمی‌گردد؛ مانند واج [1] و [۲] (فرهنگ اصطلاحات. ۳۲۵). 
language jlj -۱‏ 


«آندره مارتینه» یکی از دقیق‌ترین تعاریف را از زبان ارائه کرده است به نظر وی زبان 
یکی از وسایل ارتباط میان بشر است که بر اساس آن تجربه‌ی آدمی در هر جماعتی به گونه‌ی 
دیگر تجزیه می‌شود و به واحدهایی در می‌آید. دارای محتوایی معنایی و صورتی صوتی به نام 


فصل نخست: اصطلاحجات ۳۳ 
«تکواژ» (فرهنگ اصطلاحات. ۲۵۵). 


۳- زبان شناختی 1inguistics‏ 

بررسی علمی زبان را زبان شناختی گویند. 
jlj -۳‏ معیار Standard language‏ 

وان ان واف کان ابیت که در کک ایی رای ی مار گرها ار 
اهمیت و منزلت بیشتری برخوردار است ... و به عنوان یک وسیله ارتباطی مشترک 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در رسانه‌های همگانی و کتابهای درسی از این زبان 
استفاده می‌شود. (فرهنگ اصطلاحات» 627 زبان معیار در این کتاب «فارسی رسمی» 


۴- زنجیری [96877670]2 - زیر زنجیری Super Segmental‏ 

در آواشناسی, واکه‌ها و همخوانها را واحدهای زنجیری نامند. چون در زنجیره‌ی گفتار 
به دنبال یکدیگر قرار می‌گيرند. 

ولی سایر مختصه‌های آوایی که همراه واحدهای زنجیری تولید می‌شوند. واحدهای زبر 
زنجیری نامیده می‌شوند. عمده‌ترین واحدهای,زبر زنجیری عبارتند از: تکیه» زير و بمی. 
نواعت آهنگ. درنگ و وزن (فارسی اصفهانی» .)۱٩‏ 


۵- زنشی ۳۱200۵60 
اگر در ایجاد این نوع صامتها عبور هوا با یک باز و بسته شدن, و یا یک برخورد نوک 
زبان» به لثه بالا انجام شود ... آن را «زنشی» می‌نامند (فرهنگ اصطلاحات. ۳۲۵). 


زنشی و ["۲] چند زنشی است. 


۴ ۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۶- سابشی Fricative‏ 
صامتهایی هستند که در ادای آنها گذرگاه هوا به وسیله‌ی یکی از اندامهای گفتار تنگ 
می‌گردد. به طوری که انسداد کامل صورت نمی‌گیرد و گذرگاه هوا کاملاً بسته نمی‌شود و در 
نتیجه هوا با فشار از میان اندامهای گفتار که در ادای آن صامت دخالت دارند. می‌گذرد و از 

ساییده شدن هوا به اندام گفتار صامت سایشی ایجاد می‌گردد (فرهنگ اصطلاحات.۳۱۹). 
صامتهای [5] و [2] و [2] و ... از جمله همخوانهای سایشی هستند. 


۷-صامت > همخوان 
۳۸ غنه یی > خیشومی 


۹-فرا کرد 256[ 


مجموع کلماتی که پیرامون یک فعل گرد آمده‌اند اما معنی کاملی ندارند و قسمتی از یک 
مجموعه‌ی بزرگتر شمرده می‌شوند که پیام کاملی را می‌رساند (دستور زبان. خانلری» ۳۷ 


۰- فرایندهای آوایبی (واجی) Phonological processes‏ 


واحدهای آوایی بر اثر همنشینی در ترکیب» دستخوش تغییراتی می‌شوند. این نوع 
تغییرات را فرایندهای آوائی گویند. (آواشناسی» حق‌شناس ۱۴۷). 

فرایندهای آوایی که در این کتاب بررسی شده‌اند عبارتند از: ابدال» افزایش» حذف 
وقلب. 


۱- قلب (جابه جانی) Metathesis/tronsposition‏ 


گاهی دو صامت در ترکیب بر اثر همنشینی جای خود را با هم عوض می‌کنند به طوری 
که صامت نخستین جایگاه صامت دومین را می‌گیرد و صامت دومین به جای صامت نخستین 
می‌نشیند ... که به آن «قلب» می‌گویند (فرهنگ اصطلاحات» (AY‏ 


فصل نخست: اصطلاحات ۴۵ 


۲-کشش 160821 

کشش طول زمانی است که در تولید یک آوا یا واج به کار می‌رود. در این نوشتار نشانه‌ی 
کشش علامت (-) است که بالای واکه آمده است مثل [0] یا [1] و در مواردی نشانه‌ی (:) به کار 
رفته است. 
۳-کناری Lateral‏ 

آوایی گفتاری است که هنگام تولید آن رویه‌ی زبان به پرده کام می‌چسبد و هوا از 


کناره‌های زبان جریان می‌یابد. مانند واج [1]. 


round -گود‎ ۴ 

اگر در هنگام ادای مصوتی لبها گرد و به بیرون متمایل شوند آن مصوت را «گرد» یا 
«مدور» خوانند (فرهنگ اصطلاحات. ۳۹۷). واکه‌های [ا] و [0] گرد هستند. 
۵-گروه همخوان (خوشه همخوان) Consonant Cluster‏ 


عبارت است از دو صامت يا بیشتر که به دنبال هم در یک هجا یا تکواژ قرار گيرند. 
(فرهنگ اصطلاحات. ۴۷۶). مانند گروه همخوان [50-] در واژه‌ی [۷/256] (< بارید). 


5٩07620 -کسترده‎ ۶ 

واکه‌ای که در هنگام ادای آن لبها به دندانها بچسبد. یا گوشه‌های لبها کشیده شود گسترده 
نام دارد. واج‌های [6] و [1] گسترده هستند. 
۷ -گو بش dialect‏ 


صورت دگرگون شده و تحوّل یافته یک زبان است که برای گویندگان به دیگر صورتهای 
دگرگون شده همان زبان قابل فهم باشد: مثلاً گویش اصفهانی» کرمانی» مشهدی که از 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


گویش‌های زبان فارسی هستند. یا گویش‌های یاوه‌یی» نوسودی, بهرام‌آبادی و ... که از 
گویش‌های زبان هورامی هستند. 
۸-گو بش شناسی 216610102:(] 

یکی از شاخه‌های عملی زبانشناسی است که هدف آن گردآوری گویشها و توصیف 


علمی آنها می‌باشد (بررسی گویش قاین» ۱). 
-گو بشور informant‏ 

گویشور کسی است که صورتهای زبان از گفتار وی ثبت و ضبط شده است و پژوهشگ 
۰- لبی - دندانی 12010067121 

آواهایی که با فشردن دندانهای پیشین بالا به لب پایین تولید می‌شوند لبی -دندانی گفته 
می‌شوند مانند 8] (ساخت آوایی» ۲۸). 
۱- لثوی 2۱۷۶0127 

آوایی که از نزدیک شدن و یا برخورد نوک زبان با لثه تولید می‌شود. واجهای [5] و [2] و 
[2] و [1] و [۶] موی هستند (همان ۲۹). 
۳- لثوی -کامی 2۱۷۶0-02[2621 


uvular ملازی‎ -۳ 


اوایی است که قسمت عقب زبان برافراشته می‌شود و به زبان کوچک يا ملازه می چسبد 


و به این ترتیب راه حلق به دهان و نیز راه بینی مسدود می‌گردد. واجهای [9] و [7] و [×] 


فصل دخست: اصطلاحات ۳۷ 


ملازی هستند (ساخت آوایی» ۳۰-۲۹). 


۴- مان Mid‏ 
واکه‌ای که هنگام تلفظ آن» زبان نه افراشته و نه افتاده است» بلکه در موقعیت طبیعی خود 


قرار دارد واجهای [6] و [0] میانی هستند. 


۵- نرم کامی ۷127 


آوایی است که در ایجاد آن, عقب زبان با نرم‌کام تماس پیدا می‌کند. [۸] و [ع] نرم‌کامی 


هستد. 


۶- نظریه‌ی ساختگرایی 

«زبانشناسان پیرو روش «بلومفیلد» - کوشیدند تا حد ممکن بدون استفاده از معنی اصول 
تجزیه و تحلیل واجی و نحوی را تدوین کنند. از جمله «کنت لی پایک» . «زلیگ هریس». و 
«چارلز هاکت» از برجسته‌ترین زبانشناسان آمریکایی بودند که روش ساختگرایی را در 
توصیف زبان گسترش دادند». (سیر زبانشناسی ۱۳۹). 

بر اساس این نظریه به «بررسی مطالعه‌ی گفتار که در واقع دربردارنده‌ی ساخت یا طرح 
آوایی و دستوری ویژه‌ای است تأکید نهاده می‌شود. به این معنی که از راه بررسی مجموعه‌ای 
از نمونه‌های گفتاری یک جامعه‌ی همزبان, که به آن پیکره‌ی زبانی گفته می‌شود. ساخت زبان 


بررسی و توصیف می‌گردد». (سیر زبانشناسی. ۴ 


Phoneme ۷-واج‎ 


کوچکترین واحد صوتی در نظام آوایی زبان راء واج گویند. به بیانی دیگر «صداهایی که 
مو جب تمایز معنی ميان دو واژه و یا دو تکواژ می‌گردد. و از راه مشخصه‌های آوایی اساسی. از 
دیگر صداهای زبان بازشناخته می‌شود. اصطلاحاً واج نامیده شده است». (ساخت آوایی» 
.(AV‏ 


۴۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۸-واج آرانی Phonotactics‏ 


قواعد و چگونگی ترکیب و ترتیب واجهای یک زبان را واج آرایی گویند (مقدمات؛ 
۰ یا «چگونگی نحوه‌ی توزیع آواها را در اصطلاح فنی «واج آرایی» گویند (فرهنگ 


۹- واجگونه Allophone‏ 
هر کدام از واجهای زبان ممکن است بسته به محیط آوایی و نحوه‌ی کاربرد آن برخی از 
حصوصیات آوایی خود را از دست بدهد. ضمن این که با هسته‌ی اصلی خود شباهت آوایی 
زیاد نیز دارد. چنین آوایی را به شرط این که تفاوت آوایی آن باعث نقشدار شدن آن نشوده 

یعنی تمایز معنایی ایجاد نکند «واجگونه» می‌گویند (فرهنگ اصطلاحات. ۴۶۹). 
9-۰اژ۵ Word‏ 

از نظر آوایی واژه: یک ساخت آوایی است که از یک يا چند هجا تشکیل شده دارای یک 
تکیه است و در آغاز و پایان آن یک «درنگ» وجود دارد. یعنی می‌توان در آغاز و پایان آن 
سکوت کرد (ساحت اشتقاقی» کلباسی. ۱-۰( 


همچنین هر واژه یک واحد معنایی است که معنی یا معانی ویژه‌ای را می‌رساند. 


Voiced کدار‎ ۱9-۵۱ 


آوایی‌که تولیدآن «همراه با ارتعاش تار آواهای صوتی» یا لرزه‌ی تار آواهاست. واکدار 


نامیده می‌شود. 


۱9-۳ که (مصوت) ۷0۷۷/۵ 


مجرای گفتار از قبیل گرفتگی و یا تنگی مجرا که موجب بروز سایش گردد. برخورد نمی‌کند. 


فصل نخست: اصطلاحات ۳۹ 


۱9-۳ که م رکب diphthonıg‏ 


به مصوتی گفته می‌شود که در حین ادای آن وضع اعضای گفتار تغییر می‌پذیرد و بر اثر آن 
زنگ صوت نیز مختلف می‌گردد (فرهنگ اصطلاحات. ۴۰۰). 


affix وند‎ -۴ 


تکواژ وابسته را «وند» گویند. وند از دید اثری که بر ساختمان واژه دارد» دو گونه است: 


۱-۴۳ - وند اشتقاقی affix‏ ۷260021 :067 


این گونه وند. نقش واژه‌سازی دارد. یعنی با پایه ترکیب می‌شود و معنای آن را تغییر 
می‌دهد: 


د2 ce‏ 7 
(روزه) ۲۹6 وس E‏ °5 
و 


۲-۴-وند تصر بغی inflectional affix‏ 


(ديوانگان) 56)86 


e 
5۵1 (ail بت ل‎ 
(دیوا نه)‎ ۳7 


a -۵‏ ع5/1201 


کوچکترین واحد گفتاری را که با یک دم زدن بی‌فاصله و قطع ادا می‌شود. هجا گویند 
(تاریخ زبان, خانلری, .)۷٩‏ [با اندک تصرف]. 


۵° بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۶- همخوان (صامت) 00500206 

به آن گروه از صوت‌های گفتاری .... اطلاق می‌شود که در ادای آنها جریان هواء پس از 
تنگنایی بگذرد. یا از خط میانین دهلیز دهان منحرف شود یا یکی از اعضای گفتار برتر از گلو 
را به اهتزاز درآورد (همان, ۶۵). 


۷- همکرد 
منظور از همکرد. عنصر فعلی در گروه فعلی مرکب است. به عبارت دیگر آن بخش از 


فعل مرکب را که صرف می‌شود. همکرد نامیده‌اند (بررسی زبان شناختی. ۳۱ 


توصیف واجی 


برای استخراج واجهای زبان هورامی. گویش پاوه‌یی از روش جانشینی که روشی علمی 
و معمول در شناخت واجها است. استفاده شده است. البته برای توصیف و تشخیص درست 
هر واج بهتر آن است که با تمام واجهای موجود در گویش مقایسه شود و در واجهای نخست» 
میانی و پایانی واژه این تقابل صورت پذیرد؛ اما واجهای گویش مورد بررسی در این بخش» 
این گونه توصیف شده‌اند: 

نخست. مشخصه‌ی آوایی هر واج بیان شده و پس از آن برای شناخت بیشتر هر واج آن 
را تنها با واجهایی که در جایگاه تولید هم مانند یا نزدیک به یکدیگر بوده‌انده سنجیده شده 
است؛ زیرا اگر دو واج که از نظر جایگاه تولید همسان یانزدیک به هم باشند» از یکدیگر باز 
شناخته شوند» بی‌شک تمییز و تشخیص نسبت به واجهای دیگر بس آشکارتر و ساده‌تر 
خواهد بود. 

در توصیف واجی» تلاش پژوهنده‌ی گویش بر آن بوده تا سرحد امکان واج را در آغاز 
میان و پایان واژه یادست کم در آغاز و پایان آن با واجهای قابل مقایسه. به تقابل بنشاند. 

برای تشخیص درست‌تر هر واج که اندک اختلاف آوایی با فارسی دارد» گاه از 
مشخصات آوایی برخی واجهای غیر فارسی مانند انگلیسی و ... نیز استفاده شده است؛ زیرا 
نشانه‌های نوشتاری لاتین برای نشان دادن ویژگی‌های هر واج در برخی موارد ناگویا و 
نارساست. به عنوان مثال ویژگیهای آوایی ]٩[‏ در هورامی با فارسی و انگلیسی به ویژه در طرز 
تولید و جایگاه تولید آن - بسیار متفاوت از یکدیگر می‌باشند؛ چنانکه نمی‌توان گفت [9] که 
نشانه واج (ق) است همان است که در فارسی یا انگلیسی توصیف می‌شود. 

در این سنجش و توصیف واجیء در آغاز همخوانهاء سپس واکه‌های ساده و واکه‌های 
مرکب توصیف شده‌اند. 


فصل دوم: توصیف واجی or‏ 


یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای این بخش شناخت دو گونه‌ی متمایز [*7] و [7] و [] 
و [1] در زبان هورامی است. 


توصیف همخوان‌ها 
/p/-1‏ 
ویژگی‌ها: دولبی» انسدادی (انفجاری)»ء بی‌واک با نشانه‌ی نوشتاری «پ». هویت هر واج 
را از سنجشهای زیر می‌توان شناخت. 


4 


سنجش ها: 


:/p/-b/ ۰۱-۱‏ 
0 (پهن) - مقَط (بام» [02 (پّی بال) - هط (افراشته برآمده)؛ آم (چربی, پیه) - اط 
(شد» انجام گرفت. بید) 8 (کفش) - 927 (قد.بُرز و بالا) 99 (غیر قابل انعطاف › 
شک يخ شده) - ۳*2 (پروردگار-رتبٍ) 7۳۵07 (غیر قابل انعطاف بودن) - ۲۳۵ (ربیع» 


:/p/-Im/ ۰۲-۱ 


27 (پارسال) - 4۲ (مار) عم (تکه» واحد شمارش قطعه‌های کو چک گوشت) - 17261 
(گردن), کسام (علف خشک شده پوشال) -7005 (موش 02702 (پرده, حجاب) - marda‏ 
(مرده) 20) (نبّه پشته توده) - لا (مه)» 620 (چپ) - 6807 (حشم) 26۳ (گونه‌ی چهره) 
gem-‏ (گم). 


:/0//0 ۳-۱ 


»عم (پر) - *197 (فر - شکوه - زیبایی ظاهر)؛ 2/12 (پله) - 212 (فریبرز» نام خاص) 


or‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


7 (تکیه در «تکیه زدن» - کنار) - ۴4 (فال)» 0208 (پناه) - 1808 (فناک pa‏ 4× (آن 
کودک گوشتالود «توپول» - 2218 (خفه)» 920 (قاب «عکس و ...») - 96 (نام خاص 
کا 


:/0/ ۴-۱ 


1 (پاک) - ھا (یکه - تنها - دور) نام (علف خشکیده. پوشال) - 5] (مواجه - 
مقابل» "027 (پُر) - *27)(تر - خیس)؛ 17*2 (قطع شده - بریده شد) - 07*2 (باد از او خارج 
شد) 0671 (نام آوایی که بر صدای خاموش و روشن شدن چراغ یا لامپ اطلاق می‌شود) ۵70 
(ترد - شکننده - نرم 166۲ (بسته - کیپ - سکوت) 160 (گربه)؛ 210 (زیپ. کاپشن) - 21 
(خیره - هشیار). 


/b/-¥ 


ویژگی‌ها: دولبی» انسدادی» واک‌دان با علامت نوشتاری «ب». 


سنجش‌ها: 


0/.۱-۲/-/</ س ۱-۱ 


:/b/-/m/ .۲ -۳ 

7 (ته -بن) - 1267 (من» معادل سه کیلو)؛ 025 (بحث - گفتگو -حال و وضع) - 7125 
(ماست) 6 (بیا - بو) - 6 (میاک ×06 (بیخ - ریشه) - 106 (میخ)» 0404 (کودک. به زبان 
کودکانه) - 02712 (حجیم. صفت باری که در عین حجیم بودن ارتفاع زیادی نیز دارد)؛ 
2 (دبّه «ظرف پلاستیکی»» فریب) - 12778 (بوران» ۲۴6۳ (رْب) - ۳۵70 (نام آوایی که 
بیانگر صدای ضربه بر سطحی باشد). 


فصل دوم: توصبف واجی ۵۵ 


:/0/-/0/ ۲-۳ 

۵ کبک نر) - 29 (در«تازدن»), 2 (باغ) - 08 (داغ - حسرت). 90 (بو بیا) - 
do‏ (دوغ) ۲ (دریچه‌های خروجی آب در جوی آب در جوی‌های باغ)- 02۷۲ (دور - 
چرخش - محیط). 9206 (کودک (مؤنث) به زبان کودکانه) - 0448 (بدیعه» نام خاص). 
۰۴-۲ 8/-/0/: 

bal‏ (بال) ك fal‏ (فال)» bar‏ (خشکی -بر) - far‏ (فر- زیبایی ظاهر). bıla‏ (ابراهیم, 
نام خاص) - 114 (فریبرز نام خاص)» 0272 (بلند - مر تفع) - ۴4۲2 (فرض - واجب) 5203 
(صباء نام خاص) 5212 (مصطفی. صفا نام خاص). bara‏ (دن درگاه. محل ورود) - fara‏ 
(فریدون نام خاص). 
۰۵-۲ /7/۷۷-/0/: 


7 (بار - دفعه) - ۷8۲ (پایین؛ 45ط (سهم - حصه) - ۷۵8 (خوش - لذت بخش)» 
bar‏ (بیرون - خارج) - war‏ (جلو - خورشید <بن مضارع از «خوردن»). 92 (بگذار-اجازه 
بده - مواظب باش) - 4 (باد)» 6ظ (بیل) - ۱۷8 (ویلان - سرگردان). 


تقابل این دو همخوان در ميان واژه محسوس بیست؛ در یایان واژه نیز تقابلی ندارند. 
۳-/ 

ویژگی‌ها: لب . دندانی» سایشی بی‌واک با نشانه‌ی نوشتاری «ف». 
0/.۱-۳/-/ + ۲-. 


۷۲-۳ سب ۳-۱ 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


:/0-/۷۷/۰۲-۳ 

êm‏ (فهم) - ۷/277 (وام) 167۴ (پرواز پرنده) - ۷۵۲۴ ( گیج. بهت‌زده)؛ 3۲8 (فریدون, 
نام خاص) - W۵۲4‏ (برّه)» ۴1۸4 (سوت انسان) - ۷/1162 (صدای جنب و جوش و سر و صدای 
بچه‌ها توأم با سرکشی به اینجا و آنجا) 12۴ (دف. آلت موسیقی) - 44۷ (دو در «دویدن»)؛ 
8 (وفاء نام حاص «وفا») - ۷۵۱۷2 (وبا ]91 (قیف) - 91۷ (سر دادن صدای بلند در ابراز 
شادی و ...)3۴× (خواف. نام خاص) - 2۷ (سست. شل). 


:/0/-/5/.۳-۳ 

27 (فال) - 527 (سال). 18 (بودر رختشویی) - 527 (صاف) 1270 (فهم) - 5270 
(ترس)» fil‏ (فیل) sil-‏ (سل). ۴¥ هع (پارس کردن «سگ» -عوعو کردن) - 22527 (گزیدن 
- نیش زدن)» fes‏ (نام آوایی برای دور باش گربه) — 6و [ تا 5 بی‌حال)» fels‏ (فلس» 
کوچکترین واحد پول کشور عراق) - 5615 (ثلث» نوبت سوم). 


۸/۳0/۰۵۴۳ 

1212 (فرض -واجب) - 111872 (مرز)» faja‏ (فرج e...‏ نام خاص) = maja‏ (مجید. نام 
خاص)» 18 (فن) - 7720 (بندآب). 812 (فرامرز. نام خاص) - 1012 (گردنه)» ۲۴۵۲۵ 
(طاقچه کم عرض) - 7۳۵2 (رمضان, نام خاص برای آقایان) 6 (سفت» محکم) ]5617 
(برآمدگی دو طرف لگن باسن). 4۴ا (آبشار کوچک) - ھا (طعم). 


/۷/-۴ 


ویژگی‌ها: لبی - دندانی» سایشی واک دار با علامت نوشتاری در زبان کردی معیار «ف». 
در دستگاه واجی هورامی بسامد این همخوان بسیار کم بوده و جز چند واژه که آن هم بیشتر 
نامآوا (صوت) هستند. نمودی ندارد. در بقیه واژه‌هایی که /۷/ ظاهر می‌شود غالبا در اثر فرایند 
تبدیل همخوان (ابدال) است که 7/ به /۷/ تبدیل می‌شود. ولی در گویش دیگر هورامی یعنی 


فصل دوم: توصیف واجی - oY‏ 


اورامان لهون [۷]» همچون دیگر همخوانها فعال است. 


:/۷/-/۷۷/۰۱-۴ 

۵2 (صدای زوزه‌ی باد «ویژ. صدای حرکت سریع چیزی (سنگ - هواپیما- ماشین) 
- 14ع (گیوه 81۷2 (نام آوایی که به سرعت حرکت چیزی اطلاق می‌شود)- 21۷8 (صوت 
(منادا) به معنی «ای گه» بیانگر ناسزا و توهین زشت به کسی). 
۰۲-۴ /0/-/۷/ : 


۷ (بادکرده» پف کرده در زبان محاوره‌ی فارسی) - 60 ( گونه. لپ. بر زبان محاوره‌ی 
فارسی). 4ع (صدای «ویژ» باد) - 14ع (صفت کسی که صورت گوشتالود دارد؛ س در 


زبان محاوره‌ی فارسی). 
۵-// 


ویژگی‌ها : دندانی - لثوی انسدادی» بی‌واک با علامت نوشتاری «ت» 


سنجش ها: 


۰۱-۵ /0/-// سب ۴-۱. 


: /-/0/ ۰۲-۵ 


tO‏ (تو) - do‏ (دروغ) taf‏ (تلخ, طحال) ت daî‏ (عقاب سیاه) ter‏ (سیر)» der‏ (دیر)» 
82 ( کمترین سخنی که از زبان جاری شود -لب به زبان گشودن) - ۱۷۵۲02 (خرده - پول 
خرد)؛ 6 (غمگین - مات مبهوت) - 7020 (دولت «ماد»). 


۵۸ 1 بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


://—/k/ ۰۳-۵ 


0 (طعم) - ۵0 ( کدام) 6] (تخم - تخمه - نژاد) - 10/7 (خمیده) ٤0‏ (تو) - ۸6 
(کجا- کوه)؛ 141 (سیم فلزی مفتول) - ۸41 (ناقص - گردنه قلّه)» 0414 (بند - ریسمان) - 
2 (متوقف شدن کار ناتوان شدن -پیش نرفتن کاری) ۷0 (حلب فلزی) - )ام (پوک - 
توخالی). 6212 (راهزن - یاغیی که بیرون از شهر و روستا بجنگد) - 6268 ( کثیف - ناتمیز - 
بسیار مورد استعمال واقع شده). 


:/-/۲/ ۰.۴۵ 

)ںا (پوست و موی بدن -موی سر) - )نه (نوک) ۵) (تو) - 25 (نه). 29) (طاقچه - 
یکه - تک در برابر جفت) - 84 (بخش بیرونی گلو), 2 (خیره. هشیار) 20 (زین 20 
(نام بیماریی مهلک و واگیر) - 272 (پناه). 
/d/-$‏ 


ویژگی‌ها: دندانی - لثوی» انسدادی» باواک با علامت نوشتاری «د». 


سنجش ها: 


.۲-۵ > /d- 0/1-۶ 


۲-۶ /ع/- ۰/0 

- گیوه‌ساز) - 20177 (بندآب‎ ( dom (دوش ین مضارع دوشیدن) -05ع (گوش).‎ doš 
82۷۲2 - استخر کو چجک)» 14772 (بوران برف و باد) - 4172ع (بازی)» 02۱772 (دوره. مرور)‎ 
- (بزرگ)ء 062 (دزد) -262 (اعلام باخت دربازی» سوختن)» ۷۵70 (زمین بی‌سنگلاخ)‎ 
گرگ). 171270 (مرد. مر د) - 7172 (مرگ).‎ ( ۵ 


فصل دوم: توصیف واجی ۵۹ 


:/d/-n/ ۰۳-۶ 

13 (عقاب سیاه) - 27 (نعل» ستای مضارع نالیدن) der‏ (دیر) - 116۳ (نن) do‏ (دوغ) 
(ai) no -‏ 8 (بعد - عمقب) - 77712 (نماز) اال (دور) - تلا (نور). 0206 (خواهر 
واژه‌ای برای خطاب به زن یا دختری که از لحاظ شی بزرگتر باشد) - 0206 (دانه‌ها). 


:/0/-/1/ ۰۴-۶ 


(دوغ) - 16 (نام گیاهی علوفه‌ای که برگهای سوزنی دارد و چتری است. بیشتر در دامنه‌های 
«شاه کوه» می‌روید)» dara‏ (درّه) - lara‏ (لرزه). 23 (بد بعه نام خاص) - bale‏ (راست و 


ابستاده‌و سیخ شده صفت برای موصوف مونث). 


/2/-۷ 


ویژگیها: دندانی - لثوی. سایشی» واک دار با نشانه‌ی نوشتاری (ز) 


سنجش‌ها: 
5/.1-۷-/2/: 

281 (خیره) - 520 (سالی درستکار) 2217 (زخم - جراحت) - 570 (ترس)‎ ٩ 
(جرأت زهره) - 581 (لحظه. دم ساعت) 2278 (زهرا. نام خاص) - 5278 (ساراء نام خاص:‎ 
زمین صاف) 1228 (نزهت -نذیر دو نام خاص) - 1252 (نصرا... » نام خاص)» 42ط ( گام‎ 


همچنین )- bas‏ (بحث -سخن» نقل» احوال) ۷/22 (جربی حیوان چربی نسبتاً خشک. با پیه 
اندک تفاوتی دارد) — was‏ (بس» کافی). 


2۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


:/2/-7[/ .۲-۷ 


zam‏ (زخم جراحت) Jam-‏ (کاسه آینه)» 20 (زور - نیرو» اجبار) - Jor‏ (جور- 
نوع)» 2 ( زایید) - 32( پس» سپس بعد)؛ 261 (بزرگ) - اه (جل) 424 (مسعود نام 
خاص)- maja‏ (مجید» نام خاص). 


:/2/-/۷/.۲-۷ 


2 (نام آوایی که به دو صدا اطلاق می‌شود. صدای «وزوز» زنبور و هنچنین به جوش 
آمدن آب سماور) - 2772 (صدای «ویژ» باد -صدای رد شدن چیزی به سرعت)؛ 262 (اعلام 
بافت و برکناری و سوختن در بازی محلی) - 6۷ (باد کردن و بالا آمدن چیزی, در اصطلاح 
عامیانه پف کردن) 0:28 (بز - لبخند) - 97۷۵ (نام آوایی برای پرهیزاندن کودک از خطرء آتش؛ 


:/2/-10/ ۴-۷ 


1 (لجن - نام خاص «محلی در دامنه‌ی شاه کوه پاوه») - 82 (نام روستایی در شمال 
شرقی پاوه؛ 20# (فضول - ناپاک و بی‌آزرم در برابر نامحرم - نیرنگ باز و زرنگ) - 307 
(وادی - دره‌ی فراخ) 2778 (میله‌ی فلزی نوک تیز - سمبه) - 002 (دنبه» 2277 (زلال و 
صاف از اتباع «حلال») - 08727 (دلال -واسطه)؛ 872 (درس) - 4ع (درد). 


۸-/5/ 
ویذگی‌ها: لثوی - دندانی» سایشی - بی‌واک با علامت نوشتاری «س». 
سنجش ها: 


۰۱-۷ > /6/-2/.۱-۸ 


فصل دوم: توصیف واجی ۶۱ 
۰۲-۸//-/5/ - ۲-۳. 


۳-۸ /ا[-/75: 
suk‏ (سہک) tuk-‏ (کرک -موی اندام حیوان» مو) - saf‏ (صاف) taf-‏ (آبشار کم ارتفاع 


- آبشار)» 570 (ترس) - ھا (طعم» مزه)ء [5 (سینی فلزی مقعّری که از آن برای پختن نان 
استفاده می‌شود. ساج) - لا (تاج)ء 52/20 (هر سال, سالهای پیش) - 1477 (غارت) یں[ 
(آدم سبک سر - لوس) -4ا1 (بینی). ۱۷25 (بس -کافی) - ۷۵26 (دراورد در برابر پوشید). 
:/s/-/d/ ۰۴-۸‏ 

8ه (صاف بودن هواء ابری نبودن آن) - 02 ( بی‌زحمت. لطفاً)» وله (پژمرده) ‏ ئآ 
(دیس) لاء (سرخ) - 007 (دور) 50 (شور پرنمک) - 00۴ (وادی - درّه فراخ ) - 0256 
(بسته‌ها) - 9208 (بدیعه, نام خاص). 


:/s/-/5/ 4۵-۸ 


۳ (بی تحرک» بی‌حوصله - سبردمزاج) - ٩67۴‏ (سوراخ - مندرس) 925 
(بحث. سخن - احوال) - 988 (بلی - بله - خوب) 5082 (بخاری معمولاً نوع هیزمی 
یانفتی) 3092 (شعبه 5278۷ (چشمه‌ی بزرگ - سرد آب. (چشمه‌ای که آبش فراوان و 
سردب‌اشند) - 3272۷ (شراب), ]50 (سوخت - (باخت دربازی) باخت) - 50 
(شیر نوشیدنی)؛ ۸25 (کس - هیچکس) - 235 ( کوه -قله)؛ 5 (روسیه. نام خاص) - 5نا*7 
(زبر - ناهموار). 


/5/-٩ 
.) ویژگی‌ها : کامی؛ سایشی. بی‌واک» با علامت نوشتاری (ض‎ 


سنجش‌ها: 


۶۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 
5/۱-۹/ -/8 سح ۵-۸ 


۲-۹ /[1-/3/: 
8٣‏ (شهر) - [4٣‏ (بار - دفعه گاه 5٣°‏ (شر -بدی) - 47°[ (پیچ در «پیچ و مهره») - 


2 (شاه -بزرگ) 4 (پس - سپس -بعد) 2 (شنبه) - 2711 ( جمشید -جمیل» دو نام 
خاص) 361 (شک) - 6 (آدم لج‌باز و غیر قابل انعطاف). 


:/5/-/ ۰۳-۹ 


5 (شال) - 8 (چاه)؛ 361 (سست» شل - نامحکم) - 801 (جهل)» 544 (شنبه) - 
2 (نام چشمه‌ای با آب خوشگوار در شمال غرب پاوه؛ 30 (شانه - کتف) - همه 
(آنجا - درآنجا) ×36 (شیخ پیر و مراد سالکان طریقت) - 65 (حصیر بافته از نی 77682 ( 
صدا کردن بینی زکامدار) = 7260 (مصطفی, نام خاص)» 785 (ماش) - 708 (بوسه). 


/2/-۰ 


ویژگی‌ها: لثوی» سایشی. باواک» با نشانه‌ی نوشتاری «ژ). 


:/2/-/5/ ۰1-۰ 

تکاندن گردو آلوچه و ... استفاده می‌شود), 27۷2 (زندگی کرد) - 37۷2 (شیواء نام خاص)» 
22 ( زرنگ و چالاک» هوشیار) - 5نا (شوهرش نام شهر«شو ش»۰)۷ 02 112-1122 (هرهجده 
تا)- 27-112512:] (هرهشت تاک 122 (کش)- 125 ( کوه - قله). 


:/2/-/2/.۲- ۰ 


VAv 


Zaz‏ (ژاژ - سخن بیهوده) - م2 (نام بلندترین قله از کوه «شاهو» درپاوه)» 220 (زنگ 


فصل دوم: توصبف واجی ۶۳ 


زدن فلز -اکسید شدن فلز). 220 ( زنگ اخبار) 220 (جوجه تیغی) -21021 ( تند تند - زود 
زود(« 2287 (فقیر مستمند -وامانده) - ۵287 (هزار). 
۳-۰ /[/-/2/: 

8۳ (زهر - سم) - 27 ( بار - دفعه - گاه» 220 (زنگ زدن فلز) - 20( جنگ - 
تون (جوجه‌تیغی) - تالا (جوجو به زبانی کودکانه به جانوران از جمله پرندگان اطلاق 


می‌شود). 


/[7-۱ 


ویژگی‌ها: لثوی - کامی» انسدادی. سایشی. واک‌دار» با علامت نوشتاری ا 
سنجش‌ها: 

2/.۱-۱-//7 سس ۳-۱۰ 

.۲-۷ > /-/2/.۲-۱ 


:/1/// ۰۳-۱ 

ھل (جمع - متراکم) - 6200 (چشم)؛ 8[ (پس - سپس - بعد) - 88 (چاه - آنجا)؛ 
8 (جداء جدا گانه) - 6178 (بسیار خنک و سرد)» 1آ (جل) - 561 (چهل)» 2 [2 (منسوب 
به روستایی به نام «هجیج») - haco‏ (نام آوایی برای راندن خر 1 (ساج) - 986 ستاک 
حال از 5262 سازگار بودن). 


۶۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


/[/-/y/ ۴-۱‏ 
5 (جوی) 0( یکی -یک) 32( پس - سپس -بعد) - ھر (یا)» 3202 (جهانگیر - 
حان|... »دو نام حاص) ی 2 (خانه) 27 (بار-دفعه -گاه) - 127 ( یار -کمک) /ل/و /[/ 
در پایان واژه تقابل دارند. 
۳-/2/ 
ویژگی‌ها: لثوی - کامی - سایشی انسدادی. بی‌واک با نشانه‌ی نوشتاری (چ» 
سنجش‌ها: 
7/۱۲ سس ۳-۱۱ 


.۲-٩ > //-/8/۲-۳ 


:/0/-2/ ۳-۳ 


٣‏ (چاره - نوعی رنگ) - 28۳ (زهر - سم) هت (سوزن - آمپول) - لصف (زن)؛ 
[ 687 ( کبک ماده) - 28 (چوبها و شاخه‌های باریک و نازک درخت «تاک») 1202( کچل) - 
22 (کژال نام خاص‌برای‌خانمها)» 676( نپخته. صفت بر نج یاجبوباتی که نپخته‌باشند)- 
72 (فوری-سریع -زود - زرنگ). 


۳-/۷/ 
ویژگی‌ها: نیم صوت کامی, با نشانه‌ی نوشتاری «ی». 


سنجش ها: 


۷-۰۱-۳۳ سس ۴-۱۱. 


فصل دوم: توصیف واجی ۱ ۶۵ 


۰۲-۳ /۷۷/-/۷/ 
قر (یا) - ۷2 (باد - ورم) 7 (یار - کمک) - ۷2۲ ( پایین), 72۳0 (یا- یا اینکه) - 
0 (وام - قرض بانکی) 72747 (یاران - دوستان) - ۷2720 (باران) 7007270 (توان بر 
رفتن بر بلندی به ویژه رفتن روی درخت را دارد.) - 70۷870 (می‌بارد) 522 (سایه, مجازاً 
رحمت و کنف حمایت) - 52۷2 ( ساوه. نام E‏ 2 (پایه) - 22۷۵ (پاوه. نام 
خاص)؛ 0/2 (نگاه کرد) - 01۷2 (سخن گفت. وراجی کرد)؛/۷/-/۷/ در پایان تقابل ندارند. 


7/۷ ۳-۳ 

ھر (یک. عالی) - 6816 (چک)ء ھر (یا) - 62 (چاه - آنجا)؛ ر (یکی انسان) - 66 
(جوب). 202 (خانه) - 202 (آنجا) 2۷ (تب) - 62۷ (شایعه) 702/216 (آن میش) - 
macake‏ (مج‌ها). /0-// در پایان تقابل ندارند. 


/1/-۴ 


ویژگی‌ها: انسدادی, نرمکامی -بی‌واک با نشانه‌ی نوشتاری «ک». 


سنجش‌ها: 
۰1-۴ /2/-10/: 

1607٩ کوتاه) - 0 (گل)» 1070( خمیده پشت) -8070 ( بندآب -استخر کو چک)‎ ( k 
(پسر) - *807 (گرم و چالاک و سرحال) 125 (کوه -قَلّه) - 825 (صفت زغالی که به خوبی‎ 
1012 آتش گرفته باشد. سر حال و مسرور): ۸۷3 ( کت «چوخه» محلی مردانه) - 202 (مگر)‎ 
(ملخ) - 201 (فشنگ - تیر) 10 (کوکو نام یکی از غذاها) - uچںع (یکی از القاب‎ 


0 
واج‌های /8/ و در پایان واژه تقابلی ندارند. 


۶۶ ۱ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 
 /1/-//۲-۴‏ سب ۲-۵. 


:/k/-/q/ ۰۳-۴ 


27 ( کار) - 27ج (قهر). ۸41 (ناقص -گردنه) - 2 (گوش بریده) 16 (کوله‌بار شت 
بدن) - 93 (آستین ).۴ا ( کیف) -211 (قیف) 52162( گوسفندیرواری بزرگ) - 5292(لگد), 
58 (تکانها) - ۵٩478‏ (ترکیدم» دق کردم) 04660 (بهانه گین صفت کودک بهانه‌جو)- 
07 (اسهال گرفته, آنکه پیاپی نیاز به بیرون روی دارد)» 76/0 ( کاریز سربسته, فاضلاب) 
- 126077 (مخفی شده از دیده‌ها محو شده غرقه در آب). 


:/10/-/17 ۰۴-۴ 

67 ( کار) - 72۲(به سرعت رفتن اسب قاطر و ...4 16272 (کره) - 7272( غریب نام 
خاص) 1۵۲۴/0۳۹2 (کرکره) - 76/71۳2(برآمدگی جلو گردن - غرغره گردن» دو همخوان 
یاد شده» در پایان واژه در تقابل هم قرار نمی‌گیرند. 
/g/-۵‏ 


ویژگی‌ها: نرم‌کامی» انسدادی و باواک» با علامت نوشتاری «گ». 
۱-۵//-// > 1-1۴. 
0/۳-۵/-//7 > 1-۶. 


:/g/-/q/ ۰۳-۵ 


ع (گل) - 00 (دست بریده حباب؛ جوش در «جوشیدن»» داغ 8 (برگ درخت) 
- 022 (قلعه -نام یکی از شهرستانهای مجاور پاوه «جوانرود»)؛ 012و (فشنگ» تیر ) - ٩014‏ 
(قربانی نام خاص)؛ 0۵2 (بیگ - خان) - 929 (کبک نر). 


فصل دوم: توصیف واجی ۶۷ 


۰۴-۵ /4-/ج/: 

4 (آنجا) - 272 (آقاء بیگ همچنین نام خاص برای آقایان)؛ 5 ( صوت دوم نام 
۶-/0/ 

ویژگی‌ها: پس نرمکامی» انسدادی -باواک» چگونگی تولید و جایگاه تولید این واج بر 
خلاف فارسی» انگلیسی و لاتین تقریباً مشابه واج (ق) در زبان عربی است؛ با علامت 
نوشتاری «ق». 

سنجش‌ها: 
2/۱-۶/-// + ۳-۱۵ 


۳-۱۴ + //-//۲-۶ 


۰۳-۶ //-/0/: 
92 (شلوغ سروصدا) - 2 (خال)» 4252 (قاسم نام خاص) - 1252 (نیکی - 
همچنین نام خاص برای آقایان) 01 (ساق پا) - 101 (گیج - چرخ). 1۷8 (نیرو - طاقت و 


توان) - 2۷۷2 (خنده)؛ 929 (کیک نر) - 02 (نام آوایی که معنی تحسین بر زیبایی و قشنگی 
را به زبان کودکانه می‌رساند)» 1709 (اخم) - 17107 (مُ آب بینی خحشک شده). 


:/q/-Ih/ ۰۴-۶ 


0 ( قد - اندازه - برز و بالا) - 84 (حد - قدر و مرتبه 927 ( شلوغ سروصدا) - 
2 (حال» حال روحانی» حلسه)» qan‏ (قند) بت han‏ ) طرف» جاء محل)» qara‏ (وبال گردن) 
ج hara‏ ) بسیار زیاد)» waqe‏ (خانم گیج و خیره شده به چیزی یا جایی) - ۷۷2126 (واحده» نام 


۶۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


خاص برای خانمها). 


۸/۷ 


ویژگی‌ها: پس نرمکامی (ملازمی)؛ سایشی, واک‌دار با نشانه‌ی نوشتاری «غ». 
تولید و تلفظ این واج تا حذ زیادی به واج (غ) در زبان عربی نزدیک است و با آنچه 
درفارسی و لاتین با نشانه / دیده می‌شود. متفاوت است. 


4 


سنجش‌ها: 


۱-۷.//-/:۸ سه ۴-۱۴. 


0/۲-۷/-/۸: 
78 (غازی, نام خاص) - 9221 (قاضی 7272 (غریب. نام خاص) 9272 (وبال گردن) 
۲ (غرقه) = 92۲ (قر - گور). 

دو واج و /q/‏ در پایان واژه تقابلی ندارند. 
۲-۷//-/۸۷: 

7۲ (بیگانه-جنبی)-۲۵1(نیکی -خیر ). آلا(۳08(مغول)- انا × (محمود نام 
خاص به زبانی عامیانه). 
۸-// 


ویژگی‌ها : پس نرمکامی (ملازی)» سایشی. بی‌واک» با نشانه نوشتاری «خ). 


سنجش‌ها : 


فصل دوم: توصیف واجی ۶۹ 
۱-۸./// سس ۳-۱۶ 
۰۲-۸//-/ سس ۲-۱۷. 


۳-۸ 0-۷ : 
2 (خال) - 927 (حال» حال عرفانی. خلسه) 4× (غم) - 11877 (خوردن به زبان 
کودکانه). 2 (خش خش, صدای جنبیدن حشرات و خزندگان وقتی که بر سطحی ناهموار 
راه می‌روند) - hıša‏ (حشمت» نام خاص). 2 (رمحمد امین نام خاص) ت 2 (محمّد. 

نام خاص).. ۰ 


دو واج ۷/,/۷/ در یایان واژه تقابلی ندارند و در مبان واژه نیز نمونه‌ای یافت نشد. 


: //-/[2/ ۰۴-۸ 


2 (خال) - 02۴ (هال - نوعی خاک) 1200 (خام)- 2870 (هم) 27700 (خرمن) - 
مه ( کار)؛ [۲42 (نام گیاهی خوراکی ...) - 92 (توان؛ نیرو). 


در واج یاد شده در ميان و یایان واژه تقابلی ندارند. 


71/-۹ 


ویژگی‌ها : لنوی» کناری» روان. واک‌دار» با علامت نوشتاری «ل». 


://-/r°/ ۰1-۹‏ 
4 (شاخه‌ی درخت. لق) - ۲۵٩‏ (سخت و محکم - سفت) 14 (کنار - نزد) - ۲2 
(راه) 11٤‏ (بینی - دماغه) - ۲*۷6 (لخت و عریان). لدع (گله) - 27*2 (آن شخص مبتلا به 


بیماری پیسی یا جزام) لھا (سیم فلزی مفتول) - *27] (تر - خیس) 1601 (کند. در برابر تیز) - 
kor®‏ (پسر). 


۷۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


:/1/-/]/ ۰۲-٩ 
(گله) - 2 (حرکت دایره‌وار گاو - خر و ... با خیش برای کوبیدن علفهای‎ 2 
(نام گیاهی. معادل فارسی «شیرین‌بیان») - 02721 (سینه‎ balak خحشک با خوشه‌های گندم)»‎ 
تنه) 101 (ملخ) - 1078 (ای پسرء فلانی!؛ نام خاص «کشور کُره») اا (سل) - ٣ا (سیر).‎ - 


۰:/1/-/0/ ۰۳-۹ 

k1‏ (کند - ناتیز)- 0 (کوتاه - کم ارتفاع)» 2012 (فشنگ تیر) - 2072 (نام خاص» 
«گل محمد»), ۸۵1 (ناقص -گردنه) - 62 (بزکوهی)؛ 72612 (گردنه)- 72 (موش) اھا 
(سیم فلزی مفتول) - 2) (واحد شمارش مو و هیزم) ۲:12 (ابراهیم) - 92 (با تکرار واه نام 
آوایی است که بر شتاب در سخن گفتن توأم با بی‌دقتی دلالت دارد). 

۸ در آغاز واژه تقابل ندارند زیرا// هیچگاه در آغاز واژه‌های هورامی ظاهر 
نمی‌شود. 


0/.۴-۹-//: ج ع-۴. 


//-۲ * 

ویژگی‌ها : نرم کامی. کناری. واک‌دار. با نشانه‌ی نوشتاری - در زبان کردی «ل». 

توضیح : این واج که در اصطلاح زبان کردی «ل» بزرگ نیز خوانده شده. معادل فارسی 
ندارد. تقریباً می‌توان شیوه‌ی تولید و جایگاه واج /۸ را معادل واج /1/ انگلیسی در واژه‌هایی 
جون 1٥ا‏ «= تیتر». 20016 «سیب»» 1t‏ ( کم اندک)؛ به شمار آورد. در زبان کردی معیار در 
ار خلا مر نی له نشانه « » گذاشته می‌شود تا ممیز با (1» یا «ل» کوچک باشد. مثا 
واژه‌ی 201 را این گونه می‌نویسند: 

دگل 


چنانکه بیشتر گفته شد این واج در آغاز هیچ واژه‌ی هورامی دیده نمی‌شود و تنها در 


فصل دوم: توصیف واجی "۷ 


میان یا پایان واژه نمود دارد با توضیحی که در شناخت این واج داده شد می‌توان نتیجه گرفت 
که /1/ و /7/ دو واج کاملاً متمایز به شمار می‌روند. 
سنجش‌ها : 


۲-۱٩ سب‎ //-// ۱-۰ 


:/7-/۳۳| ۲-۰ 


لا (میله‌ی باریک آهنی يا چوبی) - *07] (تور)؛ 127 (واحد شمارش مو و هیزم ...) - 
tar‏ (تر - خیس)؛ 2 (نام محلّی در جنوب شهر پاوه) - 2 (نام آوایی که صدای 
خروش سیلاب و آب. خرد شدن سنگها و ... را نشان می‌دهد) 801 (فریب - حیله) - 80۲° 
1 


:/7/-/ ۲ ۲-۰ 


mal‏ (مال -ثروت) - mûr‏ (مار)» 2 (نام تیّه‌ای در جنوب غربی «پاوه») - kora‏ (آن 


۸2/-1 


ویژگی‌ها : حلقی» انسدادی» باواک» نشانه‌ی نوشتاری آن «ع» است» شیوه‌ی تولید و 
جایگاه این واج تقریباً همانند واج «ع» در زبان عربی معیار است. تفاوت بین /0/ یا همزه با /2/ 


یا «ع» از نظر آوایی بسیار آشکار و ممیز است. 
2/.1-۱/-/2/: 


در صورتی که /7/(-همزه) را یک همخوان مستقل به شمار آوریم. این دو واج در تقابل 


۷ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


مورد از/2/ استفاده کرده 22۳ (عمُر) -227 (امر - فرمان 2212 (نام خاص «علی»)- 
2علی محمد نام خاص). 23۷ ((نام آو در فراخواندان گوسفند به سوی خود) ك 5۷ 
و ی 

تقابل این دو واج در ميان و پایان واژه‌های هورامی تامحسوس انت 
:/2/-/q/ ۰۲-۲۱‏ 

۳ (عار» ننگ) - 927 (قهر) 2214 (علی) - 9212 (گوش بریده))2186 (عصمت - 
اسماء نام خاص برای خانمها) - 0156 (سخن - حرف)» 7272 (عارف - نام خاص) - 972 
۰۳-۱ /۳/-/2/: 


22۷281 (زهره) - 14W‏ (حوضچه) 22712 (عمّه) - 143 (محمّد. نام خاص) 
2 (عطا - عطاءا.... نام خاص)- 4 (تا - حتی)؛ ۵ (معروف. نام خاص) - 17220 


/1 ۳ 


ویژگی‌ها : چا کنایی» سایشی. بی‌واک با علامت نوشتاری «ها 


: سنجش‌ها‎ 
:/h/-/h/ ۰1-۳ 


hãli‏ (شلوغی. سروصدا و شیطنت کردن بچه‌ها) - hêli‏ (حاجی - همچنین نام 
خاص) 5۷27 (ایوان)- 1361727 (حیوان, گوسفندان و بزها)» 47ط (نشانه‌ی ندا با بار منفی 


فصل دوم: توصیف واجی ۷۳ 


تعجْب همراه با تنفر را می‌رساند) 2 (خالی) - 41ط (متو جه - آگاه)» 22 ھی 
/ در بایان واژه‌های هورامی جز یک مورد : (04۸ = به به») ظاهر نمی‌شود. بنابراین با 
واجهایی همچون /1/ و ... در یایان واژه تقابل پیدا نمی‌کند. 


۳-۳.//-// سس ۲-۲۱. 
1-۳-۳ سس ۲-۱1۸. 


:/1:/-۳ 


ویژگی‌ها : حلقی. سایشی. واک‌دان با نشانه‌ی نوشتاری چا 

جایگاه و شیوه‌ی تولید این واج همانند واج (ح = ) در زبان عربی معیار است؛ در 
دستگاه واجی هورامی چنانکه در ۱-۲۲. دیده شد واج 7 در تقابل با /۷/ ممیّز معنی است و 
این دو تفاوت آوایی آشکار و بارزی نسبت به هم دارند. 


۱-۲۲ vv 1-۱-۳ 
۳-۱۸ > 1.۲۳ 


۳-۲۱ vv ///.۳-۳ 


:/1/-۴ 


ویژگی‌ها : لثوی» تکریری (لرزشی). تک‌زنشی. واک‌دار با نشانه‌ی نوشتاری (ر). این 


واج که از نظر آوایی همانند (ر <7) در فارسی است. در زبان هورامی هیچگاه در آغاز واژه 


۷۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


قرار نمی‌گیرد. بلکه همیشه در میان یا پایان آن نمود دارد که در اصطلاح آن را «ر» نرم نیز 
گفته‌اند. 

: سنجش‌ها‎ 
:/r/-/r°/ ۰۱1-۴ 


2 (خر) - 27*۵ (گل). 1278 (کره) - 1627*6 (کر «مژنث»). 672 (برده شد) - 
2 (بریده شد). 722۳02 (مُردن) - 17127102 (شکستن) 6۲) (الکن» آنکه دارای لکنت 
زبان است) - 67۴ (بادی که از شکم خارج می‌شود)» 7778 (نام محلّی در باغهای جنوب 
شرقی پاوه) - 7127*2 (غار). 


.۲-1٩ سس‎ r ۰۲-۴ 
.۲-۲۰ سم‎ AAAS 


:/r/-n/ .۴-۴‏ 
ھر (یار) - ”ۇر (یا - يا اینکه)؛ 0278 (داس) - 005 (دانه‌هاک 1072/66 (آن کوره - نابینانان) 
- 1002166 (کهنه» صفت مونث - کهنه‌ها). 


/r/-۵ 


ویژگی‌ها : لثوی - کامی. لرزشی» چند زنشی» واک‌دار» با نشانه‌ی نوشتاری در کردی 
معیار «ر» یا (رر). 

جایگاه و چگونگی تولید این واج» تقریباً همچون «ر» مفخم (بزرگ) در زبان عربی 
است. و یا همچون 7/ دردو واژه‌ی‌انگلیسی ٣۵5141۲4۸‏ (رستوران) 7167 (خط کش). 


فصل دوه: توصبف واجی ۷۵ 


دوواج‌آغازین‌این دو واژه مورد نظر است. 
برخلاف ۰/7 این واج /*۲/ راء «ر» سخت گویند و جایگاه آن در واژه شناور است یعنی 


می‌تواند در هرجای واژه» ظاهر شود. 
سنجش‌ها : 


.1-۲۳ -- :/۳0/-/7/ ۰۱-۵ 
۰1-۱1٩ > :/۲۳۰-7/ ۰۲-۵ 
.۲-۲ ۰ سس‎ :/۲۳/-/1/.۳-۵ 


۶-/0/ 
ویژگی‌ها : دولبی. خیشومی باواک. با نشانه‌ی نوشتاری «ع». 
سنجش‌ها : 

:/10/-/0/۰1-۶ 


2 (مال - ثروت) - 27 (نعل -ستاک حال از مصدر «نالیدن») 06 (میا) - 96 (نّه)» 
82 (مسعود - منصور دو نام خاص) - 2 (نصرا... نام خاص)» 3470 (ترس) - 527 
(سلطان محلّی - خان, نام خاص یکی از حاکمان محلی شهر پاوه» ۸478 (غربال) - 1202 
(بگن - امر به کندن) 02702 (نام نوعی بازی) - 0202 (دانه» 160 (خمیده قامت) - 162 
(کو - کجاست - قدیمی). 


.۲-۲ ه‎ ۲-۶ 
.۲-۱ vv ///۳-۶ 


۷ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


:n/-¥ 


ویژگی‌ها : دندانی -لثوی» خحیشومی» واک‌دارء با علامت نوشتاری «ن». 
سنجش‌ ها : 


.۱-۲۶ > /7/-/0/.1-۷ 
.۲-۵ > //-// ۰۲-۷۲ 
FPF سس‎ //-/0/ ۰۳-۷ 


:/0/-/1/ ۰۲-۴ 

6 (نه) - 10 (نام گیاهی علوفه‌ای)؛ [ (نعل - ستاک حال از «نالیدن») - 127 (لال)» 
nar‏ (نر) - lar?‏ (لاغر)» nem‏ (نم) - lem‏ (شن . شن‌زار)» yaran‏ (یاران - دوستان) - 
۱ (نام یکی از روستاهای حومه‌ی پاوه). 


/۷۷/-۸ 

ویژگی‌ها : نیم مصوّت. کامی, با نشانه‌ی نوشتاری «و». 

این واج در شیوه‌ی تولید و جایگاه همچون واج [۷] در نظام واجی زبان انگلیسی است. 
/ هورامی با (۷ =و) فارسی تفاوت آوایی آشکاری دارد. تلفظ این واج تقریباً همچون تلفظ 
// در واژه‌های انگلیسی زیر است: 

Welcome‏ (= خوش آمدید) ۷۵ (ما window‏ (= پنجره). 


سنجش‌ ها : 


Ds /۷۷/-/۷/.۱-۸ 


فصل دوم: توصیف واجی ۷۷ 
۲۸- 7/۷۷/۰۲ > ۲-۳. 
۰۳-۲۸ //-/۷۷/ > ۵-۲ 


.۱-۱۳ a ///۷/.۴-۸ 


همخوانهای هورامی ۸ تاست. در این پژوهش /7/(<ء) در شمار همخوانها نیامده زیرا 
نمی‌توان آن را همخوانی مستقل دانست (رک» آواشناسی. ثمره ۶۴-۶۲). 


۷۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


واج گونه‌های برجسته در زبان هورامی 


هستند» این‌هاء هیجگاه در آغاز واژه نمی ات 


میدان medan‏ « داد dad‏ 
اذان بانک 089 صدا dan‏ 
رنده «renna‏ بند ban‏ 


در این بررسی» (دستگاه واجی هورامی) تمام واج گونه‌ها مورد شناسایی و بررسی قرار 
نگرفته‌اند و تنها به صورت اشاره‌وار به پاره‌ای از آنها که نمود آشکارتری در نظامآوایی دارند. 
اشاره شده است و تحلیل و بررسی علمی و دقیق آن به دلایل زیر و به طور مفصّل در این 
رساله نیامده است: 

۱- بررسی و تحلیل واج‌گونه‌های هورامی در ضمن رساله‌ای مستقل» پیش از این 
پژوهش در گروه زبان‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران به وسیله‌ی آقای شهرام نقشبندی 
صورت گرفته است. که در اینجا نیازی به تکرار آنهاء آن هم بی‌توجّه به‌نظریه‌های گوناگون 
زبان‌شناسی احساس نشد(!؟ 

۲- تشخیص و بررسی واجگونه‌ها نیاز مبرم به در اختیار داشتن دستگاههای دقیق 
آوانگار و ... دارد که در دانشکده ادبیات این امکانات وجود نداشت. 

۳- به پیروی از روش بررسی‌های گویشی که خود را ملزم به بررسی واج‌گونه‌ها 
ندانسته‌اند. پژوهشگر نیز اندکی پارا فراتر گذاشته و اشاره‌وار به برجسته‌ترین واج‌گونه‌های 
هورامی و توصیف - در حد امکان - آنها پرداخته است. 


اس رک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. «نظام آوایی گویش هورامی ۳ از دیدگاه واج‌شناسی زایشی و ...۰0 


فصل دوم: توصبف واجی ۷۹ 


گروه زبان‌شناسی داشته‌ام» مجموعاً به این نتیجه رسیدیم که با توضیحات باد شده. همین 
بررسی اجمالی کافی است. زیرا حجم گسترده‌ی اثر و دلایل دیگر چنین مجالی را به پژوهنده 
نمی‌دهد که بیش از این به‌توصیف واج‌گونه‌ها بپردازد. 


سه‌وا جگونه برجسته در هورامی 
/d /-1‏ 


واج‌گونه‌ای دندانی است که با تماس لحظه‌ای دو دندان پیشین با قسمت ابتدای رویه‌ی 
زبان همچون نیم مصوتی تولید می‌گردد. ۱ 

در یادداشتهای «بندیکستن» و همکارش این واج‌گونه به صورت ۵نشان داده شده است. 
/ واج‌گونه‌ای بسیار برجسته و فعال در دستگاه واجی هورامی است که هیچگاه در آغاز واژه 
ظاهر نمی‌شود. بلکه در میان یا پایان واژه نمود دارد. 

بنظر می‌رسد که /0/ ترکیبی از دو همخوان (/0/۷/2/) باشد : (مادر) 202؛ (یاد) 1/20 


/1 7-۲ 


واج‌گونه‌یی دندانی - لثوی» خیشومی شده - دندانی شده. انفجاری واک‌وار است که 
با فشاراندکی که دندانهای بالا بر رویه‌ی پیشین زبان به صورت کوبه‌ای ایجاد می‌کنند. تولید 
می‌شود. 

پیدایش این واج‌گونه به سبب در کنار هم قرار گرفتن /0//0/ است که در گروه همخوان 
[0] با مکانیسمی ویژه ظاهر می‌شود. این ظهور در واژگان دخیل به حوزه‌ی زبان هورامی 
دیده می‌شود. گروه همخوان تبدیل /2/ می‌شود. 


۸۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


/0-۳ 


از واج‌گونه‌های مهم // است. که در هورامی محل وقوع آن پس از همخوان /2/ است» 
این واج‌گونه در.واژه‌های زیر آمده است : 
(شاید) ۹۹023 
نام گیاهی خودرو و خوراکی 300 
دستگاه واجی هورامی از ۲۸ همخوان برخوردار است۷/۰/ یایین‌ترین بسامد را در بین 
همخوان‌ها دارد. 
تفاوت آوایی واج‌هایی همچون /۸ و ۰/۷ /۲7/و ۷/۰/7/ و /۷/ برای گویشوران بسیار 
بارز و آشکار است که ممکن است تشخیص این تفاوت برای غیر اهل زبان محسوس نباشد, 
زیرا گوش دیگر گویشوران با این همخوانها آشنا نیست و در نتیجه تمییز همخوانهای یاد شده 
به ویژه برای فارسی زبانان با مشکل همراه است. 
چنانکه ملاحظه شد شیوه‌ی به کار گرفته برای استخراج واجها روش معمول 
زبان‌شناسان معاصر یعنی «جفت‌های کمینه» بوده است. 


3 2 


7 
باواک 
رواک 
باواک 
رواک 

اه | 


۸۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


توصیف وا که‌ها 


برای تشخیص و بررسی دقیق واکه‌ها؛ بهترین راه» استفاده از دستگاههای آوانگار است 
ولی به سبب عدم دسترسی به آنهاء زبان‌شناسان راه تقابل واکه‌ها را از طریق جفتهای کمینه, 
پیش گرفته‌اند تا ماهیت و ویژگی هر واکه شناخته شود. 

پژوهنده‌ی این اثر نیز همان روش معمول زبان‌شناسان را در تشخیص و شناخت 
واکه‌های هورامی به کار گرفته است. 

واکه‌های استخراج شده از راه مقایسه در دو گروه واکه‌های ساده و مرکب طبقه‌بندی 
شده‌اند. واکه‌های ساده عبار تند از : ۰/8 /2/و ۷و اح/و /0/و /5/ و لاو 7و ال 

واکه‌های مرکب این‌ها هستند : /2۷/ و /8۷/ و /2۲/ و /2/ و /5۷۷/ و /1/ واکه‌های 


هورامی مجموعاً ۱۵ تا هستند. 


وا که‌های زبان هورامی ( گک پاوه‌بی) 


/2/-۱ 

ویژگی‌ها : پسین. افتاده‌ی گسترده. با نشانه‌ی نوشتاری «ثا» در زبان کردی معیار هویت 
واج /4/و توصیف آن از راه مقایسه و سنجشهای زیر به دست می‌آید: 
۰۱-۱ 72-2 


8 (بند ید ربسمان)‎ ban - (بام)‎ ban (دشمن. دو بهم‌زن» بدکار)»‎ bad - (باد)‎ bad 
5 (جلو). 8 (عقب‎ war - (پایین)‎ wêr (واحد شمارش مو و هیزم)»‎ tal - (تلخ - طحال)‎ 
warê (قَرن در نام خاص اویس قرن)؛‎ ¶aran - بعد) - 01702 (دنبه) 92720 (ریال قران)‎ 


فصل دوم: توصبیف واجی ۸۳ 
(آنجا) - ۷272 (بره). 


:/2/-6/ ۰۲-۱ 


7 (چاه) - 6# (شاخک درخت. واحد شمارش هیزم. پیاز و ...)» 087 (عقاب سیاه) - 
# (دل). 7:85 (ماست) - 7265 (مس)۰ 70852 (ماش) - 654 (صدای بینی زکام گرفته)؛ 
277 (خام) - :62 (لجن) *127 (جار زدن) - [٥٣°‏ (خشم - لج)» 2870 (جراحت) 2671 
(زمستان, فصل زمستان). 5200 (ترس) - 5670 (سم). 


:/2/-/6/ ۲-۱ 


9 (باغ) -8ظ (بن - قعر)؛ 487 (تاریک - دنبال در «دنبال کردن») - 87 (سیر در برابر 
گرسنه 927 (بال- بازو) - 93 (بیل)» ھا (تنها - یکه) -5) (درهم ریختن» زیرو رو 
کردن) 47 (تیرچوبی - تیرچه) - 067 (دیر در برابر زود)؛ 52702 (سرما) - 52708 (نام 
محله‌ای بزرگ در قسمت شرقی شهر پاوه). 0878 (ثروتمند و نام خاص) - 4875 (داس). 


۲- /2/ 
ویژگی‌ها : پیشین, گسترده افتاده. 


واج /2/ در سنجش‌های زیر هویت آن مشخص می‌گردد. 


۸-۲ /2/-/2/ سس ۰1-۱ 


:/2/-/6/ ۰۲-۲ 

2 (مرده «مذکر» - 122706 (مرده (مونث) - مردگان)؛ 072 (دلاور. نام خاص)- 
5 (دلبر نام خاص برای خانمها)؛ هل (غارتگر - راهزن (مذکر) - 2708 (غارتگر - 
راهزن (منث) - غارتگران). 


Af‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


//-۳ 


ویژگی‌ها : افراشته باز مرکزی» گسترده‌ی کوتاه. آن را کسره‌ی خفیف نیز خوانده‌اند: 

«معادل این مصوت در زبان فارسی وجود ندارد. در مقام مقایسه با زبانهای اروپائی 
می‌توان آنرا معادل تقریبی مصوت «» در کلمه‌ی آلمانی 112201:60 (درست کردن) دانست. 
همچنین مصوتی را که در هجای آخر کلمات انگلیسی ۷105007 .... 861۲ به گوش 
می‌خورد. می توان معادل تقریبی این مصوت کردی بشمار آورد... این مصوت فقط در وسط 
کلمه دیده می‌شود» (رک : مقاله» ساخت آوایی زبان کردی» ووقی. ص ۳۶۱). 

سنجش‌ها: 
۰۱-۳ /1/-۷/: 

2 (سنندج - نام خاص) - 14ء (سینه), 8168 (شک) - 3168 (شاخه‌ی کوچک 
درخحت), 62 (جکه) - tika‏ (تکه -لقمه‌ی غذا) 0:06 (سه پایه‌ای که بر روی آن خمیر پهن 
کنند) - 106 (پینه‌ها). 
۰۲-۳ /6/-//: 

(دلبرء نام خاص) - defe‏ (نام محلی در جنوب غربی پاوه) ]5 («ستاک گذشته‌ی 
شستن » شست) - 56 (دیوانه) ع (شعلهء گرفتگی صدا) - 6۲ع ( کج کجرو)ء ۲۳/2 (رگبار 
- ردیف) -۲۹22 (سنگ ریزه), 
/e/-f‏ 

ویژگی‌ها 5 پیشین» میانی» گسترده‌ی کشیده. 

سنجش‌ها: 


.۲-۳ > //-//.1-۴ 


فصل دوم: توصیف واجی ۸۵ 


۰۲-۴ /[/-/ج/: 

bi - (بود)‎ be (تیر (ماه) - فشنگ» نام نوعی سیگار)»‎ tir - (سیر در برابر گرسنه)‎ ter 
(شد)ء 165 (آن را می‌داد) - 5 (دیدش).‎ 
:/e/-lul/ ۳-۴ 


۲ (دیر در برابر زود) - انال (دور)ء 267 (نر) - 907 (نور)ء *6۲) ( کسی که چپ چپ 
نگاه کند. نگاه کننده از سرخشم) - 0۲° (تور 167 (سیر در برابر گرسنه) - تلا (کوه طور نام 
خحاص). be‏ (بود -وجود داشت) - نا (باشم). 


/0/-۵ 


ویژگی‌ها: پسین» میانی» گرد. تقریبآمعادل 9 درفارسی‌درواژه‌هایی‌مانند bord‏ (بُرد) 
ەع (گل). 


سنجش‌ها : 
۰1-۵ /0/-/0/: 


۵۶ (کوتاه - کوتاه قد) 15۶ (کوله‌با کول - شانه) 0۶و (گل) - ۵ع (فریب - گول)؛ 
1ع( جذامی) - َو ( کرت), 2002 ( گناه) - 2008 (نام حاص برای خانمها 90 (جوش در 


جوشیدن - دست بریده) - 06 (استین). 


:/o/-lu/ ۰۲-۵ 


#۴ (جوش در جوشیدن - دست بریده) - س (ژرف - عمیق) 9012 (قربان» نام 
خاص) 8 (گرماگرم شیوه و زاری - اوج شیون و زاری) "107 (پسر) - ۲ا۸ (خمیدہ 
آنکه یک یا چند عضو وی از تحرک و فعالیت باز ایستاده یا خواب رفته باشد). 


۸۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


:/0/-1/ ۰۳۲-۵ 

kota‏ (نام غذایی (خوراکی) که در گذشته‌های دور استفاده می شده شامل (پوست میوه 
بنه» توت و ...) ۸14 (گربه)» 018 (قربان نام خاص) - 9:12 (صدای خنده - قهقهه). 
0-۶/ 

ویژگی‌ها : افراشته‌ی باز مرکزی» گرد با کشش. 


.1-۵ > /0/-7/0/.۱-۶ 


۶- 70/10/۰۲ 
0 (حوصله) ٩1‏ (قوت. کمترین غذا و خوراک) 95 (بیا -بُو) - 1اط (باشم) 7272 


(جولاه بافنده گلیم و ...) #2 (حرکت کمترین تحرک) 300 (شیر نوشیدنی) - انا 
(شوهرت. زدن توپ با پا). 


/o/-le/ ۰۲-۶ 


7 (شور) - 86۲ (شیر» حیوان درنده)» 50 (شوخ - خنده‌رو) - 36 (شیخ - مرشد)» 


۳ (قبر - گور) - 867° (کج» 56٤‏ (شیر نوشیدنی) - 56 (دیوانه). 


۷-/ا/ 


ویژگی‌ها : افراشته‌ی سته پسین» گرد. 
سنجش‌ها : 


0/.۱-۷/-// سب ۲-۶. 


فصل دوم: توصیف واجی AY‏ 
0/.۲-۷/-// > ۲-۵. 


.-۴ سس‎ ECA 


:/u/-i/ ۰۴-۷ 


تلاو (سرخ) - تاو (سیر» در رده‌ی پیاز)» نا[ (نام آوایی که بیانگر صدای گرگ است) - 
28 (لیرہ - سکه‌ی طلا (لیر)) نام (توخالی - پوک) - )ام (پتک), ان (باشم) - اط (شد) 
tun‏ (تیز مزه‌ی فلفل و کے tin‏ (تین» نام روستایی در بخش باینگان پاوه). 
۸-/1/ 

ویذگی‌ها : افراشته‌ی بسته‌ی پیشین و گسترده. 

سنچش‌ها : 
۱-۸. 7-70 > ۱-۳. 
۲-۸./-1 سب ۲-۴ 


FY 7/70 ۰۳-۹ 


/۵/۱/۵/-۹ 


ویژگی‌ها : پیشین - میانی - گسترده» معادل کسره () در فارسی معیار. 


سنجش‌ها : 


۸۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یبی) 


:/6/-11/ ۰1-٩ 


1 (گردن) - 70 (میله» تیر عمودی باریک) 7168 (من (سه کیلو)) 210 (مین ابزار 
جنگی)» 6٤‏ (فرمان اخراج بازیکن در بازی محلی. حذف) - 816( سر برافراشته, سر برآورده 
با بار معنایی منفی). sem‏ (سْم) - sim‏ (سیم). 

:/6/-// ۰۲-۹ 


- (نام آوا برای دور باش سگ) - 66 (حصیر بافته از نی)ء ۲۳6 (لجوج و یک دنده)‎ ٥× 
(درست - منظم).‎ rek 


/aw/-1 

ویژگی‌ها : این واکه. از دو واکه‌ی ساده‌ی شین لب کستردهی باز /4/ و واکه‌ی يسین 
بسته‌ی لب گرد ۷/ یا نیم مصوت /۷/ تشکیل شده است. 

: سنجش‌ها‎ 
:/aw/-/a/ ۰۱-۱ 

0 (بز نر بزرگسال) - 4711ء (بالایی 92۷۲2 (بیار) - 9272 (ببر) - 82۷۳2 
(بزرگ) - 2278 (خرمن‌کوبی با گاو و ...)» 92۷2 (حوض, چاه آب) - 22 (دوست داشتن)؛ 
7۲ (صبر -عطسه) - 527 (بالا -روی) 
/aw/-¥‏ 


ویژگی‌ها : از واکه‌ی ساده‌ی پسین باز لب گرد 2/ و واکه‌ی ساده‌ی بسته‌ی پسین /۸ يا 


فصل دوم: توصیف واجی ۸۹ 


/w/‏ تشکیل شده است. 
سنجش‌ها: 
:/aw/-/û/ ۰۱-۳‏ 
۷ (سیب‌درختی» ستاک حال از «ساییدن») - 52 (صاف بودن هوا = ابری نبودن)» 


raw‏ (دنبال کردن شکار سخن بیهوده) - ۲۳۹ (راه)» caw‏ (شایعه) نس ca‏ (جاه -در آنجا)» 
۷ (شراب) - 5272 (گرمازدگی محصول در تابستان). 


/2۷/-۳ 

ویژگی‌ها : از دو واکه‌ی پیشین نیم بسته‌ی لب گسترده‌ی /2/و واکه‌ی پیشین بسته‌ی لب 
گسترده‌ی ۳ یا /۷/ تشکیل شده است. 

سنجش‌ ها : 
:/ay/-/a/ ۰1-۳‏ 


2 (بر دن) - 02702 (برده - بر ده)» 712702 (مردن) - 702702 (مرده - میت)» 
2 (بین - میان) 2 (نخ ضخیم - بند) 52۵0 (سید) - 520 (صد), ۷۵۲5 (اویس, نام 
خاص) - ۷۵5 (کافی - بس). 5212 (سیف‌الدین, سیف‌الله) - 5812 (صف). 


/ay/-f 


ویژگی‌ها: از واکه‌ی پسین باز لب گرد 2/و واکه‌ی پیشین بسته‌ی لب گسترده‌ی 7 با /۷/ 


به وجود آمده است. 


۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 
سنجش‌ها : 


:/2(/-/2/ ۱-۴ 

رة (جای) - 62 (جاه - در آنجا) 2872 (گشت و گذار, گردش) - 64ع (گردیده, آن 
که گردش کرده). 
/ew/-0Û‏ 

ویژگی‌ها : از واکه‌ی میانی نیم بسته لب گرد /6/و واکه‌ی پسین لب گرد و نیم مصوت /۷/ 
تشکیل شده أشنت 

سنجش‌ها : 
۰۱-۵ /۵/-/6۷۷/: 


۷ (دیو) - 05 (می‌داد) 6۷ (چیز) - 8 (اینجا - در اینجاک 1015 (کتاب) - 1015 
(گربه‌ها). 


/iw/-$ 

ویژگی‌ها: از واکه‌ی /2/که پیشین و بسته و لب گسترده است» با واکه پسین لب گسترد /0/ 
یا نیم مصوت /۷/ تشکیل شده است. 

: سنجش‌ها‎ 
:/iw/-/a/ ۰۱-۶ 


2 (جانشین) - 42/2 («سگ‌ماده)؛ ۷ 757 (غریب) - 7272(محمد غریب نام خاص). 
توضیح : در مورد واکه‌های مرکب. می توان گفت که این‌ها تنها از نظر آواشناسی به عنوان 


فصل دوم: توصیف واجی ۹۱ 


مصوت مرکب شناخته‌اند در حالی که از دید واج‌شناسی ظاهراً مرکب ولی در اصل هریک از 
آنها از یک واکه‌ی ساده و یکی از نیم مصوتهای /۷/ یا /۷/ تشکیل شده‌اند. 

برخی از زبان‌شناسان از جمله : دکتر باطنی» حق‌شناس. زمردیان اعتقادی به وجود 
مصوتهای مرکب ندارند ولی برخی بر ظهور و نمود واکه‌های مرکب پای می‌فشرند. پژوهنده 
هم‌سو با گروهی دیگر از زبان‌شناسان براین اعتقاد است که مصوتهای مرکب از نظر آواشناسی 
مرکبند ولی از نظر واج‌شناسی از پیوست یک واکه و همخوان پدید آمده‌اند. 


برداشتها و بادداشتها 

۱- چهل و سه (۴۳) واج در هورامی استخراج شده که عبارتند از : ۲۸ همخوان و ۱۵ واکه. 

7-۲/ و /۶ در آغاز واژه کاربرذی ندارند. 

۳- از این واج‌ها 27 در پایان واژه‌ها ظاهر نمی‌شود. 

۴-سه واج گونه‌ی فعّال در دستگاه واجی از بارزترین ممیزات هورامی نسبت به دیگر 
زبانها و گویشهاست که شامل : /0/ و /2۷/ و /0/ هستند. 

۵-همخوانهای // و /2/-/5/ و /۷/-// و /3/ -/1/ و /×/ -// در پایان و اژه‌تقابل ندارند. 

۶-//هنگامی که پس از واکه و پیش از همخوان /2/ در واژه ظاهر شود /0/به صورت 
واج گونه 9 ظاهر می‌شود با این تفاوت که در دیگر گویشهای کردی این فرایند با حذف 
همخوان /2/ همراه است ولی در هورامی همخوان مزبور حذف نمی‌گردد. مانند : (هورامی) 
9 (صدا). یا (کردی سقزی) 02:0 (صدا). 

۷-ظاهر شدن بیش از یک همخوان پایانی در دستگاه واجی هورامی امری.عادی است. 

۸- آغاز به واکه در گویش پاوه‌یی ممکن است. 

٩-دو‏ همخوان آغازین در آغاز پاره‌ای از واژه‌های هورامی - بی‌فاصله - نمود دارد؛ به 
عبارت دیگر ابتدا به ساکن در این گویش امری محال نیست. مانند : 516 (زغال آتش گرفته) 
(شستن). 

۰- دو همخوان /1/و /8/و /۲۳/و 7/به موازات هم در دستگاه واجی دیده می‌شوند به زبان 
دیگر هورامی دو گونه «ل» و دو گونه «ر» دارد. روشن است که اینها در تقابل معنایی قرار می‌گیرند. 


۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


واج آرایی در زبان هورامی (گت باوه‌یی) 


الف : توزبع همخوان‌ها./ 

همه‌ی همخوانهای هورامی می‌توانند در آغاز میانه و پایان واژه ظاهر شوند. جز 
همخوانهای /۷/ و 7/ و /۸ که در آغاز واژه نمی‌آیند و /7/و /2/ در پایان واژه نمودی ندارند. 
تنها در دو واژه‌ی 147 (نه با تأکید) و 04۸ (به به برای بیان تحسین و شیفتگی - خیلی خوب)» 
در اولی /7/و در دومی / در پایان واژه ظاهر می‌شوند. نمونه‌ی توزیع همخوانهای هورامی 
در حدول زیر نشان داده شده است : 


فصل دوم: توصبف واجی ۳ 


لاغر 


نام آوای دورباش سگ 


«شهاب» نام خاص 


دره» باغ 


ب : ساخت هجا 


ساخت هجا در هورامی بدین‌گونه است: کمترین هجا ۷ و بلندترین هجا ٥٥۷٥٤‏ است 
که به ترتیب در فرمول (6()0(۷)6()0) نشان داده شده است. 
ا- ۷ سم 2 (بگیرء بلی چه خبر است) - 2 (بلی» آری). 


۷۵-۲ > 20(او) - am‏ (من). 


۱- € نشانه 060115011871 (= همخوان) ۷ نشانه vowel‏ (وا که) است. 


۹۴ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۷۵-۲ س لاو (سرخ) - 2810 (چشم). 

۷-۴عم س ۲7۳۳8 (برید - بریده شد) - 978 (برادر). 
۰-۷-۵ #و (زغال آتش گرفته) - 512 (شستن). 
6۷6-۶ > ]۷25 (بارید -بارش) - 06770 (تب شدید). 
۷۶-۷ س 85 (سازش کرده - صلح‌پذیر) - 297 (عقل). 
0۷-۸ سه 8 (پا -به وسیله) - ۲۳2 (راه). 


66۷۵6-4 س ۳6و (درد آرامش یافت) - 07۵08 (خشکِ خشک) 


فصل سوم 


بد بده‌های زبر زنجیری 


در زبان هورامی 


پد بده‌های زیر زنجیری در زبان هورامیی 


واحدهای فوق صدایی واحدهایی هستند که بیش از یک صدا را در برمی‌گیرند و نقش 
آنها در گفتار چشمگیر و محسوس است و بدون آنها گفتار خالی ازجذابیت و کشش 
موسیقایی خواهد بود. 

عناصر فوق صدایی به صورت طرحی بر روی کلام قرار دارند و از عناصر صدایی (واکه 
وهمخوان) جدا می‌شوند. زبان‌شناسان از میان عوامل زبر زنجیری یا فوق صدایی که شامل : تکیه, 
نواخت (زیر و بمی صدا) و درنگ و ... بیشترین تحلیل‌ها را به تکیه و آهنگ اختصاص داده‌اند. 

به نظر اغلب آنان در یک واژه تمام هجاهای آن به یک اندازه برجسته نمی‌شوند بلکه معمولا 
یک هجا از سایر هجاها با شدّت بیشتری ادا می‌شود این نوع تکیه را تکیه‌ی واژه‌ای نامیده‌اند. 

به بیانی دیگر تکیه «وسیله‌ای است که «واژه» را در جمله برجسته می‌سازد. تکیه معمولا 
مستلزم وقوع همزمان تغییر درجه‌ی زیر و بمی و تغییر کشش (شدت) روی هجای مناسب 
واژه تکیه‌دار است». (رک. نوای گفتار وحیدیان کامیار» ۱۵). 

در مورد پدیده‌ی دیگر «آهنگ» می‌توان گفت : «وقتی سخن می‌گوييم تمام هجاهای 
گفتار با درجه‌ی زیر و بمی ... یکنواخت ادا نمی‌شوند بلکه بعضی هجاها زیرتر و بعضی بم تر 
تلفظ می‌شوند یعنی زبان دارای ملودی است ... زبانشناسان در تعریف آهنگ گفته‌اند : آهنگ 
عبارت است از تغییراتی که در زیر و بمی صدا در گفتار پیوسته رخ می‌دهد» (همان, ۷۹). 
برجسته‌ترین پدیده‌های زبر زنجیری در هورامی نخست تکیه و پس از آن آهنگ است. 

تکیه در این زبان نقش تمایز دهندگی دارد» این موضوع با تقابل «جفتهای یکسان» در 
جدولی مخصوص ارائه شده است. آهنگ در گویش پاوه‌یی در کارکرد معنایی -عاطفی نقش 


اساسی دارد. 


فصل سوم: پدیده‌های زبر زنجیری در زبان هورامی ۷ 


در این بخش تنها به دو پدیده‌ی تکیه و آهنگ در هورامی به کوتاهی و اختصار پرداخته 
شده در حالی که دراز دامنی موضوع و دقت و تأمل علمی در آن و به کارگیری دستگاههای 
مخصوص و ... خود می‌تواند موضوع کتابی مستقل باشد. ولی پژوهنده در حد توان و فراخور 
جایگاه تکیه و ... در این پژوهش به همین مختصر بسنده کرده است. 


۱- تکیه 


۱-۱. تکیه در اسم و صفت 

تکیه در اسم و صفت. معمولاً روی هجای پایانی است. 

ولی در صفتهای اشاره‌ای : 271 (همین). 272 (همان)؛ تکیه روی هجای نخستین است. 

آن گروه اسمی که با (ع۵6/ (یک) آغاز شده تکیه روی (4۸)8/ قرار می‌گیرد : 
82 < یک دانه؛ 1602 2 (یک پا). 

هرگاه پس از گروه اسمی که با (21668/[ آغاز شده [] یا [َز-] یا ] افزوده شود. تکیه 
روی هجای پایانی قرار می‌گیرد» که معمولاً این گروه اسمی در جایگاه قید واقع می‌شود: 


یک پایی, با یک پا ۵۵۲2( یکباره وه 
یکرویی yagruyi'‏ یک‌دستی yagdasa'y‏ 


۲-۱. تکیه در ضمیر و قید : 
قیدهای مرکب یا مشتق تکیه روی هجای نخستین واژه یا پیشوند است : 
دیشب 2152۷5 د شب 52۷ 
در قیدهاء تکیه بسته به موقعیت آن در جمله می‌تواند آغازین یا پایانی باشد. 
دادر نمی ها که فراتر از دو هجا ذارنت که ععمو لا رزی ای تسه است: 


(آنها) 4'46 ؛ (او (مونث)) 20 ؛ (ما) 2702 


۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۳-۱. تکیه در منادا: 

در منادایی که نشانه‌ی ندا دارد تکیه روی هجای نخستین است زیرا نشانه ندا تکیه 
نمی‌گیرد واژه‌ی "008 (= خدا) و ... که با واکه 2 پایان می‌یابند تکیه روی هجای پایانی 
است. در گونه‌ای از منادای هورامی که نشانه‌ی ندا واکه [2] با [8] پس از واژه ظاهر می‌شود 
تکیه همچنان روی هجای نخستین است: 


رحمان ! کجا می‌روی؟ ۰ r“a'hmêãna, komali?‏ 


منادایی که بی‌نشانه‌ی ندا ظاهر می‌شود یعنی تنها با تغییر آهنگ اسمی را مورد خطاب 
قرار می‌دهیم تکیه روی نخستین هجاست. فریدون بیا !6ظط fa' ra‏ 


۴-۱. تکیه در فعل : 
۱-۴-۱. در مضارع التزامی فعل امر و نهی» تکیه روی هجای آغازین است : 

نینداز» مپاش 20252802 ؛ ببر ۵2172 ؛ بگویم ۲۱۳۷۵۵ 
۲-۴-۱. در مضارع اخباری تکیه روی هجای پایانی است : 

می‌رویم 8 می‌نویسند ‏ 7 70270/158 می‌گویم "132610 


۳-۳-۱ در مضارع مستمر و ماضی مستمر تکیه روی هجای پایانی نخستین جز ء فعل از ساختمان مضارع مستمر 
یا ماضی مستمر قرار دارد : 

داشت می‌گفت 6 ۷۵ + دارم می‌روم lrwa' ymalu‏ 
۴-۴-۱. در ماضی ساده هورامی تکیه روی هجای ما قبل آخر است: 


wa ی‎ EAR. 
a'tem گفتم‎ neštãne'ra نشستم‎ 
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۵-۴-۱ درماضی بعید. ماضی نقلی و ماضی التزامی, تکیه روی هجای پایانی فعل اصلی (صفت مفعولی) است: 
رفته‌ام مق 1۳۷2 ؛ گفته بودم 0870 ۷2/2 


nıwisa' bom نوشته‌باشم‎ 


۶-۴-۱ در فعلهای مجهول مثبت تکیه بر هجای پایانی صفت مفعولی است : 


نوشته شده بود 6 0/۷/52 ؛ قرار داده شده است 260/2272 


۷-۳-۱ در فعلهای مجهول منفی» تکیه روی هجای منفی ساز است بعنی [10]. 


قرارداده نشد 02006۳08 ؛ گفته نشده است ۱۷۵627 21 


۸-۳-۱ در افعال پیشوندی معمولاً تکیه بر هجای پیشوندی است : 


برخاسته بود ۵72896 ؛ فرار کرد 92/73 
۵-۱- بی تکیه‌ها 
در سه مورد زیر تکیه احساس نمی‌شود : 
۱-۵-۱.واژه‌های تک هجا 
پا م و کجا ۸0 
۲-۵-۱. نشانه W[‏ ]و [ا] پیوند همیابگی 
خانه و زمین و آب yêna wzamin u ãwi‏ 


۳-۵-۱. نشانه‌های وابستگی پسین, [نا] و [1] و [ر] و [۷] 
دست روزگار ۵2827 25 ؛ گل سرخ golisur‏ 


کاسه‌ی سر (جمجمه) 5279۷ 1252۷ ؛ مرغ بزرگ 2612 kag‏ 


1۹3 بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۶-۱- تکیه در حروف 


روی هجای نخست است: ۳ 
از ول که ke‏ 0 به» به‌وسیله‌ی 2 


روی 52170 ۰ قبل از ۷216 ؛ ولی 16 ۷2 


کارکرد تکیه در هورامی 

با دقت در عناصر زبانی هورامی می‌توان گفت که جای تکیه در این زبان تمایز دهنده 
(فونیمیک) است. شناخت چنین موضوعی بنا به نظر زبان‌شناسان از راه مقایسه‌ی جفتهای 
یکسان که تنها از نظر تکیه با هم در تقابل و در معنی متفاوت باشند. میسر است. با این توضیح 
و برمبنای جفتهای یکسانی که در جدول زیر می‌آید, ملاحظه می‌شود که تکیه در هورامی کار 
کردهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارتند از: 

۱-با تغییر جای تکیه. می‌توان معنی یک واژه را تغییر داد. مثالها : 


TE 
تاریکی متحرک به‌نظر می‌رسد‎ 


ےا 


راضی 
داستان» افسانه 


نام محلّی (برفراز کوه آتشگاه در پاوه) فشنگه تیر 
گرد - غبار مبتلا به بیماری پیسی (گری) 
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۲- تغییر جای تکیه مقوله‌ی دستوری واژه را تغییر می‌دهد. 


۳- تغییر جای تکیه می‌تواند مقوله‌ی نحوی اسم یا صفت را تغییر دهد. مثالهایی از دو 


مورد (۲ و ۳): 

منادا (ای حسن!) ha' san!‏ اسم (حسن) hasa'n‏ 
حاصل مصدر «خوبی است» 12527 صفت (خوب است) xãsan‏ 
فصل امر (ببر) ba'ra‏ اسم (در) bara’‏ 
غلیظ است ha'san‏ اسم (حسن) hasa'n‏ 
منادا «ای بدرفتار»! we' rên‏ صفت (ویران) wera’ n‏ 
جمله بارش است. خوشحال هستی ۰ 5127 ۷۷۵ جمله «باریده است» wašta'n‏ 
جمله «سرمی‌زد» 2206 اسم «نام محله‌ای در پاوه ‏ 52706 
جمله «چرم است» Ca'rman‏ جمله «سفید است» Carma'n‏ 
جمله «رشید (نام خاص) است» r°ašan‏ جمله «سیاه است» .r“aša'n‏ 
صفت خیره‌شوندگان zit‏ اسم (زینت) zite‏ 


۲- آهنگ در هورامی 


در هورامی همچون زبان فارسی آهنگ دارای معنی است. جمله‌ها و گفته‌هایی که 
احتلاف آنها تنها از نظر آهنگ باشد. تفاوت معنایی ایجاد می‌کند. این تفاوت به سبب اختلاف 
در معنای واژه‌ها نیست بلکه در معنی احساسی و عاطفی بیان کننده‌ی سخن است. چه زیبا 
گفته‌اند که «اهل زبان با استفاده از این زیر و بم کردن هجاهاء زیر و بم اندیشه و عواطف خود را 
بیان می‌کنند و چنین گفته‌اند که آهنگ همچون روح زبان است» (نوای گفتار کامیار. ۷۹). 

به بیانی روشنتر «کلمات آنقدر رک و صریح نیستند که بتوانند همه‌ی معانی ظریف 
انديشه را بیان کنند و اینجاست که آهنگ بیانگر می‌شود یعنی آنجا که واژه‌ها از بیان 
ریزه کاریهای معنایی ناتوان باشند از آهنگ باید یاری جست» (همان» ۸۱). آهنگ در گویش 


پاوه‌یی در کارکرد معنایی - عاطفی نقشی اساسی دارد. در این بخش تنها به کارکرد معنایی آن 


۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


با ذکر چند مثال اشاره شده» یعنی به یاری آهنگ گفتار می‌توان خبری» پرسشی و یا تعجبی 
بودن جمله را تشخیص داد. 

هم به کمک آهنگ می‌توان به ميزان توجّه و مرکز یا مراکز تأکید و علاقه‌مندی گوینده به 
هر بخش معنایی در جمله پی‌برد. 

بررسی و تحقیق درباره‌ی آهنگ میدانی فراختر از این را درخور است. اما در این‌جا 
مجالی بیش از این نیست. 


ناخ وان ات 


مه «شاهو» را فرا گرفت چ .۰ tama šãhöZz‏ 
ایا مه «شاهو» را فرا گرفته؟ ¥ tama 521072 gertara î‏ 


در دو جمله‌ی زير که واژه‌های آنها بی هیچ تفاوت واجی آمده‌اندء تغییر آهنگ آشکار اس 


(مگر) نگفتم نرو ؟ ?415 0/۷/1677 
نگفتم مرو 71216 0۷/2167 


عدم آشنایی با آهنگ گفتار در هورامی سبب شده نه تنها کسانی که زبانشان با هورامی 
بیگانه است» بلکه کردهایی که گویشهای گوناگون دارند نیز نتوانند به آسانی هورامی را فرا 
گیرند. در حالی که ممکن است در درک معنی واژه‌ها یا دستور این زبان ورزیده هم باشند. به 
هر صورت این واحد زبرزنجیری فعال در هورامی نقشی بس حساس و مهم را در رساندن 
پیام بین گویشوران پاوه‌یی ایفا می‌کند؛ در پاوه‌ای موارد کمترین بی‌دقتی در به کارگیری 
آهنگ مناسب در جمله‌ها سبب ایجاد سوء تفاهم مشکلات رفتاری و دهها عارضه 


دیگر می‌شود. 


بخش نخست: جما 


الف محمد برخاست. ,۰ 1127722 - 
ب -پیرار سال بود (که) به مشهد آمدی. pêrãrbê (ka) ãmay pay mašadi.‏ - 


ج -دایی تو می‌دانست که نزد او می آییم. xo 2806 ema mayme mayme pay lays.‏ 1210 - 


هر یک از نوشته‌های بالا یک جمله‌ی مستقل است. 


۱- پیرار سال بود. perar be‏ - 
۲- که به مشهدی آمدی. ka ãmay pay mašadi.‏ - 
۳- دایی تو می‌دانست. ۰ 12160 - 


هیچ یک از نوشته‌های (۱ و ۲ و ۳) جمله‌ی مستقل نیست زیرا برای جبران و تکمیل 
کاستی آنها باید یک جزء یا اجزایی بیفزاييم در واقع «اینها خودشان» جزئی از یک واحد 
بزرگترند»() در حالی که سه جمله‌ی (الف. ب. ج) به جزئی دیگر نیاز ندارند یعنی جزئی از 
واحد بزرگتر نیستند پس می‌توان گفت: 

انی فل یک ساف رای است ری از تمافت روک وبا ناهد 
جمله‌ی مستقل بزرگترین واحد زبان است»(۲. 


1- (رک» جزوه دست‌نویس دستور زبان فارسی. دکتر وحیدیان» ۳۶ 
۲- همان ۳۶ 


فصل چهارم: دستور زبان ۵ 


نهاد. گزاره 


«نهاد کلمه با گروهی از کلمات است که درباره آن خبر می‌دهیم: یعنی «صاحب خبر 
است»؛ گزاره خبری است که دربارۀ نهاد گفته می‌شود به عبارت دیگر «گزاره بخش اطلاع 
دهنده جمله است»» (جزوة دست‌نویس دستور زبان فارسی. دکتر وحیدیان, ۵). 

هر گزاره دارای یک فعل است که هسته‌ی جمله است و هر فعل نیز یک شناسه دارده پس 
می‌توان دریافت که «شناسه نشانه‌ی فعل است» (همان. ۵). 


۱- کیک می‌خواند. . 0 22722 - 
۲- برادر و دایی‌ات به کوه می‌روند. . ول kãkatu 1210 pay kaši‏ - 


در جمله‌ی ۱ و ۲ نهاد با یک خط و گزاره با دو خط مشخص شده است. شناسه در جمله 
0(۱-) و در جمله ۲ (0-) می‌باشد که در شمار (-مفرد و جمع) با نهاد خود مطابقت دارد. 

نهاد را به دو گونه‌ی پیوسته و اختیاری تقسیم کرده‌اند. 

منظ و راز نهاد پیوسته: «همان شناسه است که در ساختمان هر جمله‌ی فعلی وجود دارد» 
(دستور زبان فارسی» صادقی ص ۱)؛ حتی آنجایی که شناسه نمود ندارد (0) جزء جدانشدنی 
فعل است. 

و نهاد جدا: «اسم یا ضمیری است که همراه فعلی در جمله می‌آید ولی می‌توان آن را در 
جمله حذف کرد زیرا بدون آن هم جمله کامل است». (همان ص ۱). 

-هر جمله از چند جزء ساخته شده این اجزا در دو بخش به هم پیوسته‌ی نهاد و گزاره 
سامان یافته‌اند. 

-اجزای جمله به دو نوع بنيادین و توضیحی تقسیم می‌شوند. 

- جزء بنيادین: به جزئی گفته می‌شود که (جمله بودن) حمله بدان وابسته است. 

-جزء توضیحی: جزئی که در شناخته‌تر کردن جمله کاربرد دارد. 

-بخش نهاد با یک جزژ بنیادین شکل می‌گیرد در صورتی که گزاره بر اساس یک يا دو و 
یا سه ... جزء بنيادین شکل می‌گیرد. 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۱-انواع جمله از دید شمار اجزا 
جمله‌های معمول گویشوران (هورامی) از دید شمار اجزای بنیادین. چهار نوعند: 
دو جزئی» سه جزئی» چهار جزئی و پنج جزئی 
۱-۱ جمله‌ی دو جزئی 
این نوع» از دو جزء بنيادین نهاد و گزاره سامان یافته که خود به دو گونه ظاهر می‌شود: 


۱-۱-۱ جمله‌ی دو جزئی اسمی: 


0 (روشن) 


85 (سفید) (< سربلند و پاکدامن باشی) 


عل دست | کت (خوش)(-دست مریه) .| 
Gb) 9‏ 
وود (حد) 
0 (سرت) 
۵ رریت) 


E 
توش تیطا)‎ ( ۳ 0 
دين‎ 0 
۱ 


ew | 
rare | 
ee | 
| 
۳۳ | 
a | Gad | 
7 BS E 
O i ga Sayan | 

canek | ar | 


فصل چهارم: دستور زبان : ۱۷ 


ویژگی‌های (۱-۱-۱): 

۱- این جمله‌ها نیاز به فعل ندارند» گو اینکه می‌توان فعل یاگروه فعلی را از پی گزاره 
آورد امّا ساختار آنها نزد گویشوران گزاره بی‌فعل است. بدون فعل هم معنی این جمله‌ها برای 
آنان روشن است. 

۲ - نهاد هميشه گروه اسمی است و گزاره افزون بر گروه اسمی می تواند صفت يا گروه 

بخ رجا رای ایو 

اه ی ۱۳۲۳ 
کمتررایج است. 

۶-آنچه این جمله‌ها را از شبه جمله متمایز می‌سازد. آن است که شبه جمله یک بخشی ولی 


۲-۱-۱. جمله‌ی دو جزئی فعلی: 


از دوبخش بنیادین‌نهاد وگزاره‌ساخته می‌شود. که علاوه بر آن می‌تواند متمم اختیاری نیز 


داشته باشد: 
جمله دو جزئی فعلی 
نهاد گزاره 
1+۵ 82 رکبوترها بازگشتند) 
2۱۳۷2۸۵ 2 (آب ریخت)(۱) 
م malan‏ (می‌روند) 


1- ی ی ی 
وجه یک فعل به معنی (ریختن) وجود دارد. 


۰۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ویژگی‌ها: ۱- در جزء نهادی این جمله‌هاء اسم» گروه اسمی یا # می‌نشیند و جزء گزاره 
وه گر وه‌فعلی با کر است؛ 

۲-غیر از دو جزء (نهاد و گزاره) می‌توان اجزایی دیگر به جمله افزود. که این کار درد و 
جزئی بودن جمله بی‌اثر است و غالباً توضیحی برای یک یا دو بخش جمله است:: 
waxtu waz taknay, 520/272 ۱۵00160212 ۷‏ ,520320۵ 162162 ت02 law‏ - 

wazewa kawd ۷227 . 

نزدیک باغ کاک صادق» هنگام گردو تکاندن (چیدن)» گردو تکان بدبخت و فقیر روی 
(درخت) گردویی پایین‌افتاد. 

در جمله بالا تنها دو جزئی که به وسیله خطی مشخص شده اجزای اصلی و ضروری هستند 
و بقیّ‌ی اجزا و گروهها؛ توضیحی بیشتر را در روشن‌تر کردن مفهوم جمله بر عهده دارند نبود هر 
یک از این‌ها (جز دو مورد مشخص شده) جمله را دچار ابهام و اشکال نمی‌کند. 

۳- در این جمله‌هاء فعل ناگذر دارای استقلال دستوری -معنایی است و نهاد می‌تواند 


بی‌نمود (۵) باشد. 


۲-۱. جمله‌ی سه جزئی (سه جزئی) 

این نوع جمله‌ها را می توان به دو گونه‌ی شخصی و غیر شخصی تقسیم و توصیف کرد: 
۱-۲-۱. جمله‌های سه جزئی شخصی: 

در این جمله‌ها نهاد اختیاری و اجباری با هم مطابقت می‌کنند. این نوع جمله‌ها را می‌توان از 
دیدگاه گروه فعلیی که در گزاره ظاهر می‌شود. در دو شاخه‌ی زیر مورد بررسی قرار داد: 

۱-۱-۲-۱ شاخه‌ا یک هگ وه فعل یآن ناگذ راست و این شاخه س هگونه دارد: اسنادی (نوع 
اول). اسنادی (نوع دوم)» فعلی متمم خواه. 

۱-۱-۱-۲-۱. جمله‌ی سه جزئی (نو عاول) 

ویژگی‌ها: (۱) این جمله‌ها در هورامی با گروه فعلی ناگذر 9727 (= بودن» شدن. استن) 
ظاهر می‌شوند. 


فصل چهارم: دستور زبان ۰۹ 


(۲) گروه فعلی جمله‌یابی بار معنایی است ((972 = بودن)؛ یا بار معنایی آن در سانعت 
همین گونه جمله نمود میمیابد ([902 = شدن). 

(۳) بار معنایی جمله در جایگاه گزاره‌ای است که آن را «مسند» نامیده‌اند» مسند می تواند 
گروه اسمی یا وصفی باشد. 

(۴) جایگاه‌نهاددراین گونه‌جمله‌هانمود دارد. امامی توان دباتوجه‌به‌قرانن ۵ 


باشداماحذف‌شدنی نیست. 


جمله اسنادی سه جزئی شخصی (نوع اول) 


گزاره 
نهاد مسند گروه فعل ربطی 
ana sard / hiwa ~1‏ 
(هوا سرد است). 
670-۲ ع0 bi r°ošno‏ 
(دلم روشن شد.) 
bu qerwanad 0-۳‏ 
(فدایت شوم.) 
be garma awake -۴‏ 
اک 
nawi 21 9 -۵‏ 


(خسته نباشی.) 


۱1۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۱-۱-۲-۱. جمله سه جزئی (نوع دوم): 

ویژگی‌ها: ۱- نهاد اختیاری همیشه در این جمله‌ها محذوف است و نهاد اجباری در 
ل بو موس رو جود دار 

۲- گزاره یکی از سه فعل ربطی (بود -شد -است) است که از [0/7» گرفته می‌شود. 

نمایه‌ی زیر شماری از این جمله‌ها را نشان می‌دهد: 


جمله‌ی اسنادی سه جزئی شخصی (نو دوم) 


نهاد مسند گروه فعل ربطی 

an xãs ۵ -۱‏ (خحوب است) 
an zir ۵-۲‏ (عاقل است.) 
an sard ۵-۳‏ (سرد است.) 
n wêraga ۵-۴‏ (غروب است.) 
۵- م be garm‏ (گرم بود.) 
bi ۹09 p-۶‏ (شلوغ شد.) 


۳-۱-۱-۲-۱. جمله سه جزئی فعلی متمم خواه 

این جمله‌ها با گروه‌های فعلی ویژه‌ای ظاهر می‌شود که با گرفتن حرف اضافه و دگرگونی 
دربار معنایی, متمم‌خواه می‌شوند. این متمم‌ها را «متمم اجباری» گویند. 

فعل‌های مناسب این گونه جمله‌ها در هورامی عبارتند از: 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۱ 


زدن ره اعتماد کردن. تکیه کردن parmay‏ 
خوردن - مناسب بودن 2702 نگاه کردن - دیدن dıyay‏ 
سازگار بودن _ 62287 افتادن - مناسب بودن kawtay‏ 
برگشتن» در مقابل کسی ایستادن ھ15881 آمدن amay‏ 
به مقابله برخاستن 7۷2۵۷ 20080 شایستن. طول تب 51۷2 


کردن (آشت یکر دن»دعوا کردن..) karday‏ 
ویژگی‌ها: (۱) متمم اجباری حذف شدنی نیست. 
(۲) هر یک از فعلهای این گونه جمله‌هاء حرف اضافه‌ی حاص خود را دارند که با حرف 
دیگری قابل تعویض نیست. 
(۳) حرفهای اضافه بسته به نوع فعل ممکن است پیش يا پس از متمم ظاهر شود. 


جمله‌های سه جزئی متمم خواه 
گزاره 
نهاد حرف اضافه متمم اجباری حرف اضافه گروه فعلی 
maparmo ra tO ba 72271070-۱‏ 
madyo ra babayša 23۷۷۲۳۹0-۳‏ 
۳- و [هو1 nımagno m pana‏ 
may cana 2 kef ۱2۵72 -۴‏ 


۱۱ 


12۲2162 -۵ 
p-۶ 
۵۷ 
4-۸ 
۸-4 
10662 -۰ 


۲- بچه به پدرش نگاه می‌کند. 
۳- این پیراهن به من نمی‌آید. (نمی‌زیبد). 
۴- همه کاری از او برمی‌آید. 


Cani 
wana 
Cani 
Cani 


3 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


pana dıwer“oyš‏ شناسه ا5 
ãšti karday LL hãmsêakayd‏ 
horgelaãwa 3‏ 
nanyayna 1627120 _ _ 7‏ 
ke‏ بر 1252277 
nemwaro mOoraya‏ 


۵- آن کار دو روز به طول انجامید. 


۶-با همسایه‌ات آشتی کن. 


۷- در برابر او ایستاد (از طرفداری او دست برداشت). 


۰- این پیچ به آن مهره نمی خورد. 


۲-۲-۱. جمله‌ی سه جزئی غیر شخصی 


گر چه فعل این جمله‌ها هميشه به شکل سوم شخص مفرد می‌آید. اما شخص خاصی را 
نمی‌رسانند. از این روی «غیر شخصی» خوانده می‌شوند. 

در گویش پاوه‌یی» جمله‌های سه جزئی غیر شخصی با فعلهای زیر ساخته می‌شوند: 

۱- 2712 (آمدن): 


بدم آمد (متنفرم شدم) 2008 ردو 


بدشان آمد (متنفر شدند) 272 (م) 52دون 


فصل چهارم: دستور زیان ۱ ۱۳ 


0۱۷۵۷۲ (شدن) : 
سردمان شده بو د 06 00/2 (5270718)8 - 
سردشان شده بود 06 02 (8) 527058 - 
۴- 26712 (گرفتن) : 
لرزم گرفت «قاءهع 21٣ھ[‏ - 
لرزشان گرفت 86715 1272 - 
ویژگی‌ها : 
(۱) ساخت این گونه جمله‌ها با سه فعل یاد شده صورت می‌گیرد. 
(۲) فعل برای همه‌ی اشخاص در شکل سوم شخص مفرد ظاهر می‌شود. 
(۳) ارکان این جمله‌ها همیشه : یک ضمیر مفعولی؛ یک اسم یا گروه اسمی» و فعل است. 
(۴) فعل با بار معنایی غیر اصلی خود به کار می‌رود. 
(۵) «هر اسم یا ضمیری می‌توان در مفهوم نهاد منطقی بر جمله افزود ولی چون شناسه 
نمی‌تواند با آن هماهنگ شود آن اسم یا ضمیر به ساخت جمله در نمی‌آید و جمله. غير 
شخصی می‌ماند» (رک» بررسی زبان‌شناختی بابک» ص ۱۰۴) 


۳-۱. جمله چهار جزئی 


الف : جمله‌ی چهار جزئی شخصی 

در این نوع جمله‌هاء سه جزء در بخش گزاره و یک جزء در بخش نهاد سازمان یافته 
است. در این جمله‌ها نهاد اختیاری و اجباری برهم منطبق گشته‌اند. جمله‌های چهار جزئی از 
نظر چگونگی فعل (گروه فعلی) در گونه‌های زیر قابل بررسی است : 


۱-۳-۱. جمله‌هایی که با فعل مفعول - مسند خواه ظاهر می‌شوند 


گروهی از فعلهای گذرا که در مفهوم «پنداشتن» يا «گمان کردن» به کار می‌روند. یک 
مفعول و یک مسند می‌پذیرند» شناخته‌ترین این گروههای فعلی در هورامی عبارتند از : 


۱۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


272 (دانستن) 127027 1125617 (حساب کردن) ۷2127 (گفتن) 02تع!‎ nay 


(فرض کردن) 127 71272 (فرض کردن). 


جمله چهار جزئی مفعول - مسندخواه 


زاره 


E نهاد مفعول‎ 
piya admêã(n) êma ۱ 
0۱72۷۷ wed ema p ۲ 
pıyãyati inaya šıma ۳ 
kor°uwetêa(n) adi ‌ ۴ 
beyaymara yêanakay م‎ ۵ 


۱. ما او را مرد (انسان) دانسته بودیم. 
۲ ما را برادر خودت حساب کن. 

۳ شماء این را مردانگی می‌گویید؟ 
۴ او را پسر خودتان فرض کنید. 

۵ خانه را یک میلیون فرض کنیم. 


گروه فعلی 
zênabë‏ 

hasewkara 
(2-960 

12۲7 56 


melyonay 


«در ساختمان جمله‌ی مرکب. مفعول دو گانه به شکل یک فراکرد گسترش یافته ظاهر 
می‌شود و چون در آن ساخت. دومی این دوگانه» در جایگاه مسند می‌نشیند» در ساخت جمله 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۵ 


ساده نیز دومی را (مسند مفعول) می‌توان نامید». (همان. ص ۱۰۵). 


اگر جمله‌های ساده که در نمودار آمده, به صورت مرکب به کار روند -مفعول‌های دوم 
مسند جمله‌ی وابسته قرار می‌گیرند: 
pısa 22085 6 , malãyakani !‏ - 
می‌پنداشتم (که) تو فرشته‌ای! 


۲-۳-۱. جمله چهار جزئی مفعول - متهم خواه (نوع اول) 


شماری از گروه‌های فعلی با گرفتن حرف اضافه علاوه بر مفعول به متمم نیز وابسته 
می‌شوند. در این صورت گروه فعلی در معنی غير اصلی خود به کار می‌رود و حذف متمم 


گروههای فعلی زیر در هورامی از آن جمله‌اند : 


۱. 9102 (بستن)؛ با حرف اضافه (2) و یا (8) در معنی تهمت زدن» حرف بستن» 
نسبت دروغ دادن. 

۲. رهل (دادن) با حرف اضافه (2202 یا 8م و یا 02) در معنی سپردن؛ به عقد در اوردن. 
واگذار کردن. و با حرف اضافه (۷202) در معنی زدن, کوبیدن, مالیدن, نواختن. 

۳ 5۳2702 (سیردن) با حرف اضافه (92) در معنی واگذار کردن» سپردن. 

۴ 2702 ۱۷220227 (واگذار کردن) با حرف اضافه (02)» واگذار کردن - سپردن. 

۵ 71/2 (نهادن) بی‌ حرف اضافه در معنی متهم کردن, قرار دادن. 

۶ ۷202 (خواندن) با حرف اضافه (2) یا بی‌ظهور حرف اضافه در معنی : تلقین 
کردن؛ تحریک کردن, القا کردن. 


۱۱۶ 


جمله چهار جزئی مفعول -متمم خواه (نوع اول) 


نهاد 
مفعول 

dıroywašan ‌ .١ 
kınãaĞcake م‎ .۲ 
mal hamakay 72 
1۳23121 tO .۴ 
10520 ‌ ۵ 
wınay و م‎ 
Cewayz 1125 N 


۱ دروغی را بر دهانش بسته بودند. 
۲. دختر را به عقد او در می‌آورند. 

۳ مرهم (پماد) را بر آن بمال. 

۴ توکار را به خدا بسپار. 

۵ تو را به خدا واگذار کرده‌اند. 

۶ خونی (قتلی) بر گردنش نهاده شد. 


۷ برادرش چیزی در گوشش خواند. 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ره 


گروه فعلی 
binaybe‏ 
madan‏ 
bıda‏ 
bespara‏ 
kardeni‏ ۳22227 
neryÃã‏ 


wana 


متمم 


(ba)damšOo 


pûdi 

wanaš 
ba xoday 
ba xoday 
mılu ãdi 


goššara 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۷ 


۳-۳-۱. جمله‌ی چهار جزئی مفعول - متمم خواه (نوع دوم) 

شمار اندکی از گروه‌های فعلی ناگذر که با همخوان [0] گذار می‌شوند. مفعول متمم خواه 
هستند» سه گروه فعلی زیر این ویژگی را دارند : 

۱. 6]02) به معنی آغشته کردن, همراه و شریک ساختن 

۲- (2003] به معنی فرو ریختن (با حرف اضافه 1711), چیزی يا کسی را در مجرایی وارد 
کردن. 

۳- 227/2 مالامال کردن (در صورت ناگذر ظاهر نمی‌شود). 


جمله‌ی چهار جزئی مفعول - متمم خواه (نوع دوم) 


گزاره 


نهاد 
مفعول گروه فعلی متمم 
wa telnã(n) daseš matin .۱‏ ۹( 
(متین دستش را به گل آغشته است) 
1 م guz dan tapnã 120۳252 (n)‏ 
(فلانی را به زندان انداختند), 
۳ م lê lulakayra ãxanya 6 Coywaša(n)‏ 


(چوبی را در لوله فرو کرده بودند). 


۱۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۱-۴-۲-۱ جمله چهارجزئی باگ وفع یکنانش ی(متعذی‌شده مفعول - متمم‌خواه (نوع سوم) 
شماری از گروه‌های فعلی گذرا با تک واژه دستوری [0] به وجه کنانشی تبدیل می‌شوند 
که افزون بر مفعول متمم خواه نیز هستند. 
گروه فعلی زیر تنها گروه شناخته شده از این گونه است : 


7 (فهماندن). 
جمله‌ی چهار جرئی با گروه فعلی کنانشی 
گزاره 
نهاد 
padi inaya to‏ 2( 
تو این (موضوع )را به او بفهمان 


ب : جمله‌ی چهار جزئی غیر شخصی 
۱-۵-۳-۱ جمله چهار جزئی (نوعاول) 
ویژگی‌ها : (۱) شناسه که یکی از اجزای اصلی این جمله‌هاست (نهاد اجباری)؛ در همه‌ی 
شکل‌های فرعی فعل هست ولی در معنا بر هیچکس اشاره ندارد (فاقد ارزش دستوری است). 
(۲) دو مفعول در جمله نمود دارند که غالباً اسم یا گروه اسمی هستند. 
(۳) این نوع جمله‌ها در سوم شخص مفرد نمود دارند. هرچند که تنها به سوم شخص 
مفرد دلالت نمی‌کنند. بلکه برای همه اشخاص به کار می‌روند. 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۹ 


(۴). گروه فعلی این جمله‌ها محدود به مصدرهای زیرند : 


۲( ( گرفتن)؛ 2712 (آمدن). 9/2 (داشتن - بودن). 


gerta be xoway lalom .\‏ (دایی ام را خنده گرفته بود). 
may qıfaz hama‏ (محمد را سرفه می‌اید). 
-man haq amen ۳‏ (من حق دارم) 
tan 13022 to‏ (تو رانوبت است) 
nıyana r°rwam am‏ (مرا روی نمی‌شود (روم نمیشه). 


۲-۵-۳-۱. جمله چهار جزئی (نوع دوم) 

- تنها فعلی که با گرفتن مفعول - مسند در نوعی ویژه از جمله چهار جزئی غیرشخصی 
ظاهر می‌شود. رهاس ( گفتن) است. 

- در هورامی معمولاً مفعول» پیش از فعل و مسند پس از آن می‌آید؛ بار معنایی چنین 
جمله‌هایی غالبا تمجید و یا شناساندن بیشتر مفعول نخحست است. 

- شناسه‌ی فعل بر هیچ کس دلالت نمی‌کند (فاقد ارزش دستوری است». 


جمله‌ی چهار جزئی غیرشخصی (نوع دوم) 


مفعول ۱ گروه فعلی مسند 
pıyã 13020 ba salãhadini -۱‏ (صلاح‌الدین را مرد می‌گویند) 
pãdi -‏ 1۱ 2 (او را پهلوان می‌گفتند) 

92 ۷3 ۱۷۵20 (مرد را مرد گفته‌اند و زن را زن) 


۳" zani 22012 


۱۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۴-۱. جمله بنج جزئی : 
تنها گروه فعلی که سازنده این نوع جمله‌هاست 1627027 ( کردن) است. نمودار جمله‌ی 


مج جزئی در زیر مشخحص شده. انست: 


جمله‌ی پنج جزنی 
گان 
نهاد 
مفعو ل متمم اجباری گر وه فعلی ستل ۲ 
م dezman kardenme Ğanito enašê(n)‏ 


(ما را با تو دشمن کرده‌اند.) 


# مسند به اختیار گویشوران می تواند به متمم اجباری دوم تغییر جایگاه دهد این فرایند 


ba 0 kardenme canito emaša(n) . م‎ 


6 متمم (۲) 
(ما را با تو دشمن کرده‌اند). 


فصل چهارم: دستور زبان ۱ ۱۳ 


۲ انواع جمله از دید ساخت (تعداذ فعل) 
جمله‌ها از نظر ساخت به دو نوع ساده و مرکب تقسیم می‌شوند : 


۱-۲. جمله‌ساده : 
هی که تا اد یک کرو فل اه شک اکن مه اه کش شود 
بهار آمده است .27020 wahêr‏ - 
۲-۲. جمله مرکب : 
جمله‌یی است که در ساختمان آن بیش از یک گروه فعلی دیده می‌شود : 
آفتاب طلوع نکرده بود [که] بیرون آمدیم :۰ nakawtabë,‏ ۷2۲218۷۷ - 
- هر جمله‌ی مرکب دست کم از دو یا چند بخش فراهم آمده. آن بخش از جمله‌ی 
مرکب را که یک گروه فعلی داشته باشد «فراکرد» نامند.: 
فراکردهای هر جمله‌ی مرکب را به «پایه» و «پیرو» تقسیم نموده‌اند. 
- پایه : فراکردی است که یکی از اجزایش گسترش یافته و به شکل جمله در آمده است. 
پیرو : جزئی است که گسترش يافته. 


د دربارۀ وی سخن مے گفت اینجاست 166 , pıyãkanê 2565 kariši‏ - 
مر Euan ar‏ 
پیرو پایه پایه پیرو 


پیداست که در رشته‌ی گفتار جمله‌های متعذدی که از پی هم می‌آیند. پیام و مقصود را [از 
گوینده به دیگر کس] می‌رسانند. از دید استقلال و يا عدم استقلال معنایی. جمله‌ها به دو 
گونه‌ی همپایه و ناهمپایه (مرکب وابسته) تقسیم می‌شوند : 

- همپایه : اگر جمله‌های متوالی که در یک رشته گفتار سازمان یافته‌اند. جز رابط‌ی 
معنایی. رابطه خاصی با هم نداشته باشند (یعنی از نظر دستوری نسبت به هم وابستگی نداشته 
باشند), آن جمله‌ها را «همپایه» نامند. در غیر این صورت. جمله‌ها ناهمپایه (مرکب وابسته) 


خوانده می‌شوند : 


۱۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


- خر[‎ ara lrwayna ۷ ۷212162 0266۷۷ nana ۷۷۵0 


جمله‌های همپایه 
(هسته)همیایه ۱ (هسته) همپایه ۲ (هسته) همیایه ۳ 
نهاد گزاره نشانه‌عطف نهاد گزاره نشانه‌عطف ‏ نهاد گزاره 
nace wêãlakez w lıwayna hãJ ara‏ 7 8 1711۷۷2۲۵ 


هاجر رفته است و خواهرش اینجاست و [دارد] غذا می‌خورد. 
بدیهی است هریک از هسته‌های جمله‌ی (نمودار زیر) می‌توانند وابسته‌هایی داشته باشند : 
hãJjara lıwayna tã emtehên bıdo , ۷۸۵1۵۶ 66,‏ - 
هاجر رفته است که امتحان بدهد. خواهرش اینجاست. 
جمله‌ی همپایه + وایسته 


نهاد گزاره پیوند وابسته نهاد گزاره 


970 ` erntehan 12 lıwayna hãJ ara 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۳ 


۵ پیوندهای جمله : 


جمله‌های همپایه یا مرکب وابسته در زنجیرة گفتار با نشانه‌هایی به هم مرتبط می‌شوند. 


۵ همپایگی دو جمله با پیوندهای زیر امکان پذ بر می‌شود. روشن است که جمله‌های دوسوی این پیوندهاء 


با هم رابطه‌ی معنایی دارند و هر یک جایگاه هسته‌ی جمله‌ی مرکب را پر کر ده‌اند: 
۱-[۷] (و) : در جمله‌هایی که به واکه ختم می‌شوند یا [۷] به تنهایی ظاهر می‌شود و یا با 
میانجی [02] که با (۰]۷ گروه همخوان [0217] را به وجود می‌آورد : 
-mıwêãni[ ۷۷/۵۵۷ madayšo pana‏ 
آن را می‌خوانی و به او می‌دهی (بر می‌گردانی). 
- جمله‌هایی که با همخوان پایان می‌یابد واکه کشیده [نا] به جای [۷] ظاهر می‌شود: 


رفته و به من نگفته است ۷۵۵ Irwêanu pamnitez‏ - 


افتاد و زود برخحاست. kawtu zuhorzawa.‏ - 
walem/walê -Y‏ (ولی) 


() 2712 -۳ 
...با‎ lı) yã(m/n) ... yê(m/n) ؛‎ (lı) ۷22/۷۵۱/۵ -۴ 


سم 


66-۵ ... 66 (جچه ... چه). 

ham ... ham ۶‏ (هم ... هم). + ham‏ (هم). 
na -۷‏ ... 02 خنه ... نه). 

lı) nam ... nãm -۸‏ ... با). 


20-٩‏ (یا که). 


۱۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


0 وابستگی با پیوندهای زیر صورت میگير د. جمله‌ها (فرا کر دهایی) که یکی از این پیوندها در ساختمان 
آنها بیاید, «فرا کرد وابسته» نام م ی‌گیرد : 


پیوندهای وابسته 
۱- 27/2826 اگر ۳- 28108 وگرنه 
ku/bašku/baz-Y‏ 27127/۵2۴ بلکه 18-۴ ma) (ina‏ مگر این که 
۳- 410/64 تا/تا که /تا اینکه 16-۵ 568 har‏ هرچند که 
۴- 16/12 که 166-۶ waxtay‏ 1127 هر وقت که 
۵- 0771217۷2 از آن پس 15-۷ ۷/2212 2] تا زمانی که 
۶- 2072173 پس ۱ 16-۸ 0282712 به شرطی که 
4y) &)4( -۷‏ عر [a‏ از جایی که ۹- )هوام این طور که 
61022066-۸ از این که ۰- 02517215 آن طور که 
۹- 89216 آن قدر که ۱- 152166 حالا که 
۰- 7882/66 8] تا جایی که 0-۲ که 
16-۱ 0215۷7202 2 در حالی که ۳- 72 که 
16-۲۳ ۱۷/2۲/2 وقتی که ۴- 8] همین که 


-گاه 12/16( که) در جمله وابسته ظاهر نمی‌شود در حالی که بالقوه وجود دارد به طوری 
که با افزودن (که) بار معنایی تغییر نمی‌کند : 

گفتم (که) بروم یا نروم. watenK(ke) bılu 2 nalu?‏ - 

- گاه 12/1( که) و 6× (که) پیوند وابستگی نیستند بلکه «به حوزه عاطفی» جمله مربوط 
می‌شوند. من (که) تو را ندیده بودم. amx(ke) tom nadyê biši‏ -. 


۱-۲-۲ اقسام جمله‌ی م رکب 


گسترش یافته‌اند و به صورت جمله در آمده‌اند. این اجزا می‌توانند در شکل‌های زیر نمود پیدا 
کنند: 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۲۵ 


۱-۱-۲-۲ فراکرد نهادی : فراکردی است که فاعل یا مسندالیه پایه است : 
har enna tö bıli pay ãgay , wasen. (۱‏ - 
همین که نو انیا بزوی کافی ات 
(رفتن تو به آنجا) کافی است. 
har enna ka to Ğebi , bãbaym wašhaî makaro (۲)‏ - 


همین که تو اینجا باشی» پدرم را خوشحال می‌کند. (بودنت در اینجاء پدرم را خوشحال 


می‌کند) 

در جمله‌ی (۱) مسندالیه گسترش يافته ولی در جمله (۲) فاعل این گسترش را پیدا کرده 
است. 
۲-۱-۲-۲. فراکرد مفعولی ‏ اگرجایگاه‌مفعول‌گسترش یابد به شکل فرا کرد مفعولی ظاهر 
می‌شود: 


në, šıma yaktrini ۰‏ 222806 - 
(نمی‌دانستم (که) شما یکدیگر را می‌شناسید. (یکدیگر شناختن شما را نمی‌دانستم.) 
در جمله بالا مقعول گسترقن یافته است: 


۲-۱-۲-۳ ف راکرد مفعول دوگانه (مسند نامیدن چنین مفعولی درست‌تر بنظر می‌رسد): 


be ke 7 pıyaywa 0‏ 2808 015277 - 
فکر کرده بودم که تو آدم حسابی‌یی هستی. (تو را آدم حسابی‌یی می‌دانستم (پنداشته 
بودم). 
۴-۱-۲-۲ . ف را کرد مسند, مسند د ر این جمله‌ها گسترش یافته است : 
,6 هم nıyatmã inanake šıma daz ja i‏ - 
منظور و نیت ما این است که دست از این کارها بکشید. 
(منظور و نیت ما. دست کشیدن شما از این کارهاست) 


۱۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۵-۱-۲-۳۲. فراکرد قیدی 
yãnaw lãlöomhamadi , 2۷5۲2822 bi , 0202527 ۰‏ - 
خانه دایی محمد. همین که غروب شد. شامشان را خورده‌اند (... هنگام غروب شامشان 
را خورده‌اند). 
dımaw ãnayake tur°a bi , dasudimayz gert.‏ - 
پس از آنکه عصبانی شد. وضویی گرفت. (پس از عصبانیتش» وضویی گرفت). 
۶-۱-۲-۲ فراکرد متم ماختیاری 
bi kor°akayš bekyêano ?emal ay taku Oraywana namrêãn .‏ "نان هدور 0 - 
او مجبور شد» پسرش را به کارگری بفرستد تا که از گرسنگی نمیرند. 
(او مجبور شد برای نمردن ازگرسنگی پسرش را به کارگری بفرستد.) 
۷-۱-۲-۳ ف راکرد اضافی + 
kıteway kahinu madrasayn hörez 05‏ - 
کتابی را که متعلق به مدرسه است. نگه دارید. 
(کتاب مدرسه را نگه دارید). 
۸-۱-۲-۲ فراکرد وصفی : 


Av A و‎ 


- ۷781167۷2 172 ãzaweš cana bo , yãana nıyan. 
خانه‌ای که در آن دعوا و مشاجره باشد. خانه نیست. ك‎ 
(خانه‌ی دعوایی و مشاجره‌دار خانه نیست).‎ 
-yoywa ke 022 bo , ۰ 
آدمی که پاک باشد. نمی‌ترسد (آدم پاک نمی‌ترسد)؛ یادآور ضرب‌المثل (آن را که پاک‎ 
است از محاسبه جه باک است).‎ 


٩-۱-۲-۲‏ ف راکرد بدلی 
-har i hama 02 mêmozaman, saraz bur°a dıröy ۰‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۷ 


همین محمد که پسر عمومی من است. سرش را ببری دروغ نمی‌گوید: 


۳- بررسی جمله‌های شرطی د رگویش پاوه‌یی 

تحقیق و بررسی جمله‌های شرطی هر زبان یا گویش, در حقیقت راه‌یابی و دسترسی به 
امکانی بزرگ در آن زبان یا گویش می‌باشد. نظر به اهمیت و جایگاه جمله‌های شرطی در 
گفتار گویشوران هورامی بررسی و توصیف آنها - هرچند توأم با صرف ساعتها وقت و 
زحمت فراوان بود -در این بخش جای خود را پیدا کرده و در خور آمکان به بررسی و تحقیق 
پیرامون جمله‌های شرطی پرداخته شده این هم حاصل کار که در دسترس خواننده قرار 


می‌گیرد : 


۱-۳. جمله‌ی شرطی : 
جمله‌ی مرکبی است که مقصود اصلی گوینده در فراکرد هسته (پایه) بیان می‌شود و در 
فراکرد وابسته (پیرو) امر محتمل يا ناممکن را در ارتباط با هسته بیان می‌دارد. 
ba šartay maw, wed nawzi 2270,‏ - 
کرده‌ايم. 
aga qısê zel€š 12705 , [۷۷۵2۷۷۵2۶ mado.‏ - 


اگر حرفهای گنده (تر از دهانش) زد به او جواب نده. 


۱-۱-۳ ویژگی‌های جمله‌ی شرطی : 
(۱) ظاهر شدن یکی از حروف شرط () 272822 یا 222710 (اگر. اگر که) و یا با عبارت 
ی 

به شرطی (که) 27)ته25 


۱۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


به شرطی که 925271217165 
به آن شرط که 12 ba 2 šarê‏ 
به یک شرط 527 bayak(g).‏ 
به آن شرط که 162 52766 2 
به این شرط که 12 52716 م 
به شرطی (که) ba šarê wa(ke)‏ 
(۲) گویشور به اختیار خود. می‌تواند حرف شرط را به ویژه در کوتاه جمله‌ها نیاورد : 
[اگر]می‌روی»برو. mali, [Wa‏ - 
(۳) در جمله‌های شرطی که فراکرد وابسته آنهاء خود جمله‌یی است مرکب. از دید معنا بیشتر 
بار تعجبی را در بر دار معمولاً فراکرد هسته (- جواب شرط) محذوف است : 
-aga(r) bızãni Ğe qor? ãnay 0۳۷۵8۵ ... !‏ 
اگر بدانی چه قرآنی تلاوت می کند ... ! 
(۴) گاه از فراکرد وابسته مرکب (ویژگی ۳ تنها یک جمله می‌آید. در این صورت آوردن آن 
برای رساندن مفهوم تعجّب است. فعل معمولا با کشش یکی از واکه‌هایش برجستگی خاصی 
پیدا می‌کند : 
اگر بدانی ...! اصقعتط -aga(r)‏ 
(۵) پاره‌ای از جمله‌های شرطی که بار معنایی نفی و انکار دارند. بی‌فراکرد.هسته ظاهر 
می‌شوند. در این صورت هجای نخست حرف شرط. کشش یا تکیه و شذت بیشتری دارد : 
اگر بخرم ...! فکر نمی‌کنم بخرم. !... 07580۱ (84)۲ '2- 
اگر بياييم ... ! معلوم نیست بيایيم. !..۰ 92106 (84)7 2- 
(۶) در برخی از جمله‌های شرطی, جمله‌ی هسته, خود از دو بخش هسته و وابسته فراهم شده 
در صورتی که حذف جمله هسته (= جواب شرط) خللی در رساندن پیام ایجاد نکند. آن 
بخش حذف می‌شود. 
اگر از من می‌پرسی [می‌گویم که] نرو. maparsi , [mãĞu] mal.‏ صعه ()دوه - 


آنچه بين دو قلاب است حذف شدنی است. 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۹ 


(۷) شماری از جمله‌های شرطی که پرسشی را به همراه احتمال نفی با خبر می‌رسانند. ضمیر 
پرسشی 668 (جه)» جانشین فراکرد هسته می‌شود : 
-aga(r) ۱202732 pana 8‏ 
اگر به تو ندادند چه ؟ 
و گاه فعل هسته همراه ضمیر پرسشی ظاهر می‌شود: ۱ 
-aga(r) 06 sarwãzi , 662 (makari)?‏ 
اگر سربازی برود چه می‌کنی؟ 
(۸) گاه ضمیر پرسشی و فعل ... نیز که فراکرد هسته جمله‌اند. حذف می‌شوند و تنها با تغییر 
آهنگ (خیزان - افتان) حذف آن محسوس است. و این برای گویشوران بسیار شناخته است. 
اگر نیامدید ...؟ ?... 22712705 -aga(r)‏ 
)٩(‏ واژه 28778 (وگرنه) همیشه پیش از فراکرد هسته ظاهر می‌شود و جمله را شرطی می‌کند. 
برحلاف حرفهای شرط که همراه فراکرد وابسته می‌آمدند: 
(منتظر او بودم» وگرنه خود می‌رفتم).1۷5۳6 ۷۵۳ 92 ود , ûdi bênê‏ 212 - 
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۲-۱-۳. شمار و چگونگی تشکیل جمله‌های شر طی 
در این بررسی به امکانات بالفعل به کارگیری و ساخت جمله‌های شرطی اشاره می‌شود 
و با مبنا قرار دادن یکی از زمانهای فعل» به نحوة تشکیل جمله‌های شرطی همراه با ذکر مثال 
پرداخته می‌شود. 
فعل فراکرد وابسته در جمله‌های شرطی به عنوان جزء ثابت و فراکردهای هسته متغیر ند. 
۱-۲-۱-۳ اگ رف راکرد وابسته مضارعاخیاری باشد. هسته ممکن است در یکی از زمانهای زیر 
ظاهر شود: 
۱- (مضارع اخباری) aga(r) to mali, 6 maw‏ - 
اگر تو می‌روی من هم می‌آیم). 
۲- مضارع التزامى 1۰ 201 aga(r) mali pay tãrãni balku‏ 
۳ مضارع التزامی -aga(rn) nımlde, malde‏ 


1۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


مضارع التزامی 0_ , agr malan‏ 
(اگر به تهران می‌روی, بلکه او را ببینی [کاری کن که او را ببینی ]؛ (اگر نمی‌روید نروید)» 
(اگر می‌روند بروند). 
۳- (آینده) -aga mali , saway mêãtêãn pıéi Irwayni.‏ 
۴- (آینده نوع دوم) -aga mali , mıwûãtyo šêtan.‏ 
۵-(اینده نوع سوم) -aga mali, hatman ۷/۵6/82 ba babayš.‏ 
۶( ینده نوع چهارم) -aga mali , 5220 saway ۱۷۷۵۵۵ bababayš‏ 


(اگر می‌روی, فردا خواهند گفت : چرا رفته‌ای؟) 
(اگر می‌روی, گفته می‌شود دیوانه است.) 
(اگر می زوئ حتماً به پدرش گفته شده است (خواهند گفت)). 
(اگر می‌روی, شاید فردا به پدزش گفته شود). 

۷- (امر) ۰ ۷222/۲72۵ ,۳2650 52720 aga‏ 
(اگر سرت درد می‌کند جایی بخواب) 

۸- (مضارع اخباری مستمر) -aga (kãle)d garakana, xarikana ãmaymay‏ 
(اگر «کاله» را می‌خواهی دارد می‌آید (مونث). 

4- (ماضی ساده) 2۷۲0۵ -aga 1072221 garakënë , nahã‏ 
(اگر کلیدها را می‌خواهی, اینها آوردمشان). 

۰- (ماضی نقلی) ۰ 5226 02025 , 72227870 562۲6 -aga‏ 
(اگر شعر می‌داند. پدرش شاعر بوده است). 

-aga 00۲287 7122800 , law 0۵9250 26۳12 ۰ --‏ 
اگر قرآن می‌داند. نزد پدرش یاد گرفته بوده است (ماضی بعید نقلی). 

۲- و 6 -aga 7025212166 ۳22800 , 205 nãmakez wanaywanê‏ 
اگر موضوع را می‌داند. بدان علّت است که نامه را می خوانده بوده است (ماضی نقلی بعید 


استمراری). 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۱ 


۲-۲-۱-۳ .اگر ف راکرد وابسته مضارع التزامی باشد, هسته ممکن است یکی از زمانهای‌زیرباشد: 
۱. (مضارع اخباری) 
(اگر زودتر بروی به او می‌رسی). ۰ 9 aga zutar bıli‏ 
۲. (مضارع التزامی) 
اگر دروغ بگویم چشمانم كور شوند. . .940 07 -aga dıröy bıdaw, camêëm‏ 
(مضارع الترامی) 
اگر نمی‌آید. نیاید agar nımay nay,‏ 
۳ (آننده) 
-aga iqıse beznawowa , saway may ۰‏ 
اگر این سخن را بشنود (به گوشش بخورد)» فردا به سراغمان خواهد آمد. 
۴. (امر) 
-aga šawa bora, Iıwale mar“akê.‏ 
اگر شب فرا رسد توی غار برو. 
۵ (مضارع اخباری مستمر) 
-agar ۷/2720 0220 1۷۵ malmay pay yane.‏ 


(اگر باران بگذارد داریم به خانه می‌رویم). 


۲-۲-۱-۳ اگر فراکرد وایسته مضارع اخباری مستمر باشد. هسته ممکن است در یکی از 

زمانهای زیر نمود پیدا کند : 

۱. (مضارع اخباری) -agar lıway mali, 2۳0016 maw.‏ 
(اگر داری می‌روی» من هم می‌آیم). 

۲. (مضارع التزامی) 6 -aga xarikani lrway mali, tê emaye‏ 
(اگر داری می‌روی تا ما هم بیاییم). 

-aga nıwisi manwisi, benwisa. (مضارع التزامی)‎ 


(اگر داری می‌نویسی. بنویس) 


۱۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


(مضارع اخباری مستمر) -aga to nıwisi manwisi, 201 wanay ۳۲۷۵۵۵ wa.‏ 
(اگر تو داری می‌نویسی. او هم دارد می‌خواند). 

۴. (امر) -aga nıwisi manwisi, zutar benwisa.‏ 
(اگر داری می‌نویسی» زودتر بنویس). 

-agar زوس[‎ mali, 206 saway malan (آینده)‎ .۵ 


اگر داری می‌روی, آنها هم فردا خواهند رفت. 


۲-۲-۱-۳ اگر فراکرد وابسته ماضی ساده باشد» هسته به یکی از زمانهای زیر ممکن است: 

۱. (مضارع اخباری) -aga(r) 20 1۳7۵ , amnié malu Ğaniš.‏ 
(اگر او رفت من هم همراهش می‌روم). 

۳ (مضارع التزامی) -aga(r) ۲۹2567 0۲۷8, xodê korem karo.‏ 
(اگر راست نگفتم» خدا کورم کند) 

۳ مضارع اخباری مستمر..لاک/720۷ -aga(r) der ãmãnëwa, ãnaxari kanên nıwisi‏ 
(اگر دیر برگشتم. آن (بخاطر این است که) دارم می‌نویسم : 

-aga ۱۷2۵20, ۷2۵۵۵ , agar nıwanad hiš. (ماضی ساده)‎ .۴ 


(اگر خواندی» خواندی اگر نخواندی هیچ. 


۵ (ماضی نقلی) ۰ 6۳12/6 . ,1۷۷8 06۲5602 -agar‏ 

۶ (امر) (اگر برگشتند» شما بروید) 5 51۳۱۵ aga(r) ãmewa,‏ 

۷ (آینده) (اگر بهار رفت دق خواهد کرد). ۰ 5 aga(r) wahãr lıwê,‏ 

۸ (ماضی التزامی) aga(r) xırãwam kard, bawem karda bom.‏ 
(اگر بد کردم به خود (بد) کرده باشم). 

-aga(r) kor°kam Cê 92, kıyãsa berm 0۰ (ماضی بعید)‎ ٩ 


(اگر پسرم اینجا بوده فرستاده بودم دنیاست). 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳ 


۵-۲-۱-۳ اگر فراکرد وابسته ماض ی التزامی باشد» هسته در یکی از این زمانها ظاهر می‌شود: 

۱. (مضارع اخباری) -agar qötem bö, malu pay hawi.‏ 
(اگر حوصله داشته باشم به «هولی» می‌روم. 

۲ (مضارع التزامی) -agar 222802 ۵5, 0۷/2615 pana xãstaran.‏ 
(اگر ندانسته باشد به او بگویی بهتر است). 

۳. (امر) ۰ -agar, 12060 552۷۷۲5 ban, naxtay mazgay ۱2۳۹۲087 pay‏ 
(اگر گردوی تازه رس آورده باشد. مقداری مغز گردوی‌تر برایمان بیاور. 

۴ (آینده) ۰ ,۷/۵۲0 -agar 1۵۷/2 bo‏ 
(اگر به مقصد رسیده باشد. خبر خواهد داد). 

۵. (ماضی التزامی) -agar dıye bêmêëš, Jahan nem 92 dıyebermêëš.‏ 
اگر ما را دیده باشد, به جهنم! ما را دیده باشد. (مهم نیست). 

-agar šafaqi lıwã bö , mıšo isa 2۷/2 bö ۰ (ماضی التزامی)‎ .۶ 


(اگر بامداد رفته باشد» بايد تاکنون رسیده باشد). 


۲-۱-۳ اگ ر فراکرد وابسته ماض یاستمراری باشد. هسته در یکی از این زمانها ظاهر می‌شود: 


۱. (مضارع اخباری) -aga(r) ۷/2 222 1۳41 ?emalay, xoisa nımali‏ 
(اگر قبلاً به کارگری می‌رفتی ( کارگری می‌کرد) حالا که نمی‌روی. 

-aga(r) 2۱۷۵11 (70 pana, nalê (ماضی استمراری)‎ .۲ 

۳. (ماضی بعید) -aga (r) 2 waxta nıwãtibyãd, yãadem šıya bewa.‏ 
(اگر آن وقت نمی‌گفتی. فراموش کرده بودم). 

-ara (r) awsa nıwêãniši, harisa benamiwana, ۵ (مضارع التزامی)‎ .۴ 


(اگر قبلاً نمی‌خواندی» همین حالا شروع کنی» نمی‌شود). 
۵ (امر) (اگر پارسال نمی‌رفتی» حالا برو). -aga(r) pûr nalêši , isa lıwa.‏ 


۱۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۷-۲-۱-۳ اگر فراکرد وابسته ماضی بعید باشد. هسته به یکی از زمانهای زیر ممکن است : 

۱. مضارع اخباری : -agar ãma bö , 2 kyãnš.‏ 
(اگر آمده بود» می‌فرستیش.) 

۲. ماضی استمراری ,2و2 مه رو[ aga(r)‏ 
(اگر آنجا رفته بودم» می‌دیدمش). 

۳. (ماضی بعید) -aga(r)nãnamã nakardi bıya, awraywan mardë beme.‏ 
(اگر نان نپخته بودیم» از گرسنگی مرده بودیم). 


۸-۲-۱-۳ ماض یاستمراری مستمر اگر فراکرد وابسته باشد» هسته به یکی از زمانهای زیر 

ممکن است: 

۱. (ماضی ساده) -agar 20 xarig 9 lıway 1۳۷۵, to pıéi lıway?‏ 
(اگر او داشت می‌رفت تو چرا رفتی؟) 

-aga(r) 202 nımã kardi karë, šımayt kardibyãtêa(n). (ماضی استمراری)‎ .۲ 


٩-۲-۱-۳‏ اگر فراکرد وابسته ماضی تقلی باشد» هسته در یکی از زمانهای زیر ظاهر می‌شود: 

5 (مضارع اخباری) 861 ۲۹42 -aga(r) pêsta aznawyan,‏ 
(اگر این کون شدای راست مر گوتی.) 

(مضارع التزامی) ۰ 616۴ ,0۱۷/۵18 -ar tã isa panatê (n)‏ 
(اگر تاکنون به او نگفته‌اید. دیگر نگویید). 

۳ (امر) 0 ۲۱۷2۸2165 gırênayna,‏ 227270121660 (۲) 282 
(اگر گندم را پخته‌ای, دیگ را پس بفرست». 

۴ (مضارع اخباری مستمر) ‏ .7026236 aga(r) zmayš kardan, isa têãwûneš Šašti‏ 
(اکر سی کرد کون وارد اوا را س ت 

agar pıyãwatyad kardan, iallã mawinišo. (آینده)‎ .۵ 


(اگر کمک و جوانمردی کرده‌ای» ان‌شاءالله (پاداشش) را خواهی دید. 


فصل چهارم: دستور زیان ۱۳۵ 


۱۰-۲-۱۳ اگ رف راکرد وابسته ماضی نقل یاستمراری باشد» هسته در یکی از زمانهای زیر نمود 


پیدا می‌کند : 

۱. (ماضی نقلی) 1 682892 aga(r) 20 ۱۳۷۷۵۵۱۷2, kez‏ 
اگر او می‌رفته است. جه کسی را در آنجا دیده است؟ 

۲. (امر) م2 -aga tã İsa rudêriš karda bıyan, benyaš paw‏ 
(اگر تاکنون پررویی می‌کرده است. آن را به حساب نادانیش بگذار). 

aga tã isa نامع‎ 29 82027 ۵6, isa nımawÃb. (مضارع اخباری)‎ ۳ 


(اگر تاکنون قربان و صدقه شما می‌شده‌اند. حالا نمی‌شوند. 

۴ (آینده) agar xırãwaytã(n) pöowa dıya bıya bıyan, Ğilay. nımawindê.‏ 
(اگر بدیی از او می‌دیده‌اید از این پس نخواهید دید. 

ar tã isa hiëed nıwãtabıyan, isa 0۱۷۷۵ xãstraran. (مضارع التزامی)‎ .۵ 


(اگر تاکنون هیچی نمی‌گفته‌ای» اکنون بگویی بهتر است). 


۱۱-۲-۱۳ . اگر فراکرد وابسته ماضی بعید استمراری باشد» هسته ممکن است در یکی از 

زمانهای زیر نمود پیدا کند: 

۱. (ماضی ساده) bıyan, pıéi ۱8 bi.‏ ماه agar ?ali‏ 
(اگر علی نگفته بوده. چرا کدر (رنگ به رنگ) شد. (کذ از این که ناراحت شد). 

-agarê bad qawlišã(n) karda bı ãdyan, tö pıëi xafad bıwari?:( ıمازتئlا (مضارع‎ .۲ 
(اگر آنها بدقولی کرده بوده‌اند تو چرا غصه بخوری؟‎ 

۳. (مضارع اخباری) -agar pesta aznawya 0/20, haqtan nalilãš.‏ 
(اگر این طور شنیده بوده‌ای. حق‌داری. پیش او نروی. 

۴. (ماضی التزامی) : ۰ -agar kawtê bıyenëêr°a, 02638 isa ۷۵۷/۵ bane‏ 
(اگر راه افتاده بوده‌اند» می‌بایست اکنون رسیده باشند. 

-ar )2 isa 650۷2 wãtabıyan pana, eter ۵۰ (امر)‎ ۵ 


(اگر تاکنون چیزی گفته بوده‌ای» دیگر مگو). 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۱۲-۲-۱-۳.اگ رف راکرد وابست هآینده باشد, فراکرد هسته ممکناست یکی از زمانهای زیر باشد: 

۱. (آینده) ۰ 20168 ,2/02 aga(r) saway‏ 
(اگر شما فردا بیایید (خواهید آمد) آنها نیز خواهند آمد). 

۲. (امر) -aga(r) malino, 20165 bara.‏ 
(اگر بازخواهی گشت (بر می‌گردی)؛ او را هم ببر) 

۳ (مضارع اخباری) may pay 622, 31012 ko malde?‏ 20 2و2- 
(اگر او به اینجا خواهد آمد. شما کجا می‌روید؟) 


۴ (مضارع التزامی ( -aga(r) ۷2۷۵ mali 12 ۷۵ maãamoym.‏ 
(اگر پس فردا خواهی رفت (می‌روی) تا به عمویم بگویم). 

۵ (ماضی ساده) ۰ /02 -aga(r) 56۲20 malên, pıci sohanašãn‏ 
(اگر صبح زود خواهند رفت. چرا صبحانه برایشان نیاوردند) 

۶ (ماضی استمراری) 0(۰) 202004 ۷۵1۵۵5 -aga(r) tã 2206 nımaywa,‏ 
(اگر تا عید برنخواهد گشت به ما می‌گفت) 

-aga(r) saway maywa, pıéi nıwêãtantê (n)? (ماضی نقلی ساده)‎ ۷ 


اگر فردا برخواهد گشت. جرا به ما نگفته‌اید؟ 


۴-جایگاه در جمله 
زنجیره‌ی گفتار از پیوستن جمله‌ها پدید می‌آید. و هر جمله دارای دو یا چند جایگاه 
است. منظور از جایگاه مرتبه و مقامی است که واژه‌ها در جمله در کنار هم پیدا می‌کنند. 
جایگاه در جمله به چهار نوع زیر تقسیم می‌شود : 
جایگاه بنیادین» توضیحی, وابسته و تابع» 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳ 


۱. جایگاه بنیادین : 


جایگاهی‌است که جمله‌نا گزیر ازداشتن آن‌است. این نوع در اقسام زیر طبقه‌بندی شده است: 


۱-۱ فعل: 

این جایگاه نخستین و عمده‌ترین بنیاد جمله است که ویژه گروه فعلی است که در 
یزاس یبا دنز ام تاد اجار مر نشف 

این جایگاه در بخش گزاره جای می‌گیرد. 


۲-۱. نهاد : 

آن بخش اجباری جمله است که در سه جای جمله می تواند نمود پیدا کند. (آغاز» پایان و 
یا پیش از فعل). گاه وجود نهاد پیوسته به فعل» گوینده را از آوردن آن در آغاز جمله بی‌نیاز 
می‌کند. نهاد نخستین را اختیاری و نهاد پیوسته به فعل (شناسه) را نهاد اجباری گفته‌اند. 

- این جایگاه وی گروه اسمی است یا هر آنچه می‌تواند جانشین گروه اسمی شود. 

- از ویژگی‌های برجسته‌ی هورامی از دید جایگاه نهاد اجباری چنانکه بیشتر نیز اشاره 
شد. ظاهر شدن این نهاد پیش از فعل (در فعلهای گذرا) و پس از فعل (در فعل‌های ناگذر) 
است: 

غذا خوردیم .۱۷2۳02 7037 -nãna‏ 


- pay yãnayšan mnal meê به منزلشان می‌رویم‎ 


۳-۱. مفعول : 

هرچند بسیاری از فعل‌ها بی این جایگاه نیز بار معنایی لازم را می‌رسانند (فعل‌های 
نا گذر) ولی از آنجا که بسیاری نین بدون مفعول معنای مورد نظر را القا نمی‌کنند و تنها با مفعول 
کمبود معنایی خود را جبران می‌کنند. از این روی این جایگاه در شمار طبقه‌ی «بنیادین» جای 


گرفته است. 


۱۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


- این جایگاه در گزاره و ویهٌ گروه اسمی است. در صورتی که مفعول ضمیر پیوسته 
خی اند یرل دی ازل هی اند 

-ضمیرهای زیر در هورامی می توانند هم در جایگاه نهادی و هم در جایگاه مفعول قرار 
گیرند. در صورتی در جایگاه نهادی می‌آیند که در گروه فعلی گذراء از فعل جدا شده و به 


مفعول پیوندند. در این صورت ضمیرهای مفعولی به شمار می‌روند : 


۳ مفرد 
-em -mã(n)‏ 
-ed -t@(n)‏ 
-e5 -52)۳(‏ 
ad em z Ss A‏ 
مغال: ك را ڪڪ سس 
:سراف ۱ 


اناد ازا ر 
دیدم / دیدمش -dim‏ 
در مثال دوم [7-] بسته به نوع کاربرد هم نهاد اجباری و هم مفعول تواند بود. 
- ضمایر شخصی جدا یا ضمیرهای شخصی - اشاره‌ای» در صورتی که در جایگاه 
مفعول ظاهر شوند, نهاد اجباری از فعل جدا شده و به آنها می‌پیوندد : 


مرا دیدند .0:20 2ک 277 - 

آنها را بدیخت کردید ۰ 2002165 tan‏ 206- 

سح 

جند متال زیر جایگاه مفعول را در موقعیت‌های گوناگون نشان می‌دهد. مفعول در این 
ااا رت 5 و ema šã(n) Cer yé _ mé‏ 

- ها وا ا ات۳۳ 


فصل چهارم: دستور زبان 


۲- شما را دعوت کردیم. 


۳. مارا دعوت کردند. 


۴ شما رادعوت کردیم 


۶. آن را بخوانید 


۱۳۹ 


51۳2 mã(n) 66۲*۷6 _ de 


(مفعول) فعل نهاد مفعول 


66776 8 šan 
نهاد اجباری مفعول فعل‎ 
66۳76 _ de mêãn 
نهاد اجباری مفعول فعل‎ 
11125817 me _šãn 
-bıwãn deê _šo 


"مفعول نهاد فعل 


مثالهای بالا به پیچیدگی جایگاه مفعول در جمله‌های هورامی به ویژه در ضمیرهاء اشاره 
دارد. همچنین مثالها عدم ثبوت این جایگاه را نشان می‌دهند و در مقایسه با فارسی که غالبا 


مفعول پیش از فعل می‌آید. در هورامی نه چنین است. گاه مفعول پس از نهاد اجباری. جمله 
(۵ و ۶) و گاه پیش از آن (جمله ۳و ۴) و گاه هم پیش و هم پس از آن (هر دو به یک مفعول 


اشاره دارند) (جمله ۱و ۲) می‌آید. 


۴-۱. مفعول - مسند 


شماری از فعل‌های گذرا به مفعول بسنده نمی‌کنند بلکه مسند نیز می‌گیزند» این دسته. 


فعل‌هایی هستند که معمولاً بار معنایی (پنداشتن) را با خود دارند. 


مسند که گروه اسمی یا وصفی است در رابطه‌ی اسنادی با مفعول نخستین قرار می‌گیرد 


بعنی مسند مفعول است : 
او را پسر خود قلمداد کن (بدان) .9/2802 


۷۵۵ 201 ۲ 
و 


-اگر مفعول د ضمیر شخصي پیوسته باشد. معمولا پس از مسند خود قرار می‌گیرد در این 
صورت نخست مسند و از آن پس مفعول از پی هم می‌آیند: 


۴۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


f'ra zirez 00 


ل او اعا اتد( ی کن 
خیلی او را عاقل می‌دانند (فرض می ا 
ا 7ی‌زووی -šıma PYÃmên hasêW‏ 


۵-۱. متمم اجباری (ناگزیر): 
جایگاهی است ویژهُ گروه اسمی در گزاره جون فعل‌های متمم حواه بی‌آن, بار 
معنایی‌شان ناتمام می‌ماند. از این روی آنها را متمم اجباری (نا گزیر) خوانده‌اند. 
- در هورامی به سبب عدم ثبات حرف اضافه که پیش يا پس از متمم ظاهر می‌شود. این 
جایگاه نیز در ارتباط با جایگاههای دیگر جای ثابتی ندارد. 
آن غذا را دادیم به او. 201 02 -nãnakëmêã‏ 
متمم ناگزیر حرف اضافه 


غذا را به او دادیم. :2 201 020215۳02 - 


پسر را کتک زد (به پسر زد). ۰ ۵ 02 10۳۹۵622 - 


کتک زد پسر را (زد به پسر) . wana kor°akay‏ 082- 
۶-١‏ مسند: 


جایگاه مسند در بخش گزاره است و ویژه گروه اسمی یا وصفی. این جایگاه در 
جمله‌های زیر نمابانده شده است : ۱ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۹۱ 


آن (شخص). دایی‌ام بو د.56 2160 2812- 
متين مریض افتاد )شد(..kawt‏ 0۵۷۵5 -matin‏ 


آن کس که داناست. بدان تواناست. ۰ ۵۵0 9۱282029 , 2020 22 -ãna‏ 


ina kor°a basazıwêna kalãs panJ akan, bãseš karisi? 


این» همان پسر مظلوم (بیچاره) کلاس پنجم است (که) از او سخن می‌گفتی؟ 


۲. جایگاه توضیحی 

جایگاهی است که جمله برای جمله شدنش بدان وابسته نیست از این‌روی نبودش در 
جمله از دید دستوری نقص نیست ولی بودنش جمله را از لحاظ معنایی روشن تر می‌کند. از 
این نگاه هرچه جایگاههای توضیحی بجا در جمله بیشتر باشد مفهوم و معنای روشن‌تری از 
جمله بر می‌آید. 

این جایگاه دارای دو عضو زیر است : 

متمم (اختیاری) و گروه قیدی 


۱-۳.متمم (اختیاری) 
جایگاه این جمله می‌تواند از آغاز جمله باشد تا پس از فعل (پایان جمله)» در عين حال 
وابسته به گزاره است و در جمله‌هایی که نهاد اختیاری دارند می تواند به نهاد نیز وابسته باشد : 
mewa «hawraãmêani)‏ 
pe? matay gawrena.‏ , سسوم سس 
متمم اختیاری نهاد اختیاری 
باغ انگور برای «هورامان»» نعمتی بزرگ است. 
- شمار اندکی از حرف‌های اضافه (نقش نمای متمم) پس از متمم ظاهر می‌شوند : 
ana‏ 2 
۲ (۷۵-» یا »0W«‏ به معنی «از» از خانه می‌آید yana wa may.‏ 


۱- «202-» به معنی «در» و «از» در باغ درس می‌خواند .۷۵۵6 02727 


۱۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


۲-۲.گروه قیدی : 
معمولاً جایگاهی است گزاره‌ای ولی از آنجا که وابسته‌ی یکی از اعضای جمله یا تمام 
جمله است. در هر جای جمله می تواند ظاهر شود. 


- گروه قیدی و گروه (اسمی. وصفی؛ ضمیر مشترک» حرف) مشترک با قید در این 
جایگاه به کار می‌روند. جمله‌هایی که از پی می‌آید به ترتیب اعضای اقترن جایگاه را 


۱- دیری به خانه رسیدم «گروه قیدی» ۰ /۵۷۷202/ -derêwa‏ 
-mali 88 , 7۳۷۵625 pana bay pay 2۰ -۲‏ 
آنجا می‌روی» بگو پیش من بیاید. (گروه اسمی) 
۳- صریح و بی‌پرده به او ناسزایی گفت. (گروه وصفى) .02 همهم dezmrayš‏ 5611- 
۴- آنچنان می‌دوید گویی پلنگ بود (ضمیر در جای قید) .02/60 ۷5 7۴۵۳8 0252- 
۵- تو که از همه کس بدتری. (حرف در جای قید) . -to xo Ja k kasi xIrêwtarani.‏ 
-قیدی که کارکرد توضیحی‌اش چنان باشد که بر تمام جمله سایه اندازد. جایگاهی است 
نه وابسته به نهاد و نه گزاره» بلکه وابسته به تمام جمله : 
hayf! whãrij wıyardu nalwaymê pay kaši.‏ - 


حیف (متأسفانه)! بهار هم گذشت و به کوه نرفتیم. 


۳ جایگاه وابسته : 


جایگاهی است که با فعل جمله هیچ پیوستگیی ندارد ولی با یکی از گروه‌های اسمی یا 
هسته‌ی آن در پیوست است. این جایگاه در واقع نقش وابسته یا کناری را دارد. و حذف این 
جایگاه خللی در بار معنایی جمله پدید نمی‌آورد. 


این جایگاه دارای دو عضو است : صفت. و مضاف‌الیه. 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۳ 


۱-۳ جایگاه صفت : 
آب سرد و خنک نمی‌خوری؟ Ğıyay nemwari?‏ سا 


پسر هوشمند (عاقل)! درست را خوب بخوان. .07۷8۳2 2 027221620 ! Zir‏ 160۳۴ 


۲-۳. جایگاه مضاف الیه : 


جایگاهی است ویره گروه اسمی که همراه با تک واژ (نشان وابستگی) پس از اسم یا 
گروه اسمی دیگری ظاهر می‌شود: 


مادر شوهر کیومرث. پایش شکسته. ۰ 022 -haserwaw kayoy‏ 
هر کس گل باغی را خواهان است. -har yo gou 22۵۲2 garakan‏ 
*شناخت تکواژ نشانه وابستگے 


تکواژ نشانه‌ی وابستگی در هورامی تفاوتی اساسی با زبانهای دیگر از جمله فارسی 
دارد. به این صورت که تکواژ نشانه‌ی وابستگی صفت کاملاً متمایز و جدا از تکواژ مضاف‌الیه 
است. 
-به طور کلی تکواژ علامت وابستگی صفت در هورامی [] یا [[] است که همین‌ها بسته 
به عوامل جانبی خود تحوّل آوایی پیدا می‌کنند. تفصیل این موضوع از پی خواهد آمد: 
گل سرخ تاد 5043 
دایی دلسوز 502 03 1107 
- به‌طور کلی تکواژ نشانه‌ی وابستگی مضاف‌الیه در هورامی [نا] یا [1] است و همانند 
صفت بسته به عوامل واجی اسم یا گروه اسمی. تغییر آوایی درآن صورت می‌گیرد: 
گل باغ 92 0ع 


daraw mirêwy دره میرآباد‎ 


۱۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


در شناخت تکواژ وابستگی صفت و مضاف‌الیه به سبب جدایی دو تکواژ از هم و نیز 
تحولات آوایی در آنها ناگزیر» به توصیفی دقیق و در خور موضوع هستیم. 

9 تکواژ نشانه وابستگی صفت : 

الف : واژه‌های پایان یافته به واکه؛ 


منظور اسم یا گروه اسمی است که تکواژ نشانه‌ی وابستگی به آن پیوست می‌شود : 


۱. [2] + تکواژ وابستگی [ر] سس [ره] : (خانه‌ی بزرگ) ۷۵0۵۷۵1 
۲ [2] + تکواژ وابستگی [ر] س [2(/2] : (یای کج) 2212۳/۵22 
۳ [8] و [] بی‌تکواژ وابستگی ظاهر می‌شوند : 
خواهرخوب wêle xãsa‏ کارهای زیاد kêrê fire‏ 
قاضی عادل؛ qazi? ade‏ پشت شکسته "4g‏ مه 
۴ [6] + تکواژ نشانه‌ی وابستگی [ر] س [رة] : دوغ ترش ۲5ا ر46 
۵ [ا] + تکواژ نشانه‌ی وابستگی إر] س [رں] : موی سفید muy Šar a‏ 


۶ گر واژه با نشان‌ی نکره‌ساز [۷2] پایان یابد پیش ازاین نشانه واکه تبدیل به [17] شده و پس 
از آن به صورت [۱۷۵] یا [7572] پس از واژه ظاهر می‌شود: 
قاضیی 982578 ح- ۷۵ + qãzi + y‏ 
یابی 02/۷۵ حب-۷۵ + + pã‏ 
کوهی 160۷۵2 ج ko + y + wa‏ 
[زنا] به [1۷6] تبدیل شده : mu + y + wa —-+ mıwewa/muywa‏ 
خانه‌ای 206072 ج wa‏ + + 202 
ب : واژه‌های پایان یافته به همخوان : 
۱ اگر واژه با همخوان پایان یافته باشد» تکواژ نشانه‌ی وابستگی معمولاً واکه [] است. تنها 
همخوان [] بی‌تکواژ نشانه وابستگی ظاهر می‌شود : 
انسان زرنگ و توانا 228 107 


روزهای دراز 017522 7۳*۵ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵ 


0 تکواز نشانه وابستگی مضاف‌الیه 
الف - واژه‌های پایان یافته به واکه 
۱. اگر واکه‌ی پایانی واژه [2]. [2]» [0] و [] باشد. تکواژ نشانه‌ی وابستگی همخوان [17] 
است: 
مدرسه‌ی سعد mayrasa W sa? di‏ 
کفش تبر یزی [20752) pW‏ 
دوغ لیلی 121/16 ۷ 46_ 
موی سر Saray‏ 1111۷ 
۲ واژه‌هایی که واکه‌ی پایانی آنها [1] یا [8] است» تکواژ وابستگی مضاف‌الیه ظهور ندارد یا در 
واژه‌های مختوم به [1] افزون بر قاعده بالاء گاه [1] به صورت [217] در می‌آید: 
قاضی «خانقاه» 720282 92 
داستان (افسانه) مار سیاه 7۵727۴۵8 ۳۵2۷ ج داستان 727 
مساجد پاوه آباد هستند .29۷04087 72۷27 mezgye‏ 
ب - واژه‌های پایان یافته به همخوان : 
تمام واژه‌های مختوم به همخوان جز همخوان [ر] با تکواژ نشانه‌ی وابستگی مضاف‌الیه 


کتاب فارسی farsi‏ شک ۱ 
کوه «شاه کوه» 52100 kaš u‏ 
- واژه‌های پایان یافته به [] بی‌نشانه‌ی وابستگی ظاهر می‌شود : 
خواندن حسن از تو بهتر است wanay hasani Jato xãstaran.‏ 
روزهای پاییز کوتاهند. 2/26 ۲*۵۲ 
۴ جایگاه تابح 


جایگاهی است که گروه اسمی جانشین گروه اسمی دیگری می‌شود. بی‌آنکه متبوع 
(گروه اسمی دوم) در حمله حذف شود. همیشه گروه اسمی متبوع در یکی از جایگاه‌ها 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


می‌نشیند و تابع پس از آن متبوع را همراهی می‌کند. این مبحث با موضوع متبوع در ساخت 
نوعی از اسمها تفاوت محتوایی دارده در اینجا صرفاً معنی دستوری مراد است و در آنجا یک 
این جایگاه در هورامی سه عضو دارد : بدل» عطف. تکرار. 


۱-۴ . بدل : 
آن گروه اسمی يا وابسته وصفی» که با درنگی اندک» پس از هسته ظاهر می‌شود. ولی 
سیب ھب دگرگونی دستوری و آوایی نشود بدل نامیده می‌شود. 


- بدل از دید معنایی توضیحی در شناخت هرچه بیشتر گروه اسمی دوم (مبدل منه) می دهد 


-mûcan 527200, kor“umamoym pay 02062822 qabul bıyan. 
می‌گویند «شهرام» يسر عمویم در دانشگاه پذیرفته شده (برای دانشگاه قبول شده).‎ 


۲-۴. معطوف : 
جایگاهی است با نشانه و نامستقل که پس از حرف پیوند از پی هسته‌ی خود می‌آید. و 
درست همان نقش دستوری را دارد. 
نشانه‌های این جایگاه در هورامی این‌ها هستند : [نا] یا [17] و ۷۵۳0/2/27 
-Jıyay inaya darz bıwêanö r°ãzaw r*ösamu zorãwi magelnowa.. (lı =)‏ 
(به جای این که در بخوآند. داستان رستم و سهراب را نقل می‌کند). 
او می‌آید یا تو؟ ?5) ةر 202 4ھ 


تکواژهای عطف در مجاورت با واجهای پایانی هر واژه تابع قانونمندی زیر است: 


۱-۲-۴ . تکواژ عطف‌ساز [۷] پس از وا که ظاهر می‌شود : 
walewbırêla >‏ ,66۷۷2560 ,22۷۷25 


برادر و خواهر چوب وآهن پاو دست 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳ 


۲-۲-۴ واژه‌های مختوم به همخوان, با نشانه‌ی عطف ساز 


[۷] ظاهر می‌شوند جز در مورد زیر : فریدو اسامه 52702 faridu‏ 


۳-۲-۴. واژه‌های مختوم به W[‏ ]؛ عطف با نشانه‌ی ]0W[‏ با [0] ظاهر می‌شود : 


تب و لرز 12772 2۷۷۵۷ 


۳-۲-۴۳ واژه‌های مختوم به [/[], با نشانه عطف‌ساز [۱۷ ] ظاهر می‌شود : 
wıtayw 2127, bıyan kêareš.‏ ۱۷۹2۲02/۱۷ 


۲-۴. تکرار : 

گاه برخی از واحدهای گفتار به منظور تأثیر گذاری بیشتر بر شنونده در جمله تکرار 
می‌شوند تکرار از جایگاه‌های تابع است که می‌تواند تمام یا بخشی از جمله تکرار شود و از 
دید دستوری بی‌هیچ مشکلی می‌توان آنها را حذف کرد ولی اگر وظیفه تکرار فراتر از رساندن 
خبری باشد حذف آن تأثیر عاطفی جمله را به شدت کاهش می‌دهد و آنچه مورد نظر گوینده 
بوده با برداشتن آن (تکرار) دچار نقص و نارسایی می‌شود. 

به طور مثال در این جمله که واژ؛ 202 (مادر) تکرار شده» برداشتن واژهُ مکرر (دومی)؛ 
برابر است با حذف امکانی بس بزرگ در تأثیر عاطفی جمله بر شنونده: 


و نسبت به مادر خود بی‌احترامی کند و اندرزگویی» وی را از این کار بپرهیزاند 
چنین می‌گوید: 
-bë 2202۷1 makara kora, adãtana, 8 .‏ 
بی‌احترامی نکن مادرت است مادر ! 
یا در جمله‌ی زیر که معنی آن به فارسی ممکن نیست با کاربرد تکران اوج تنفر و انزجار 
نشان داده شده: 


-ahay, hay, hay hay. 


۱۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۵ باره‌ای از واحدهای گفتار که تکرار شده‌اند در مثالهای زیر نقش تکرار را بیشتر روشن 


می‌کند: 
الف - تکرار فاعل : 

تو او را رنجاندی تو kard to‏ 260 [2 0]- 
ب - تکرار مفعول : 

به دادش برس» سم خورده» سم. -bıyãwa 167/25 527062 wûrdan, sam‏ 

تکرار صوت (نام آوا) : 

میسن هیتن هین WES, WES; WES‏ 
ت - تکرار متمم : 

(بردارم با تو کار دارد تو). -kêkam 92/6 kãrešhan, to‏ 
ث - تکرار منادا : 

(آی خداء خدا به فریادم برس). haw xodê, xodê. bıyãwa feryãm‏ 
ج - تکرار مسند : صد بار گفتم داغ است داغ. sad 216 wûtem, dãxan, dãx‏ 


و رار مقر ی ا رباج قورع و ا 
تأکید و استمرار» تشویق» تهدید. کثرت. ژرفای احساس و عاطفه پرهیز و ... 


۵ بررسی جمله از دید حضور نهاد 
ا ما ی و ی 
۱-۵. جمله‌های شخصی 


جمله‌هایی هستند که از دیدگاه دستوری نهاد مشخصی دارند شخصی نامیده می شوند 


۲-۵. جمله‌های غیر شخصی : 


در این نوع جمله‌ها. هرچند نهاد اجباری که جزئی از گروه فعلی است ظاهر می‌شود ولی 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۳۹ 


بر شخص معینی دلالت نمی‌کند. یا این که نهاد در آن جایی ندارد. 
(۱) تو بخوان تا من بنویسم. -to bıwãnã tã am benwisu‏ 


- 71262 n xataw adi bıyena, xodê mazãno. (۲) 


می‌گویند تقصیز او بوده, خدا می‌داند. 
(۳) خوابمان می‌آید -warm mã(n)may‏ 
لرزش گرفته 0 -larzi‏ 
در مثال (۱) نهاد هر دو جمله مشخحص, و جمله‌ها شخصی هستند. در مثال (۲) جمله 
غیر شخصی است زیرا بر شخص معینی دلالت نمی‌کند. در مثال (۳) نیز جمله غیر شخصی 
است زیرا نهاد در آن جایی ندارد. 
مثال (۲) به گونه‌ای از جمله‌های غیرشخصی اشاره می‌کند که معمولاً با گروه‌های فعلی 
زیر ظاهر می‌شوند: 
(توانستن) 2۷27) 
(شدن) 2 
(گفتن) ۷212 
دو فعل (اول) و (دوم) در ساخت دوم شخص مفرد جمله‌های مرکب ظاهر می‌شوند 
ولی فعل سوم در بخش پایه در ساخت سوم شخص جمع و در پیرو دوم شخص مفرد نمود 
پیدا می‌کند: 
abrön.‏ ماد -maga matêwi 0۳۳۵1 saru‏ 
(مگر|می توانی بگویی روی چشمت ابروست) [کنایه از اوج خودبینی و غرور]. 
-kol qısay pay kol kasi 1111122۱1۷0 karîš.‏ 
(هر حرفی را برای هرکس نمی‌شود بزنی). 
-aga 702212 Jıya 02680 Ce xuga rahm be.‏ 
اگر او را جا می‌گذارد (رها می‌کنی) می‌گویند. چقدر خوک رحم (کاملاً بی ترحم) بود. 
مثال (۳) به گونه‌ای از جمله‌های غیرشخصی اشاره دارد که معمولاًباگروههای فعلی زیر 
ظاهر می‌شوند؛ ساخت آنها بدین گونه است: 


بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


گروه اسمی یا وصفی + ضمیر شخصی پیوسته + گروه فعلی در ساخت سوم شخص 
مفرد. 


خوابتان می‌آید 0۵۷۰ (۸7 wa)‏ د (آمدن) awamay‏ 


سردمان بود. 9 )7( 2702712 )بودن( bıyay‏ 


در این گروه فعلی ضمیر شخصی پس از گروه فعلی سوم شخص مفرد (گرفتن) 267127 
ظاهر می‌شود: 


لرزمان گرفت. 705 86705 12771 ؛ لرزم گرفت ۰ larzi‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۵۱ 


بخش دوم: شبه جمله 


شبه جمله کوتاهترین پیوستگاه زبانی - صوتی هورامی زبان است. از دید دستوری و 
ساختاری سخنی است یک بخشی» زیرا قابل تقسیم به نهاد و گزاره نیست. نه فعل دارد و نه 
فعل‌پذیر است. 
۱-۳-انواع شبه جمله 

از دید معنایی در حکم یک جمله‌ی کامل است از این روی آن را «شبه جمله» خوانده‌اند. 

در کتابهای دستور زبان فارسی «شبه جمله» با عنوانهایی چون «صوت» «نام آوا» نیز آمده 
است ولی مرزبندی دقیق علمی در مورد هریک نشده» در این نوشتار این موضوع به دو 
عنوان تقسیم‌بندی شده است: ۱- نام آوا «صوت» ۲- شبه جمله 
۱-۱-۲ . نام آوا «صوت» : 

اصوات طبيعي هستند که زير گونه‌های اسم به شمار می‌روند و به عنوان فعل مرکب؛ 
صفت و قید کاراییدارند. این نوع خود به دو گونه : نام آوا «صوت» طبیعی انسان و اصوات 
مربوط به ارتباط انسان با حیوان قابل تقسیم‌بندی است؛ تعریف هریک از پی خواهد آمد. 
۲-۱-۳. شبه جمله : 


سخنی یک بخشی و نامی که معمولاً خاستگاه عاطفی و احساسی دارد و غالبا بار معنایی 
جدیدی از آنها بر می‌آید. منادا نوعی از شبه جمله است. 


۲-۲-شبه جمله از دید ساخت 


شبه جمله از این نگاه به انواع زیر تقسیم می‌شود : 


۱5۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۱-۲-۳.ساده: 


شبه جمله‌یی است تجزیه ناپذیر : حیف hayf‏ آخ «(ãx»‏ 


۲-۲-۳. م رکب : 
شبه جمله‌یی است که بیش از یک بخش (جزء) در ساختمان آن دیده می‌شود. طوری که 
هر بخش معنی مستقلی دارد : دست خوش (آفرین) 5 daz‏ 
زهر مار zahru mf!‏ 
۴-۲-۲ . مشتق : 
از ترکیب یک بخش معنی‌دار با تکواژی معنی‌ساز ساخته شده. تنها منادا شامل این نوع 
می‌شود. خداوندا 100272 
یا رب 2۳*28 
۲-۲-۲. واسته‌دار : 


bau )2۷۵5 به تون و َوَس (به درک!)(")‎ e. 
-کاربر دهای معنایی شبه جمله‌ها‎ ۳-۳ 
آرزو:‎ .۱-۳-۲ 


ان شاءالله 152712۱ 


نهایت آرزو کردن چیزی, ای کاش !× 


۱- ظاهراً تون همان «فردوس» و تس «طبس»» دو شهر در استان خراسان می‌باشند. شاید نزد گویشوران 
گذشته مظهر دوری و در عین حال کویر و محل پر مخاطره‌ای بوده است. 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۵۳ 


۲-۳-۲. افسوس : 
داغ داغ‌هايم dãxi dãxãnerne!‏ حیف شد ار :2 


به خدا حیف شد 11271 1178 
حیف شد 2127 
۳-۳-۲ . اندوه و درد: 
«درد می‌کشم درد ادامه دارد» »26/0 
چه دردناک» «درد می‌کشم» ay‏ 
«سخت سوزناک و آزار دهنده است» درد می‌کشم» 6011 
ای خدا! «برای بیان درد و رنج» xoda!‏ 27 
یا الله ا«برای بیان درد و رنج» 2 ۷2 
پدر/ مادر جان ! gıyãn!‏ 8 9202/20 
اوج شیون و فغان از مردن (پدر - برادر و ...) معادل معنایی فارسی ندارد. 


bawka ۲۰۵ ار‎ 60 


۳-۳-۲. برانگیختن و فرمان : 
ساکت :۷۷۵5/5 زودباش !رهل 
زودباش» زودکن 132/112027 
بسم‌الله (بفرما شروع کن) besmill‏ 
يا الله (شروع کن - زودباش) 27721 172 
شتاب کن» بری زودباش 212 
۵-۳-۲. برحذر داشتن : 
سبحان الله. نمازگزار در نماز برای با خبر کردن کسی 5601872/72 
به هنگام وقوع امری خطرناک و ... بیان می‌دارد. 
الله ! مواظب باش 2772 


0۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۶-۳-۳ بی پروا یی : 
به اسفل‌السافلین (به جهنم) ba asfalasêafelin‏ 
به تون و طبس ! (به درک !) ba1۸ )4 W458‏ 
به جهنم» به درک ! (ba) Jahan nemu Jêr‏ 
به درک ! ba darak‏ 
به درک و اسفل‌السافلین! به جهنم ! ba daraku asfalasafelin‏ 
به الت تناسلی (پسر بچه)اش ! ! 20050 ھط 
جهنم Jahan nem!‏ 


۱-۳-۲ بی‌زاری و اظهار تنفر: 


چه بوی بدی ! بیزارم : 1۳1/1 
چه چیز کثیف و زشتی! متنفرم 715/155 
در بیان بیزاری شدید از کسی با چیزی : [2/: 2 


تف ۱ 68) 
ayhu : !‏ 
۸-۳-۲ پرهیزاندن همراه با گاهانیدن : 


برای پرهیزاندن کودک از چیزهای خطرناک مانند آتش یا آب جوش و ۷۷۵۱ : 96 
برای پرهیزاندن کودک از خوردن چیزهای کثیف و نامناسب 15/5 96/0 

برای آگاه کردن کسی از راه دور توأم با کشش صوت haw/hay/haw‏ 

کنار بکش. راه را باز کن xa' bar/xa' bardr‏ 


۳-۳-. پذ برش و قبول امری : 


پذیرفتم, چشم 925 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۵۵ 


saru CamÃã(n)/saru har dıwa Camã(n)/saru ã 620127 ma. 


به چشم» روی‌دوچشم. روی‌آن‌دوچشمم (می‌پذیرم)؛ بیانی‌ساده‌واحترام آمیز در پذیرش امری. 
روی جانم (با جان می‌پذیرم) 2/2077 sau‏ 

می‌پذیرم» (بلی) بیان ساده‌ی پذیرش امری 25/026/275 

بلی - بیان بسیار ساده در پذیرش امری 2 

بله قربان 007780 balê‏ 


۱۰-۳-۲. تحبیب : 
جان ! 21787 
نور چشمان ! 627147 nuru‏ 
روح روان« روح و روان ! 7۴۵۷۵8 r°öhi r*awên/r°ö hurw‏ 
چشم من !1200 62702 
چشم راستم ! ۲۹۵521277 cama‏ 
جگر ! ا27ع[ 


روحم (جانم) !۲۵2216270 


1۱-۳-۳. ترساندن : 
«وخ» Wex‏ 
«وح» wah‏ 
(بوم) 20 : bo‏ 


«پو» : نا 
۱۲-۳-۲. تحلین و آفرین : 


آفرین ! 78 چه خوب!/به به ! bah!/ bah bah‏ 
ماشاء الله ! 2252/72 


۱۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


ماشاءالله قسمت خدا ! xoday‏ 25 22252772 
هورا : hora‏ 


۱۳-۳-۲. تعجب و شگفتی : 
(شگفت‌انگیز است) الله ! (ظ) :2772 
(شگفت‌انگیز است) الله اکبر! اعتدطوه بط :2772 
استغفر الله ! (1) : 250220167211 
سبحان الله ! 56010808772 
لاحول ولا! hawla wal‏ 12 
شگفت است 22727۷ 
جه شگفت است 4ط : 2 
۷ :22 
ماشاء الله چه شگفت! (ظ) :52772 : 712 
بابا جان! چه شگفت ! مراع 92 : 92 
پناه بر خدا! ba xoday‏ 202 


نعوذ بالله ! 01112 2270 na?‏ 


۱۴-۳-۲. تصدیق و تأیید نز 
آری ! 27 
بلی ! 21 
بلی قسم به خدا بله با تأکید یا بی‌تأکید ! 2 bale'‏ 
اشهداً بالله (تصدیق می‌کنم ).97721 4 2520 


فصل چهارم: دستور زیان ۱5۷ 


: تمسخر و ر شخند‎ ۱۵-۳-۳۲ 
šir?! 
ter! 
haw ter?! 
hay guz! 


ter? haw! 


۱۶-۳-۲. تهد ید : 
کوفت ! ۲252 12 
به حسابت می‌رسم ! 18556 
ساکت !یعس 


۱۷-۳-۳. اظهار رضایت و خوشحالی از وقوع امری. بیان سرور و خوشی پس از رهایی از 
مشکل و یا پیروزی د رکاری: 

šokor! شکر‎ 

aاط‎ a18 الحمدالله‎ 


راحت شدم» شکر 5761 


1۸-۳-۳. درخواست و استمداد : 


يا الله 20772 

172 2772 با الله‎ A 

۱ یا حضرت غو ث ! 7۵۷57 ۱22210 

يا شيخ محمد عزیز 5627027621 

در راه خحداء میلاد پيامبر (چیزی بدهید)! raw xodayw mawludu pêya ari.‏ 


صدقه سرخودت (جیزی بده) ۱۷۷6۵ 527 52082 


1۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


خیر پدرت (جیزی بده) 02020 xayraw‏ 
به لدی یر معمولا زرد زبان تکذی کنندگان در کوجه و بازار است. 


۱۹-۳-۳.شماتت و سرزنش : 
خوشحالم از بلایی که به تو یا ... رسید 02/0 
جان ! سزایت همین است !227 
خیلی خوب شد مبتلا شدی 1551 رھ 


دست خدا درد نکند (حق توست) ۷/۵5 7002 025 


۲۰-۳۲ گله‌مندی» معمولا در بر دارنده‌ی معنی طنزی : 
دست خوش ! ۷/۵5 022 
آفرین ! afarin‏ 
چشممان روشن! ۲۴۵560 Camê mã‏ 


آی روزگار ! ۲۶۵2685 ۷ :2 


۲۱-۳-۳. ناسزا و نفر ین : 
زهر ! 227/281267 
زهرمار ! 9277 zahru‏ 
معادل فارسی ندارد تقریباً به معنی زهرمار ! 35:0 ۹6221 
زهر مرگ‌آور ! )2207270 
عمر دراز نشدم؟(عمرت کو تاه باد) 22۷7۵۱ 0782 2222 
جوانمرگ ! marg‏ 7۷202[ 
عزیز مرده! 162۷2 kos‏ 
معادل فارسی ندارد تقریباً به معنی همه کس مرده ! 2۵ qara col‏ 
مقطو عالنسل ! 96772 dım‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱2۹ 


12727 220 a! ! حرام‌زاده‎ 

harãmzã day zd! ! حرام‌زاده» نطفه حرام‎ 

حرام‌زادہ تخم حرام ! ! 20 texma‏ 

پدر سگ ! 0202 0)2) 

بی‌ناموس ! 589 07۴*677 

گل غلیظ و سفت !/خاکستر گرم! 2277721 har°ayhas a!/bulay‏ 


۲۲-۳-۲. نفی و تکذ یب : 


استغفرالله. خير 25)2:1672112 

نه اینطور نیست !14 

نه به خدا. خير ۱۷2/72 na‏ 

هرگز (نمی‌کنم» نمی‌روم...) 141812 
حاشا و کلاً 162112 hãšãw‏ 

اصلاً م2257 


۲۳-۳-۲. امر به سکوت : 


۳ ساکت ! !۷/655 


خفه ! xafa!‏ 
بی‌صدا ! !ل4۵ 
ساکت ! 26020 
ساکت ! 1۱055 


۲۲-۳-۳. ندا: 


هنگام فراخوانی یا صدا زدن کسی این شبه جمله به کار می‌رود و با ویژگیهای زیر اسمی 
منادا (صدا زده شده) می‌شود : 


۳۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


۱-۲۴-۳۲ [2]: 
این نشانه در پایان واژه‌ی ندا زده شده (منادا) ظاهر می‌شود و بنظر می‌رسد تنها در 
واژه‌ی 0۵4 (خدا) آن هم با میانجی [] : ۱ 
خداوندا ۷2 xoda‏ 
:[ay] .۲-۲۴-۳-۲‏ 
این نشانه در آغاز منادا می‌آید و موارد کاربرد آن در زیر مشخص شده است : 
(۱) پیش از نام خداء پیامبر و ... برای استمداد و کمک یا مورد دیگر ... 
ای خدا 002 27 
. ای پیامبر! ay pêyamar‏ 
(۲) آن جا که گویشور می‌خواهد بر مفهوم فراکرد وابسته‌ی منادا تأکید ورزد : 
ای مرد حسابی ! حالا چه وقت است؟ 66726201 ay pıyay hasãwi , İsa‏ 
(۳) بر مفهوم حسرت و اندوه و گاه تأسف دلالت می‌کند : 
ای روزگار ! ۲۶۵26887 ay‏ 
ای دنیا ! ay deny‏ 
haw ۰۳-۲۴-۳-۲‏ (- ای های) : 
نشانی آغازین است. آن جا به کار می‌رود که منادا فاصله‌ی زیادی از ندا دهنده دارد. 
ل ان نشاف با کشت پیت از جد صرت و تر ای همرازاست: و کا ادارا ن از 
بار اول تکرار می‌کنند. 


ha ۰ w hasan (hasan)/haw 
! هو حسن هوا! اهی حسن اهای‎ 
: نشانی آغازین (پیش از منادا) است که معمولاً با نام خدا و بزرگان دی نکاربرد دارد‎ »]/2[ .۴-۲۵-۳-۲ 


يا الله ! 2772 178 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۶۱ 


يا «کوسه‌ی هجیج»() (به فریادم برس) yã kosaw haJ iJi!‏ 


۵-۲۴-۳-۲. بی نشانه : اگر شبه جمله‌ی ندایی بی‌نشانه ظاهر شود, مناد با انتقال تکیه از پایان واژه به نخستین 
هجای آن. ظاهر می‌شود: 
(ای) حسن ! sa۸‏ 'aط‏ 
(ای) پدر جان ! bã' ba gıyãn‏ 
- در اسمهای تک‌هجایی واکه‌ی نخستین با شدت و کشش بیشتری ادا می‌شود : 
(ای) زن ! 220 
- در اسمهای دو با چند هجایی» تکیه بر هجای نخستین است : (ای) عمو !220 1212 
- واژه‌هایی که با واکه پایان می‌پذیرند هنگام منادا شدن دچار تغییرات آوایی نمی‌شوند. 
- واژه‌هایی که با همخوان پایان یافته‌اند به دو صورت و به اختیار گزینش گویشور ظاهر 
می موند 
0 بدون تغییر آوایی : 
(ای) حسن a2۸!‏ 
(ای) يونس جان ! 2:80 1/۵765 


۵ با تغییر آوایی : اگر اسم مذکر باشد واکه‌ی پایانی : 4 افزوده می‌شود؛ در عین اینکه تکیه به 
هجای نخست منتقل می‌شود. (ای) منصور ! !051072 1722 
امروزه در میان گویشوران چنین فرایندی نشان بی‌احترامی یا کم احترامی به منادا است و 
بیشترین کاربرد آن برای نام کودکان و بچه‌هایی است که منادا قرا می‌گيرند. 
9 اگر واژه مونث باشد واکه‌ی [:6] به پایان منادا (شبه جمله) افزوده می‌شود. 
(ای) سوسن ! : 505206 
(ای) طلعت ! : 871 


۱- لقب امام زاده‌ای در یکی از روستاهای شمال غرب پاوه. گویند برادر امام رضا (ع) بوده است. 


۱۶۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۴-۲- شبه جمله از دید شنونده و پیوندی که پدید می آورد 

از این دید شبه جمله به شبه جمله‌ی زبانی (شبه جمله) و نام آوا «شبه جمله‌ی صوتی» 
تقسیم شده است : 
۱-۴-۲ . شبه جمله زبانی : 

در این نوع شنونده معمولاً انسان است و آگاه به زبان و پیوند از طرف گوینده و شنونده 


شبه جمله‌هایی که در (۳-۲) صفحه‌های پیش آمد. از این نوعند. 


۲-۴-۳ نام آوا «شبه جمله‌ی صو تی» : 
این نوع بیشتر در ارتباط انسان وحیوان کاربرد دارد و جون شنونده. زبان آگاه نیست 
«شبه جمله‌ی صوتی» نام گرفته است. 


شبه جمله‌ی صوتی از دید معنایی در گونه‌های زیر بررسی شده است : 


۱-۲-۴-۲ فراخوانی: 
خوانند و بیشتر برای تحریک حیوان به خوردن و آب‌نوشی به کار می‌رود : 
برای پیش خواندن گربه ۲65 ۲65 
برای پیش خواندن مرغ (آوانگاری آن میسر نیست) اما [60) 
برای پیش خواندن گوسفند 22۷ 22۷ 
۲-۲-۴-۲ راندن : 
هرگاه بخواهند حیوان را بخوانند یا بتازانند» این گونه شبه جمله‌ها را به کار می‌برند : 
برای راندن گوسفند و بز kets : 5u!‏ تاک : kets‏ 


برای راندن بزغاله‌ها و بزها ! ۷۵2 ۵ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۶۳ 


برای راندن گربه ! ٤68‏ 

برای راندن سگ 667 

برای راندن مرغ keš‏ 

برای راندن گاو و گوساله ۷۷۵/2 

برای راندن یا به شتاب واداشتن خر 1454 

برای راندن یا تازاندن الاغ اسب و خر 16010 

۳-۲-۴-۲.واداشتن به توقف با انجام کار دلخواه, این شبه جمله‌ها به منظور فرمان ابست به حیوان با تغییر 
جهت حرکت با کار ذلخواه کاربرد دارد : 

برای ایستادن الاغ - خر ! hawšš:‏ 

برای تغییر مسیر و حرکت الاغ و اسب و انجام کار دلخواه ! : korr?‏ 

برای توقف و بال خواباندن مرغ بر زمین ! : 065 


۱۶۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


بخش سوم :گروه فعلی 


فعل واژه‌ای است که دارای شاه باشد. 
بردم bard + em‏ 
می‌بینم mawin + u‏ 


wel + ۵ خوابید‎ 


شناسه‌های سه فعل بالا پس از فعل آمده است و هر یک از آنهاء شخص فعل را نشان 
می‌دهد» پس شخص هر فعل» شناسه همان فعل است که هميشه همراه آن می‌آید. به بیانی 
روشن‌تر فعل همیشه بیش از یک جزء دارد. از این رو عبارت «گروه فعلی» علمی تر و دقیق‌تر 
از «فعل» است. 

در گروه فعلی. فعل هسته‌ی گروه است که ممکن است وابسته‌هایی (پسین يا پیشین) 
داشته باشد. 


۱-۳-۴. عناصر سازنده‌ی فعل 


معمولاً هر فعل از یک بن یا ريشه که ماده‌ی اصلی است و گروهی عناصر دیگر که در دو 
سوی بن است. ساخته می‌شود. از مجموع آن عناصر و بن فعل» گروه فعلی سامان می‌یابد. 

بدیهی است پاره‌ای از آن عناصر اجباری و پاره‌ای دیگر اختیاری هستند. منظور از 
اختیاری نه انتخاب بر اساس میل و اراده بلکه استفاده یا عدم استفاده از امکاناتی است که بار 
معنایی یا مفاهیم دیگر فعل» بدانها مربوط است. در جدول زیر دو ستونی که کاملاً پر هستند 
عناصر اجباری و سایر ستونها عناصر احتیاری هستند. جدول» ساخت اول شخص مفرد را در 
زمانهای مختلف فعل: 927027 (بردن) نمایش می‌دهد: 


۱- و‎ ۱ ep کج‎ CD gq ro جر‎ O کت کج‎ yy eC جک و مت مر مک‎ mn: gU ویر و‎ (FD): 


qr جسهجو‎ - Jeq 
qe r JEM 
نومه کج‎ 7۲4 
کپ کمک ۲ب‎ - JEM 
۲ سنہ کک‎ - Jeq 
۳ aA Pre - JEM 


م | وم | کم کا تہ ود ٠‏ ا 
yy qc‏ 


rp \ 


۶۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


آنچه از جدول صفحه‌ی قبل می توان نتیجه گرفت: 

ستون «طبقه‌الف» همیشه پر است و امکانات محدودی دارد و عنصر اجباری در گروه 
فعلی است. 

0 ستون «طبقه‌ج» نیز همیشه پر است ولی امکاناتش بی‌محدودیت و انتخاب بسته به 
بار معنایی خواسته شده آزاد است» این هم عنصر اجباری در گروه فعلی است. 

0 سایر ستونها هم محدودند و هم اختیاری. 

از این پس امکانات هر یک از ستونها به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گيرد. 


۱-۱-۳-۴. امکانات طبقه الف: شناسه 


در این طبقه ۶ امکان وجود دارد؛ سنه شخص مفرد و سه جمع» در فعلهایی که جنس 
پذیرند. (ساخت مذکر و منث در سوم شخص مفرد نمود دارد) امکان این طبقه به ۷ ارتقا 
می‌یابد. یعنی سوم شخص مفرد خود به دو گونه‌ی مذکر و منث تقسیم می‌شود. 


جدول صفحه بعد امکانات طبقه «الف» را نشان می‌دهد: 


٩2 )و‎ e LS E a 


e“ mf: Kegs (E f) ef CAD fF: 
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جدول ۲ نشان می‌دهد که ستون سمت راست هر طبقه پر است و وجود این‌ها 
(شناسه‌ها) برای مشخص نمودن شخص و شمار فعل اجباری است. تفاوتهای امکانات ۶ 
گانه با ۷ گانه در جنس سوم شخص مفرد در ساخت ماضی ساده و ماضی نقلی در جدول 
نشان داده شده است. 


تفاوتهای ظاهری شناسه در مقایسه‌ای که جدول می‌نمایاند» نمایش داده شده است. 


2 a emê 
e u 


از جدول بالا نتایج زیر را می‌توان گرفت: 


۱. شناسه‌های سه ستون تفاوتهای آشکاری با هم دارند. 
۲ این تفاوتها مربوط به نوع فعل و زمان آن و گذرا و ناگذر بودن وات 
۳. شناسه‌های ستون «الف» در فعلهای: مضارع اخباری» مضارع التزامى و مضارع مستمر 
(ملموس) کاربرد دارد. 
۴ شناسه‌های ستون «پ» در فعلهای ماضی ساده‌ی گذرا کاربرد دارد. 
۵ شناسه‌های ستون «ج» در فعلهای ماضی نقلی گذراء ماضی بعید نقلی گذرا کاربرد دارد 
پاره‌ای دیگر از شناسه‌های هورامی: tê(n), ma(n), eš, ed, em)‏ ,(52)8) 
صرف فعل 027027 (بردن) :در ماضی ساده (بردیم) (702)0 bard‏ (پردم ( bard em‏ 
(بردید) bardtê(n)‏ )رد( 927028 
پردند) (70)520عط )رد( bardeš(Z‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۶۹ 


۶ این شناسه‌ها در فعلهای ماضی ساده‌ی گذراء ماضی بعید فعلهای ناگذر و به طور کلی 
هر فعل ماضی گذراء کاربرد دارد. 

(nê, dê, mê, ê, ši, nê) از شناسه‌های دیگر هورامی:‎ 

صرف فعل ۷2727 (خواندن): (می‌خواندیم) ۷2067 (می‌خواندم) ۱۷20505 

در ماضی استمراری (می‌خواندید) ۷20505 (می‌خواندی) :۷72055 

(می‌خواندند) ۷20606 مصمی‌خواند) ۷206 

۷ این شناسه‌ها در فعلهای ماضی استمراری, ماضی ملموس کاربرد دارد. 

۸ شناسه‌های سوم شخص مفرد در فعلهای ناگذر ماضی ساده و ماضی بعید ناگذر و 
ماضی نقلی ناگذر و چندی دیگر از فعل‌ها؛ دو نمود دارد. و همین سبب می‌شود که شناسه‌ها 
از ۶ امکان به ۷ امکان برسند. 

٩‏ در جدول ۳ تغییر همخوان پایانی بن مضارع (6) به بن ماضی (4) نشان داده نشده 
است. 

۰. علامت /در ستون (الف) و (ج) نشان دهنده‌ی شناسه‌ی اختیاری است و هیچ‌گونه 
تفاوت معنایی در گزینش و کاربرد هر یک وجود ندارد. 

۱ مجموعاً تعداد شناسه‌ها (نهاد اجباری) فعلهای هورامی ۳۴ تا است. 


۲-۱-۳-۴ امکانات طبقه ب: علامت بن ماضی 


در هورامی هر فعل دو بن دارد: بن مضارع و بن ماضی 
۱. بن مضارع (ستاک حال): آن بخش از فعل امر است که پس از حذف وندهای شخصی 
بر جای می‌ماند: ستاک حال bar‏ ی پبر bara‏ 
ستاک حال 20 ی بخر 5202 
۲ بن ماضی (ستاک گذشته): در فعلهای تک واژء پس از جدا کردن وند شخصیی آنچه 
می‌ماند. ستاک گذشته است (اين فرایند بر فعل ماضی ساده. سوم شخص مفرد به اجرا 
درمی‌آید): 
0 جس. بردش -برد 63 bard‏ 
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۷/68 ج خوابید (ز)‎ wet 
77۷7565 و > نوشت -نوشتش‎ 


گروه فعلی از نظر ريشه /بن به دو نوع با قاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شود: 


۱-۲-۱-۳-۴.گروه فعلی با قاعده 


این گروه فعلی» یک بن دارد: بن مضارع؛ ریشه‌ی مضارع با قاعده را می‌توان با افزودن 
یکی از پسوندهای زیر به ریشه‌ی ماضی تبدیل کرد. 


: 01 ۰ 
بن مضارع‎ ld بن ماضی‎ 
bar bard : (بُرد)‎ 
kar kard (کرد)‎ 
wıyar wıyard (گذشت)‎ 
awr awrd (آورد)‎ 

۲. ]1 [: 
بن ماضی [f‏ بن مضارع 
بات bêxt‏ وت شقن 

baf baft بافت‎ 
koš košt کشت‎ 
که‎ Cašt جشید‎ 
۵ 


پسوند در این فعل قاعده‌مند 4 است» یعنی بی‌هیچ تغییری بن مضارع به عنوان بن ماضی 
به کار می‌رود. از آن روی که این فرایند با قاعده است در ذیل گروه فعلی با قاعده آمده هر چند 
پسوندی بر بن مضارع افزوده E‏ (). 
بن ماضی ى _ 9۵ بن مضارع 
بن ماضی‌کشیدن keš keš‏ 


بن ماضی گریستن gıraw gıIraw‏ 
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بن ماضی لرزیدن larz larz‏ 
بن ماضی توانستن taw taw‏ 
بن ماضی جویدن 22۷ "22 
بن‌ماضی‌پاره کردن der‏ 1۹ 
بن ماضی صدازدن Cer? Cer?‏ 
بن‌ماضی‌پاک‌کردن تمیزکردن sar sar‏ 
بن ماضی شکافتن aškaw aškaw‏ 


۲-۲-۱-۳-۴.گروه فعلی بی‌قاعده 


در این گروه فعلی» وند ماضی سازء بن مضارع را با دگرگونیهایی تبدیل به بن ماضی 
می‌کند. تغییرات این فرایند. گاه واکه‌ای و گاه همخوانی و زمانی بنيادین است. به طوری که 
می توان دو بن را برای فعل در نظر گرفت» بن مضارع و بن ماضی. 

چون دگرگونی ریشه مضارع به ریشه‌ی ماضی در این گروه فعلی تحت قاعده و 
قانونمندی خاصی نیست. از این روی نام «گروه فعلی بی‌قاعده» بر آن نهاده شده. 

این گروه فعلی» بر اساس همخوان یا گروه همخوان پایانی در بن ماضی. در اقسام زیر 
قابل بررسی است. تلاش بر این بوده در این بی‌قاعده‌ها؛ قاعده‌های دگرگونی کشف شود. در 
هر قسم پس از نشان ماضی یا وند ماضی سازء دگرگونی‌ها؛ نشان داده شده است: 


۲ (6]: 
۱ (] به [8] 7 
راد بن ی بن 2 
ِ بریان کرد brez brešt‏ 
۲ [] به [6] ۱ 
و بن ماض بن مسا 
niš nešt‏ 


۳ [2]به [4] و []به [5¥] 
ا بن ماضی بن مضارع 
wêr wašt Sk‏ 
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۴ ]€[ به [e]‏ 
گرفت 
۵ [6] به 0] 
سوخحت 
۶ [[] به [6] و افزایش [6] 
ریخت 
۷ [] به [0] و افزایش [6] 
خوابید 
۸ [] به ]٤[‏ و افزایش [6] 
فروحت 


]4 [2]به‎ ٩ 
)... در آورد (در آوردن کفش و‎ 


۰. گروه همخوان ]aw[‏ به [af]‏ 


gert 
بن ماضی‎ 
SOt 
met 
بن ماضی‎ 
wet 
بن ماضی‎ 
werat 
بن ماضی‎ 
wat 
sraft 


0 


22۳ 


13۳ 


کین یافت 
[d] ®۲‏ : 
۱. [2] به [2] و [2] به [4] با افزایش [1] 
شمرد 
تبدیل [2] به [5] اختیاری است هم صورت تبدیلی آن کاربرد دارد هم بدون تبدیل. 
۲ [4] به [2] 
بن ماضی 
شکشت mar°d‏ 
خرد کردن» آرد کردن hard‏ 


پنهان کردن šard‏ 
فشردن Sward‏ 


har 
2۳ 


šwar 


فصل چهارم: دستور زبان 


۳ [2]به [2] 


۳ دسته‌ی پایان یافته به 8 : 
۰ 2] به ]s[‏ 
از مصدر 2527 (- اجازه دادن - رها کردن) 
از مصدر ۷۲2527 (< دوختن) 
۲ [2] به [5] و افزایش [6] 
از مصدر ۷7527 (< انداختن) 
۳ 2] به [ء] و گاه [۷] به [0] 
از مصدر 052 (< یافتن) 
۴ [0]به [ء] و افزایش [] 
2 (< فرستادن) 
۵ [م] به [ه] و [1] به [2] 
از مصدر 92527 (< بستن) 


۴ ۵9 دسته‌ی پایان یافته به [2] 
. [7] به [×] و حذف [ء] 
از مصدر 6227 (= لغزیدن) 
۲ افزایش واکه [6] 
از همان مصدر (۱.) (= لغزیدن) 
۳ 2] به [6] 


بریان کرد 


۱۷۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۵ 0 دسته‌ای که تنها يا دو واج به بن مضارع افزوده می‌شود: 
.١‏ [6] به بن مضارع افزوده می‌شود: 


بن ماضی بن مضارع 
از مصدر کوبیدن - کوفتن kw kew‏ 
از مصدر صدا زدن er? cer?‏ 
از مصدر خاراندن wn wen‏ 
از مصدر خاریدن wr wer‏ 
از مصدر نهادن ny ney‏ 


۲ [6] و [1] بر بن مضارع افزوده می‌گردد 


از مصدر 007۶ (- پاره ک ون) ‏ نن‌ماضی. نن مضارع 


dr° deri |‏ 
۳. افزایش [0] 
از مصدر 0۱۷27 (< خنندیدن) تن ماضی بسن فضا 
xW xoW‏ 
۴. افزایش [1] 
بر کنار شد ین عاض ین مضارع- 
1a-ši‏ 18-5 
۵. افزایش ]۴w[‏ 
از مصدر» 1۱۷۵ (رفتن) ا ي 
۶ افزایش [2] 


از مصدر 22720۷7/27 (شنیدن) بن ماضسی بن مضارع 


Znaw aznaw 


۶ 9 دسته‌ای که دگرگونی بنیادین در بن‌مضارع به بن‌ماضی صورت می‌گیرد و چنان 
است که گویی این فعلها دو بن جداگانه دارند. زیراکمتر شباهتی بین دو ريشه دیده می‌شود. 


از مصدر ۱۷۵/2 (خوابیدن) us wet‏ 
از مصدر 106627 (ریختن) nj met‏ 


از مصدر 92527 (بستن) win bas‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۷۵ 


win di dارھy از مصدر‎ 
a, ö ãm از مصدر 27127 (آمدن)‎ 

از مصدر ٩172۲‏ (سر ریز کردن مایع) Š ši‏ 
از مصدر 12۷۷/27 (افتادن) gn kawt‏ 
از مصدر 12-327 (کنار رفتن) 12-3 12-6 


۷ 9 حذف واج بن مضارع و دگرگونی همخوان: 
از مصدر 51027 (شستن) وس ی ي 


فهرستی از بن‌های ماضی و مضارع (بی‌قاعده و باقاعده) در پیوست (۱) خواهد آمد. 


۲-۱-۳-۴ امکانات طبقه «د». «و». «هه با پیشوند در گروه فعلی (امکانات طبقه «د» و 
«و»): 


پیشوند در گروه فعلی به دو نوع: تصریفی و اشتقاقی تقسیم می‌شود: 


۱-۳-۱-۳-۳. پیشوند تصر بفی: 

آن است که در صرف افعال ظاهر می‌شود و در ساخت و دگرگونی معنایی فعل مستقیما 
pI «p «be «bı 0 -۱‏ 

وندهای بالا در آغاز فعل امر و مضارع التزامی ظاهر می‌شوند: 

: ۱-۱ 


پیش از بن فعلی به کار می‌رود که با واکه آغاز شده معمولاً این واکه []؛ [2] یا [1] است. 


۱۷ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


weratay 


٭ ساحت دو فعل امر و مضارع التزامی» دوم شخص مفرد است. 


bı .۲-۱‏ و be‏ 
پیش از بن فعلی کاربرد دارد که با همخوانهای[K]»‏ [×]» [۰]2 [ع]» [3] آغاز نشده باشد و 
واکه‌ی پس از همخوان اول معمولاً []» [2]» [8]» [5] و [1] باشد. 


معتی مصدر 


e 
hãr° behãrî رن‎ 
2 
2 


۰۲-۱ ۲ 
قبل از فعلهایی درمی‌آید که معمولاً نخستین واج آن‌ها همخوان‌های بی‌واک است. 
همانند همخوانهای [5] [5) 0 18 14 10]. 


فصل چهارم: دستور زیان ۱۷۷ 


دارند. 


۲۰2-۳۳0 | يسدر | مضت إمشارع اترا | ار‎ | 
SS mE BE BE a 
ESE ME SE SE 


صبرکردن - فرصت‌دادن | 221727 xayn pxayna pxayni‏ 
منتظر شدن 


pe ۰۴-۱‏ 
پیش از فعل‌هایی می‌آید که شرایط آنها در (۳-۱) آمد. در میان گویشوران تفاوتی میان 


[e] پیشوندی احساس نمی‌شود و جز با دقت در شنیدن درست واکە‌ها› واکه‌ی‎ [pe] و‎ [p] 


پس از [] محسوس نیست. از این روی به جای [م] می‌توان [06] و یا عکس آن راهم در 


میان گویشوران شنید. 


EZEM EEN ET یج[‎ 
CE EE MM AE ® 
| ee | ekî | key O | 
Ems as dG mM 


۲. [22] [۰]26 []» [72] (وندهای منفی‌ساز) 


: [na] ۲ 


۱۷۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


و فعل امر به کار می‌رود. همچنین فعلهایی که همخوان آغازین آنها [۷7]و ]و یا واکه نیست. 
هورامی است. کاربرد [74] در پاره‌ای از فعلهای هورامی در زیر نشان داده شده است: 


از مصدر 22027 (دانستن)» اول شخص مفرد س (ندانم) مضارع التزامی 2228 
(نمی‌دانستم) ماضی استمراری 22280506 

(ندانستم) ماضی ساده 72220270 

(ندانسته‌ام) ماضی نقلی 222802067 

نداسته بودم) ماضی بعید 17222020671 


(ندانسته باشم) ماضی التزامی 7224020610 


: [nı] ۲ 

این وند منفی ساز در فعلهای مضارع اخباری» مضارع ملموس و همچنین فعلهایی که با 
همخوان [۷] [ر] آغاز شده‌اند و یا با واکه آغاز نشده‌انده کاربرد دارد. 

مضارع اخباری (نمی‌دانم) 207722200 
مضارع مستمر (دارم نمی‌کنم) 2۳02120۷ kanay‏ 
مضارع مستمر (دارم نمی‌خورم) nımwaru‏ ۱۷2۲01 
ماضی مستمر (داشتم. رسیدم) ۱۷206 2172 2۱۷۵ 

: [n] ۳. 

وند منفی‌ساز فعلهایی است که با واکه آغاز شده‌اند : 

ماضی ساده (نگذاشت) 122565 
مضارع اخباری (نمی‌گذاشتند) 222605 


مضارع التزامی (نیاوری) 72۷777 


[m /ma] ۲ 


گاه گویشوران این وند رابه جای وندهای پیشین به کار می‌برند. البته با تغییر جای تکیه از 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۷۹ 


واکه‌ی آغازین به پایانی. (می‌دانم) 28۳07 ma‏ 
مگر کوری» نمی‌بینی؟ -maga(r), korani, mawini'(nımawinî)‏ 


]m4[ ۳‏ [ص)] [”] (وندهای امر منفی) 
پیشوندهای امر منفی (نهی) در هورامی اینها هستند: 
[ma] ۳‏ : 
تمام فعلهای امر مثبت که با همخوانی جز [۷]» [ل] و واکه آغاز شده‌اند. پیشوند [702]/ 
آنها را به امر منفی درمی‌آورد. تکیه بر واکه‌ی وند است: 
پاک مکن 527*2 712 
مگیرید 86۳06 172 
فعلی که با [ط] آغاز شده تبدیل به [۷] می‌شود آنگاه پیشوند نهی ساز [702] آن را به امر 


مبر 11120۷878 + )بر( bara‏ 


۳.. فعلهای ی که‌با همخوان [۷] یا [ر] آغاز شده‌اند با پیشوند نهی ساز 7 ظاهر می‌شوند. 
مگویید 1711۷۷2605 
مخوان 1711۷202 


مرسانید 17072۱۷760706 


۳ بن فعلهایی که با واکه آغاز می‌شوند. پیشوند نهی ساز. [17] است؛ به بیانی دیگر هر 
فعلی که با پیشوند امری [9] ظاهر شود. [70] نهی ساز جای آن را می‌گیردبدین ترتیب فعل امر 
منفی ساخته می‌شود. 

۱ نگذار 70222 ج مه 
نگذار 7222 ہج بگذار 9272 
نياور 1112۷7۷۲2 سس بیاور 2۷۲۵ 


نیایید 111206 سس بیایید ‏ 92706 
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[m] (mı] ma] ۴‏ 
پیشوندهای بالا پیشوندهای مضارع اخباری هستند معادل فارسی «می» در مضارع 
اخباری. 
[ma] .1.F۴‏ 
پیشوندی است که پیشین از بن مضارعی ظاهر می‌شود که در شرایط (۱.۳. 712) ذ کر شد. 
می‌بینی ۳02۷0 می‌روی 021 می‌نویسی 11201۷6 
[mı] «۴‏ 
پیشوندی که پیش از بن مضارع ظاهر می‌شود با شرایطی که در (۲۰۳ 0) بیان شد: 
می ر سید ۰17178۷75 می‌گویم 17117261072 
[m] ۴‏ 
پیشوندی است که پیش از بن مضارع ظاهر می‌شود با شرایطی که در (۳ ۳ 0) گفته شد. 
می‌برید 1112/2708 (اجازه می‌دهم) می‌گذارم mêãzu(na)‏ 


۲-۳-۱-۳-۴. پیشوند اشتقاقی 

پیشوندی که تنها در معنی فعل اثر گذار است و ربطی به صرف آن ندارد پیشوند اشتقاقی 
است. پیشوند اشتقافی معنایی جدید به فعل می‌دهد و این فرایند فعل سازی. از مهمترین 
ویژگیهای هورامی است. به طوری که شمار زیادی از فعل‌های پیشوندی با همین پیشوندهای 
اشتقاقی تولید می‌شوند. 

پیشوندهای اشتقاقی هورامی این‌ها هستند. 
[hor] .۱‏ 


در مصدرهای زیر کارکرد این وید نشان داده شده است: 


بالاپریدن» جست‌وخیز کردن hor amay‏ 


پیش آمدن» گلوگیرشدن hor kawtay‏ 


horday برشمردن»بروزکردن»بالازدن‎ 


فصل چهارم: دستور زبان 


روانه ساختن» شروع به ورزش و... horkarday‏ 


انداختن به کار انداختن hörwısay‏ 


برخاستن» بلندشدن horzay‏ 


برکندن» بازکردن horkanay‏ 
[6۲] » پرکاربردترین پیشوند اشتقاقی در گویش پاوه‌ای است. 


:]27۷2[ ۲ 


کارکرد این وند در زیر دشان داده شده است: 


فرودآمدن e‏ 
بازگوکردن, نقل‌کردن awagelnay‏ 
بازکردن awakarday‏ 
احوالیرسی کردن -بازپرسی awa parsay‏ 
اطفاء‌حریق - خاموش کردن awa košnay‏ 
بازگوکردن, به روآوردن ۷۵2۲ awa‏ 
[ara] ۳‏ : 
پایین انداختن raw say‏ سس انداختن 
درا زکشیدن‌برای‌خواب هر نویه جس کشیدن 
بیرون‌انداختن 2 یس درآوردن -بیرون کردن ... 
بیرون رفتن yay‏ وب ج درآمدن 
[bar] ۴‏ : 
کاربرد وند اشتقاقی در مصدرهای زیر نشان داده شده است: 
قبول شدن»درآمدن aramayط‏ > آمدن 
درآوردن» بیرون آوردن arawrdayط‏ + آوردن 


آشکارکردن, افشاکردن, ۵ bar‏ > انداختن 


۱۸۱ 


wısay 
izyay 
zenyay 


zıyay 


amay 
awrday 


wı say 
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آشکارشدن» معلوم شدن bar kawtay‏ + افتادن kawtay‏ 
[pana] ®‏ : 
کاربرد این پیشوند در مصدرهای زیر دیده می‌شود: 

سرزنش کردن. ملامت pana karday‏ ج کردن karday‏ 
نیاز میرم پیدا کردن زایمان کردن panagiryay‏ یت گرفتن. دستگیرشدن giryay‏ 
بالغ شدن, مواجه شدن 2 وس رسیدن yaway‏ 
به کسی آمدن» مناسب حال بودن yھ)W ka‏ 0272 ج افتادن kawtay‏ 
[wana] ۶‏ : 


کارآیی این وند در مصدرهای زیر مشخص شده است : 
به خود اجازه دادن 22 wana‏ . ارزیدن 27 
[wêz] ۷‏ : 
کاربرد این پیشوند در مصدر زیر نشان داده شده است: 
بس کردن» رهاکردن. تعطیل نمودن 22۷2 دس 2۷۷۲۵0 
سه وند اخیر (۸۵ ۶ و ۷) از پیشوندهای کم کاربرد گویش پاوه‌یی به شمار می‌آیند. 


۲-۱-۳-۴. بررسی امکانات طبقه «ز» 


در ساخت ماضی استمراری (مثبت -منفی) جزء پیشین 712 که در مضارع اخباری ظاهر 
می‌شد. در هورامی به جزء پسین [8] تغییر شکل می دهد معادل «می» استمراری در فارسی. از 
این‌رو در بررسی این امکان می‌توان گفت: 

علامت یسین به جای جز پیشین در ساخت ماضی استمراری [6] است که در تمام 
ھا تکرار کور این زیرگ دیگری او ونان مورا انس که در تشن باافارسی 
چنین پدیده‌ای دیده نمی‌شود؛ در زیر حضور امکان طبقه «ز» را در ساخحت ماضی استمرای 
می‌بینید؛ صرف فعل ماضی استمراری از مصدر 927027 (= بردن): 


فصل چهارم: دستور زبان ۸۳ 


۲-۳-۴. اقسام فعل از دید کارکرد دستوری - معنایی 


فعل از دید کارکرد دستوری معنایی دو نوع است: فعل تام و فعل ربطی؛ هر یک از دو 


۱-۲-۳-۴. فعل در کارکرد دستوری -معنایی: 
اگر فعل بار دستوری -معنایی داشته باشد و در ساختمان آن تنها یک عنصر فعلی به کار 
رفته باشد» به شرطی که در جایگاه فعل جمله‌ی غیر اسنادی واقع شود در این صورت فعل؛ 
کارکرد دستوری -معنایی پیدا می‌کند. 
این گروه فعلی در شکل‌های: مضارع اخباری. مضارع التزامی» امر. امر منفی (نهی)؛ 
ماضی ساده نمود پیدا می‌کند: 
محمد مى خوابد 112۱۷50 112/722 
شاید بخواند 0۷200 52/20- 
این را ببر 5314 2و[ - 


۲-۱-۳-۴. فعل د رکا رکرد معنایی: 


در این کارکرد فعل هسته‌ی گروه فعلی است و به همراه معینی که تنها بار دستوری دارد 
می تواند کارکرد فعلی داشته باشد. در چنین گروه فعلی دست کم دو عنصر فعلی و یا بیشتر به 
کار می‌رود: 


۱۸۴۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یبی) 


خواهرم به کرمانشاه رفته بود. 57 هم b6‏ 1:۷۵ 02070 - 


به او می‌گفتیم بهتر بود. .95 panamãn ۷۵) 0۵ xãstar‏ - 


۳-۱-۳-۴. فعل د رکا رکرد دستوری (فعل ربطی): 
این نوع خود به دو قسم زیر تقسیم می‌شود: 
۱-۳-۱-۳-۴ .کارکرد رابطه‌ای 
فعل در این کارکرد در جایگاه فعل جمله‌ی اسنادی (اسمیه) قرار می‌گیرد و بار 


معنایی -دستوری پیدا کند و یا تنها در کارکرد معنایی به کار رود: 


در هورامی فعل 07727 (بودن - شدن) کارکرد رابطه‌ای دارد: 
مادرم خوب است (سلامت است) [مژنث] . 202 ۷25 2027 - 
برادرم خحوب است (سلامت است) [مذکر] . 2 ۷۵5 271[ - 
کارکرد معنایی -دستوری 
خانه‌شان ویران شده بود ã(n) wêrãn biya bê.‏ 2025 - 


کارکرد معنایی پول داشتم که به شما بدهم .0222 pulem bê bıdawd‏ - 


۲-۳-۱-۳-۴کا رکرد معینی 
فعل در این کارکرد تا حدودی از بار معنایی خالی است و تنها در بیان آشکارتر هسته فعل 
در تحرک دستوری کمک می‌کند. 
این فعل می‌تواند در ساخت‌های: ماضی التزامی, بعید. نقلی‌هاء ملموس نمود پیدا 
می‌کند. 
مثل اينکه او را دیده باشم .0670 diya‏ 70250 27272 2- 
سخن از جانب او درز پیدا کرده بود . 16۵۷669579 880 -qısakë dau‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۸۵ 


۲-۳-۴ فعل از مصدر 2 :۲ (بودن» شدن» داشتن. هستن) 


این فعل تفاوت چشمگیری بافعلهای معمولی هورامی دارد. این فعل با یک ساخت 
مصدری, کاربردی سه مفهومی دارد. یعنی یک مصدر با سه معنی متفاوت از ویژگی‌های این 
فعل است. 
این فعل در کارکردهای معینی ظاهر می‌شود. کارکرد معین آن بس فراگیرتر از سایر 
کارکردهاست. ویژگی‌های توصیفی این فعل را می‌توان چنین برشمرد: 
۱. برجسته‌ترین و پرکاربردترین فعل هورامی است که در شکل‌های متفاوتی ظاهر می‌شود. 
۲. کارکردهای دستوری, معنایی و دستوری -معنایی دارد. 
۳ در کارکرد دستوری در جمله‌های اسنادی «رابطه» است؛ و در گروه فعلی «معین» است. در 
این کارکزد تھا فعلی است که از بار معتاین تهی اشت: 
۴ به عنوان معین بودن. فعلی است زمانی -وجهی. یعنی درعین آنکه بیانگر زمان فعل است 
وجه نمای آن نیز هست. 
۵ فعلی است بی‌قاعده و در همه‌ی ساخت‌های فعلی کاربرد ندارد. 
۶ با دو عنصر فعلی 227716 (< مشغول ...) و 22726 (خواه...) فعل معین مرکب می‌سازد: 
مشغول شدن (داشتن) 0/2۷ (ع)a11۸×‏ 
لازم داشتن (خواستن) 0۷۵۷ (ع) gara)‏ 
وقتی رفتم داشت سخن می‌گفت -waxtay lıwûn, xarigbê qısë karê.‏ 
می‌خواستیم برویم -garakmêabe bılem.‏ 
۷ در کارکرد معینی, به عنوان عنصر مجهول ساز نیز ظاهر می‌شود: 
۰ خورده شده 20 ۷/۵۲7 


دیده می‌شویم 105 101/2 1121۷]- 


۱-۳-۳-۴. فعل معین 972۷ 


از پرکاربردترین فعل‌های معین هورامی ((2/:) است. که با شکل‌ها و کاربردهای 


۱۸۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


گوناگون ظاهر می‌شود. از این دید تمام شکل‌های کاربردی آن در وجه‌های گوناگون در زیر 


نشان داده می‌شود: 


الف -وجه اخباری 
. مضارع 


BS EET SESE | 
) 


سوم 2 
مونث 202 hani‏ 2206( مفرد 
مذکر 1127 


| تسس اج‎ hardê hanê | 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۸۷ 


کارکرد: 
6 - در گروه فعلی شناسه است: 
می‌گويم. به اینجا بیاید u (na) bay pay gay.‏ 2286- 
شکل دوم: 
6 - با بار دستوری, در جایگاه فعل جمله‌ی اسنادی (رابطه) کاربرد دارد: 
تو مریضی. میا. .1720 ani,‏ 22۷25 0]- 
آب خنک است. . 02 ãwakê ĞIyay‏ - 
شکل سوم: 
٩‏ -با بار دستوری -معنایی در جایگاه فعل: 
فردا منزل هستیم تشریف بیاورید (بیایید). ‏ 2۷05 ,8020 naymê‏ 521۷2 - 
8 -با بار دستوری -معنایی در جایگاه فعل, به هدف مؤکد نمودن جمله در مفهوم امر: 
اینجا هستید (باید باشید) تا برگردم. ۰ tê am‏ 6882 2805 - 
شکل چهارم: 
وقتی که نهاد. مسندالیه و مسند. محذوف باشند. مستقلاً ظاهر می‌شود. در صورتی که 
مسند را ذکر کنیم 17/(واج آغازین) دیگر نمودی ندارد. 
کاربرد آن: 
یک: با بار دستوری -معنایی و گاه به هدف تأکید جمله به کار می‌رود: 
نان» در آنجا هست . nûna 62 hana‏ - 


دو : با بار دستوری در جایگاه فعل جمله‌ی اسنادی: 


خسته هست ولی می‌آید han, ۷۵۱6 ay.‏ 521620 - 
از شکل‌های چهارگانه مضارع اخباری «(bıyay)‏ تنها شکل دوم می تواند منفی شود: 
خسته نیستم ۰ - 


دانا نیست (مونث) .00/202 2772 


۱۸۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲. ماضی 
ماضی (ة/اط) در انواع زیر ظاهر می‌شود: 

۱-۲. ماضی ساده (مطلق): 
TT‏ 
Femabenen ror | Beat aay, | Bene siy‏ | ۳۳ 

کارکرد: 
یک -با بار دستوری در جایگاه فعل در جمله اسنادی: 


-darweš hama nãwaz be. درویش محمد. مریض بود.‎ 


سیب‌های درختی ارزان بودند bene‏ 2۲22726 52۷۷2166- 


دو -با بار دستوری» در کارکرد معینی گروه فعلی ماضی بعید ظاهر می‌شود: 

جوی را روان ساخته بود -Jökêz höra 1782 bë.‏ 
سوم: با بار دستوری -معنایی در جایگاه فعل: 
پریروز دوستانت. اینجا بودند -parëê ۲2۲6021650 ce benê.‏ 


یک: با بار دستوری در جایگاه فعل جمله‌ی اسنادی: 


کارکرد: 


-hıwêa 1۱6512 sarda bıyena , 22717712584 )0( 1‏ 
هوا هنوز سرد بوده گندم را کاشته است. 
دو: با بار دستوری -معنایی در جایگاه فعل: 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۸۹ 
همه بوده‌اند جز او (مذکر) .01 ke 0/۵9۵ , bézgam‏ - 

سه: با بار دستوری» در گروه فعلی ماضی بعید نقلی کارکرد معینی دارد: 
heštay gawra naya ۷۵0 , 232 mardena.‏ - 


هنوز بزرگ نشده بوده (است)» مادرش فوت کرده. 


ب : وجه التزامی 
1 مضارع: 


تيآ 


کارکرد: 
یک -با بار دستوری در جایگاه فعل اسنادی: 

شاید مریض باشد . 0۵ 22722 3272- 
مرد باید. مرد باشد . pIy b6‏ 116570 20/2 - 

دو -با بار دستوری در گروه فعلی ماضی التزامی در کارکرد معینی ظاهر می‌شود: 
-cuzãnu, pısaw Ceway kawtabo 6۰‏ 
چه می‌دانم مثل اینکه (شاید)»ء در بستر افتاده باشد. 

سه -با بار دستوری - معنایی در جایگاه فعل: 


-aga 62 bûn, malem pay layša(n). اگر آنجا باشند. نزدشان می‌رویم.‎ 


۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


(۱) همخوان آغازین [ط] که نخستین واج امر است. به همخوان [۷] تبدیل می‌شود. 
کارکرد (۱. و ۲.): 
یک با بار دستوری - معنایی در جایگاه فعل: 
تا هنگام غروب اینجا باش "92 65 ۷۵22 48- 
نادان و ساده لوح مباش .722۷۷2 [8- 
دو با بار دستوری در جایگاه فعل جمله‌ی اسنادی: 
عصبانی مباش (نشو) .702۷/2 72ا)- 


۲-۳-۳-۴. 0/۵ (- شدن) 


کارکرد: 
یک: با بار دستوری -معنایی در جایگاه فعل: 
می‌شود (امکان دارد)» شبی به اینجا بیایی .6827 -mawo, 52۱۷۵ bay pay‏ 
دو با بار دستوری.در جایگاه فعل اسنادی: 
خانه سرد شد -yanaka sard bi.‏ 
سه با بار معنایی در جایگاه فعل: 
مگر به شما گفته نشده بود؟ ? -mag 07۷268 bê pa141‏ 
«شدن» ([02) می تواند: 
() پایه‌ی جمله‌ی مرکبی باشد که پیرو نهادی دارد: 
-panad keryã be tã bãwar°šan pana kari.‏ 


سرزنش شده بودی تا به آنهاباور کنی. 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۹۱ 


(۲) معمولاً اگر مثبت باشد» جمله‌ی مرکب در مفهوم پرسشی تأکیدی است. 
-mag(r) panaz 2:۵2 ۵ ka ina 62 yana?‏ 
مک ار که تشد بود که این ال است؟۱ 
چهار - در هورامی با کارکردی ویژه که مفهوم «بشود = امکان‌دارد» نکند» رادارد. 
ظاهرمی‌شود: 
بشود (ممکن است!) به کمکش نرفته باشد؟ bešyo 221۷206 dan56?‏ - 


نکند به او نگفته باشی؟ 2202 bod‏ 0۷۵/2 ,111۳025170 - 


۳-۳-۳-۴. ۵:۲2 (- داشتن) 


دارد han(eš)‏ داشت (6)5ظط 
کارکرد: 


یک: با بار دستوری معنایی در جای فعل: 
حیا و شرم می‌داشتی» روزت به روز نمی رسید..078۷6 17۶6 ۲۳۵۵ -hıyêd bi(b)yê,‏ 
شانس نداشت یا خودش تنبل بود؟ nawe , ۷277 weš tamal be?‏ 5811565- 
دو: با بار دستوری در جای هسته‌ی گروه فعلی : 


-aga yãnêwašã(n) ۵2۷۵ , ام مد‎ 


اگر منزلی نداشته باشند. چگونه زندگی کنند؟ 
سه: کازکرد معینی: 
در فعلهای زیر ... (= داشتن) کارکرد معینی دارد: 
() ماضی نقلی: کار داشته‌ام -kûrem bıyan.‏ 
(۲) ماضی نقلی مستمر: -lrway lıwã biyan, mêšini dãn wana.‏ 


داشته می رفته است ماشین به او زده است. 
0 این معین در شکل فعلی صرف می‌شود. در این کارکرد فعل را می‌توان نمودی 
شمرد(مستمر). 

کارکرد معنایی معین 0/72 (داشتن): 


۱۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


0 رو راردا 

داشت می‌خواند» چشمم به او افتاد -wanay wãnê, Camem panakawt.‏ 

ره 

-bıyãwa 120/25 , mardi 7227070. به دادش برس نزدیک‌است‌بمیرد (دارد می‌میرد).‎ 
- way be 06205 wûri, xoday r°ahmeš kard. 


نزدیک بود پایین بیفتد. خدا رحم کرد: 


9 فعل معین مرکب داشتن ((902 (277168)؛ همان کارکردهای معنایی 9/27 (= داشتن) را 
دارد. 
داشت کار می‌کرد xarig bê kr karê.‏ - 
داشتم می‌آمدم (استمرار ... به یادم آمد. xarig benë ay, aynê, kawto yãdem.‏ - 
-xarig be 0/2۷/۷5 pana, wale 21 ten lıwe.‏ 
نزدیک بود به او برسم» ولی او تند می‌رفت. 
این فعل تنها در کارکرد معینی ظاهر می‌شود: 
xarig bıyan lrıway lırwã bryan , kawtan ۷۰‏ - 


داشته می رفته است» سقوط کرده (پایین افتاده امنت): 


۵۵۰۴-۳-۳۴ (10) 2272 (- خواستن): 
بن ماضی (خواس) 0 ... garak()8()‏ 
بن مضارع (خواه) garak(g) ... bo‏ 
کارکرد: 
یک - با بار دستوری - معنایی در جایگاه فعل : 
عادل دفتر می‌خواست. .06 daftarez garg (Kk)‏ ع220- 
آنها غذا می‌خواهند. . ملع م2274 21- 
دو -با بار معنایی در جایگاه هسته‌ی گروه فعلی: 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۹۳ 


-aga samiéed garag (Kk) ۵ , 22060689 pana. 
اگر سم هم می خواستی» به تو نمی‌دادند. (ضرب‌المثل هورامی).‎ 


9 کارکرد معنایی 7/2 278)10 (= خواستن) در زیر نشان داده شده است: 
)۱( لازم داشتن: 
مداد می‌خواست. به او دادی؟ 22021 020 -qalamaz 227212 bê,‏ 
(۲) طلبیدن و خواستن: 
متین (نام خاص مذکر) تو را می‌خواهد. . -matin )02 garakani‏ 
(۳) قصد و عزم انجام کار: 
می‌خواهيم (قصد داریم) به تهران برویم. -garakmêãnan bılem pay (rn.‏ 
ازخدامی خواستم (آرزوداشتم) مادرم‌راببینم. Ja xodaym garag bë , adaym binu.‏ - 
(۵) دوست داشتن: 
hama, 2112۱07227 garakana.‏ - 


محمد آفتاب (نام خاص. مۇنث) را می‌خواهد (دوست دارد). 


6۵ کارکرد معنایی معین 0۷2۷ (۸) 4۲48ع (= خواستن): 


7 اشدکن: 

بدین مفهوم» معین در مضارع اخباری دیده می‌شود: 

پس فردا می‌خواهم بروم (خواهم رفت). -dıwa saway garakman bılu.‏ 
(۲). تصمیم و تمایل: معمولاً در مفهوم آیندگی» تصمیم و تمایل نیز وجود دارد: 

شنبه خواهند آمد (می‌خواهند بیایند). :۰ -šamay garkšãnan‏ 
r)‏ الزام و اجبار: 


-hörza, saway garag (tan bıli. 


بلند شو (برخیز)» فردا می‌خواهی بروی (بایدبروی). 
(F۴)‏ نزدیک بودن رخداد: 
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این درخت نزدیک است بیفتد. .06070/0۷2 -i dıraxta garakšan‏ 


گاه بين معین (خحواستن) و هسته فاصله می‌افتد: 


_garakez be ay baywa 
هسته معین‎ 


می‌خواست با هواپیما برگردد. ۸ ۸ 


۵-۳-۳-۴ 9/2 (- بایستن) 


بن ماضی 8 - 
بن مضارع ۷ - 
کارکرد: 
این فعل در هورامی در شمار فعل‌های معین است و کارکرد آن را می‌توان در دو شاخه‌ی 
مضارع و ماضی بررسی کرد: 
۱. کارکرد مضارع 


در هورامی مضارع (بایستن) در شکل (0:21۷۵) (7025/0/70630) ظاهر می‌شود هر 
یک از این شکل‌هاء می‌تواند به اختیار گویشور در جای دیگری به کار رود. مضارع (بایستن) 
پیش از دو ساخت زیر نمود دارد: 
۱-۱. پیش از مضارع التزامی: 
بايد بداند کجا می‌رود .0:10 -mawo 072800 ko‏ 
بايد به بغ برویم bılern pay bi.‏ 21230 - 
اکنون باید بداننده چه کار کنند. -mešyo 152 022287 665 karn.‏ 
۲-1 پیش از ماضی التزامی : 
حالا باید دانسته باشند. .(52)8 96 2202 0630 ور - 
در هورامی مضارع (بایستن) در گروه فعلی صرف نمی‌شود. 
۲ کارکرد ماضی بایستن (- 00/2۷) 
-ماضی استمرا اری این فعل در سه شکل 71651/21//7165172) و (71657/0) ظاهر می‌شود. 
هر یک از دو شکل اول و دوم بسته به اختیار گویشور می تواند در جای دیگری به کار رود. در 


فصل چهارم: دستور زبان ۱۹۵ 


مورد شکل سوم کاربرد خاصی دارد که به آن اشاره خواهد شد. 
کل های:۱ و ۲ عضو لا تشن اتعاضی استهراری طاهن ی ند 
می‌بایست می‌گفت. کار دارم. -mešyay/mešyêã ۷۵۵ byãš, karem han.‏ 
شکل ۳ معمولاً پیش از ماضی التزامی نمود دارد: 
می‌بایست تا حالا کار را تمام کرده باشند. .۵6 karda‏ (م) -mešyo ) isa kûrakašê‏ 
منفی کردن شکل‌های گوناگون 972 (= بایستن). 


نمی‌بایست 0( می‌بایست mašyo‏ 

mešyê می‌بایست‎ nımašyêã نمی‌بایست‎ 

mešyay می‌بایست‎ nımašyay نمی‌بایست‎ 

نمی‌باید nIıImawOo‏ می‌باید mawo‏ 
نمی بایست به او می‌گفتی pana.‏ ۷۷۵۵۲92۵ 0۳7232 - 
نمی‌بایست چنین کاری می‌کرد -nımašyay pesša pıkarday.‏ 
نمی‌باید بداند کجا می‌روی -nımwo bızãnö ko mali.‏ 


۴-۳-۴. ساختمان گر وه فعلی 
از دید ساختمان» فعل در هورامی به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شود: 


۱-۳-۳-۴.گروه فعلی ساده 


آن دسته از فعلهایی که بن مضارع آنها تنها یک تکواژ آزاد است که معنی مورد نظر در آن 
است. فعل ساده (گروه فعلی ساده) نامیده می‌شوند: 


کیومرث می‌گوید بیا. -kayo ۲0۲۷۵66, bo.‏ 
او گفت: بر روی چشم ۰ watez saru‏ 20 - 


بن مضارع در گروه‌های فعلی بالا (۷26) است که تکواژی است آزاد. فهرست شماری 
از فعل‌های ساده‌ی هورامی. در پیوست (۱) گروه فعلی آمده است. 


۱۹۶ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۴-۳-۴ .گروه فعلی پیشوندی 
از افزودن یکی از پیشوندهای اشتقاقی فعل» بر فعل ساده» فعل پیشوندی ساخته می‌شود. 
پیشوندهای کاربردی این گروه فعلی (پیشوندی) در هورامی عبارتند از: 


: hor @\ 


cana, horo, wãz , wana, pana, bar, ara, awa, hor 


می‌گویند ورشکست شده است . hor mêr°yãn‏ ,122622 - 


۲ 20۷2 : در صرف فعل پس از عنصر فعلی می‌آید : 


مصدر (بازگوکردن) 25102 2۷۵ 


مرد» سخن را بازگو کرد. 5215و , -pıyãka‏ 
۳ 272 : در صرف فعل پس از عنصر فعلی ظاهر می‌شود: 


: bar ۴ 


: pana ۵ 


: wana ۶ 


: 0۲0۵ ۷ 


: Cana ۸ 


ara 12702۷ ریختن‎ 
-2 0201 627۷۵ 12772 . احمدایک چایی بریز.‎ 
-wÃãtša(n) pay danezgay bar 61. 

گفتند: برای دانشگاه قبول شده است. 
-ennaš panakard tã 5287 bi.‏ 

آن قدر او را سرزنش کردند تا بیزار شد. 

-wanam 1171620 08082 ۷۵۰ 

به خود اجازه نمی‌دهم به او بگویم 
-yag dahfa 25102162 horo gelê.‏ 

ناگهان (یکدفعه) ماشین واژگون شد. 
-Canaz may 2652 12۲2 karo.‏ 


سیاهه‌ای از فعلهای پیشوندی هورامی در پیوست «۲» گروه فعلی آمده است. 


فصل چهارم: دستور زبان 


۲-۳-۳-۴ .گر وه فعلی م رکب 
از ترکیب گروه اسمی یا وصفی و عنصر فعلی (همکرد) ساخته می شون معمولاً همکرد 


در معنی غير حقیقی به کار می‌رود: 
فریب خوردن ۷۷27027 0 


-enna qıseš ۱2۲06, saraz 6, 


آنقدر حرف زد ما را بی حوصله کرد (سرما را برد). 
این همکردهاء در یش یاوه‌یی کاربرد دارند: 


خردکردن» آردکردن 2۳۹2( kawtay‏ 


wesnay خواباندن‎ 
warday 


wesay 

خوردن awrday‏ 
رفتن 1۳۷۵ 

yawnay رساندن‎ 


amay 
nãway 


barday Sanay زدن» کاشتن‎ 


beryay sOtay سوختن‎ 


binay 


binay دیدن‎ 


day دادن‎ 


kešay 


gertay گرفتن‎ 
mer°yay 


neyay نهادن‎ 


کردن. یافتن» رفتن 31۳31 
tıkay‏ ندل kanay‏ 


gelnay 


karday 


wıratay 
252 


۱. 2012 (< آمدن): ۳ 
این همکرد با برخی از گروههای اسمی یا وصفی گروه فعلی مرکب ناگذر (لازم) 


۱۹۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


می‌سازد: 
دوست داشتن, لذت بردن 27127 ۷22 
ترحم کردن» به خود اجازه دادن 20:27 1 
دست‌شویی داشتن 207727 ناع 
پرورش یافتن 27127 br‏ 
۲ 2۷7۲027 (آوردن) 
این همکرد را می‌توان در دو شاخه‌ی زیر بررسی کرد: 
۱-۲. با گروه اسمی در آميخته و گروه فعلی مرکب گذرا (متعدی) می‌سازد: 
بیرون آوردن 2۷۷۲۵2۷ عدط 
ازدواج کردن 2۷/۲2 Zan‏ 
پرورش دادن 27۷۲02۷ 7 
دلجویی کردن 2۷/۲02 8 
۲-۲. با گروه اسمی که پیشوند و کاربرد وصفی داشته باشد» ترکیب می‌شود و فعل مرکب 
گذرا می‌سازد: 
به دست آوردن 27۷۲027 ععل 92 
۳ ۷۵ (= انداجعتن): 
با گروه اسمی یا وصفی در آميخته و گروه فعلی گذرا می‌سازد: 
انجام دادن کاری. جفت وجور کردن ۱۷۶52۲ (۲۹618 
بیرون انداختن. آشکار کردن ۷۷652۲ هط 
راه انداختن, راهی کردن ۷/۵52۲ 7*۵ 
۴ 3۷۵ (= اندودن): 
این همکرد با گروه اسمی ترکیب می‌شود و فعل مرکب ساخته می‌شود: 
بام اندودن صاف کردن بام با گل 2۵۷27 مق 
۵ 927027 (< بردن): 


این همکرد در پیوست با گروه اسمی. گروه فعلی مرکب گذرا می‌سازد: 


فصل چهارم: دستور زبان 


beryay ۶‏ (= بریدن): 


۱۹۹ 


بی‌حوصله کردن (به سبب سخن زیاد) 027027 5272 
از نماز بردن = نجس کردن 027027 21018 

غیبت. اسم بردن 2702 22712 

دخل و تصرف 02۲027 daz‏ 

سرکردن, گذراندن 92702۲۷ b٣‏ 

بادبردن بيهو ده تلف شدن 027027 ۷2 


آفتاب زده شدن 02702 ۷72۲ 


در پیوست با گروه اسمی» فعل مرکب گذرا می‌سازد: 


۷ 2۱۷۲۵ (= افتادن): 


اس و پاس کردن» محروم ساختن 067*۷۵۷ مد 
روزی کسی را قطع کردن 067۲/27 nãn‏ 
تقلید کردن, الگو قرار دادن رھر۲°عطظ دی 


این همکرد کارآیی‌اش در گویش نسبتاً زیاد است و در ترکیب با گروه اسمی یا وصفی 


گروه فعلی مرکب می‌سازد: 


۸ 01027 (< بستن): 


٩‏ 027 (< دادن): 


مهيا شدن. جورشدن. همسازشدن 12۷۷/۵۷ (ع۲۹6۱۶ 
به دست افتادن» به دست آوردن 1۵۷/۲۵ حول 
مریض شدن Kaway‏ 112۷25 

تکیه زدن و لم دادن 2۷/۲۵ لقم 

دل بستن» تعلق خاطر پیدا کردن 902۷7 مل 
دروغ بستن dırö binay‏ 


سکوت کردن» دهان بستن 9102۷ ھل 


از فعال‌ترین همکردهای گویش است» با گروه اسمی یا وصفی در آمیخته و فعل مرکب 


1۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


گذرا می‌سازد: 
سر زدن 527027 
اذان گفتن رهل 0219 
پرت کردن دور انداختن 02 2۳*۵ 
چشم کردن 427 6270 
دریچه گشودن رهل 92 
رکاب زدن 027 22 
برخوردار بودن دست دادن رهل 022 
گوش دادن توجه کافی داشتن رهل 252 
۰ 7 (سوختن): 
,4ا0 با گروه اسمی مشخص و محدود. ترکیب شده فعل مرکب گذرا می‌سازد: 
شفقت دل سوختن 50/2 028 
دل سوختن - جگر سوختن رھاةء ع 7 
۱ 52027 (= انداختن): 
ضرب و شتم 5202 (022)6 
دست و پازدن 52027 22 dasu‏ 
سنگ انداختن 5202 ۷27 
تخم افشاندن 527127 ton‏ 
۲ 127027 (=کردن): 
از همکردهای بسیار فعال و کار؛ با گروه اسمی یا وصفی درآمیخته و فعل مرکب 
می‌سازد: 
نعل زدن 127027 221 
خحشک زدن» يخ زدن يا یخ کردن yax karday‏ 
گل آلو د کردن 12۲027 13 
روشن کردن 102727 ۲۹۵562 


فصل چهارم: دستور زبان ١‏ 


نماز خواندن nımã karday‏ 
این همکرد با تمام نام آواهای کاربردی هورامی درآمیخته» فعل مرکب ناگذرا می‌سازد: 
واق واق کردن 1272۷ ۷۵9 ۱۷292 
صدای گرگ را ایجاد کردن 127027 اې ابو 
۳ 7 کشیدن): 
آب کشیدن شستن با آب 12827 2۷ دست کشیدن, تعطیل کردن 1652 (1225 
تمایل و منت بردن برای اشتی 16527 "us‏ 
تحمل کردن سخنان نامناسب 16827 0152 
دندان کشیدن 16527 dıdãn‏ 
ناز کشیدن 1682۲ 7282 
۴ 7 (2- کندن): 
فربه شدن» گوشت گرفتن 1202۲ 2551 
قطع امید کردن 222 دلب 
چشم درآوردن نهایت آزار دادن /[1222 هک 
۵ 267127 ( گرفتن): 
آتش گرفتن, به شدت خشمگین شدن 2/726127 
سامان یافتن -به فرجام رسیدن کار -انجام شدن کار 26۲12 Sar‏ 
جلوگیری کردن 267127 ۷/2۲ 
خواستگاری کردن 257127 122 
۶ 1027*0127 «شکستن): 
دل شکستن 7227۹027 02 
سوگند شکستن ۳۱27۹02۲ 2527و 
har°day ۷‏ (خرد کردن ‏ آرد کردن): 
بسیار ولخرجی کردن ۵۲۹۵2:! ام 
۸ 7 (نهادن): 


۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


خوابیدن» مردن» مسکوت گذاشتن: ۸1۷2¥ 5272 
کنایه از تیز دادن در اصل (گردو نهادن) ۵02 ۷22 
وارد شدن پا گذاشتن 7772 م 
٩‏ ۷27027 (خوردن): 
کاربرد این همکرد در پیوست با گروه اسمی یا وصفی نسبتاً زیاد است» آنچه حاصل این 
پیوست است فعلهای مرکب گذرا و ناگذرای زیر است: 
غصه خوردن ۷2۲02 12/20 
فریب خوردن ۷2۳027 07 
از ميان بردن ۷۷27027 5272 
سوگند خوردن ۷/2۳2۷ 025277 
به خدا سوگند یاد کردن ۷27027 00 
مفید بودن» به درد خوردن ۷/2727 dard‏ 
بادخوردن. هیچ نخوردن ۱۷۷27027 ۱۷2 
نزول خواری» رباخوران /۱۷2:02 ناه 
پیج خوردن, دور زدن» چرخیدن ۷27127 ۲56 
تراکم یافتن, جمع شدن آب و یا هر مایم دیگری و انسانها در جایی ۷2۳02 ۲21 
تکان خوردن شکه شدن ۷27027 takên‏ 
۰ 7 رد(رساندن): 
معمولاً با گروه اسمی فعل مرکب می‌سازد: 
دست پیدا کردن ۵۷۷0۵۷ 022 


به آغاز چیزی رسیدن ۷2۷۵ هل 


۱ ۷ (رفتن): 
رنگ و رو رفتن» ترسیدن 17۷2 ۲°4٩‏ 


اسهال داشتن 1۳۳۷۵ 1a٣‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳ 


تمکن مالی داشتن 1۷/۵۷ 022 
بی حوصله شدن از فرط شنیدن سخن بیهوده و زیاد 1۷۵ 5272 
۲ 27 «سررفتن): 
فرار کردن 502 بط 
پایان یافتن میوه و فصل آن 5027 7ده 
سر ریز شدن مایع 572۲ 527 
۳. (خواباندن) : 
منتظر نبودن برای چیزی - چشم‌پوشی کردن -کان لم تلقی کردن ۷/۵5۳۵ 5272 
قطع امید کردن از رسیدن به چیزی و ... ۷6572 6271 
سپردن پول» به حساب گذاشتن ۷۷6۹۵ ام 
۴ 6 (جکیدن): 
آبروریزی 16127 2۳/۲۹۲۲ 
اشک ریختن (ریزی) (612) 5 1:2 
بچه دار نشدن(") ((ع) ۲5 
6۵ ۷۵۲2/27 (فروختن): 
دنبال دردسر و دعوا گشتن ۷6۲۵/۵۲ دک 
۶ /252) (تراشیدن): 
دشمن تراشیدن, دشمن پیدا کردن 2527] 022۳727 
اصلاح کردن سر (252) 5272 
دسته‌ای از همکردهای باد شده افزون بر ترکیب با گروه اسمی یا وصفی. همراه حرف 
اضافه ظاهر می‌شوند. این هم نمونه‌هایی از چنین ساختمان «فعلی». 
به کشتن دادن 027 ]1605 ba‏ 


۱- بنابر این اعتقاد عامه اگر پسری به هنگام‌خوردن چیزی که دیگری مشغول آن است به وی نگاه کند و 
اشتهای آن را داشته باشد. اما چیزی به او داده نشود» می‌گویند: «تخمش می‌چکد» یعنی با محروم کردن 
پسر از خوردن اندک یا بسیار آن, در آینده صاحب فرزند نخواهد شد. 


۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


aw dırö wesay به دروغ انداختن‎ 

از شیر گرفتن 26712۷ 500 2[ 

به کار بردن 27027 ba kãr‏ 

از یاد بردن 5172 Ja wir‏ 

از دست دادن 02۷ ja daz‏ 

برباددادن» نیست و نابود کردن 027 020 ba٣‏ 

برباد بودن (کد) از ویران و خراب بودن 0۷2۷ 020 هط 

pay bahãnê gay دنبال بهانه گشتن‎ 

-دسته‌ای دیگر از همکردهاء پس از درآمیختن باگروه اسمی یا وصفی به همراه پیشوند 

(حرف اضافه) به صورت مصدر مرکبی ظاهر می‌شوند طوری که حرف اضافه در بین همکرد 
و عنصر فعلی قرار می‌گیرد: 

رو انداختن 0۷2 wana‏ ۲۴۲۷۵ 

مجبور ساختن به کار pana karday‏ 127 

سر درآوردن 2۷702 قح 62 

تحمل کردن گردن نهادن به 21172 ۷/222 7261 

آغازیدن -شروع کردن 1742 مدم عع 


۴-۴-۳-۴. ساختمان فعل م رکب: 


گروه فعلی مرکب که از پیوست همکرد با گروه اسمی يا وابسته‌ی گروه اسمی (صفت) 


ساخته می‌شود» نرا در این ساخت‌ها ظاهر می‌شود: 


wesnay ۰ 
E اا‎ 
1۱2۷۷25 kawtay. , . کک‎ 


شد 
مرا ا ہیک ر 


صفت 


ی , . waši karday.‏ 
۳-اسم مشتق +همکرد > شادی نمودن هه 
همکرد اسم مشتق 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۰۵ 


۴-واژه‌مرکب +همکرد > زبان درازی کردن 12702 7527 27720 
یواوه شکب رام ار گرد شر شر کردن آب 1۵738 86° وم 


۶- واژه مرکب (پایه + تابع) + همکرد: 
شلوغ و سروصدا کردن hašru halalã karday‏ 


در پیوست «۳ سیاهه‌ای از ۶ ساخت یاد شده آمده است. 


۵-۳-۴. و یژگی‌های فعل 


می‌گیرد: زمان شخص, وجه نمود, گذر. 
۱-۵-۳-۴زمان 

از نگاه زمان» روی دادن هر فعل ممکن است در یکی از زمان‌های دستوری, مضارع و 
ماضی صورت پذیرد. شکل‌های مضارع تا حدود زیادی از بن مضارع و شکل‌های ماضی نیز 
تا حد زیادی از بن ماضی ساخته می‌شوند. 

9 قیدهای «تا حدودی» و تا «حد زیادی» می‌رساند که چند شکل مضارع از بن ماضی و 
چند شکل ماضی از بن مضارع ساخته می‌شوند مانند شکل مضارع مستمر (ملموس) و ماضی 
استمراری. 

e0‏ در دستگاه «فعلی» هورامی. زمان مستقبل به طور مستقل وجود ندارد و دارای 
شکلی ویژه همچون فعلهای دیگر نیست؛ «مستقبل» هورامی فعل مضارع است به کمک 
قیدهای آیندگی. 

۱) شکل‌های ز بر از بن مضارع ساخته می‌شوند: 


1-۱-۱-۵-۳-۴. مضارعاخباری: 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


الف م‌ساخت: 


1 2 + بن مضارع + شناسه: 


مثال از بن (۸1۷18) (می‌نویسم) ma + nwis + U = man wisu‏ 
۲. 7 +بن مضارع + شناسه: ۰ 
مثال از بن (۷26) می‌گویم 700۷260 = نا + ۷86 + mı‏ 


۳ + بن مضارع + شناسه: 

مثال از بن (22): می‌گذارم - اجازه می‌دهم 7821 = نا + 22 + 

۵ ساخت (۱.) معمول‌ترین و پرکاربردترین شکل مضارع اخباری در هورامی است. بن 
مضارع در این ساخت با همخوان آغاز می‌شود (به استثنای [ر] و گاه [۷]). 

6 درصورتی که بن‌مضارع بایکی ازهمخوانهای []» [۷7] آغاز شود ساخت (۲.) 
کاربرددارد. 

68 ساخحت (۳) در مواردی کاربرد دارد که بن مضارع با واکه آغاز شود. 

6 در ساخت اول و دوم شخص مفرد به اختیار گویشوران می‌توان پس از شناسه 
وند [08] افزود این وند می‌تواند نشان تأکید باشد یا بی‌تأکید به کار رود. 

(البته) می‌نویسی + 17127175 ۱ 
na‏ )الت( می‌نویسم + "10271۷150 


na 
1707۷/260 + 14 (البته) می‌گویی 14 + 1771726 (البته) می‌گویم‎ 
ب کاربرد:‎ 
برای بیان فعلی که هم اکنون رخ می‌دهد. هم اکنون می‌تواند از آغاز سخن باشد تا هر گاه‎ )۱( 
که گوینده لازم بداند:‎ 


هم اکنون می‌روم -isa malu.‏ 
همین روزها برمی‌گردد .7027۷۵ ۳۲۷20202 زَْ- 
امسال به «یاوه» برمی‌گردیم .1۰ malmewa pay‏ 698- 


امسال ثمر خوب است .2520 527027 252- 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۷ 


در جمله نخست «هم اکنون» یک يا چند لحظه است. در جمله دوم چند روز و در 
جمله‌ی سوم و چهارم یک سال» در این کاربرد. غالباً قیدهایی همچون: الان» امروز» همین 
(روزهاء هفته ماه) و امسال و ... در جمله ظاهر می‌شوند یا می‌توانند ظاهر شوند. 
(۲) برای بیان فعلی که در آینده (دور یا نزدیک) روی دهد و آینده زمانی است که گوینده هم 
اکنون را پایان یافته تلقی کند. کاربرد آن در هورامی به عنوان جایگزین مستقبل نمودی گسترده 
دارد» در این کاربرد فعل مضارع به کمک قیدهای آینده‌ساز همچون فرداء روز دیگر, و 
چندروز دیگر و ... آیندگی فعل را بارزتر می‌سازد: 
چند لحظه‌ی دیگر برمی‌گردد (برخواهد گشت) .۳۵2۷۷۵ ¶a¥yTay a1‏ 


فردا می‌بینمش (او را خواهم دید). saway mawinuš.‏ 


سال دیگر به حج می روند (خواهند رفت) pay haJi malên.‏ مرج 2و 

(۳) برای بیان فعلی که دارد روی می‌دهد یا مدتها در حال انجام است و از این پس نیز روی 
خواهد داد: 

از پارسال کار می‌کند .71216270 تفع تم 2[ 


-haqöq ود‎ , keštu kãl makari , eter pıéëi maéuknî? 


حقوق می‌گیری» کشت و زرع می‌کنی» دیگر چرا نق می‌زنی؟ 
(۴) برای نشان دادن فعلی که در گذشته روی داده به این منظور که گوینده می‌خواهد آن را 
زنده و روشن گرداند: 
-hizi šawë, dezaka yawãšay may Iê yãnay, harëiša‏ 


dardawêãrdan mapéecnou ۰ 


دیشب دزد یواشکی توی خانه می‌آید» آنچه به درد خور است» جمع می‌کند و می‌برد. 
(۵ برای بیان مطالبی ناوابسته به زمان مانند: اندیشه‌هاء اعتقادات. و خرافات و ... 


گیاه روی ریشه‌اش سبز می‌شود (ضرب‌المثل) .72270 520۷2 -giwêãw saru benJišö‏ 


بار کج به منزل نمی‌رسد (ضرب‌المثل) 0۰ -bûri lãr nemyãwo‏ 


۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 
صرف دو فعل مضارع اخباری: 


از مصدر : (گردش کردن) 96127 


گردش م یکم 670/18) 17283 گردش می‌کنم نا 171283 


گردش می‌کنید 5 77282 گردش می‌کنی 171283 
گردش می‌کنند 210 1712825 گردش می‌کند 5 111285 


از مصدر : (خواندن) ۱۷۵2772 


می‌خوانیم 171[17/27()6172/1723 می‌خوانم 17171۷727100 
می‌خوانید 1707072005 می‌خوانی 1707۷/707 


می‌خوانند 11211721220 می‌خواند 1127۷۷270 


اا ات 
فعل مضارع اخباری مصدر 027 (دادن). از نظر شناسه جزو استثناهای مضارع اخباری 


madaw می‌دهم‎ madayme می‌دهیم‎ 


می‌دهید 2202/06 می‌دهی 1712027 


می‌دهند 722020 می‌دهد 111280 


0۵شناسه‌های اول و دوم شخص مفرد با شناسه‌های دیگر فعل‌های مضارع متفاوت 
است همچنین در شناسه‌های دو گانه‌ی اول شخص جمع تنها یکی کاربرد دارد. 
9 ساختهای پیشوندی و مرکب این زمان» تفاوت چندانی با ساده‌ی آن ندارد جز 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۹ 


مورد روز 
- جای جزء پیشین [712] [7] [7] پیش از هسته‌ی گروه فعلی یا همکرد است. 
پذیرفته می‌شوم 722۱۷02 27 


hor 012162006 برمی‌کنید‎ 


6 منفی کردن مضارع اخباری در تمام گونه‌های فعل و در همه‌ی ساخت‌های آن با 
[] و در مواردی [06] در مضارع منفی که با [۷7] آغاز شده باشد. صورت می‌گیرد به شرطی 
که [w]‏ حاصل فرایند ابدال [9] نباشد: 

نمی داند 27022800 
[۷ ]حاصل ف رآیندابدال؛ ية 95 نمی‌توانم namatãwö‏ 


حاصل فرایند ابدال؛ نمی‌برد 0 نمی‌خواند 0( 


۲-۱-۱-۵-۳-۴. مضارعاخباری مستم ر(مضارع ملموس): 
الف -ساخحت: 
ساختمان مضارع اخباری مستمر در هورامی به دو شکل ظاهر می‌شود: 
۱. بدون فعل معین که در سه گونه‌ی زیر نمود پیدا می‌کند: 
۱ ۱-۱. مصدر + مضارع اخباری همان فعل: 
دارم می‌پرسم 72207501 ۳2752 
این گونه, معمولاً در فعلهایی کاربرد دارد که همخوان پایانی بن مضارع یا ماضی آنها (5و 
2و 2 و و6 و و و اواو و7 ول و یا واکه‌ی [2] باشد. 
۲-۱. بن ماضی +1 + مضارع اخباری همان فعل: 
دارم می‌خوابم 102۷750 weli‏ 
دارد می‌خورد 1097۷270 ۷۷2701 
گونه‌ی (۲-۱.) در فعلهایی کاربرد دارد که همخوان پایانی بن ماضی آنها () ,ل ,*7) و در 
مواردی [5] باشد: 


دارم می‌دوزم 722۷۳82 ۱۷۵7251 


۳۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۱ بن مضارع +ا + مضارع اخباری همان فعل: 
دارم صدا می‌زنم 4٤۲°‏ 67*1 
دارم می‌نویسم 1722701۷16 nıwisi‏ 
این گونه» معمولاً در فعلهایی به کار می‌رود که بن مضارع و ماضی آنها یکی است. 
۲. همراه با فعل معین )xarik(g)bıyay)‏ 


1-۲. مهت 


(مشغولم) دارم می‌روم -(xarikanãn)lıway malu‏ 
(مشغولند) دارند می‌نویسند -(xarikênê) nıwisi manwisãn‏ 
۲-۲. فعل معین (xarik bıyay)‏ + مضارع اخباری» در فعلهایی که پیشوندی یا مرکب 
هستند به ترتیب زیر کاربرد دارد: 
هسته 


- 4 سس تسه سس 
بن مضارع ((00/۵ )xar1k)8(‏ + شناسه مضارع اخباری 


فعل پیشوندی: دارم برمی‌گردم nagê].‏ 570ظ -xarikanãn‏ 
فعل مرکب: دارد نماز می خواند .7221270 xarikan nımã‏ - 
۳.با تغییر تکیه در ساخت مضارع اخباری فعلهای پیشوندی و مرکب. مضارع اخباری مستمر 
ساخته می‌شود: 
آب را جاری می‌کنم (مضارع اخباری) -ãwaké 2۵۲ 702 karu.‏ 
دارم اب را جاری می‌کنم (مضارع مستمر) hö'r makaru.‏ 2216 
به او درس می دهم .127 102 027262- 
دارم به او درس می‌دهم -da' rzez madaw.‏ 
ب -کاربرد: 


(۱) برای بیان فعلی که دارد روی می‌دهد یا هم اکنون در حال انجام است و معمولاً همزمان با 


فعل دیگرء (رک» بررسی آوایی؛ عمرانی» ۳۴ 
زود باش» داریم می‌رویم -zukara, lıway malem.‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۱ 


(۲) برای بیان فعلی که در آینده‌ی نزدیک روی خواهد داد: 
به این زودی به کرمانشاه خواهم رفت -pizuya lIrway malu pay šûri.‏ 
(۳) برای نشان دادن فعلی در آینده‌ی بسیار نزدیک با هدف هشدار از انجام امری: 
بیچاره دارد می‌افتد. او را بگیرید. ,25 , ۱[ -faqira dãryay‏ 
(۴) برای بیان فعل یا داستانی که در گذشته رخ داده ولی گوینده آن را محسوس و تازه 
می‌نماباند: 
maywmalo bê inaya kûray‏ , حصمقصصج -xarikanãn kûr makaru, waru‏ 
karö, 132 nãr°ah ad 010‏ 
دارم کار می‌کنم. جلو چشمانم می‌آید و می‌رود» بدون اینکه کاری انجام دهد در این 
حال ناراحت نباشم؟ یعنی: داشتم کار می‌کردم. جلو چشمانم می‌آمد و می‌رفت ... 
(۵) برای بیان فعلی که در آینده به گونه‌ای مستمر انجام می‌شود» چنین بیانی معمولاً در 
جمله‌ی مرکب (در پایه يا پیرو) نمود پیدا می‌کند: 
Jıway malem‏ 
پایه 
فرداء تو هنوز بیدار نشده‌ای ما داریم می‌رویم. 


-dıwa saway iwaxta xarikanêãn lrwaymalu, heštay šıma hör nêzayndêe. 


-saway, hëštay to hornêzayni, ema 


صرف دو فعل مضارع اخباری مستمر: 


از مصذر (گردش کردن) 2127 از مصدر : (خواندن) ۱۷2027 


| جع | مفرد | جمع ل منود | 
داریم گردش‌می‌کنيم دارم گردش می‌کنم داریم می‌خوانیم دارم می‌خوانم 
wanay mıwênîi wanay mıwêãn deê | gélay megdi| gay 02‏ 


wanay mıwêãnãan | gaymagelo| gefay 2821‏ ;ْ 
دارند می‌گر دند دارد گردش می‌کند دارند می خوانند 


۳۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* معمولاً این فعل (مضارع اخباری مستمر)» منفی ندارد. اما به ندرت گونه‌ی منفی آن در 
میان گویشوران کاربرد دارد» به ویژه ساختی از این فعل که با فعل معین همراه است» در این 
صورت برای نشان دادن تأکید و پرسش تأکیدی همراه با اعتراض بیان می‌شود: 

-maga xariknıyanãn lıway malu, etar تم‎ boqam po ۵۲ 


رال رفن کی یک جزا شرا شی ده ؟ 


مضارع التزامی در هورامی ظهوری دوگانه دارد: 
الف - قعل مضارع بی‌فعل معین: 
ساخت (۱): بن مضارع + شناسه: 
مثال از بن (620): بکنم (بچینم) 121 ج- kan + u‏ 
مثال از بن (مط): ببینند Din‏ ج وق + bin‏ 


کاربرد این ساخت نسبت به ساخت (۲) که از پی خواهد آمد. در میان گویشوران هورامی 


کمتر است. 
ساخت (۲) [06]» [ط] یا [1ظ] یا [تم] + بن مضارع + شناسه 
مثال از بن (5نا) : بخوابم لا5تاط ی b+ us + yu‏ 
مثال از بن (۷20): بخوانم bıwãnu‏ ج bı + wûn + u‏ 
مثال از بن (520) : بخرم تا0(50 ج— sûn + u‏ + ام 
مثال از بن ([2) : بریزم ben]‏ ج و + لو + be‏ 


# هر گاه بن مضارع با همخوان [۸]ء [5] و [4] آغاز شود معمولاً پیشوند [ع] در ساخت 
مضارع التزامی استفاده می‌شود؛ اگر بن مضارع با همخوانهای [ع] و [۷]و [۷] و [2] و [2] و 
[۶] آغاز شود. پیشوند [0] در مضارع التزامی ساخت (۲) کاربرد دارد. 

چنانچه بن مضارع با واکه آغاز شود پیشوند مضارع التزامی همخوان [0] خواهد بود در 
غير احتمالات یاد ده پیشوند [06]به کار می‌رود. 


فصل چهارم: دستور زبان 1۳ 


کاربرد: 
۱. برای بیان شرط و احتمال شک و تردید. دعا و آفرین و نفرین و آرزو به کار می‌رود. 
-aga biniš deed mawo kawãw 2‏ 
اگر او را ببینی» دلت برایش کباب می‌شود. 
-šayad saway bılu pay têrêni .‏ 


شاید فردا به تهران بروم 


دعا: خدا نکند. 7۵176 xoda‏ ۰ دعا: خدا کند 16270 002- 
نفرین: بند وجودت پاره باده هی! -hilged 6۲۹۷۵, hay!‏ 
آفرین: مبارکت باد. -mıwãraked bö.‏ 


۲ برای بیان اجازه و رخصت. که معمولاً پیش از فعل ۲2 که معادل انگلیسی: 1e5‏ یا 16 
است. همراه فعل مضارع التزامی ظاهر می‌شود: 
دست از سر او بردارء بگذار (اجازه بده) برود. ۰ -wÃzeš Cana bawra,‏ 
(۳) برای بیان هشدار: 
مواظب باش متو جه نشود (نداند) .022806 02- 
(مواظب باش) نیفتی .2280172/0286۳(572- 
)۴( برای نشان دادن تصمیم و تمایل: 


آمده بود بچشد بعد بخرد ۰ 2 , 0/6236 95 -ãma‏ 


ب - مضار عالتزامی با فعل معین: 
فعل معین در این گونه ۳/27(ع)>82721 (= خواستن) و هراط (< بایستن) است این 
ساخت از گروه فعلی ممکن است در یکی از شکل‌های زیر ظاهر شود: 
(۱)- مضارع 972۲(ع)لهتهع و راط + مضارع التزامی: 
(خواهم رفت) می‌خواهم بروم bı].‏ م2تلتةع- 
باید بروم -mawo bılu.‏ 


می‌باید بروم ۰ -mešyo‏ 


1۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


(۲) ماضی استمراری فعل معین + مضارع التزامی: 
می خو استم بروم -garakem be bılu.‏ 
(۳) ماضی استمراری نقلی 22721691727 + مضارع التزامی 
می‌خواسته‌ام بروم . -garakem bıyan bılu‏ 
می‌خواسته‌ام به شما بگویم ۵۵۰ -garakem bıyan panad‏ 
- معین (47/) در این شکل ظاهر نمی‌شود. 
کاربرد سه شکل به ترئیب: 
۵ آن دسته که با معین ((2/: 22721) همراهند. برای بیان تصمیم و دسته‌ای که با 
((7/۵ظ) همراهند. بایسته بودن امری را تأکید می‌کنند و بر انجام یا عدم انجام کاری دلالت 


دارند. 
09 شکل (۱) همان ساخحت مستقبل است که آیندگی فعل را می‌رساند. 
صرف دو فعل مضارع التزامی: 


از مصدر: (گردش کردن) رھ 3ع از مصدر (خواند) ۷/2027 


bıwanu bıwêan(me/em) bıgefu bıgel(me/em) 
گردش کنیم گردش کنم بخوانیم بخوانم‎ 
bıwãni bıwãnde 0/221 bıgel 6 
گردش کنید گردش کنی بخوانید بخوانی‎ 
bıwênöo bıwênêãn bıgef o bıgel an 
گردش کنیل گردش کند بخوانند بخواند‎ 


0 منفی کردن مضارع التزامی 

در گروه فعل‌هایی که با همخوان آغاز می‌شوند. یعنی بن مضارع آنها با صامت آغاز شده 
پیشوند منفی‌ساز [74] ظاهر می‌شود و در گروه فعل‌هایی که با واکه آغاز شده‌اند با اندک 
تغییری در واجهاء پیشوند منفی ساز [] می‌آید. 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۵ 


در گروه فعل‌هایی که با دو همخوان [۷7] و [] آغاز شده‌اند در صورتی که این دو در اثر 

فرایند تغییر واجی ابدال پدید نیامده باشند مثلاً [8] به [17] تبدیل نشده باشد در موارد به جای 
[72] تنها همخوان [] یا [0] پیشوند منفی ساز است: 

(نروم) تاق2 جک— bılı‏ 

[ط] به [۷] تبدیل شده. (نبینم) 20 ¬ binı‏ 

(نشناسم) 2220850 حم- beznãsu‏ 

pıkanı —— 72120۷ (نکتم)‎ 


(نخوانم) 2۷۵0۷ جت- nıwûnu‏ 


پیشتر در مورد مستقبل در دو جا اشاره شد (۱- کاربرد (۲) مضارع اخباری» ات کار زد 
مضارع الزامی معین) فعل مستقبل هورامی را می‌توان به کمک قیدهای آینده نما در دو ساخت 
زیر بررسی کرد: 
۱- مضارع اخباری ۲- بن مضارع التزامی معین ةراط (ع)2721ع (- خواستن). 
فردا خواهم رفت 17121 52۱۷2- 
می‌خواهم فردا بروم -garakman saway DIU.‏ 
۵-1-۱-۵-۳-۴ ماض ی استمراری 
ساخحت: بن مضارع + [6] + شناسه > ماضی استمراری 
مثال از بن ۱۷27 


war + 6 + 76 می‌خوردم‎ 


چ مفر 2 
6- 6- 
-de‏ [- 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


07 [6] در این ساخت معادل «می» در ماضی استمراری فارسی است. 

0 بن مضارع به عنوان هسته‌ی گروه فعلی کاربرد دارد. 

07 ۲ ساخت اول شخص مفرد و سوم شخص جمع بی‌هیچگونه تغییرات واجی. تکیه, 
آهنگ و ... یکسان ظاهر می‌شود, آنچه این دو را از هم تمییز می دهد نهاد اختیاری در جمله 
است: 

من می‌گفتم: می‌آیم -am ۷۷26676 maw.‏ 
آنها می‌گفتند: می‌آییم 102۷۳16 ۷26575 0 
کاربرد: 
۱. بیانگر فعلی است که در گذشته به طور پیوسته یا تکرار روی می‌دهد: 
rewa soh()zu ۱۵۲26, nı îmûkeš karë w qor?ãn ۰‏ 0ع1- 

هر روز صبح زود بیدار می‌شد» نمازش را ادا می‌کرد و قرآن می‌خواند. 

۲. در صورتی که جمله شرطی باشد. فعل ماضی استمراری از بن ماضی گرفته می‌شود و 
ساخت فعل با دگرگونی کلی ظاهر می‌شود (رک» جمله‌های شرطی). 

٥‏ 0 د منفی ساختن ماضی استمراری با [02] یا [0] یا [7] صورت می‌گیرد پیشوند 
بسته به واج آغازین بن مضارع یکی از موارد سه گانه‌ی بالا است. به این ترتیب که اگر بن 
مضارع با همخوان‌هایی جز [] و در مواردی [۷] آغاز شود پیشوند [02]برای منفی ساختن 
ماضی استمراری به کار می‌رود. 

-اگر واکه [2] واج آغازین بن مضارع باشد [7] پیشوند منفی ساز است. 


-اگر بن مضارع با [ر] یا در مواردی [۷] شروع شود پیشوند [2] کاربرد دارد: 


na 6 نمی‌رفتم‎ 


نمی‌خورد 111/276 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۷ 


صرف دو فعل ماضی استمراری: 


از مصدر ... (خواندن) از مصدر ... (خوابیدن) 


می‌خوابید ید ۱۷15506 | می‌خوابیدی ۷155 


می خوابیدند ۱۷156716 می‌خوابید W186‏ 


۲) شکل‌هایی که از بن ماضی و مضارع ساخته می‌شوند: 
۱-۲-۱-۵-۳-۴. ماضی استمراری مستمر (ماضی ملموس): 
ساخت: 
ساخت این فعل را می‌توان در دو دسته‌ی زیر بررسی کرد: 
الف - بی‌فعل معین» د رگونه‌های زیر می‌تواند ظاهر شود: ٣‏ 
_parsay _ 25‏ 


۱. مصدر + ماد استمراری: داش می‌یر سید ۳ ۱ 


آ ن ماف | ای ا ددا ورد 8 _ . ۷8 
. بن ستمراری: 2 : 

تال 1 بن مضارع بن ماضی 
۳ بن مضارع + [1] + ماضی استمراری: داشتم صدا می‌زدم ri Ğırênê.‏ 
شرایط کاربرد هر گونه. با شرایط کاربرد ساختمان مضارع مستمر یکسان است (رک: 
۲-۱-۱-۵-۳-۴. مضارع اخباری مستمر). 


ب- با فعل معین. د وگونه نمود دارد: 
. 


+ شناسه + مت 


بن ماضی 182(1/27 2271 (داشتن» مشغول بودن) ماضی استمراری مستمر 


مثال از بن: ۷2/27 (گفتن) : 
داشتم می گفتم (که) تو آمدی. -xarik(g) 505 wãti ۷2۵585 to amay.‏ 


۳۸ ۱ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


این ساخحت ویژه‌ی افعال ساده است و در مواردی پیشوندی 


٣‏ + شناسه + هته 
بن ماضی 12¥ (ع)471۸× (داشتن» مشغول بودن ماضی استمراری 


مثال از بن: راڈ ٣ط‏ (در رفتن): داشتم در می‌رفتم -xarik(g) benë baršënë‏ 

مثال از بن: 127027 21۳02 (نماز خواندن): داشتم نماز 12705 -xarik(g)benê nımã‏ 
کاربرد: 

(۱) برای بیان فعلی که انجام آن در گذشته ادامه داشته است: 

هنگام اذان. داشت می‌رفت. ۰ -waxtu 02002 lıway‏ 

(۲) در بیان فعل مستمری که در ضمن آن فعل دیگری رخ می‌دهد؛ دو گونه ظاهر می‌شود: 


7772۷ 13 


-waxtay 22060 8 
۱ پایه‎ 


وقتی زنگ زدی, داشتم بیرون می‌رفتم. 
(۲) ماضی استمراری مستمر در پیرو جمله‌ی مرکب: 


-gelay 2 576, 02۷۷22 Camem pana kawt. 
در نشان دادن ی ی نجام آن نزدیک است و هنوز رخ نداده است:‎ )۳( 


داشت می‌مرد [که] او را به دکتر رساندیم. ۰ 00067 -mardi mırê, yãwnãmã()‏ 


از مصدر 27 28 (گردش کردن) از مصدر ۱۷272۷ جوت 


مار میا 
wanay ۱۷۷202606 | wanay 56 22 2 0 25 4 eme‏ 
wanay wêniši | wanay 5 gay giši ay 2270 ede‏ 
wanay wãnê | wanay 56 2 2 6 28 2 2 5‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۹ 


۳) شکل‌های ساخته شده از بن ماضی 
۱-۳-۱-۵-۳-۴. ماضی ساده (مطلق): 
ساخت: 


١‏ بن ماضصی + شناسه: 


مثال از بن: 027027 (بردن) بردم bard ern‏ 
مثال از بن: 120722 (بر خاستن -بیدار شدن) برخحاستم 20 + 11072 
مثال از بن: 57972 (برگشتن) ۱ برگشتم 07851202 


بيشوندىغلى + شاه 2 نماض : 
مثال از بن: ۸6۲86۲٤۵۷‏ (برداشتن) برداشتم hor + em + gêr‏ 
مثال‌ازبن: 1107105127 (مکیدنبالا کشیدن‌نوشیدنی)مکیدم -نوشیدم )5[ + Or + e‏ 


۳. تکواژ آزاد فعل + شناسه + همکرد: 

مثال از بن : 0272۷2027 (درس خواندن) درس خواندم ۷202 + darz + em‏ 
لا ساخحت ۱. ویژه‌ی فعل‌های ساده و فعل‌های پیشوندی ناگذر (لازم) است. 
8 اقا ساحت ۲ ویژه‌ی فعل‌های پیشوندی است که گذرا (متعدی) باشند. در این صورت 
شناسه از همکرد (بن ماضی) گسسته و به پیشوند می‌پيوندد. 
8 ساخت ۳. ویژه‌ی فعل‌های مرکب است. در این ساخت نیز شناسه پس از تک‌واژ آزاد 
و گسسته از همکرد» یعنی پیش از آن قرار می‌گیرد. 
8 # ال جنس در ماضی ساده تنها در دسته‌ای از فعل‌های ماضی هورامی, آن هم در شکل 
سوم شخص مفرد نمود پیدا می‌کند. به عبارت دیگر سوم شخص مفرد این فعلها برای مذکر و 
مونث دو ساخت جداگانه دارد. ویژگی این فعل‌ها عبارت است از: 

نخست این که فعل ناگذر (به استثنای 17۷2 (رفتن و چند فعل دیگر) ساده باشد. 

دوم بن ماضی با همخوان ]٤[‏ یا با گروه همخوان [70-] پایان یافته باشد. 


۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


فعل‌هایی که در شمار این دسته هستند عبارتند از: 
سوختن 5012۷ 
تسکین یافتن 572/12 
افتادن kaw(ay‏ 
فرودآمدن -نشستن 76512۲۷ 
بیزارشدن» وصل شدن. جفت‌وجورشدن -اتفاق افتادن ۵712۷۲۵7 
خوابیدن ۷۷۲/2۷ 
مردن 11127027 
# سوم شخص مفرد مذکر این فعلها تنها از: بن ماضی +شناسه #ساخته می‌شود. در 
صورتی که ساحت مونث آن با پسوند [4] پس از بن ماضی ظاهر می‌شود: 
مثال از بن: ۱۷/2 (خوابیدن) : 
خوابید (مذکر) ۷7 
خوابید (مونث) ۷7/2 
مثال از بن: marday‏ (مردن): مرد (مؤنث) 702702 ؛ مرد (مذکر) 21270 
کاربرد: 
(۱) برای بیان فعلی که در گذشته روی داده و پایان یافته است: 
به «دشه» رفت 1521۰ رھم 11۷2 - 
پرویز دیدمش» [حالش] خوب بود .6ط ۷۵ , إل parê‏ 
خبر پیدا کردی [که] مادرش فوت کرد؟ ? -zanad, 2022 marda‏ 
(۲) در بیان فعلی که در حال رخ دادن است: 
به طور مثال به کسی می‌گوییم: 0205 (بیایید) آنها که قصد آمدن به سوی ما را دارند 
پاسخ می دهند: ٤8ھ‏ (آمدیم)» یعنی داریم می‌آییم. 
(۳) برای نشان دادن فعلی که زمان نامشخصی دارد از هم اکنون تا هر زمان دیگر آینده را 
می‌تواند شامل شود: 


هر وقت گفتم بنویس ۰ .062۷152 ,۷۷۵1670 -harkay‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳ 


(۴) در بیان فعلی که در آینده روی می‌دهد: 
-waxtay šıma 12۷۷160 ۲۹2 , amnié maw.‏ 
وقتی شما راه افتادید» من هم می‌آیم. یعنی (وقتی شما راه بیفتید» من هم می‌آیم). 
(۵) برای بیان فعلی که هم اکنون انجام می‌گیرد: 
مثلاً به کسی که چند بار به او امر کرده‌ايم که کاری را انجام دهد ولی او پاسخی نمی‌دهد: 
می‌گوییم: ۸5۲24 (بلندشو) باز هم پاسخی نمی‌دهد. سرانجام می‌گوییم: 
گفتم بلندشو 9۵۲2۵ ۱۷۵/6۲۰ 
صرف چند فعل ماضی ساده: 
از بن ماضی ۷2/2۲ (گفتن) از بن ماضی 17۷27 (رفتن) 
۱ 


گفتیم (۷202)0 گفتم ۷۵۱6۳۰ رفتیم 11۷21/176 
گفتید W214)7(‏ گفتی ۷/2/60 رفتید 1۷206 


گفتند (۷۷2652)0 گفت ۷۷2/65 رفتند 17۳۷۷۵ 


از بن ماضی 678607127](برداشتن) از بن ماضی 12۷/627 (افتادن) 
افتادیم 162۷۷6676 | افتادم kawtan(€)‏ 


برداشتید 86۳1 (0) ۵۳82 | برداشتی 8671 ۵۳60 | افتادید kawtedê‏ | افتادی 12۷76 
برداشتند 8611 () 126۵۳52 | برداشت 8671 hOreZz‏ افتادند 162۷۷16 " | افتاد(مذکر)1621۷ 


kaw t2 افتاد (مونث)‎ 


از بن ماضی 272068027 (نشستن) از بن ماضی 1277772027 (درس خواندن) 
darzem wana | darzma(n)wana neštêanêra neštemera‏ 


نشیم نشستم درس خواندیم درس خواندم 
wana | drazta(n)wana neštyara neštedera‏ 0127263 

نشتيك نشستی درس خواندید درس خواندی 
darzez wana | darzša(n)wana neštara neštera‏ 


darzez wana | darzšã(n)wana neštara neštera 


نشستند تشست درس خواندند درس خواند 


۱۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


8 8 8 ق ۵ا جنانکه در جدول صرف پاره‌ای از فعلهای ماضی ساده ملاحظه می‌شود. 
دو دسته شناسه به کار رفته‌اند: 
-دسته‌ای که معمولاً همراه با فعلهای ناگذر کاربرد دارند و عبارتند از: 
(êan(e) - i— )۵ - a) * emê - ede - 6(,‏ 
-دسته‌ای که معمولاً همراه با فعلهای گذرا به کار می‌روند و عبارتند از: 
(em - ed - eš(2)) * mû(n) - tê(n) - šã(n).‏ 
8 0 8 8 8 8 8 منفی کردن ماضی ساده: 


ماضی ساده با پیشوند (12 ,21 670 با شرایطی که در منفی کردن ماضی استمراری. 
(۵-۱-۱-۵-۳-۴) گفته شد به شکل منفی درمی‌آید. 


5 هسته 


ساخحت: ب مر ے 
بن ماضی + [4]+ [00] + شناسه 


مثال از بن ۷2027 (گفتن): گفته باشم 050 ۷2/2 


۹1 هت + [4/6] يا [لره] و [4] + یت متسب 

بن ماضی مضارع‌التزامی bıyay‏ بودن( 
مثال از بن ماضی ۱۷/27 (خوابیدن): خوابیده باشم اط W6‏ 
مثال از بن ماضی 1۳۷27 (رفتن): رفته باشم bu‏ 177۷۵ 


8 این ساخت ویژه‌ی فعل‌های ناگذر (لازم) ماضی التزامی است. 

08 در ساخحت ۲. شکل سوم سخص مفرد جنس‌پذیر است. به این معنی که دو شکل 
متفاوت برای مذکر و مونث وجود دارد. این نمود جنس, تنها ویژه‌ی افعال ناگذر ماضی 
التزامی است. 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۳ 


[8] پس ازین ماضی (هسته) برای مونث و [2] برای مذکر: 
خوابیده باشد (مذکر) 00 ۷762 خوابیده باشد (منث) ۲۵ ۷۷66 
کاربرد: 
(۱) برای بیان احتمال و شرط درگذشته و آینده: 
شاید نوشته باشم اکنون خاطرم نیست. ,۷۱۳۵۳2 nıwisaböm, isa NIYan‏ 3/0 
-dıwasaway mawinuto, aga lıwaybi xo hië xo hi, aga nalway bi‏ 
pewaramalem.‏ 
پس فردا می‌بینمت» اگر رفته باشی که هیچ اگر نرفته باشی» با هم می‌رویم. 
(۲) برای بیان اجبار و الزام در اینده: 
تا برمی‌گر دم کارها را انجام داده باشی. mawno, harmênaked 12705 bn.‏ 2ر]- 
(۳) برای هشدار در آینده: 
-šafaqi maw, nalwaybi, hã!‏ 
بامداد می‌آیم. نرفته باشی» ها! [18] در اینجا هشدار را برجسته‌تر می‌سازد. 
###ماضی التزامی با همان شرایطی که در ماضی ساده منفی گفته شد ظاهر می‌شود: 
نگفته باشی .960 1111۷262 نبرده باشی .56 nawarda‏ 
نبرده باشد ,003 112۷/2702 
صرف چهار فعل ماضی التزامی: 


از بن ماضی: ۷/272 (خواندن) از بن ماضی: 17۷27 (رفتن) 
lrway bu Irway beme wana bom wana boma(n)‏ 


خوانده باشیم خوانده باشم رفته باشیم رفته باشم 
Irway bi lıway bede wana bod wana bötê(n)‏ 


خوانده‌باشید خوانده باشی رفته باشید رفته باشی 
wana 5 wana bošã(n)‏ 0 17۷۷۵ 1۳۳۷۹990 
خوانده باشند خوانده باشد رفته باشند رفته باشد(مذکر) 
lrway bo‏ 


رفته باشد (مونث) 


۲۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


از بن ماضی: [3072 ۱۷۲ (فراموش کردن) از بن ماضی 27 (درآوردن) 
barem awrda bû barmã(n)awrda bû wirem šıyabo | wirmã(n)šıya bö‏ 
فراموش کرده باشیم | فراموش کرده باشم | درآورده باشیم 

awrda bö bared) bartã (n)awrda bö| wired šryabo | wirtã(n) šıya bö 


فراموش کرده باشید | فراموش کرده باشی | درآورده باشید 
baršã(n)awrda böo| wireš šıya bo | wirša(n)šıya bö‏ او bare awrda‏ 


فراموش کرده باشند فراموش کرده باشد درآورده باشند 


ماضی التزامی همچون ماضی ساده با پیشوند [02], [0[,]7]. با همان شرایط ماضی 
ساده» منفی می‌شود: نبرده باشد ۲۵5 1129/2702 
نگفته باشد ۵5 27۷/212 


اجازه نداده باشد. جلوگیری کرده باشد 005 2252 


ساحت: 


ماضی نقلی هورامی ( گویش پاوه‌یی) دو ساخت متمایز از هم دارد: 

ساختی ویژه‌ی فعلهای ناگذر که جنس در سوم شخص مفرد آن بروز داده می‌شود. 
یعنی برای مذکر و مونث دو شکل متفاوت وجود دارد. 

-ساعتی که مخصوص فعلهای گذرا است و بیش از ۶ شکل (صیغه) ندارد. 


۱. بن ماضی + [6] یا [] + شناسه (ماضی نقلی) > ماضی نقلی 
شناسه‌های ماضی نقلی این ساخت. اینها هستند: 


تست ا اد 
-nan -nem/nme‏ 

-ni -nde 

-an -6 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۵ 


۵ [] پس از بن ماضی در سوم شخص مفرد مذکر ظاهر نمی‌شود: 
مثال از بن ۷7/27 (خوابیدن) : 
خوابیده‌ام ۷۷166080 
خوابیده است (مذکر) ۷7120 
خوابیده است (مونث) ۷۷71682 
۲. ساخت ماضی نقلی در فعل‌های گذرا: 
بن ماضی + 2 +شناسه (ماضی نقلی)؛ 


اس 
-nem -nmã(n)‏ 
-ned -nta(n)‏ 
-neš2 -52)۳(‏ 


مثال از بن ماضی ۷2127 ( گفتن): 
گفته‌ام 1۷7 


گفته‌اند () w254‏ 
9 ساخت ماضی نقلی فعل‌های پیشوندی و مرکب بدین گونه است: 
- پس از پایان هسته‌ی گروه فعلی (پیشوندی) و همکرد (مرکب) بسته به جنس مفعول» 
دو نشانه‌ی متمایز ماضی نقلی در تمام شکل‌ها تکرار می‌شود. 
- شناسه در پیشوندی‌ها به پیشوند و در فعل‌های مرکب به تکواژ آزاده قبل از همکرد 
می‌پیوندد: 
این ساخت ویژه‌ی فعلهای گذرای پیشوندی و مرکب است. 


مثال از بن: 120786712۲ (برداشتن): 
_kıtewaka horem gertan‏ 
نشانه‌ی مذکر بن‌ماضی (همکرد) شناسه پیشوند مفعول 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


gertena 
نشانه مؤنٹ‎ 
ساخت ماضی نقلی فعل‌های پیشوندی و مرکب ناگذر چنین است:‎ 6 
گروه واجی 8] یا [2] پس از همکرد و پیش از پایان فعل. [7] + شناسه ظاهر‎ - 
می‌شود:‎ 
در فعل‌های مرکب ناگذر به جای گروه واجی باد شده [6] اضافه می‌شود.‎ 
مثال از بن 50/2 27 (فرار کردن):‎ 


نان را برداشته‌ام (نان, منث) 01 -nãnakê‏ 


barš rye nan TE 
گر ر اة هسته (بن فعل)‎ 


فرار کرده است (مونث) 31/602 9272 
مثال از بن: 12۷/۲۵ 065/۷۵۲ (از هوش رفتن): 
از هوش رفته‌ام 6280) 12۷ bêxtyãr‏ 


در این ساخت نیز در سوم شخص مفرد. شکل مذکر و منث از هم جدا است. 


### منفی کردن ماضی نقلی همچون ماضی ساده و دیگر فعل‌های ماضی استت: 
نرفته‌ام 7( 
نگفته‌ام | 


نگذاشته‌اند م42مد2 


کاربرد: 
(۱) برای بیان فعلی که از گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد: 
-r°Ola 2787 1۱۵۲28, waratêw 0 ۰‏ 
بچه جان؛ بیدار شوء خورشید طلوع کرده است. 
(۲) برای نشان دادن فعلی از زبان دیگر اشخاص: 
-ımnûcêãn, 2272165 kardan, walem 277 0۰‏ 


می‌گویند. عمل کرده است ولی من او را ندیده‌ام. 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۷ 


(۲) برای بیان فعلی که اثر یا نتیجه‌ی آن به هم اکنون رسیده و یا می‌رسد: 

-cun qabuî bıyan, wašyayna _bıyan ennaytar. 
چون قبول شده از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد (دو برابر شده است) [مذکر].‎ 
-Ccun qabuîa 07/602, 52 _bıyena ennaytar. [مؤنٹ]‎ 


صرف چند فعل در زمان ماضی نقلی در جدول زیر آمده است: 


از بن ماضی ۷2727 (خواندن از بن ماضی 17۷2 (رفتن) 
lrwayr(me/em) wananem wananmêa(n)‏ 1۱۱۳۷۵۳0 
خوانده‌ايم خوانده‌ام رفته‌ایم رفته‌ام 
Irwayni lrwayndê wananed wanantê (n)‏ 

خوانده‌اید 


۱۷2۵2052 (n) 


از بن ماضی 372 ۲27(در رفتن) از بن ماضی 27027 15۲ (برداشتن) 


10۲6282127 horma(n) gertan baršıyenãn barš ıyen(me/em) 
دررفته‌ایم دررفته‌ام برداشته‌ایم برداشته‌ام‎ 

۵۲60 gertan hörtã(n)gertan barš ıyeni barš ıyendë 
در رفته‌اید در رفته‌ای برداشته‌ابد برداشته‌ای‎ 


1265۲22 gertan horša(n)gertan bara 8 


bar 20 


در رفته است (مذکر) 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


از بن ماضی -)4W ٤۷‏ (از هوش رفتن) از بن ماضی 62702 (نماز خواندن) 


از هوش رفته است (مونث)| نماز خوانده‌اند نماز خوانده است 


bextyãr ۷27 


ساخت: 
۱. مصدر یا (ماضی +) + ماضی نقلی 
مثال از بن 864۷ (گردش کردن): گردش می کر دەم 21030 8 862 
مثال از بن ۱۷/27 (خوابیدن): می خوابیده‌ام ۱۷6600 wıti‏ 
مثال از بن 11۷7 (رفتن): می‌رفته است (مونث) 1۱۷۵۵ 1۷۵ 
مثال از بن 1۱۷۵ (رفتن): می‌رفته است (مذکر) 17۷80 [way‏ * 
۲ بن ماضی + + شناسه + بن ماضی + نشان نقلی [20] 
مثال از بن ۷/2702 ِِ می‌خورده‌ام ۷27020 wêãrdim‏ 
مثال از بن 07۷1527 (نوشتن) : می‌نوشته است 27۷/1520 nıwisiš‏ 


ê‏ ساحت . ویژه‌ی فعلهای ناگذر و ساخحت ۲ مخصوص فعلهای گذرا است. 
08 در ساخحت ۲ اگر فعل با مفعول ناییوسته (ضمیر منفصل - مفعول) همراه شود 
ساختمان ماضی نقلی استمراری دستخوش تغییراتی می‌شود: 
او را می‌برده است -ãdez bardi bardan.‏ 


غذا می خورده‌اند .۷۵۳0502 ۷۳1 -nãnašã (n)‏ 


فصل چهارم: دستور زبان 1 
می‌دهد در این صورت نشان نقلی برای مفعول مذکر [20-] و نشان نقلی برای مفعول مونث 


[602-] است: 
می‌گویند: کتاب می‌نوشته است. kıtewêš, nıwisi nıwis an‏ 2۵62 
می‌گویند: گل کاری می‌کرده‌ای ۰ har°ad, kardi‏ 29262 
کاربرد: 


(۱) برای بیان فعلی که در گذشته ادامه داشته, یا تکرار شده و در زمان معینی به پایان 
رسیده است: 
-gamaš kardabıyan, ۷2۵02112 22 ۰‏ 
بازی می‌کرده است. نا گهان پایش از جا در رفته است. 
(۲) برای بیان مفهوم ماضی استمراری در نقل قولها: 
pay šûri , ta kor°kayz ۵‏ مورا -mûtên Irway‏ 


می‌گویند: به کرمانشاه می‌رفته تا پسرش را برگرداند. 


09 برای منفی کردن این زمان از پیشوندهای منفی‌ساز. پیش از همکرد استفاده می‌شود. 
نمی‌پرسیده است 780 na‏ 2752/5 

از مصدر 11۷47۷ (رفتن) از مصدر 1011۷15 (نوشتن) 
nıwisim nıwisan \nıwisimã(n)nıwisan| JIıway lıwaynãn |lıway 1۱29/60/۵9‏ 


nıwisid nıwisan | nıwisita(n)nıwisan | lıway lrwayni [۲۷۷۵ 6 


nıwisiz nıwisan | nıwisiša(n)nıwisan | lıway Iırwayna j Irway lıwayne 
می رفته‌اند می‌رفته است (مونث) می‌نوشته‌اند می نوشته است‎ 


lıway ۷20 


۳۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۵-۳-۱-۵-۳-۴. ماضی بعید 


ساعت: 


۱-۱ ساخت ماضی بعید در فعل‌های ناگذر: 


هس + [ع] یا [ز] + مر + 
بن‌ماضی بن ماضی 9:72 (بودن) 


منال از بن W٤4۷‏ (خوابیدن): 
خوابیده بودم 0886 ۷۷26 
رفته بود (مونث) 96 1۷۵۲ 
رفته بود (مذکر) 0 1۷۵ 
# شناسه‌های ماضی بعید در ناگذر و گذراء همان شناسه‌های ماضی نقلی‌اند. (رک» 
ماضی نقلی). 
اد قانونمندی‌های جنس‌پذیری فعل در سوم شخص مفرد ماضی نقلی و قاعده‌مندی این 
فعل در مورد افعال پیشوندی و مرکب عیناً در ماضی بعید دیده می‌شود (رک» ماضی نقلی). 
۲ ساخت ماضی نقلی در فعل‌های گذرا: 


حست_ + [ع] + 


مز سح 
بن ماصی بن ماضی 07727 (بودن) 
مثال از بن nıwisay‏ (نوشتن): نوشته بودم 0 nıwis a‏ 


+ شناسه 


مثال از بن 27027 21002 (نماز خواندن) : نماز خوانده‌بودم 96 nımãm kardê‏ 
رات لد افعل ماضی د 


از بن ماضی ۷2/27 ( گفتن) از بن ماضی 1217127 (افتادن) 
kawte 6 kawte 6 ۱۷۷2۲2۵ bem ۷۵/2 bemêã(n)‏ 
kawte beši kawtebe de wata bed wêta betã(n)‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳ 


kawte 6 kawte bênê wêta 5 wêãta bešã(n) 


گفته بودند گفته بود افتاده بودند افتاده‌بود (مونث) 


kawtabée 
افتاده‌بود (مذکر)‎ 


از بن 12702 ۷22 (بازکردن) از بن 12۷۲۵۲ 9808۵7 (از هوش رفتن) 

kawte ۵686| ۵6۵۲ kawte be mne | ۷۵2۵۰ karda bé | wazmêãn)karda 6‏ ۵60۵۲ 
بازکرده‌بودم از هوش رفته بودیم | از هوش رفته بودم 

961/2۲ ۵ beši | bextyãr kawte be de wãzed karda be j wêãzta(n)karda 6 
بازکرده‌بودید بازکرده‌بودی از هوش رفته‌بودید | از هوش رفته‌بودی‎ 


60۵۲2 kawte be | bextyêãr(e) kawte bene | ۷/2265 karda bé | wãzša(n)karda 6 


بازکرده بودند از هوش رفته‌بودند از هوش رفته‌بود (مونث) 
kawta be‏ 06۵۲ 


ازهوش رفته‌بود (مذکر) 


کاربرد: 
۱. برای بیان فعلی که پیش از رویداد فعل دیگرء رخ داده است: 
وقتی من آمدم. تو رفته بودی . -waxtay am ãmûn, to lıwaybiši‏ 


ساحت: 


ساخحت ماضی بعید نقلی در فعل‌های ناگذر این گونه است: 
هسته 


إا مب وتات 
بن ماضی + [6] يا [ر] بن ماضی 0772۷ + [6] + شناسه ماضی نقلی 


از بن 162۱۷۲2 (افتادن): : 
افتاده بوده‌ام kawt + 6 + bıy + ê + nûn‏ 


رفته بوده است (مونث) 0:62 ۷۷۵[ 


رفته بوده است (مذکر) 9/20 1۷۵ 


۳۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ساخت ماضی بعید نقلی در فعل‌های گذرا چنین است: 

E E A E RT 

از بن ۷2/2 (گفتن): گفته بوده‌ام a + bıy + a + nem‏ + ]۷/2 

کاربرد: 

(۱) برای بیان فعلی که در گذشته دور رخ داده» که اثر یا نتیجه‌ی آن به شکل نقلی بیان می‌شود 
«... به هنگام یاد کرد آن, چنان بی‌اثر به نظر می‌رسد و یا چنان بی‌اثر نمایانده می‌شود که چندان 
تفاوتی در روی دادن و روی ندادنش احساس نمی‌شود» (رک» بررسی گویش زرند بابک» ۱۸۲). 

- ۷2/2 bıyanem mıyãwi feryãm, hayf pãsa nawi. 
گفته بوده‌ام به دادم می‌رسی, متأسفانه (حیف) آن طور نشد.‎ 
-waxtayna qıséewaš kardëbyena, eter nımawo hamiša bedayšo ۸, 

وقتی حرفی زده بوده است. دیگه نباید همیشه آن را به رویش بیاوری. 

(۲) هر گاه کسی کاری را انجام داده و بخواهد از زبان دیگر کار خود را نقل کند: 

به طور مثال کسی از حال رفته و حرفهای پرت و پلا می‌گفته» بعدها خود چنین می‌گوید: 

می‌گویند: فریاد کشیده بوده‌ام. ۰ qerna‏ ,71262۳]- 


صرف چند فعل ماضی بعید نقلی 
از بن ماضی 0172۷ (دیدن) از بن ماضی ۱۷27 (خوابیدن) 


۱۷۲۸6 ۷/۵080 ۰۰. lwıte bıyen(em/me)| dıya bıyanem dıya bryanmêa(n) 


دیده‌بوده‌ايم دیده بوده‌ام خوابیده بوده‌ایم خوابیده‌بوده‌ام 
bıyeni ۱۷۲/6 97/6۶ 6 dıya 0 dıya bıyanta(n)‏ ۷۲/۵ 


دیده بوده‌اید دیده‌بوده‌ای خوابیده بوده‌اید خوابیده‌بوده‌ای 


۱۷16 2 ۱۷6 bıye 6 dıya bıyaneš | dıya bıyan šã(n) 
دبده‌بوده‌اند دیده‌بوده‌است خوابیده‌بوده‌اند خوابیده‌بوده‌است (مونث)‎ 
۱۷۲۵ ۷20 


خوایده‌بوده‌است (مذکر) 


از بن ماضی 127027 127 ( کارکردن) از بن ماضی 25727 1107 (برگشتن) 
اول شخص مفرد ‏ 0/27 Karem karda‏ | اول شخص مفرد gefay bıyenãn(ay/êwa)‏ 1۱6۲ 
کار کرده بوده‌ام برگشته بوده‌ام 
دوم شخص‌مفرد ۰ ۰ ۰۵0۷20 162702 162760 | دوم شخص مفرد 0 hor gefay‏ 
کار کرده بوده‌ای برگشته بوده‌ای 
سوم شخص مفرد 0۷20 12۳02 (162762)8 | سوم شخص مفرد ۵ 2 287 1۱۵۲2 
کار کرده بوده است برگشته بوده است (مونث) 
سوم شخص مفرد ۵ 2 22 hor‏ 
برگشته بوده است (مذکر) 
اول شخص جمع 0/۷2 kãrmã(n)karda‏ | اول شخص جمع bıyên ıı(ay/êWa)‏ ب(2 28۲ hor‏ 


کار کرده بوده‌ایم برگشته بوده‌ایم 


hor gefay bıyend(ay/ewa) دوم شخص جمع‎ kêrt(n) karda bıyan دو شخص جمع‎ 


کار کرده بوده‌اید برگشته بوده‌اید 


سوم شخص جمع 0/20 karda‏ (16752)7 | سوم شخص جمع  hor gefay bıyên(ay/êwa)‏ 


کار کرده بوده‌اند برگشته بوده‌اند 


۷-۳-۱-۵-۳-۴. ماض ی استمراری التزامی: 

ساخت: 

۱. بن ماضی + [1] + [2] + شناسه: 

مثال از بن ۷۵127 (گفتن): (شاید) می‌گفتم صۉwÃtiby‏ = i + byã + m‏ + )۷۵ 

کاربرد: 

(۱) برای بیان فعلی که در گذشته و آینده با شک و احتمال بخواهد روی دهد: 

-aga hizi dibyãm, 072852 1/202. اگر او را دیروز می‌دیدم او را به خانه می‌بردم‎ 
-šayad lrway bıyãyši pay bãxi , ãwaxta binišiš. ۱ 

شاید به باغ می‌رفتی» ان وقت او را می‌دیدی؟ 


ãmibyayši, ٩2/20 saway watibyãm pana.‏ مود- 
اگر می‌امدی. شاید فردا به او می‌گفتم. 


r‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


(۲) برای اجبار و التزام در روی دادن فعلی در گذشته: 
-dasu wem nawê, mešyã watibyãnem pana.‏ 

دست خودمنبودهم‌بایست بهآنهامیگفت 

9 تفاوت این ساخت با ماضی استمراری در آن است که در هورامی قیود شک و احتمال 
همراه ماضی استمراری ظاهر نمی‌شوند بلکه برای نشان دادن شک و احتمال در ماضی 
استمراری» ساختی مستقل به نام «ماضی التزامی» دیده می‌شود. 

۵ منفی کردن این فعل‌ها (ماضی استمراری التزامی و ماضی بعید نقلی)؛ مانند ماضی 
ساده صورت می‌گیرد. 


از بن ماضی ۷2127 (گفتن) از بن ماضی 11۷4۷ (رفتن) (بی‌قاعده) 
جمع مفرد جمع مفرد 
bıyayme ۷201 bıyãm ۷2 bıyãmêã(n)‏ رما lıway bıyãn(e)‏ 


می‌گفتیم می‌گفتم می‌رفتیم می‌رفتم 
Irway bryêyši Irway 5 ۷26 bıyad ۷/2 bryãtê(n)‏ 


می‌گفتید می‌گفتی می‌رفتید می‌رفتی 
lıway 8 lıway 0 ۷2۵ bıyãš wêti bıyãšan‏ 


می رفتند 


از بن ماضی: ۱۷2۵202 0272 (درس خواندن) از بن ماضی: 267127 ۸6۲ (برداشتن) 


höred gertibyã 


hörez gertibyê 


فصل چهارم: دستور زبان ro‏ 


۶ دای مقس قاس اس ری تمد 
ساخت: 
۱. همان ساخت ماضی نقلی استمراری است با تفاوت تکیه؛ تکیه‌ی این ساخت بر 
نخستین واکه‌ی نخستین جزء فعل است: 
ماضی نقلی استمراری (می‌رفته است) ۷۵0 17 1۳۷۵ 
ماضی استمراری مستمر (داشته می‌رفته است) 17۷20 way‏ 1۲ 


معین هسته 
ماضی نقلی رھط (2771»2: (داشتن) ماضی نقلی استمراری 
مثال از رهه« (گفتن) داشته می‌گفته است ۷۵22 ۷۵12 xarigbıyan‏ 


هر دو جزء (معین) و (هسته) صرف می‌شوند. 
کارکرد: 
(۱) بیان مفهوم ماضی استمراری مستمر در نقل قولها: 
-mãtšên xarigbıyan qıseš 270676, buma 1272217, 0.‏ 
می‌گویند داشته حرف می‌زده. زلزله او را (برخاک) افکنده است. 
(۲) بیان مفهوم ماضی استمراری مستمر در تظاهر و وانمود کردن: 
-baJ öray Irwaãga, pısa bızãnö xarigbıyeni raw wêtara lıwayni, 0‏ 
barkaw (Oz gerténa.‏ 
طوری به آنجا برو گمان کند تو داشته‌ای راه خودت را می‌رفته‌ای» او در برابر تو ایستاده 
است (مزاحم تو شده است). 
(۲) بیان مفهوم ماضی استمراری مستمر در توصیه یا فرمان: 
bıyenem harmênamêã (n) kardêna, 20 kawtan ۵۲‏ اتید -bıwaĞte êma‏ 
بگویید ما داشته‌ایم کار می‌کرده‌ایم» او سقوط کرده است. 
(۴) در بیان مفهوم نزدیک بودن انجام فعل در گذشته‌ی دور (از دید گوینده): 
-waxtay xarik bryan gıyãnkaneštez kardan, tanya 2772 saru zıwêãnišo bıyan.‏ 


وقتی داشته حجان می‌داده (نزدیک مرگ بوده). تنها (واژه) الله بر سر زبانش بوده. 


۳۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


از مصدر 12۱۷۲2 (افتادن) از مصدر ۷۵/27 (گفتن) 


xarik bıyenãn | kawti kawtenên 


هسته معین 
xarik bıyenãn wêatim 22‏ 
xarik bıyêeni | kawti kawtêni‏ داشته‌ام می‌گفته‌ام 


xari kbıyeni ۷209 ۷22 xarika bıyena | kawti ۵۵ 


xarik bıyan kawti kawtan‏ داشته‌ای می‌گفته‌ای 
۱- داشته‌ام می‌افتاده‌ام | xarikabıyena ۱۷072 Wêta1‏ 


۲- داشته‌ای می‌افتاده‌ای داشته می‌گفته است (مونث) 


xarik bıyan ۷202 ۷2/20 | (ia) داشته می‌افتاده‎ -۳ 


۴- داشته می‌افتاده (مذکر) داشته می‌گفته است (مذکر) 


wêãtima(n) wãtan| xarike bıyenmê | kawti kawtenem 


xarike bıyen(me/em) 


داشته‌ایم می‌گفته‌ايم 
xarike bıyêen dê | wêtita(n) wêãtan | xarike bıyenede | kawti kawfende‏ 
داشته‌اید می گفته‌اید 
j xarike bıyeneê | kawti kawfenê‏ معا wêãtišã(n)‏ | معط xarikê‏ 
۱- داشته‌ایم می‌افتاده‌ايم داشته‌اند می‌گفته‌اند 
۲- داشته‌اید می‌افتاده‌اید 


۳- داشته‌اند می‌افتاده‌اند 


۲-۱-۵-۲-۴-. ماضی بعید استمراری 
ساشت: 


هسته 


سس اک ریخست 
بن ماضی + [] یا [27] می‌بود(ماضی استمراری : 2:ظ) 


شناسه 


مثال از بن ۷۵127 (گفتن) می‌گفته‌بودم wati bibyam‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۷ 


کاربرد: 
(۱) در جایگاه وابسته‌ی جمله‌ی مرکب همراه با هسته (ماضی استمراری). 
-agar watibibyam, kolî 62۷۵9 de pana.‏ 
اگر می‌گفته بودم. همه چیز به من می داد. 
agar 2202( bibyamê nã Ğıko, zutar Irwemê šonašara.‏ - 


اگر می‌دانسته بودیم کجاست. زودتر دنبالش می‌رفتیم. 


۱۰-۲-۱-۵-۳-۵. ماضی بعید بعید. 
ساخت: 
هسته 


ها ها سا ابیت تج تنعل (شتاس + ۱۳۵ 
بن ماضی +[2] بن ماضی رھط (بودن) + [2] 


فته بوده بودم wÃta 9۵ bê.‏ 
کاربرد: 
(۱) برای بیان ماضی بعید که دورتر از گذشته‌ی معمول رخ داده یا بیان فعلی که در 
گذشته‌ی بسیار دورتر انجام شده است: 
-hãh Ğen sãlëe šiwalî wata bıyabešã(n) pana, siltan, wale 20 gošeš pana‏ 
nadê.‏ 
اوه [در زبان محاوره‌ی فارسی] چند سال پیش به او گفته بوده بودند. سل داری» ولی او 
گوشش بدهکار نبود. 
(۲) در بیان تأکید مفهوم ماضی بعید: 
pıéi nãmay?‏ بلق -mazãnu, 2202۷72 brya‏ 


می‌دانم البته ] سنیده بوده بودی» جرا نیامدی؟ 


۱۱-۳-۱-۵-۳-۴. ماضی بعید استمراری نقلی 


ساخت: 


بن ماضی +1 +شناسه + بن ماضی + [2] +ماضی نقلی 0/2 سوم شخص مفرد. 
مثال از بن ۷۵/2۷ (گفتن) می‌گفته‌بوده است 00/20 ۷2۵ ۷2002 


۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


کاربرد: 
(۱) برای رویدادی مستمر که در گذشته دور نقل گونه بیان شود. 
-ašznawiz ašnawya bıyan mayno, delez waz bryan.‏ 
می‌شنیده بوده که برمی‌گردی» خوشحال و دلخوش شده. 
() برای بیان فعلی مستمر که در گذشته‌ی دور انجام شده و اکنون بازگو می‌شود: 
watabıyan nımawno, Ğidmay dıyanšêa(n)‏ ۷22 ۳92622 


می‌گویند: داشته می‌گفته بوده [که] برنمی‌گردم بعداً دیده‌اند که برگشته. 


۱۷-۲-۱-۵-۴-۴. ماضی بعید استمراری تقلی مستمرد 
ساخت: 
۱. همان ساخت ۱۱ (ماضی بعید استمراری نقلی) 
۲ رس تس + ماضی بعید استمرارینقلی : 
مثال از بن 97۷1527 (نوشتن): ۰ xarik bryan nıwisiz nıwisa‏ 
داشته می‌نوشته بوده است. 
کاربرد: 
برای بیان فعلی مستمر که در گذشته دور انجام شده و اینک بازگو می‌شود: 
,همهم xarig bryan kıtewez wanay wana bıyanö, xawarša(n)‏ ۷22505 - 
۰ 12120 
می‌گویند. داشته کتاب می‌خوانده بوده به او خبر داده‌اند. برادرت مریض است. 
e f‏ 


۲-۵-۳-۴. شخص 
(این مطلب از نگاهی دیگر در > ۱-۱-۳-۴ بیان شده است). 
هر گروه فعلی از دو جزء ناگزیر ساخته شده نخست بن که جزء بنیادین گروه فعلی 


است و جزء دیگر شخص (شناسه) است. در هورامی بن هیچگاه بی‌شخص, یعنی مستقلاً 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۹ 


نمود ندارد و اگر به تنهایی به کار رود از گروه فعلی جدا می‌شود و مفهوم اسمی پیدا می‌کند. 
آنچه سبب فعل شدن بن می‌شود. وابستگی آن به شخص است. شخص, تک واژی تصریفی 
است که در پی فعل یا پیش از آن ظاهر می‌شود. در دستورها از شخص به عنوان «شناسه» یا 
«نهاد اجباری» یاد شده است. گروه فعلی در هورامی وابسته‌ی سه شخص است: 

اول شخص (گوینده»؛ دوم شخص (شنونده؛ دیگر شخص (سوم شخص). هر شخص 
یا مفرد است و یا جمع؛ افزون بر اينها در ساخت پاره‌ای از فعل‌های هورامی سوم شخص 
مفرد به دو گونه مذکر و مونث ظاهر می‌شود مانند زمانهای: ماضی نقلی. ماضی بعید؛ فعل 
جمله‌های اسنادی و ... 


۱-۲-۵-۳-۴. شخص‌های گو یش پاوه‌بی 


همه‌ی شخص‌ها در گروه فعلی هورامی در پنج گروه جدول صفحه پیش نمایش داده 


۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


شده‌اند. هر چند کاربرد هر گروه را در شناخت طبقه الف (شناسه) یادآور شدیم اما با 
توضیحی کوتاه در مورد کاربرد هر گروه در جدول بالا (۱-۲-۵-۳-۴) بسنده می‌کنیم: 
۱- کاربرد گروه نخست (مفرد و جمع) در فعل‌های گذرای ماضی است. 
۲- گروه دوم در فعل‌های مضارع (ناگذر و گذرا) کاربرد دارد. 
۳- شکل گروه‌سوم در پاره‌ای از فعل‌های بی‌قاعده و فعل‌های گذرا در ماضی ساده 
کاربرد دارد. 
۴- گروه چهارم در فعل جمله‌های اسنادی مضارع کاربرد دارند. 
۵- کاربرد گروه پنجم در فعل‌های جمله‌ی اسنادی ماضی است. 
برای هر گروه یک مثال از اول شخص مفرد: 
نوشتم -nıwis em‏ 
می‌نویسم ۱7/5 11180- 
وج 
مریض است (مونث) ۵ 2 221۷2527- 
مریض بود (مذکر) 080252064- 
در مقایسه با زبان فارسی که دو ساخت از گروه فعلی دوم شخص مفرد «امر» و سوم 
شخص مفرد «ماضی». شخص نمود لفظی - نوشتاری ندارد. هورامی برای این دو شکل» 
همچون دیگر ساختهه شخص نمود لفظی - نوشتاری دارد: 
بخوان -bıwãna‏ 
خواند ۷2725- 
در سوم شخص مفرد «ماضی ساده» فعل‌های لازم» شخص نمود ندارد. 
افتاد (مذکر) 12۷۵ 


افتاد نشانه‌ی kawtap E‏ 
۵ نیز در(شکل سوم شخص مفرد) فعل‌های جمله‌ی اسنادی شخص بی‌نمود است به 
این صورت که در مثال نشان داده می‌شود: 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳ 


مریض بود (مذکر) 64 22۷22 ؛ خوب است (مذکر) ۵ ۷/2527 - 
مریض بود (مونث) ‏ 964 220۷252 ؛ خوب است (مونث) . 2۵ ۷2520- 


۳-۵-۳-۴ وجه 
در هورامی» سه وجه التزامی» اخباری و امری شناخته شده است: 


۱-۳-۵-۳-۴. وجه التزامی: 
گروه فعلی این وجه در یکی از مفاهیم زیر کاربرد دارد: 
۱ احتمال و امکان: 
شاید بروم» شاید هم نروم. -#ãyad blu šayadiJ nalu.‏ 
۲ اجبار و التزام : 
-kor“akam ۵۷۵2527, mešyo bıyãwnuš dogder.‏ 
۳ تصمیم و تمایل: 


-garakšãnan, 50021۵787 kotaku dasu ۰ 


می خواهند ما را آلت دست خود قرار دهند. 


و تردید و شک: 
به خدا نمی‌دانم. بروم تا نروم. ۰ ۷0[ -xowêã 01171828010 bılu yam‏ 
۵- شرط: 


اگر چشمه, خشک‌نشده‌باشد. می‌رویم. -aga hãnaka ۷۵5۵۹2212702 06 alê.‏ 
۶ هشدار: 


مواظب باشید. فریبتان ندهند. .2212102180 ,0606 -höošyãrë‏ 


۲-۳-۵-۳-۴. وجه اخباری 


وجهی که التزامی و امری نباشد. وجه اخباری است که گزارش ساده‌ی انجام فعل را 


۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


می‌رساند: 
ba taqãlã bi 8:‏ رصقتقا ۱۵ pãwayay bê‏ م2 -2awkaw šafî‏ 

«عبدالکریم پسر شفیع» نخستین پاوه‌یی بود که به تهران رفت» با تلاش چنان مردی باشد. 
۳-۳-۵-۳-۴ وجه امری 

این وجه فعل برای فرمان يا خواهش به کار می‌رود و تنها در دوم شخص مفرد و جمع 
ظاهر می‌شود: 

در هورامی هر دو شکل دارای شناسه هستند: 

شناسه دوم شخص مفرد [2-] و شناسه دوم شخص جمع [06-] است. 


بلند شو» درست را بخوان. ۰ 027221628 , 130728 - 
xãku paw ۰ ۱‏ 2۳02 ,۵04(/2ع- 
خلازندا مارابه خاک بای اسان ای بن وک 
کلنگ‌ها را به باغ ببرید. pay daray.‏ 270 مق221و2270- 
در پاره‌ای از ساختهای این وجه‌گاه [5] جای [2] را می‌گیرد و آن را به سبب دستور یا 
خواهش دوباره انجام دادن فعل یا مفهومی افزون امر است: 
نامه را مجددا بنویس . .067۷۷150 -nãmakê‏ 


عمر را با خود به خانه ببر (دعوتش کن). .۷۵027 pay‏ 9270 270277- 


ساخت فعل اهر: 
بحث از ساخت فعل‌ها در این کتاب. در نخستین ویژگی فعل (زمان) مورد بررسی 
قرارگرفته است ولی از آنجا که فعل امر زمان‌پذیر نیست ساخت آن در اینجا مطرح 


شده است. 


فعل امر هورامی دو نوع است: امر (مثبت) و امر (منفی) 
هر دوی این فعل‌ها تنها در دو شکل دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع ظاهر 
می‌شوند. دوم شخص مفرد امر (مثبت): 


فصل چهارم: دستور زبان ۳ 


ساخت: 


[۳۵] یا [] یا [8] یا [م] + بن مضارع + شناسه [4] = فعل امر دوم شخص مفرد 


مثال از بن مضارع (mdr)‏ : منتظر باش -بایست 9602072 = be + mdr + a‏ 
مثال از بن مضارع (کلا) : بخواب 952 = b + us + a‏ 
مثال از بن مضارع (wên)‏ : بخوان 07۷82702 = bı + wûn + a‏ 
مثال از بن مضارع (1627) : بکن kan + a = pıkana‏ + بو 


دوم شخص جمع» امر (مثبت): 
ساخت: 
[Db]‏ با [be]‏ با [0] با [تص] + بن مضارع + شناسه (06/)6) = امر دوم شخص جمع. 
مثال: 
منتظر باشید ‏ بایستید 9677206706 
بخوابید 9۷566 
بخوانید 7۷/2006 
بکنید pıIkandë‏ 
6 هر گاه بن مضارع با همخوان [0] آغاز شده باشد امر بدون پیشوند ظاهر می‌شود: 
بین 902 ہد (بین) و9 
باش 02 سس ستاک مضارع (yھ۷اط) b‏ 
0 برخی از فعلها بی‌پیشوند [0] کاربرد دارند: 
برو 1۷2 ج 1۷ 
۵ گویشور به اختیار خود می‌تواند از ساخت بی‌پیشوند يا پیشونددار, امر بسازد. 
البته با شرایط خاصی که در زیر خواهد آمد: 
بکن kara‏ با بکن pıkara‏ 
همخوان آغازین بن مضارع [1]» [ع] باشد» در بقیه‌ی موارد گویشور تنها با پیشوندهای 
امری می‌تواند فعل امر تولید کند. 


۷۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


امر (منفی): 
پیشوندهای امرساز پیشوند [712] با [007] یا [17] می‌نشیند: 


ساخت(۱): 
[712] یا [/2] یا [70] + بن مضارع + شناسه [2] یا  ]06/15[‏ امر (منفی) 
مثال از بن (0102): منتظر مباش -نایست ma + mdr + a = marndra/mandra‏ 
مثال از بن (کتا) : نخواب 7027۷52 = 2 + ma + us‏ 
مکنید 7۱212706 = ma + kan + de‏ 
8 امر (منفی) بی‌پیشوند (منفی‌ساز) ظاهر نمی‌شود. 
8 چنانچه همخوان آغازین بن مضارع [] باشد. [8] در امر (منفی) تبدیل به [«] 
می‌شود: 
مبین 27102 + bin‏ 
۳ ۳ با توجه به ساخت واجی بن مضارع» پیشوندهای نهی‌ساز (امر منفی) 
انعطاف‌پذیری خاصی دارند. با آزمایش و صرف دهها فعل هورامی به مهمترین قواعد 
استخراج شده در مورد فعل امر (منفی) در زیر اشاره می‌شود: 
۱ اگر بن مضارع با همخوان آغاز گردد معمولاً پیشوند [۳8] پیش از بن مضارع ظاهر 
می‌شود. ۱ 
۲. اگر بن مضارع با همخوان [۷] یا [ر]» آغاز شود و پس از آن واکه [4] بیاید» پیشوند 
[77] کاربرد دارد؛ و در مواردی [712]: 
نخوانید 11172006 
نرس mıyãwa‏ 
مباز mawÃxa‏ 
۳. هر گاه بن مضارع با واکه [2] یا [6] یا [0] آغاز شود. [0] پیشوند امر (منفی) است: 


مگذان اجازه نده 10222 ج و + 22 + mM‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۵ 


نیرز (ارزش نداشته باش) 7222 جد +62 + 


میا (نیا) 70 ص- ۵+ m+‏ 


۴. آن گاه که بن مضارع با واکه [] آغاز می‌شود ابتدا [نا] به [1۷] تبدیل شده و سپس 
پیشوند [712] فعل را امر (منفی) می‌کند: نخواب 112۷52 +¬ ۾ + na + us‏ 


۵ اگر بن مضارع با همخوان ] آغاز شود و یا با همخوان [۷] پایان یابد. نیمه مصوت 
[ل[] بین بن و شناسه میانجی می‌شود: 
انعطاف‌پذیر مباش» سازش نکن 708/672 = 2 + ۷ + ma + fis‏ 
جنب نخور تکان نخور 02210۷12 = ma + 2۷ + y+ a‏ 
در دوم شخص جمع [721] میانجی می‌شود: انعطاف‌پذیر مباشید -سازش نکنید 
6 19 17212 
جنب نخورید. تکان نخورید 205 2211۷ 702 


دوم شخص جمع دو م شخص مفر د مصدر 
wanay bıwêana bıwãnde‏ 


بخوانید بخوان خوان خواندن 
6 () 2 9(23) 2۲ 223 


گردش‌کنید ‏ | گردش کن گردش کردن 
hor gertay hor gera hor gerde‏ 
بردارید بردار برداشتن 


nãn karday nûna kara İnãna(p) karde 


نان‌بپزید نان بپز نان پز نان پختن 


r‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۴-۵-۳-۴ .گذر 
فعل از این دید دو گونه دارد: گذرا و ناگذر 


۱-۴-۵-۳-۴.گذرا (متعدی به مفعول صر یح): 


آن گروه فعلی که برای دو پرسشی «که را؟» و یا «چه را؟» پاسخی داشته باشد گذرا است. 
پسر را صداکن 66۲۶۵ kor°akay‏ آب را بیاور 0۵۷۲۵ 2«21- 


پاسخ جمله‌ی نخست در برایر پرسش ۷ bawra‏ ۰27 (< چه بیاور؟)» واژه «awi‏ (آب) 
است و در جمله‌ی دوم در برابر پرسش ? becr°a‏ 6 که راصداکن؟)» واژه «kor®»‏ می‌باشد. 
که هر دو واژه مفعول گروه فعلی خود هستند پس دو فعل گذرا خوانده می‌شوند. 
۲-۴-۵-۳-۴. ناگذر 


گروه فعلی‌یی که دو پرسش «که را؟» و یا «چه را؟» را برنتابد ناگذر نامیده می‌شود. 

کاوه نشست 2651274 -kãwa‏ 

دو پرسش یاد شده در برابر این گروه فعلی نه منطقی است و نه معمول گویش» پس فعل 
ناگذر است. 

# در هورامی فعل‌های دو سویه (دو وجهی) که هم گذرا باشند و هم ناگذر دیده 

نمی‌شوند. نمود این دسته از فعل‌ها که در فارسی دو وجهی خوانده شده‌اند در هورامی این 
گونه است: 

در فعل‌های گذرای این دسته معمولاً بن ماضی و در ناگذرها معمولاً بن مضارع, در 

ساختمان فعل دیده می‌شود و همین سبب نبود مقوله‌ی دو وجهی در هورامی شده است. به 

زبانی ساده‌تر فعل‌های دو وجهی در هورامی نمودی ندارند و برای هر یک ساختی مستقل 
وجود دارد: 

شیشه را شکست (گذرا) . ۳27*02 3152[25- 

شيشه شکست (ناگذر) .706772 318218 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۷ 


آب را ریخت (گذرا) .2:62 272[165- 
آب ريخت (ناگذر) . 3ر٥"‏ 2۷15- 
خانه را آتش زد (گذرا) 50608 2021625/- 
خانه آتش گرفت (ناگذرا) 5۵۶ 1802162 
## گذرا کردن ناگذر 
در هورامی» گذرا کردن ناگذر تابع قانونمندی واحدی نیست. بلکه به گونه‌های مختلف 
صورت می‌گیرد. از از این نگاه فعل در گویش پاوه‌یی در دسته‌های زیر قابل بررسی است: 
(۱) بیشترین فعلهای نا گذر با افزودن همخوان [0] به پایان بن مضارع گذرا می‌شوند: 


۱ ی 8 keš n a‏ 
گذرا) کشاند« ره اب تحت ۳۳ 
و نشان مصدر ‏ گذراساز " بن مضارع 


(ناگذر) کشیدن 12527 
گرداندن (گذرا) 2302۷ م گردش کردن (ناگذر) gay‏ 
بیدار کردن (گذرا) 1:0727027 > بیدارشدن (ناگذر) hörzay‏ 


(۲) دسته‌ای از فعل‌های ناگذر گونه‌ی گذرا دارند: 


گذرا (متعدی) ناگذر (لازم) 
(انداختن) .۰ ۰ ۷527 (افتادن) .۰ ۰ kawtay‏ 
(خواباندن) ۷5727 (خوابیدن) ‏ ۷12۷ 
(سوزاندن) 506827 (سوختن) 90127 
(آوردن) 2۷7027 (آمدن) amay‏ 


چنین خانواده‌ای هستند: 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


بودن 72 

ژاژگفتن, ببهوده و زیاده گفتن ره :ل 

شایستن 57/2۷ 

ارزیدن 5227 

(۴) گروهی از فعل‌های مرکب ناگذر, با دگرگونی همکرد. گذرا می‌شوند. در این فرایند 
معمولاً همکرد ([2ظ) در ناگذر به ([187) تبدیل می‌شود: 


گذرا ڭا 
بازکردن wêãz karday‏ و بازشدن bıyay‏ ۷/22 
سرخ کردن  karday‏ ناه ج سرخ شدن . 972۵۷ surO‏ 


- در پاره‌ای فعل‌ها که همکرد ۷2702 (خوردن) در ساختمان آنها دیده می‌شود» در گذرا 
شدن تبدیل به همکرد 127 می‌شوند: 


فریب دادن gol day‏ جم فریب خوردن ۷27027 806 
چرخاندن xol day‏ ج چرخ خوردن ۷27027 01× 


- در برخی فعلهای مرکبی که همکرد 20127 (آمدن) دارند در گذرا شدن 2۳۲02۷ 
(درآوردن) جای 2702 (آمدن) را می‌گیرد. 
قبول کردن 2 bar‏ ج قبول شدن bar ãmay‏ 


رقصاندن-بالاانداختن 2۷۷۲02۷ hor‏ ج رقصیدن بالا پریدن 27127 116۲ 
۵-۵-۲-۳ معلوم و مجهول 
فعلی که نهاد مشخص و روشن دارد معلوم و در غیر این صورت. مجهول است 
فلانی کار می‌کند (معلوم) ۰ 1627۲ 162072 - 
کتاب خوانده فقو (مجهول) .۲0۲۷۷۵20۷۵۷۵ -kıtewaka‏ 


در هورامی» برای مجهول ساختن فعل» روش زیر کاربرد دارد: 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۳۹ 


(۱) فعل به کمک عنصر مجهول ساز که معین فعل شمرده می‌شود. به شکل مجهول درمی‌آید: 
ك هف ر ر و تحت سح 
بن ماضی + نشانه‌ی معفول [2] ساخت مناسب ل2 لاط( شدن) 
-ina naw 62۷50, ۷۵۵,‏ 


(۲) در برخی فعل‌های مرکب گذراء با دگرگونی همکرد. می‌توان فعل را ناگذر کرده تا معنای 
مجهول از آن دریافت شود: 
آبروی فلانی را بردید. ãna kastãn 2۷/۲۹۲ bard‏ 8- 
فلانی آبرویش رفت. . ãnakas awr°uš ši‏ 8- 


(۳) برای پرهیز از ذ کر نهاده گروه فعلی با شناسه‌ی سوم شخص جمع در مفهوم همگانی (عام) 
به کار می‌رود. در این صورت جمله به صورت غیر شخصی درمی‌آید (جایگاه نهاد 
خالی است) 

-wed bãza, ãxriëo 52۲20 mıwarên. 


خودت را نگه‌دار (مواظب خود باش)» آخر تو را از بین می‌برند. 


گاه واژه‌هایی همچون 71270670 (مر دم)» 1601625 (همه) 71625 (خیلی‌ها) «دلع7 
(عالې تمام مردم) 8 (دنیاء همه‌ی مردم) در جای نهاد جمله‌هایی از این نوع قرار 
می‌گیرند. اما به علت همگانی بودن مفهوم این واژه‌ها؛ جمله‌ها همچنان غیر شخصی باقی 
-dınyã 7122800, korde del ۰‏ 


دنیا می‌داند. کردان پاک دلند (= می‌دانند. کردها پاک دلند). 


۲۵۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


صرف دو شخص از مصدر 96۲*72 (بریدن) در شکل معلوم و مجهول: 


مجهول معلو 


۱۹/2" 
بریده شدند 
ber°yaynê‏ 
بریده‌شده‌اند 

beryay 6 
بریده‌شده‌بودند‎ 
ber°yay ban 
بریده‌شده باشند‎ 

(6 

یدهم ابا 
6 6۲۹۷2۷ 
داشتندبر بده‌می‌شدند 
mawr“yãn‏ 
ددغ سود 
bur°yan‏ 
بریده شوند 
ber yay mawr yo‏ 


دارندیریده می‌شوند 


۶-۵-۳-۴ نمود 


منظور از نمود فعل بررسی انجام ساده یا تداوم و نزدیکی رویداد فعل است. 


۱۹5۷۵" 
بریده‌شد 
۹۵( 
بریده‌شده‌است 
ber“yabe‏ 
بريدەشدەبود 
berya bo‏ 
بریده شده‌باشد 
berye‏ 
بریده‌می‌شلٍ 
ber°yay 6۵‏ 
داشت بریده می‌شد 
mawr yO‏ 
ریدو ی ود 
bur°yO‏ 


بریده شود 


داردبریده‌می‌شود 


ber°iš4(n) 
بریدند‎ 
ber°yanšã(n) 
بریده‌اند‎ 
067۹۷2 bešan 
بریده‌بودند‎ 
ber°ya bošã(n) 
بریده‌باشند‎ 
(۹0 
می‌بریدند‎ 
6۲۹ 6 


داشت می‌بر ید 


1133۳۳۷0۵ mawr°an 


می‌برند 
bur°an‏ 


می‌برد 
۱۵( 


ببرند 


ber“imawr“ãn | 0۵۲۹۱۵7 ۵ 


دارندمی‌برند 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۵۱ 


۱-۶-۵-۳-۳. نمو۵ ساده: 
در این نمود نظر به تداوم فعل نیست بلکه به سادگی انجام گرفتن آن یا یک بار انجام گرفتن 
ان است. 
-pay kKãšan, 1۳72 pay ۱29۷۳۵۵‏ 
برای گیوه‌ی (کردی). به «هورامان» رفت. 
-pısaw barqi ãmawlıwê.‏ 


مثل برق آمد و رفت. 


۲-۶-۵-۳-۴. نمود مستمر : 
در این نمود سخن از تداوم یا نزدیک بودن انجام فعل در میان است: 
-zawr°okeš oraywana mardimırënê.‏ 
بچه‌هایش, از گرسنگی داشتند می‌مردند (نزدیکی). 
-bemdra, nã nãmakê nıwisimanwisu.‏ 


نمود مستمر در فعل‌های زیر مشخص می‌شود» جز اینها بقیه‌ی فعل‌ها نمود ساده دارند. 
دارم می‌روم -Jlıwaymalu‏ 
داشتم می‌رفتم 6 -lrway‏ 
ماضی نقلی استمراری مستمر 
داشته ام می‌گفته‌ام .۷۵/20 -xarig bıyênãn wêtim‏ 
داشته بوده‌ام می‌آو رده‌ام -xarig 9/9525 awrdim 2۷۷۲۵2 bıyan,‏ 


YoY‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 
پیوست (۱)()(فعل‌های ساده و ب نآنها) 


awrday 


amay 
ger nay 
kawtay 


wesay 


gersay 


waštay 


ceryay بانگزدن» دعوت‌کردن‎ 
bıryay 


basay 


برشته کردن» بودادن bırëznay‏ 


۱- فعل‌ها براساس معنی فارسی و الفبای آن (نخستین واج) فهرست شده‌اند. 


فصل چهارم: دستور زبان اا 


baxšay 


wetay 
2527 
parsay 
gırëênay 
pezgnay 
pır“ay 
pimay 
pecay 
22103۳ 
pišyay 
besay 


deryay 
puterkyay 

pošay 
taqay 
252 
03 
taway 

tarsnay 
taknay 


22۳۷21 


12322 7 
gezyay 


۵۴ 


جیدن - ردیف کردن 
چرخاندن 
حرکت‌کردن به‌آرامی تکان‌خوردن 
خوردن 
خواندن 
خراشیدن زرف 
خراشیدن سطحی 


خوابیدن 


خراب‌کردنبه هم ریختن 
خاموش کردن 


خردکردن» پودرکردن 
خاریدن 


خندیدن 
خواستگاری کردن 
خمیدن 


Jemay 


10۳۹72 
Carxyay 
tapnay 
teknay 
Caspyay 
kanay 
cenyay 
Carxnay 
zfiwyay 
wêãrday 
wanay 
r°enyay 
r°ukyay 


wıtay 


r°eznay 
košnay 
fisyay 
fisnay 
har°day 
weryay 


xoway 
wãsay 


Ccamyay 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


فصل چهارم: دستور زبان. ۲۵۵ 


asay خریدن‎ 
der°yay دریدن-پاره کردن‎ 
dezyay دزدیدن‎ 
day دادن‎ 
r°amay دویدن‎ 
bıyay دیدن‎ 
dinay 


došay 
dırošyay 
wırûsay 


bıyay 


zanay 
tawnay 
tawyay 
resay 
yaway 


lıway 


metay 
r“ıyay 
gisnay 


r°anJ yay 
zay 
ziway 


۳۵۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ساختن (سازش‌کردن) sãzyay‏ 
سوختن (ناگذر) sOtay‏ 


سوزاندن 50602۲ 


سردواندن ۷ [25 


936۳2۳ سازگار بودن‎ 
۸ ساییدن‎ 
aznawyay شنيدن‎ 
mar°day شکستن (گذرا)‎ 
mer°yay شکستن (ناگذر)‎ 
Semarday شمردن‎ 
Srtay 
xaynay 
telyay 
xî atyay 


wıratay 


kıyãsay 
caqay 
famay 
kalay 
koštay 
kešay 
kıway 
kuyay 
kanay 
karday 


فصل چهارم: دستور زبان 9 


گزیدن-نیش زدن gasay‏ 
گرداندن genay‏ 
گردش‌کردن - تفریح 282۲ 
گرفتن gertay‏ 


گذاشتن» اجازه‌دادن ãsay‏ 
گذشتن (عبورکردن) | : ۷7۷2۲027 
گفتن ۷22 
گداختن tawyay‏ 
کت 23۷3 
گنجیدن gonJyay‏ 
گوزیدن ۳ 
لغزیدن XIZzay‏ 


لرزیدن 12722 
لرزیدن laryay‏ 


1927 لتسیلان‎ 
malay 
telnay مالیدن - آغشت.‎ 
manay ماندن‎ 
marday 
112127 
027 
neštay 
nıwisay 
mêãsay ورم کردن - آماس‎ 


یخ‌بستن» بسیار سردشدن ۳-۳22 


۳۵۸ 


واداشتن 


رسیدن, بالغ‌شدن» رشدکردن 


به ... آمدن, برازنده‌بودن 


نیاز پیدا کردن» درحال‌زایمان بودن 
مسخره کردن» به کسو خند بدن 


طول کشیدن (زمان)» وقت‌بردن 


مبتلاشدن» مصیبت‌کشیدن 
دچارشدن 

ازعهده‌برآمدن 

باقی ماندن از 


واردبودن به» دانستن 


جاانداختن بالاانداختن 


برگتن 


بالا آمدن, بالاپریدن رقصیدن 


روان‌ساختن» وزیدن 


به هم فشردن 


پیوست (۲۱()۲(افعال پیشوندی): 


pana karday 


pana yãway 


pana kawtay 


pana giryay 
pana xoway 
pana šıyay 
pana ãmay 
pana ãmay 
cana ãmay 
Cana manay 


Cana zãnay 


hor wesay 
hor 2 
hor amay 
hor karday 
hor fileqnay 


گلوگیرشدن» پیش آمدن» جور شدن 12۷۷/2۷ 6۲ 


درآوردن (نهال و ...« برکندن 


جفتک انداختن» زیروروکردن 


برکندن بازکردن 
برداشتن» مخقی کردن 
ورمالیدن-بالازدن 


hor 662 
hor šanay 
hor kanay 
hor gertay 
hor malay 


نشستن» بازنشسع 


ثبات یافتن» مشغول به کارشدن 


فروانداختن» پایین‌انداختن 
فروافتادن 

بیرون‌کردن 

ایستادن 

بازنهادن قرار دادن نهادن 


بیرون رفتن» خارج شدن 


بازگوکردن؛ نقل قول‌کردن 
رسیدگی‌کردن باز پرسیدن 
باز کردن 

غلتاندن» بر خاک مالیدن 
بازکندن 

بازبستن 

ذوب کردن 

التماس کردن 

بازماندن 

در رفتن 

قبول شدن درآمدن 
آشکارشدن 
آشکارکردن. بروزدادن 


گذراندن به سر بردن 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


ara 12 


ara marzyay 


ara wesay 

ara kawtay 
ara zenyay 
ara medray 
aran Iyay 


ara zıyay 


awa géfnay 
awa parsay 
awa karday 
awa telnay 
awa kanay 
awa binay 
awatawnay 
awalaîyay 
awamanay 
bar Sryay 
bar 7 
bar kawtay 
bar wesay 


bar barday 


۱- فعل‌های پیشوندی براساس هورامی و به الفبای فارسی (نخستین واج) فهرست شده‌اند. 


فصل چهارم: دستور زبان 


برشمردن بالازدن 
برچیدن» تعطیل کردن 
بیزار شدن» متنفر شدن 


وادار کردن» واداشتن 


وازگون شدن 
بردریدن 


رقصیدن. بالا جهیدن 
ورشکست شدن 

خود را بالا بردن 

برکندن (پوست...) 

به خود اجازه دادن 

بر... افتادن 

گرفتار شدن, دیوانه شدن 
مبتلاشدن 

زدنء کتک‌کاری کردن 
برنهادن بارکردن 


رسیدگی کردن به» بازپرسیدن 


hor day 

hör 2 
hor kawtay 
hor nıyay 

hor xeznay 
hor telyay 
hor deryay 
hor 2 
hor mer“yay 
hor kešay 

hor watay 
wana 22 
wana kawtay 
wana qomyay 
wana qomyay 
wana day 
wana niyay 


wana parsay 


رها کردن» بس کردن دست برداشتن 2۱۷۲02۷ ۲۷22 


آزاد شدن 
مانع شدن» جلوگیری کردن 
آزادکردن» رها کردن 


war bıyay 
war gertay 


war day 


درراندن» یرون انداختن 


ملامت کردن» سرزنش 


1۵۹ 


bar per°nay 


pana karday 


۶۰ 


بذرپاشیدن 

سنگ زدن» سنگگ پرتاب‌کردن 
سیرکردن 

نیز دادن 

غلتاندن 

تیز کردن» تحریک کردن 
تکان خوردن» شکه شدن 
منتظر شدن 

جمع کردن 

جارو زدن 


جگر سوختن» دل سوختن 


بیهوده گوبی‌کردن» 

حرفهای بی‌سروته زدن 

آمپول زدن 

چشم زدن. چشم زخم (کردن) 
از همه چیز دست کشیدن 


پیوست (۳) (۲۱(فعل‌های مرکب) 
any‏ 0) | آبیاری کردن» آب دادن 
any‏ ۷۷27) | آبیاری کردن 
۲ 67) | آب خوردن 
2 *6۲] | آتش روشن کردن 
2 ۵1) | آتش گرفتن 
6Z 2‏ | آتش زدن» عصبانی نمودن 
(۷۵۲02 21620) | آبرو بردن 
0/۵ 2012087) | آبرو رفتن 


jam karday 
رم[‎ day 
Jarg 520137 
cam ۵ 
cam ۵۷ 
cam binay 
cek karday 
Cek wısay 
Cam kanay 
cãšt karday 
canãka day 


Can day 
Cam day 


Cana ber“yay 


به خاک سپردن» دفن کردن 
بادکردن 

بیرون کردن 

پریدن با گام 

بخت صوختن» مردن 


بیرون انداختن 


اندود کردن و صاف کردن بام 


فرار کردن 
پیدا کردن» یافتن 


پشت بستن اعتماد کردن 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


aw day 

ãw darday 
aw wêãrday 
2/۲6۵ karday 
ayr gertay 
ayr day 
awr u barday 
awr“u 2 
asparda karday 
21 karday 
bar karday 
922 barday 
baxt sotay 
bar wısay 
bãn naway 
bar šıyay 
peda karday 
pašt binay 


درازکشیدن تکیه دادن برگزارکردن 267127 22۲5 


پانهادن» وارد شدن 


pã nıyay 


پول سپردن» به حساب گذاشتن پول 52 ۱۷۷ ام 


پیر شدن 


۱- فعل‌ها براساس هورامی و با الفبای فارسی (نخستین واج) فهرست شده‌اند. 


pir bıyay 


فصل چهارم: دستور زبان 


چاق شدن bıyay‏ 627 
خالی کردن» خلوت کردن cof karday‏ 
دهان رساندن به چیزی رسیدن ۷۵۷۷۵۷ damn‏ 
تلاش کردن r°anJ day‏ 
روداشتن r°rwa bıyay‏ 
روگرفتن» بند انداختن صورت 826718۷ ۲۹۲۷۵ 
شروع کردن آماده شدن ۷۵ 7*2 
راه انداختن ۵ 7*2 


راه رفتن؛ پیاده‌روی ۵۷ r°ãna‏ 


پیش آمدن» جور شدن rek kawtay‏ 
جفت‌وجور کردن» درست کردن WIsay‏ نت 
زبان سوختن 2 zıwãn‏ 


کنایه از بی‌اندیشه سخن را بر زبان 


راندن و پشیمان شدن 


زهره ترک شدن ۷۵ 2 22 
خیره نگریستن dıyay‏ 224 
بزرگ کردن zel karday‏ 
زخمی کردن dûr karday‏ 2270 
پوشاندن» مسکوت گذاشتن sara wesnay‏ 
سرنهادن (به بالین)» مردن 2 sara‏ 
اصلاح کردن سر sara tãšay‏ 
کنایه از خسته کردن» بی‌حوصله شدن 02702 5272 
نزول‌خواری کردن sud wãrday‏ 
بکلی گیج شدن» بی‌حوصله شدن ۰ ۰ 17۷2 5272 
پایان یافتن میوه و ثمره sar ٩2‏ 


۱۶۱ 

مشورت کردن» پرسیدن 0 pars‏ 
ارک واژگان» (بچه‌دار نشدن) tom tıkay‏ 
دست‌دادن» تمکن یافتن daz day‏ 


haram wêarday 


حرام خوردن 

بیدارکردن xawaro karday‏ 
به خدا سوگند خوردن ۵ xoda‏ 
اظهار نارضایتی کردن 2۲02 xoda xoda‏ 
غصه خوردن ۲( 12/20 


دل فروافتادن یکه خوردن 12۳۷/2 de ara‏ 
دهان بستن» خاموش کردن (سکوت) 9102 «تدل 


زدن ضرب و شتم کردن 7 das‏ 


دست و پا زدن 2 01252 
با پررویی حرف زدن dam šanay‏ 
عقب انداختن dıma wısay‏ 
سوختن def sotay‏ 
به دست آوردن ۵ das‏ 
دندان کندن قطع امد کردن kanay‏ 0027 
دندان کشیدن 652 0:27 
دست‌کشیدن» دست برداشتن 2 das‏ 
خواستگاری کردن 26۳2 daz‏ 
گوش دادنبه» اطاعت کردن def karday‏ 
طلب کردن» خواستگاری کردن karday‏ 02۷2 
دروغ گفتن dıro day‏ 
آس و پاس کردن» دست بریدن ‏ ۵6۲۴2۷ daz‏ 
دل شکستن (ناگذر) ۸ 


دشمن تراشی کردن 52 dezman‏ 


۶۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


پف‌کردن و بالا آمدن مایع و ریختن آن تمکن داشتن ۷۵۲ (025)2 
به هنگام جوش زیاد دست رساندن به daz yãwnay‏ 
سرکشی کردن» سرزدن 4¥ 527 | مفیدبودن» به دردخوردن dard warday‏ 
دق کردن 2۳2۷ deq‏ 
از بین بردن - نابود ساختن کسی ۷/2702 5272 
سروصداکردن karday‏ آ4 | سرکشیدن sara kešay‏ 
بدهکارشدن (۵ 02722۲ | سرگرفتن» سامان یافتن sar gertay‏ 
زمین‌گیر شدن bıyay‏ 1621212 | سر شکستن sara mar“day‏ 
کارانداختن Kar wsay‏ | شیردادن day‏ 50 
ناقص کردن (2702 121 | از شیر گرفتن (کودک) beryay‏ 506 
باربرداشتن با پشت 7 0 | شر فروختن دنبال دعوا بودن ۵ Sar?‏ 
لگد زدن پازدن 22 520 
فریب دادن g07 day‏ | رنجاندن ?ãJez karday‏ 
شاشیدن karday‏ 8171262 | عمرکردنگذراندن عمر 2emr karday‏ 
گل کردن karday‏ 20 | تولید کردن» به بار نشاندن 2?amal awrday‏ 
گیج شدن gêJ bıyay‏ حاصل شدن» به دست آمدن 2amal ãmay‏ 
جزام گرفتن» کثیف شدن 7( 201 | پاک شدن از حیض šıtay‏ 6267 2 
گم کردن gem karday‏ | عذرخواهی (کردن)  xıway(karday)‏ 26261 
جان کندن kay‏ 21/80 | انصاف داشتن isaf bıyay‏ 2 
جان دادن gıyãn day‏ 
گیج خوردن به دور خود چرخیدن ۷/2702 َع تبعیض قائل شدن» فرق کردن farq wesay‏ 
گیر کردن gir karday‏ | آموختن» عادت دادن fer karday‏ 
منحرف شدن yھd‏ 14 | پرت کردن fira day‏ 
کج شدن bay‏ 127 | بال گرفتن» پرواز کردن fer® karday‏ 
اسهال داشتن lam lıway‏ 


بچه‌دار شدن bıyay‏ 1277 | حرف زدن» سخن گفتن qısa karday‏ 


فصل چهارم: دستور زبان 


برآمدگی پیدا کردن (دیوار و ...) lam day‏ 


کندن باغ مو mewo kanay‏ 
مست کردن mas karday‏ 
مست شدن maz bıyay‏ 
نضحت كرون motyêri karday‏ 
جلوگیری کردن war gertay‏ 
بازکردن ۰ karday‏ ۱۷22 
پریشان ساختن (مو) karday‏ ۷2527 
غربال کردن wecen karday‏ 
خونریزی (کردن) wen metay‏ 
قتل» کشتن 22 wen‏ 
خون دادن wen day‏ 
پرورش دادن» نگهداری کردن way karday‏ 
خشک کردن wešk karday‏ 
یادکردن: به خاطر آوردن wirö karday‏ 
گردو کاشتن» (کذ از تیز دادن) ۷ waz‏ 
از یاد رفتن 52 hOš‏ 
زگیل درآوردن hir barday‏ 
غلیظ شدن haso bıryay‏ 
کار کردن ۲ harman‏ 
خمیر کردن hamir karday‏ 
نفس کشیدن hanãsa kešay‏ 
نفس‌زدن» استراحت کردن hanûãsa day‏ 
تب کردن yaw karday‏ 
جاکردن جادادن 2۲2 222 


سرقت کردن اثاثیه منزل yêna ber“yay‏ 


۱۶۳ 

qasam day قسم دادن‎ 
gasam 2 سوگند خوردن‎ 
qut day بلعیدن‎ 
qap gertay گازگرفتن‎ 
qol day جوش آوردن‎ 
7226 karday بوسیدن‎ 
111216 bıyay معطل شدن‎ 


غمگین شدن, حیران ماندن karday‏ )1118 


تمایل داشتن» منت کشیدن برای آشتی 1652۷ 72115 


نمازخواندن 2 1111112 
از نماز بردن» نجس کردن barday‏ 1117712 
نجس شدن» فضا شدن نماز šryay‏ 111712 
پختن نان nûn karday‏ 
غذاخوردن nên wêûrday‏ 
غیبت کردن nama barday‏ 
روزی (نان) (کسی) رابریدن 7 1127 
پایین آمدن‌از ارتفاع نزدیک‌ساختن 51۷4۷ 12621720 
و کم کردن ارتفاع 

ناز کشیدن 2 naz‏ 
سود داشتن nah f bryay‏ 
رها کردن» آزاد کردن war day‏ 
آفتاب زدگی war barday‏ 
باد دادن day‏ ۷2 
باد بردن» هدر رفتن 7( ۷۷2 
دست برداشتن 2 ۱۷227 


۲۶۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


اجاره کردن منزل 2 1/202 | کنایه از هیچ خوردن wêûrday‏ ۷2 
خود را رساندن 7 ۱/۶ 
خودکشی (کردن) we koštay‏ 


اولویت بخشیدن» جلو انداختن wa wısay‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۶۵ 


دئباله پیوست (۳)-1. 


گروه اسمی + حرف اضافه + همکرد) (حرف اضافه + فعل مرکب) 
روانداختن به wana Wwısay‏ ۲۳۳۲۲۷2 | به کشتن دادن ba košt day‏ 
تحمل کردن» زیر باررفتن 10172۷ ۷272 11161 | به درد خوردن ۵ ba dard‏ 
آتش نهادن بر ۲( wana‏ 277 | به کار بردن ba kûr barday‏ 
دست زدن به wana day‏ 0122 | به دست آوردن ba daz awrday‏ 
ترک وطن کردن 2 hor‏ 5272 | به قرض دادن ba qarz day‏ 
آماده کاری شدن hor may‏ 01 | برکنار ساختن bar 162727 karday‏ 
آستین را بالا زدن بر باد دادن نابود ساختن bar ۵20 day‏ 
ردیابی کردن karday‏ ۵۲ 302 | شاگردی کردن „war dasi karday‏ 
سر زدن به sar wana day‏ | ذلیل شدن (زیر دست بودن) ۰ 02 62۳61 Cêr‏ 
به کار واداشتن ana karday‏ 627 | از کارانداختن Ja ۳ wısay‏ 
از دست دادن daz day‏ 2[ 
از شیر گرفتن Ja šot beryay‏ 
کنار (چیزی) را گاز گرفتن gûz karday‏ 12 
از پای انداختن ja pã wısay‏ 
از یاد رفتن šıyay‏ (۷۲)۵ 


از شکم افتادن (عقیم شدن) Jalam kawtay‏ 
برای کسی جفت و جور شدن 12۷۷/2 ۲۳6۱ pay‏ 
از دست رفتن 31/3 Ja das‏ 


از دست در رفتن 31/3 Ja daz bar‏ 


۱۶۶ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


دتباله پیوست (۳)-۲. 


گردن کلفتی کرد« تکبر mel hör°i karday‏ 


۱۷2۲262۷ kawtay طلوع کردن آفتاب‎ 
warataw barday آفتاب‌زدگی‎ 
yêna weran bıyay بدبخت شدن»‎ 


خانه خراب شدن 


(واژه مرکب + همکرد) 
اصلاح کردن (میان دو طرف) bayn waš karday‏ 
پاره‌پاره کردن« تکه تکه کردن 12۳02 0272 0272 


مردانگی کردن, باری کردن 12702۷ pıyãwati‏ 


تکه تکه کردن tika tika karday‏ 
خرابکاری کردن xırãw kêri karday‏ 
خوش آمد گفتن wêãtay‏ 112/1211127 
خوش آمد گفتن karday‏ 162/۲211127 
خداحافظی کردن xoda 21 karday‏ 
قرض کردن» dasaw das karday‏ 


دست به‌دست‌کردن» از این و آن وام گرفتن. 


دوغ آب گرفتن (ساختن) doyaw gertay‏ 
در به در شدن dar ba dar bıyay‏ 
رودربایستی کردن ۰ 12702۷ ru pãmãnatî‏ 


روداری کردن» اذیت کردن rudêri karday‏ 


زهراب خوردن« غصه خوردن ‏ ۷2702۷ ZUXãW‏ 
سرچرخاندن» تعجب کردن sar xol day‏ 


sar sf ãmati day 


سرازیر کردن karday‏ 5272۷۷27 
شیر یا خط کردن» سکه‌انداختن Šêr ۷8 xal Karda‏ 
(در قرعه کشی) 


حرف درآوردن افترابستن ‏ 12702۷ ۷۷25 qesa‏ 


فصل چهارم: دستور زبان 


۱۶۷ 


دنباله‌ی پیوست (۳)-۱(۳ 


چرت چرت کردن karday‏ 66۲126671 


جیزجیز کردن karday‏ 6628662 
گرم گرم کردن 12۲02 germagerm‏ 
ویژویژ کردن giva giv karday‏ 
جیزجیز کردن kezakez karday‏ 
جیغ وداد کردن(خانمها) qizaqiz‏ 
هیاهو و فریاد کردن(آقایان) 12۲02 967۴ qera‏ 
هل‌هل کردن»عجله کردن halahal karday‏ 
خش خش کردن karday‏ 65 16652 
خرم خرم کردن xerma xerm karday‏ 


صدای کویدن‌بر چیزی را در آوردن "26717 2617712 
عرعرکردن karday‏ 56۲۳۴ 56۲۹2 
رم رم کردن rem karday‏ ۲۹۵۶۵2۵ 
صدای گرگ را درآوردن 


جیک جیک کردن 


lura lur karday 
Jik Jik karday 
nuk nuk karday صدای ناله بیمار را درآوردن‎ 


شرشر کردن 02 50۲۰2۵ 


واژه‌ی مرکب (نام آوا) + همکرد 
صدای درآوردن گوسفند 2۲02۷ 027۴ bûra‏ 


(بع بع کردن) 

صدای خرس درآوردن زیر لب 12۳02۲ 001206 
حرف زدن 

perta pert karday پت‌پت کردن‎ 


belesa beles karday 
peska pesk 162702 آرام آرام و پنهانی راه رفتن‎ 


صدا درآوردن مار 


06772 perx 2702 خرخرکردن‎ 
taqa taq karday ترق ترق کردن‎ 


آرام آرام حرکت کردن taka taka karday‏ 


صدای گرفتگی زکامی در 12702 701672 merxa‏ 


تاو 

هوف هوف کردن hufahuf karday‏ 
واق واق کردن karday‏ ۷۷202 ۷202 
تپ تپ کردن tapa tap karday‏ 
مق مق کردن moqamq karday‏ 
منگ منگ کردن mipamim karday‏ 
برق زدن» درعشیدن wriJawırij karday‏ 
سوت زدن fika fik karday‏ 
صدای جهیدن مایع از چیزی karday‏ وک 1592 
جنب خو ردن لآ رای 2۷ zı wa‏ 


۱- پاره‌ای از فعل‌های این پیوست قابل ترجمه به فارسی نبوده» از این‌روی آواها به زبان هورامی و همکرد به زبان 


فارسی معنی شده است. 


۳۶۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


دنباله پیوست (۳)-۴. 


دوبهم زنی کردن fatu fit karday‏ 
سوزاندن و جزغاله کردن 162702 01۳*۷2 50121۷ 
غلیظ شدن hasu hol bryay‏ 
سروصدا کردن qermu 921 karday‏ 
اظهار تنفر کردن qizu biz karday‏ 
اخم کردن lutuput karday‏ 
درهم شکستن šalu qam karday‏ 
خیس کردن tlis karday‏ باه 
گرد و خاک کردن tapu tOz karday‏ 
چانه زدن Caqu coq karday‏ 
لخت کردن r°utuqut karday‏ 
ا کردن hãzeru 92267 karday‏ 
دورانداختن tafru tuna karday‏ 

پراکنده کردن 


یکه خوردj«‏ ترسیدن ۷۷۵۲02۷ takãnu šakãn‏ 
شلوغ و سر و صداکردن hašru halal karday‏ 
قرض کردن qarzu qola karday‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۷۶۹ 


بخش چهارم .گروه اسمی 


بهره‌ی اول: اسم وگروه اسمی 

گروه اسمی» از یک اسم (هسته‌ی گروه اسمی) تشکیل شده که می‌تواند یک یا چند 
وابسته داشته باشد پیش از شناخت وابسته باید هسته‌ی گروه اسمی شناخته شود. 

اسم: هسته‌ی گروه اسمی است که از دید ساخت واژگی در انواع زیر قابل بررسی است: 
۱-ساده م رکب 
۱-۱. اسم ساده: اسمی است که تنها از یک تک واژ آزاد ساخته شده باشد: 

چشم 6270 ؛ خرگوش 14W۲6a؛‏ (برگ درخت) 282. 
۲-۱. اسم م رکب: اسمی که دست کم از دو تک واژ آزاد ساخته شده است: 


نام گیاهی خوشبو 271217227/؛ چشمه باد (نام چشمه‌ای در پاوه) 32027۷72 


ساختار اسم م رکب هورامی 
اسم مرکب ممکن است فرایند یکی از ترکیبهای زیر باشد: 
1-۲-۱ از دو اسم: شب‌بو نام گیاه و نامی خاص 38706 نماز شب 32۷01002 
۲-۲-۱ از اسم و صفت: 
توت تره و تازه 12]27*6ا 
سبزیهای خشک و معطر 00۷256 
۳-۲-۱. از دو صفت (صفت +1 + صفت): 
خوب و بد 12507078۷۷ 


سیاه و سفید 62۳772 ۳*2 خرد و کلان ۷۵۲000651 


شش بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


در جمله: xãsu ۲۵۷۷۵۶ nıyan lãwa.‏ 20 
او حوب و بد برایش مطرح نیست (به خوبی و بدی بی‌توجه است). 
۴-۲-۱. از اسم و ستاک (بن) فعل: 
آدمیزاد - انسان 2101288 
میان بند (کمربند پارچه‌ای محلی) 70/170 
۵-۲-۱ از اسم و تابع: 
شایعه مایعه 62۷۵۲۵۷ 
سنگ منگ 2۲۷۷200۳0۲۷720 
۶-۲-۱ از دو نام آوا: یکی از برجسته‌ترین نمودهای اسم مرکب هورامی بسامد بالای دو نام 
آواها است» به گمان نگارنده در کمتر زبانی اولاً با چنین ترکیبی اسم مرکب ساخته می‌شود» 
ثانیاً در هر مورد اسم مرکب پیوندی ژرف با واقعیت بیرونی آن ندارد به بیانی دیگر نام آواها 
از واقعیت عینی آوا دور بوده و طبیعی به نظر نمی‌رسند. ثالثاً این نام آواها در جایگاه قیدی یا 
شبه جمله قرار ندارند. در حالی که تمام این سه ویژگی را به صورت بالقوه و فعال در نام 
آواهای مرکب هورامی می‌توان دید البته چنین نظری تنها یک برداشت است و نیاز به تحقیقی 
وسیع تر و دقیق‌تر دارد. 
مثال: فریاد و هیاهوی مردان ٩6۲°‏ 957*2؛ فریاد و هیاهوی زنان به هنگام گریه و یا ... 9122972 
عوعوکردن سگ 14414 ؛ نام آوا بیانگر صدای زنبور 812812. 
۷-۲-۱ از دو بن فعل: تحت‌اللفظی (بگیروبکش)؛ طول و تفصیل دردس کشمکش 8572۷1652 
آمد نیامد (تقدی شانس) 22026 «اق 
۸-۲-۱ از نام آوا و اسم: 
ضربه و صدای دف 29202] 
4-۲-۱ از دو ضمیر: 
من و تو (جدایی) 6ا۸1 a"‏ 
۱۰-۲-۱. از صفت و اسم: 


شاتوت 572016 سیاه باد 7۰۵252۷/2 


فصل چهارم: دستور زبان 


۲ تج 


۱-۲. اسم ی که وند (وابسته) ندارد. ساده است. 


اشفا 


جو 4W4/؛‏ جیب شلوار 211872 ؛ خانه 1/202 


۲-۳۲. اسم ی که در ساختمان آن» وند دیده شود» مشتق است. 


هورامی در ساخت اسم مشتق -هر سه مورد کاربرد دارند. ولی از میان آنها اسمهای مشتق 


(پسونددار) کاربردی بیشتر و فراگیرتر دارند. 


6۰۱-۲۲ اسم +6 (نشانه‌ی جمع): 
۲-۲-۲. 2 اسم + 2: 

:anya + اسم‎ «anya .۳-۲-۲ 

۰۴-۲-۳۲ ¥ اسم + 21 : 

۵-۲-۳۲ 8 صفت + 2: 

: a7 + اسم‎ 27 ۶-۲-۲ 


۷-۲-۲ ۰8۷ صفت + رة : 


۸-۲-۲ 202 اسم + 202: 
۹-۲-۲ 27 اسم + an‏ : 


۱۰-۲-۲. ۰27 اسم + 217 (نشانه جمع) : 


دستها 0258 ؛ قلمها 272716 

دسته 0252 ؛ نیکی» خوبی 1252 

زردینه 22702712 ؛ سفیده 627702072 
-(به وزن به اندازه) 5292 

عوض. پاداش 22/۷۵28 ؛ سرما 52702 
حوضچه 11۵۷/22 

سبزینگی, سبزه‌زار 52۱72 

سیاهی ۲*25 

ماهیانه 111210802 


شاخ -شاخه 12920 


مردها ۲0/2180 


بچه‌ها (معرفه) ۲۵162 Zaw‏ /بچه‌ها (نکره) 22۷۷7۲۷۷20 


1۱-۲-۲. 815 اسم + 21: 


(بازی) زیر توپ زدن 529215 


عروسک بازی کودکان نام آوازی محلی 021215 ۱۷۵/۷۵۷ 


۷۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


1-۲-۲-۲ اسم یا صفت [: 
همسایگی 2752 
دوستی dosi‏ 
دیوانگی ا36 
مزدوری - کارگری دز منزل 2111 
۱۴-۲-۲ 6[ +صفت + : ۱ 
سره حک ناه 
«ina .۱۳-۲-۲‏ اسیم + «ina‏ 
نام غذایی محلی (مخلوطی از بلغور و شلغم) 52702 
k2 .۱۵-۲-۲‏ و K€‏ (نشان معرفه)؛ اسم + 12 باع1: ۱ 
پنیر 02087215 تخم مرغ 38212؛ خانه (معرفه) 20212 
۱۶-۲-۲. 22 اسم + g4‏ : محل گردآمدن گله 92۳222 
قلعه گاه نام خاص (روستایی در حوالی پاوه) ۰92188 پهن‌گاه 52۷7۲022 
۱۷-۲-۲. 567 صفت +۹6۲ : 
گرمسیر 8227702587 
۱۸-۲-۳۲ 580 اسم + 520 : 
کردستان -سنندج 580 (10:00 
کوهستان 107527 
106.۱۹-۲-۲, اسم +116 ([16] میانجی است): 
جوی کوچک 0175[ 
۲۰-۲-۲. 287 اسم + 88۲ : 
طول شب شب هنگام 52۷827 
روزگار طول روز 7۳0287 
Jia .۲۱-۲-۲‏ اسم + 3 [: 
بامک» سکویی کوچک در کنار بام bãnjila‏ 


فصل چهارم: دستور زبان vr‏ 


۲۳-۲-۳. 16 اسم + 6] (پسوند تحبیب): 
بابا (با بار عاطفی) 920218 
مادر» مادربزرگ 2021 
۲۳-۲-۲. 2[ اسم + 12 (پسوند ا و ان 
عمو (ی مهربان) 171271612 
«Ca .۲۴-۲-۲‏ اسیم + 3 60: 
باغچه 927042 
۲۵-۲-۲. 021 اسیم + dan‏ : 
بخدان. چمدان بزرگ و آهنی ۵7340 

۲۶-۲-۲. 2 اسم با صفت + 72: 
بزغاله 2 9227 
سفیدفام carmla‏ 

۲۷-۲-۳۲. 76 اسم با صفت +76: 
دختر - دخترک 10712676 
از اصطلاحات شکسته‌بندها (جابه جایی استخوانهای ریز) -کوچولوها ‏ ۷۷۵۲0275 
۲۸-۲-۲. 202 صفت + 2712 : 
بندی پارچه‌ای که برای بستن کودک در گهواره کردی به کار می‌رود .056202 22 
«bên .۲۹-۲-۲‏ اسم + bãn‏ : 
سایه‌بان 5272080 
نگهبان 2682920 

«wêna .۳۰-۲-۲‏ اسم + wÃna‏ : 
پیش بند کو دک ۷۷272 war‏ 
انگشتر kelk wãna‏ 

: War + اسم‎ «War ."1--Y 


جانور 21121۷27 


۷۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۳۲-۲-۲. ۱۷212 اسم یا صفت + ۷۷212 : 
زنبور ۷22 2870 
خرده اجناس که دوره گردها می‌فروشند ۷۷12 ۷/۵۲02 
«wati .۳۳-۲-۲‏ اسم + ۷/26 : 
احسان و نیکی» مردانگی ۲0/2۷26 
«wên ۳۴-۲-۳۲‏ اسم + wãn‏ : 
پهلوان 27۷0 pa‏ 
باغبان 022۷80 
شناگر -ملوان 21212۷20 
۳۵-۲-۲. 1/2112 اسم با صفت + ۷112 : مجلس شادی 5207202 
به شیوه‌ی پاوه‌یی ها 22۱7۷۵۵02 
۳۶-۲-۲. 1/2116 اسم با صفت +1۷/2716: 
دانه‌های ریز شیشه‌ای و .. (منجوق) 2۵107206 
به شیوه‌ی قدیمی‌ها (مونث) 9۹20170/06 


«Jari ۳۷-۲-۳۲‏ اسم + :yari‏ اجاره کردن گردوهای سر درخت ۷/2277 
دستمزد تکاندن گردوهها -نام پیشه‌ی تکاننده‌ی گردوها 322 

«yati ۳۸-۲-۳۲‏ اسم + 1/20 : (دوران پسری» پسر بودن) 107*7۵0 
زنانگی 22020 

27027 بن ماضی با بن مضارع + 27 (مصدر) : بردن‎ 27 .۳٩-۲-۳ 
77۷152۷ نوشتن‎ 

کندن 12727 

«gar .۳۰-۲-۲‏ اسم + gar‏ : کارگر 16877227 
«gari ۱-۲-۲‏ اسم +11 + gari‏ : تقلید. چشم هم چشمی awligari‏ 
26.۴۲-۲-۲. بن مضارع + ة: پوشاک ۲0۹2 


خوراک 0۲21 


فصل چهارم: دستور زبان 


۴۳-۲-۲. ۱۷2 اسم یا صفت + ۷/2 : 


۴۴-۲-۲. ۰27 اسم +210 + اسم: 


۴۵-۲-۲. 111810 (11121 + اسیم + 2؛ 
«nê .۴۶-۲-۲‏ 1112 + اسم : 

: اسم‎ + ham «hûm .۴۷-۲-۲ 

۰۴۳۸-۲-۲ ۰2172 21۷2 + اسم (مصدر) : 
۴۹-۲-۳. 11017 1107 + اسم (مصدر) : 
۵۰-۲-۴۲ 872 273 + اسم (مصدر) : 
Dar 27 ۵۱-۲-۳۲‏ + اسم (مصدر) : 
۵۲-۲-۳۲ ۰۳272 02712 + اسم (مصدر) : 


۰۸۵۳-۲-۳ ۰8712 2712 + اسم (مصدر) : 


۳-مفرد -جمع 


۱-۳.اسم مفرد : 


۳۷۵ 


آقایی - آقایانه (باغرور) 272781 
طول -سراسر *027*20۳027 سراسر 52720527 
هم سنگ -مقابل Warn War‏ 

ماده گاو 1712192172 

خرماده 112211272 

hãmZzama باحناق‎ 

باز گفتن ۷22 2۷2 

بیرون آوردن درخت و ... ۸6)٤4‏ 
قرار دادن نهادن 0۷2۲ 272 

قبول شدن 20127 bar‏ 

سرزنش کردن 127027 2202 
پوشیدن» در برکردن 127027 272 


مفرد اسمی است که بر یکی دلالت کند. در هورامی بی‌نشانه است: 


۲-۳. اسم جمع : 


کیک 227921 ؛ انگشت 2052 


جمع بر بیش از یک اسم دلالت می‌کند و معمولاً در پایان خود نشانه دارد. 


نشانه‌های جمع‌ساز هورامی عبار تند از 


جوبها 60۲ ؛ خانه‌ها 1202166 


() [6] ؛ نشانه‌ی جمع در اسم‌هایی که به همخوان پایان یافته‌اند [6] است. 


گوجه فرنگی‌ها 207126) ؛ غارها 17727*5 


(۲) در اسمهایی که به واکه [] ختم می‌شوند. نشانه‌ی جمع جایگزین [2] می‌شود و آن 


۳۷۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


را حذف می‌کند: 
شمع‌ها ša'me‏ جک شمع ša'ma‏ 
(۳) هر گاه اسم مختوم به واکه [4] باشد. نشانه‌ی جمع به صورت [/] ظاهر می‌شود. 
یعنی واکه [] به [2] تبدیل می‌شود و [ل] پایانی به آن افزوده می‌گردد: 
برگها رھ ەع ج- برگ 82 
)۴( در اسمهایی که واکه [0]» پایانی است» نشانه‌ی جمع به شکل [(0] ظاهر می‌شود: 
121 ج دایی 120 , 7*07 . روز ۲۶60 
و اگر [8] واکه‌ی پایانی باشد. تنها [] بدان افزوده می‌شود: 
200 یب رادیو ۲۶20۷6 
(۵) در اسمهایی که با واکه [ا] پایان می‌یابند. نشانه‌ی جمع به صورت [۷6] ظاهر 
می‌شود: 
جوجه تیغی‌ها 22۷75 ی جوجه‌تیفی 221 
(۶) [1] اگر واکه‌ی پایانی باشد. در ساخت جمع حذف می‌شود و نشانه‌ی جمع (8) با 
میانجی [(] ظاهر می‌شود: 
پیراهنها gelye‏ ج پیراهن geli‏ 


خونها ۵76 ج خون weni‏ 


۴- معر فه -نکره 

۱-۴. اسمم معر فه : 
معرفه اسمی است که نزد شنونده و گوینده شناخته است. در هورامی دو گونه است: 
نشانه‌دار بی‌نشانه: 

۱-۱-۴. نشانه‌دار: 


در هورامی (گویش پاوه‌یی) سه تکواژ وابسته معرفه‌ساز اسمند: 
:[-ka] ۱-۱-۱-۴‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۷۷ 


اگر اسم به واکه‌های [4]» [2] [0]» [0]؛ [ا]» ختم شود و مونث نباشد. این تکواژ [۸4-] 
پس از واکه ظاهر می‌شود: 
آن عمو 02000162 آن پاهلم ؛ آن خانه 20212 
[-kê] ۲-۱-۱-۴‏ 
اگر واژه منث باشد و به واکه ختم شود تکواژ [1-] در معرفه ساختن اسم به کار 
می رود: 
آن دختر 14546 آن پنیر 2072165 
در صورتی که واژه با واکه‌های [۰]1 [] پایان یافته باشد نخست. واکه بدل به [2] شده 
سپس تکواژ [۸6-] معرفه‌ساز ظاهر می‌شود: 
آن باغها 0221 ج باغها 926 
آن گردوها ۵2216 ج گردو waz‏ 
:[-aka] ۳-۱-۱-۴‏ 
واژه اگر به همخوان پایان یافته باشدء [2162-] تکواژ معرفه‌ساز است: 
آن باغ 0252/62 آن کوه 1232162 آن پسر 1607*2162 
9 واژه‌های دخیل که وارد زبان هورامی می‌شوند. معمولاً جامه‌ی مذکر بر تن می‌کنند. در 
نتیجه تکواژ وابسته برای معرفه ساختن آنها همواره [12-] یا [2162-] است: 
آن دوربین 0۳0710216 ؛ آن ماشین 702370212 


۰ [2] و [6] در پایان اسم معرفه به ترتیب نشانه‌ی مذکر و مونث بودن واژه است (رک. ۵). 


۲-۱-۴. بی‌نشانه: 
این گونه در اقسام زیر قابل شناخت است. 
۱-۲-۱-۴ اسم خاص: هورامان 1۱2۷۷۲20120 


محمد mehamad‏ 
۲-۲-۱-۴. موصوف صفت‌های اشاره: 


این کار ikûra‏ 


۷۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


.٣-۲-۱-۴‏ اسم یکه پیشتر نزد شنونده ‏ وگوینده شناخته بوده است: 
پسر به حال خودش برگشت (به هوش آمد) ۷5272 4۸5 107۴ 


۲-۲-۱-۴ اسم یکه پس ا زآن مضاف الیه. صفت» بدل و یا جمله‌ی پیرو بیاید: 


«چنور» شاه کوه (نام گیاهی خوشبو و علوفه‌ای) 0 Ccenuru‏ 
فرزند عاقل یاریگر پدرش ا -zawr“oy Zir palpeštu bãbay šan.‏ 
عمر فرزند دایی علی مر لش اة -?emar, kor°u 1ãlö 21۲ nãwašan.‏ 


مغازه‌ای که در «سرده» داشتم فروختم. ۰ ر, -dukãnay 18 «sardeêna» bêm‏ 


۲-۳. نکر ۵: 
اشم که پراش نه و سمرلا گویتاه تاشتاعته باشته کرو در هر رامی با توا 
پایانی شناخته است و متناسب با واج پایانی واژه متغیر است. 
۱-۲-۴ . ه رگاه واژه به همخوان ختم شود. نشانه‌ی نکره [/[2-] با [6172-] است: 
سخنی 91321//0156772 ؛ یک کوهی 125672 ؛ کوهی 1252 
۲-۲-۴. )گر واژه با وا که [2] بایان بافته باشد. با نشانه [/[2-] و با ]-6W2[‏ نکره می‌شود: 


یک دری 927657۷2 ؛ دری 02727 


۳-۲-۴ گر اسم با وا که‌ی پایانی [نا] ظاهر شود. [ا] به [6] تبدیل شده» سپس نشانه‌ی تکره [۱۷2] به آن 
افزوده می‌شود. با پس از تبدیل [ا ] به [۷۷]؛ تکواژ نکر هساز [/[2-] بدان افزوده می‌گردد: 
مویی» یک مویی 1117672 سس مو ل۸ 
مویی 0/2 جد مو mu‏ 
یک جو جه تیغی 202727 / 2102۷6۷۵ > جوجه تیغی 21 
۰-۲-۴ اگر وا که پایانی واژه [1] باشد. اسم نکره به این صورت ظاهر می‌شود: 


[1] به میانجی [ل] تبدیل شد سپس تکواژ نکره‌ساز [ه-] یا [872] به واژه پیوسته 
می‌شود: قاضیی 222/9826۷2 ج قاضی qãzi‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۷۹ 


۵-۲-۴ آن گاه که اسم به وا که [0] با [0] ختم می‌شود. اسم نکره با میانجی [/ز] و تکواژ نکر ه‌ساز [1۷2-] 
ظاهر می‌شود: 
(یک) چوبی 0۷۵ ج چوب 66 


(یک) روزی 7۳0۷۵ سب روز ۲۶0 


۶-۲-۴ اسم‌هایی که مصوت پایانی آنها [2] است. نخست [2] به [2] تبدیل شده» و تکواژه نکر هساز همراه 
میانجی [/ر] به واژه افزوده می‌شود: 
دهی 282۷۵ حج- 0228 ؛ (یک) راهی 2۴۵۷۵ حج- راہ ۳۳ 


۷-۴-۲ اسم‌هایی که به و) که [6] ختم می‌شوند. بسوند نکره‌ساز [1۷72-] می‌گیرند: 
(یک) گوجه فرنگی 270205۷*2) گوجه‌فرنگی 2145ا 
(یک) جوجه‌یی 21۷2 دا جوجه عل2 دا[ 
با توضیحاتی که داده شد, می‌توان گفت که نشانه‌ی نکره در هورامی دو تا است» یکی 
معادل «ی» فارسی [27-] و دیگری معادل «یک +... + ی» [51۷2-]. 
یک کتابی 0167*76۷2 : کتابی 1016۷2 


از ویژگی‌های برجسته‌ی هورامی. تقسیم‌پذیری اسم به اعتبار جنس است. اسم در حالت 

عادی به مونث. مذکر و خنثی تقسیم می‌شود ولی وفتی که نشان معرفه به اسم افزوده می‌شود 
اسم هورامی یا مذکر است و یا منث. 

آن ماه (مونث) 002021 ؛ آن گل (مذکر) 07262ع. (خننی) گل 20 

تشخیص و تمییز اسمهای منث از مذکر جز آنچه که ظاهر است. در هورامی برای غیر 

اقا تیان ی ورو کد انیت انکر ا مایت وون اھا به وهای مکی تا 

منث مجازی» سماعی است و گویشوران آن را به طور ناخودآگاه فرا می‌گیرند و درست به 

کار می‌برند. مشکل تمییز اسمهای مذکر یا منث مجازی در مراحل آغازین یادگیری برای 

کودکان هورامی به شکل اشتباهات پیاپی رخ می‌نماید. کودکان در مراحل اولیه با دشواری و 


۳۸۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ابهام اسمها و صفتها را با فعلها منطبق می‌سازند. اما با توجه به تحقیقی که پژوهنده در مورد 
صدها اسم هورامی انجام داد روشی علمی -کاربردی را برای تشخیص جنس اسمها کشف 
کرده است» فایده عینی این کار سهل نمودن فراگیری هورامی برای دیگران است. 

راه تشخیص اسمهای مونث و مذکر پس از شناخت ویژگی‌های مذکر و منث 
خواهد آمد: 


۱-۵. مونث 
اسم مونث در اقسام گوناگون زیر ظاهر می‌شود: 


۱-۱-۵. مونث لفظی حقیقی: 
اسمی که معنای واژه بر ماده بودن دلالت می‌کند و نام انسان یا جاندار ماده است: 
زنیره 280175 مریم 10617/202 


کیک ماده 3 ۰ مرغ karga‏ 


۲-۱-۵ مونث مجازی : 
نام انسان یا حیوان ماده نیست ولی از قانونمندیهای اسم منث حقیقی پیروی می‌کند. 
گناه 202222 نان 2202 . قلم 2لةو 


راه شناخت اسمهای مونث از مذکر : 
۰1-۱ اگر نشانه‌ی معرفه [-ka]‏ یا [166-] رابه پایان واژه با شرایطی که در (ش ۴ آمد. بیفزاييم 
آن غار (مونث) 17027/216 ج mara‏ 
آن زردآلو (منت) 35180218 ح موجه 


9 نشانه [6] پس از [1] بر دو مقوله‌ی دستوری متفاوت دلالت دارد: 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۸۱ 


(۱) نشانه‌ی مونث بودن اسم است. دختر 100266 

(۲) نشانه جمع است (رک» ش ۳) دختر ها 102262 

۲- اسم را در جایگاه نهاد قرار داده سپس فعل مناسب در شکل ماضی نقلی مجهول که سوم 

شخص مفرد باشد. در بافت جمله‌ای می‌گذاريم اگر واکه [2] پایانی در فعل ظاهر شد, آن اسم 
مونث است در غير این صورت مذکر. 

ماه گرفته شده است (مژنث) 210/2702 72292 - 

خورشید, گرفته شده است (مذکر) .نع ۳۹۵[/۵7- 

خون, ریخته شده است (مونث) 2061/2/02 71 - 


پول» ریخته شده است (مذکر) -puî meyên‏ 


مفرد دارد قرار می‌دهیم. اگر واکه [2] در پایان فعل ظاهر شد. اسم مؤنٹ و گرنه مذکر است: 
آب» رفته است (مژنث) 1۳۵۷۵2 2 


کلاغ؛ رفته است. (مذکر) 1:۷2 س ةه 


۴-اگر برای اسم صفتی بیاوریم» مذکر و منث بودن موصوف در صفت نشان داده می‌شود 

زیرا صفت و موصوف در هورامی در جنس و ... با یکدیگر مطابقت می‌کنند. بنابراین اگر پس 

از صفت نشانه تأنیث [2] ظاهر شد. اسم مونث است در غیر این صورت مذکر است: 
دختر خوب (مونت) 252 ۰107268 پسر خوب (مذکر) kori xãs‏ 
(درخت) توت بلند (مونث) 0272 ۰0۶7 کوه بلند (مذکر) هط 125 


۲-۵. م ذکر 


از نظر بسامد نسبت به مونث بسیار بالاتر است. به نظر می‌رسد که علّت آن دو موضوع زیر 
باشد: 


(۱) واژگان دخیل که غالبا از زبان فارسی و یا عربی و دیگر زبانها به دایر‌ی واژگان هورامی 


۸۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


می‌پیوندند. معمولاً با تکواژ وابسته [] که بر مذکر بودن اسم دلالت می‌کند. ظاهر می‌شوند. 
(۲) نگاه هورامی زبانان به جهان و در نتیجه اسمهای آن بیشتر نگاهی مذکر نگرانه بوده است 
که در مقایسه با گویش دیگر هورامی (هورامان تخت و نوسود) که نگرش مونث نگرانه دارند 
وشن می‌سازد که جرا در کوش باوه‌س اصمهاش هدک ر از امد ری پر خو ردارند: 
به مثالهای زیر توجه کنید: 
آن ماشین راہ افتاد (مذکر) 12۷7۹۵ 722310212 


میز آهنی بود (مذکر) .96 256010 2262212 


۱-۲-۵. معمولاً نشانه‌ی مذکر در هورامی [2] است که پس از همخوان [1] که در گروه همخوان 

[4- نشانه‌ی معرفه بودن اسم]» ظاهر می‌شود. [2] در این گروه همخوان که واکه‌ای پایانی 

است مذکر بودن اسم را نشان می‌دهد. همچون مؤنث» مذکر نیز به مجازی و حقیقی تقسیم 
می‌شود: 

آن گل (مجازی) 07262ع ؛ آن مرد (حقیقی) )ھام 

خانه ساخته شد (مذکر) .1672۷2 202162 


جدول زیر پاره‌ای از اسم‌های مذکر و مونث را نشان می‌دهد: 


ریت 


فصل چهارم: دستور زبان 


گوجه فرنگی 
شلوار کردی (محلی) مردانه 
شلوار کردی زنانه 


رده 


YAT 


هندوانه 
خیار 
کت محلی مردانه 


جلیقه‌ی بی آستین زنانه 


مرد 
پیراهن 
موش 
کتاب 


Af‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


hela ت‎ hara 
bara ۳ 
hana baya 
gala حت‎ 1 kulake 
Ğanãka چاز‎ 1 
coka ani 


waran warwa 


kola : pušala 56 


CcamCa xanJara 


warm حوار‎ Weze 
kelkwêãna ر‎ ۰*21 
nara šef ane 
Jamöla qenari 
۱۷۵2 
Jule 
Ccalaquta 
hawša 
mriclê 
1118 
dana 
gonã?a 
nıwayi 
xanê 
2212 
رون‎ 


> 2 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۸۵ 


topa 


qetwa 
dudelqi 


۶- خاص -عام 
۱-۶. خاص 
اسمی که نه جمع بسته می‌شود و نه نکره می‌شود» اسم خاص است. 
حسن‌آباد 2 خورشید «r°öJyêr‏ فریدون ۵۲4 
6 گاه ممکن است. اسم خاص جمع بسته شود ولی نکره نمی‌شود. 
۰۰ شمار در اسم خاص, هم با صفت‌های شمارشی بیان می‌شود و هم با نشانه جمع: 
yarê 125276 12 2561۷78272 bene.‏ - 
سه تا حسن در یک کلاس بودند 
walem 0252 ۰‏ ,261676 0210006 012620 - 
می‌گویند: محمودها کم خردند. ولی اینطور نیست. 
6 در گویش پاوه‌یی. پاره‌ای از اسمهای خاص (اشخاص) به دو گونه ظاهر می‌شوند: 
در سیاهه‌ی زیر ظهور دو گانه‌ی پاره‌ای از اسمها دیده می‌شود. معمولا کاربرد نوع دوم در 


موارد: خشم و غضب» تحبیب. توهین و تحقیر» ترحم و نفرت و یا بی‌هیج منظوری عاطفی و 
صرفاً سهولت در تلفظ به کار می‌رود. برخی از اسمها دو یا سه گونه‌ی شکسته دارند. 


2 22/506 


i ibel/bela‏ تفه 


20118 ۳ 


۸۶ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


aska askannara 


ismayla esa 


axel/xola 
aga/agbara 
bakel 


Jahana 
Jama Jamšeêra 
Jala 
hasana heska 
hayba haba/h abel 
2 21 
xãnzalê xêzê 
rٌa?la 7۳2 6 
r“azala 
raha 
zebe 
zenawa(ê) 
zitê/zitka 
zewalê 
2-216 
2216 


askannar 
ismayl 
amad 
agbar 
bûram(a) 
bohlul 
benãm 
bade?a 
pari/parya 
taqi 
Jaha nir 
Jamšer 
انل‎ 
hasan 
habib 
20173 
(02 
۳۹28 
1۳*۹28 
۳۹2 1۳062( 
2028 
zaynaba 
zenata 
zewê 
2278 


zakye 


فصل چهارم: دستور زبان 


2alya 
2ãrfa 
2alte 
222 
2aba 2?awda 
ala alek 
2awka awlka/? awkel 
2esmãna 258 
(12 
yara 
fara 
fare 
fane 
fata 


pize 


fariwar 
qola 
92 


YAY 


sãrã 
2221 
2-2022 
sayfadin 
š¥amsya 
š¥amsadin 
520۳12 
tal? ata 
2ali 
?aref 
11 
252 
2awdelta 
alimhamad 
awlkarim 
0 
yolãm(a) 
yari ۷ 
faraydun(a) 
farêasata 
1028 
fathelta 
piroza) 
fariborz 
qorwêãni 


qêader 


۳۸۸ 


۲-۶. عام 


kobe 
kaykel 
kûmila 
gola 
hama 
safa/safãla 
maja 
11316 
mahse 
hamêûziz 
hamla 
nabila 
hûdila 
00 
yone 


7/2012 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


kobra 
kaykêawsa 
kãmil 
golemhamad 
mehamad 
mesafa 
maJid 
marzeyeê 
کر(‎ 


hamayza 


hamadmin 


maynisã 
nabi 
hadi 
yosef 

yons(a) 
۹9290 


اسمی که بتوان آن را جمع بست و نکره شود. عام است؛ به عبارت دیگر اسمی که خاص 

نیست دختر ۰100866 درس 42727 مرد 00/8 گیاه س1ع . ده 02828 . 
8 پاره‌ای از اسمهای عام در گویش پاوه‌یی به سبب کاربرد ویژه‌ای که دارند در شمار 
اسمهای خاص قرار گرفته‌اند مثال: بخش شمالی پاوه 022 ج ده 0228 (۱) 
نام شرقی‌ترین محله‌ی پاوه 6 وس بالای ده sardê‏ (۲) 
[ada xaki‏ ج جاده‌ی خاکی 720521 2 (۳) 


نام یکی از خیابانهای شهر پاوه که پیشتر خاکی بوده 


فصل چهارم: دستور زبان 


۳۸۹ 


کاربرد ویژه آنها به معنی علم شدن و خاص شدن آنهاست؛ به عنوان مثال اگر کسی در 
میدان مرکزی شهر بخواهد به محله فرازین شهر برود کافی است به تا کسی بگوید: (ده 
روستا) 0228 هر چند 1222 در کاربردی غیر از این به معنی روستا یا ده است. اما در ميان 
گویشوران پاوه‌یی در شمار اسمهای خاص است. 


۷-اسم مصدر و حاصل مصدر 


۱-۷-اسم مصدرهای هورامی د رگستره ساخت. در شکل‌های گونا گون زیر قابل بررسی 


هنك 
۱-۱-۷. اسم + 11 + بن ماضی: 
۲-۱-۷. (بن مضارع + 2)+(بن مضارع + 816): 
۳-۱-۷ بن ماضی + 217 + بن ماضی: 
۳-۱-۷. بن ماضی +1 + بن ماضی + 27: 
۵-۱-۷ بن ماضی + 4۲ : 
۶-۱-۷ بن ماضی: 
۷-۱-۷. بن ماضی +1 + بن مضارع: 
۸-۱-۷ بن مضارع + 4: 
4-۱-۷. بن مضارع +1 + اسم: 
۱۰-۱-۷. فعل مضارع +0 +فعل مضارع : 
۱۱-۱-۷. فعل امر + 217 +فعل امر : 
حاصل مصدرها: 

(۱) اسم + : 

: yati + اسم‎ )۲( 

: wati + اسم‎ )۳( 


(۴) اسم + زا + اسم : 
(۵) اسم + همان اسم + 7 : 


بر چیزی کوفتن -ضربه و کو فتن 2677710106 
سرسره بازی 62816 622 

نشست و برخاست 2720656 110728۷۷ 
koštukoštar‏ 

didar 

wa بارش‎ 

سوختن و جزغاله شدن 50۵1۷۳۲۹۷2 

لرزش 1272 

پرسیدن -پرس وجو parsu Jıwaw‏ 

آمد وشد -رفت و آمد 2700502 


تفصیل دادن (کش و قوس) 1652 25۲2۷ 


مردی ۲0/211 

زنانگی» زن بودن 220/20 . مردانگی 29/2217 
مردانگی» نیکی و کمک 272۷26 

قربان و صدقه رفتن 520892 qerwÃãnu‏ 


توپ بازی 21م )6p)6‏ 


۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


)۶( اسم + W‏ + تابع : 
(۷)صفت + : 

(۸) صفت + و : 
)٩(‏ صفت + اھ : 


) ۰ ۱( نام آوا + همان نام آوا(مزدوج): 


(۱۱) نام‌آوا + همان نام آوا با حذف واکه 4 : 


التماس و تضرع 2 lala‏ 
غریبی ۷ ۰7277 تهیدستی "2280 
بدی ۰172۷2 خوبی 1252 

پهنی 22 بلندی barzãi‏ 

در گوشی صحبت کردن 266 66 
(صدای) لیسیدن چیزی ماع 661۳2 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۹۱ 


نام آوا 


نام آوا زیر مجموعه اسم است و همچون اسم در جمله ایفای نقش می‌کند. بدین خاطر 
بررسی نام‌آواهای هورامی در این بخش که واپسین گونه‌های اسم است. جا گرفته. بخش 
وسیعی از اسمهای هورامی را نام آواها تشکیل می‌دهند. نام آوا صدا و صوتی طبیعی است که 
از نگاه قاموسی بی‌معنی جلوه می‌کند؛ تا جایی که پاره‌ای از نام آواها را نه تنها نمی‌توان معنی 
کرد بلکه امکان نوشتن آنها با هیچ الفبایی ممکن نیست مثلاً در هورامی صدای فراخواندن 
مرغ را نمی‌توان با الفبای آوانگاری نگاشت. 


ساختمان نام آواهای هورامی: 
الف: نام آواهای ساده, تنها از یک نام آوا ساخته شده‌اند. 
صدای عبور هر چیز با سرعت زیاد ۷۷/12 
صدای هلهله و شادی 2192 


ب: نام آواهای م رکب معمولاً از دو نام آوا تشکیل شده‌اند: 
(۱) نام آواهایی که جزء اول و دوم تنها در واکه 2 با هم اختلاف دارند: 
صدای گوسفند *927*2927 
بیشترین نام آواهای هورامی مرکب با ساخعت (۱) ظاهر می‌شوند. 
(۲) نام آواهایی که جزء دوم عیناً تکرار جزء اول است: 
صدای «پچ‌بچ» 66 ۲66 
(۳) نام اواهایی که در یک همخوان يا بیشتر با هم اختلاف دارند و لا میانجی در بین دو جزء 
ظاهر می‌شود: 
صدای استفرا اغ qerpuqã‏ 
شکل (۱) غالباً در نقش قیدی ظاهر می‌شودن (رک «قید»). 
با توجه به ضبط صورتهای زبانی هورامی» نام آواها در این زبان غالبا به شکل مزدوج و با 
ساخت ش (۱) ظاهر می‌شوند. در سیاهه‌ی زیر تعدادی قابل توجه از نام آواهای گویش 


۳۹۲ 


پاوه‌یی نشان داده شده است: 
صدای بینی merxa merx‏ 
صدای تنفس تنها از راه بینی mušamuš‏ 


صدای گلوی نوزاد یا ... در نوشیدن شیر 111670271670 


صدای سخن ناواضح از راه بینی امد انوم 
صدای بینی زکامی mešameš‏ 
صدای ضربه بر چیزی taqa taq‏ 
صدای راه رفتن tapa tap‏ 
صدای ریزش قطرات مایم (باران ...) tek tek‏ 
صدای اسهال گرفته به هنگا... ۳ fira‏ 
صدای مرغ تخم‌گذار | 
صدای زنبور و مگس giza giz‏ 
صدای تندر و ابرها germagermn‏ 
سروصدای گوشخراش ماشین و ... *267*87 
صدای باد «ویژ؛ givagiv‏ 
صدای عبور سریع ماشین و ... gevagev‏ 
صدای سوزش زخم و ... kezakez‏ 


صدای ناله حیوان زخمی؛ با صدای 10۳2 107122 


ناله درون» سوزش دل e‏ 


صدای خراشاندن چیزی 
دیگر؛ ker“aker®‏ 
هر صدای ناهنجا رگوشخراش 

صدای چکاچک تفنگف 6 kerca‏ 
صدای جیغ و داد خانمها زو qica‏ 
صدای جیغ و فریاد خانمها qzaqiz‏ 
صدای اهنجار سنه به هنگام سرفه ۰ 0672120677 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


صدای گوسفند 28۵( 
صدای لکنت زبان انسان beraber‏ 
صدای خرس bof abo‏ 
صدای عجله گویی انسان bel abe‏ 
صدای گریه و زاری انسان ۴ bora‏ 
صدای مار 5 #7552 


صدای خاموش و روشن شدن شعله perta pert‏ 


صدای هلهله و شادی انسان piqa piq‏ 
خروپف 75 perxa‏ 
صدای سوت با دهان fik a fik‏ 
صدای آب‌ریزی بینی» صدای اسهال کودکان ٤14‏ ۹اگ 
صدای گریه و ناله نوزاد و کودکك wawawêq‏ 
صدای ضربه و کوبیدن بر چیزی 1 7677122 
صدای ناله و فریاد انسان zir°azir®‏ 
صدای باریک و فریاد بچه‌ها zZiqa ziq‏ 
صدای خر ser“aser®‏ 
صدای ناله بیمار nukanuk‏ 
صدای ببر و شیر و شعله‌ی آتش nerkanerk‏ 

زیر روی چیز 
جابه جایی مایع ... موج آب šelqa šelq‏ 
صدای چکیدن آب و مایع šor“ašor®‏ 
صدای بیا و برو همراه با شتاب 1 56۲12 


صدای نوشیدن مایع با مکش بیش از حد 1051621051 
صدای تکان خوردن چیزی در ظرفی بزرگتر loqloq‏ 


از خود 


فصل چهارم: دستور زبان 


صدای شکستن تخمه و... qertaqert‏ 
صدای داد و فریاد آقایان qer‏ 06۳*2۵ 
صدای سرفه qefa qef‏ 
Jir”‏ 

صدای سرفه qOZaqOz‏ 
صدای شیون و گریه» صدای خروس ال 9۷012 


صدای سوزش چیزی 6 9672 


صدای گرفتگی گلو و صدای بیمار 8۲ ھ6 
صدای فروافتادن آب و جریان آن 2 222 
صدای (شیهه) اسب hila hil‏ 
صدای (عوعو) سگ gafa gaf‏ 


4۳ 


صدای روی هم لغزیدن و جابه جا شدن آب lefpalelp‏ 


صدای جوجه‌ها «جیک جیک» Jika Jik‏ 
صدای نشستن بر سطحی خشک. و خراش و[ 
روی سطحی محکم 

صدای بوسه‌های پیاپی cefpaĞelp‏ 


صدای ریختن ادار با تناوب 1 cerka‏ 


صدای دورباش سگ 60/269 
صدای برشته کردن گوشت و ... Cezacez‏ 
صدای عبور آب زیاد از لابلای hara har‏ 
صخره‌ها؛ و خرد شدن چیزی 

صدای نفس کشیدن با شتاب haska hask‏ 
صدای (عوعو) سگ hapah ap‏ 


صدای خرد شدن چیزی (مثل خیار) 6117 1677712 
در دهان 
صدای (خش خش) چیزهای خشکك ۰ 165 2652 


به هنگام اصطکاک با چیز دیگر 


۳۹۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


بهره‌ی دذوم: وابسته‌های اسم 


اسم (هسته گروه اسمی) می تواند وابسته‌هایی داشته باشد» این وابسته‌ها پسین با پیشین 


پسر درسخوان kori darzwên‏ 
آن خرگوش ۵۷۲552 4 
همین کار 1912 ai‏ 
صفت: 


یکی از وابسته‌های اسم» صفت است. صفت وابسته‌ای است که یکی از ویژگیهای اسم را 
بیان می‌کند. 
صفت از نگاه ساختواژگی در گروه‌های زیر قابل بررسی است: 


۱-۱.ساده: 
صفتی که تنها از یک تکواژ آزاد درست شده است: داناه عاقل 277 
۲-۱. مرکب: 
صفتی است که دست کم از دو تکواژ آزاد یا بیشتر ساخته شده است: 
شکمو 1201261 
صفت مرکب هورامی از دید ساخت در اقسام زیر ظاهر می‌شود: 
۱-۲-۱ اسم و اسم: شب کار 52۷/12۲ 


۲-۲-۱ اسم و صفت: خوش صدا ۷25 0210 


فصل چهارم: دستور زبان ۲۹۵ 


۳-۲-۱ صفت و اسم: هفت سر 12/52۳ خوشرنگ ۱۷22۵0 
۴-۲-۱ صفت و فعل: کلفت (زن) 12:2 1272 . خوش خور ۷2۲ ۷22 
۵-۲-۱ اسم و فعل: سنگتراش 45ا ۷2) 
۶-۲-۱ اسم و حرف اضافه و اسم: چشم به رام منتظر 620027*8 
۷-۲-۱ حرف اضافه و اسم و صفت: از دست رفته نابود 27502 daz‏ 12 
۸-۲-۱ فعل و ۱۷ و فعل: ندید بدید nadiwbedî‏ 
.٩-۲-۱‏ نام آوا و فعل: جنبنده Kar‏ 87*2 
۱۰-۲-۱. دو نام آوا و فعل: شلوغ کننده» آنکه سرو صدای زیاد می‌کند 917 922 
۱۱-۲-۱. اسم و اسم و فعل: دست و پا دراز 0752 92690 


دست و دل باز« بخشنده ۷۷22 025006 


۱۲-۲-۱. اسم و تابع و فعل: خیر دار« پرسود و منفعت dr‏ 1۲2/1۳027۲ 


۳- جامد -مشتق 


۱-۳. جامد صفتی است که بی تکواژ وابسته باشد: 


چرب 62۱۷۲ خوشرو *۱۷227 


۲-۳. مشتق: 
صفتی است که دارای وند باشد؛ صفت مشتق هورامی در سه ساختار: پیشوندی» 

میانوندی و پسوندی ظاهر می‌شود: 

۱-۲-۲. [12] و اسم: حسرتمند, ناامیدء به غایت تهیدست 122111060 
]ra[ .-۱-۲-۲‏ و اسم: نادان» نفهم 19191 
۳-۱-۲-۲. [14] و بن فعل: ندانم کار« نادان nazãn‏ 
۴-۱-۲-۲ [02] و بن فعل: نامناسب» بیمار 2522 
۵-۱-۲-۲ [08] و صفت: بیمار مریض 122۷25 
[b4] ۶-۱-۲-۲‏ و اسم: متقی. خداپرست 927002 


[be] ۷-۱-۲-۲‏ و آسم: محروم از مخت 5022 


۳۹۶ 


-۲-۴ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


[ba] ۸-۱-۲-۲‏ و اسم: کارا نافذ» عملی شده bakãr‏ 
۹-۱-۲-۲ [2۷2] و صفت: جمع‌آوری شده برداشته شده 712312 2۷۵ 


[awê] ۱۰-۱-۲۳‏ و صفت: 


درمانده -واپس مانده صفت غذای مانده شده 02 2۷۷۵7122 


۱۱-۱-۲-۲. [272] و صفت: ريخته شده 2۳2166773 
۱۲-۱-۲-۲. [202م] و صفت: بالغ» به ثمر رسیده ۷2۷۷2 0202 
۱۳-۱-۲-۲. [27] و صفت: آشکارشده 1۵۷72 bar‏ 
۰۱۴۱-۲-۲ [*067] و صفت: چاق, آماس کرده 71852 6۳۴ 


۱۵-۱-۲-۲. [۷/8] و صفت: 


صفت لباسی که عوض بدل یکدیگرند. تا اولی شسته می‌شود دومی را می‌پوشند و عکس آن. ۱۷۵250۲2 


۱۶-۱-۲-۲. [۷/202] و صفت: مصیبت دیده. دیوانه ۱۷۷202017723 
۱۷-۱-۲-۲. [12] و اسم: لامذهب. بی‌دین, بدجنس 1201822۷ 
۰۱۸۱-۲-۲ [1:27] و قید: مجانی -بی‌حساب و کتاب 127252 
۱۹-۱-۲-۲. [07ظ] و صفت : بر دریده 10771378 
۰۲۰2-۱-۲۲ [6070]] ۰ صفت: وارونه» برگشته 1576232 
۲ میانوندی 


صفت‌های مشتق میانوندی» غالباً از زبان فارسی به هورامی راه یافته‌اند با این تفاوت که 


با تغییرات واجی بین دو وند یا در خود وندها ظاهر شده‌اند. 


۱-۲-۲-۲ [217] میانوند: رنگارنگ 20۷۲۵۲ ۲۹۵۲ 

۲-۲-۲-۲ [2۷] میانوند: جورواجور -گوناگون 57 072 
۳-۲-۲ پسوندی 

۱-۳-۲-۲ . [2] و صفت: پول خرد - ریز werda‏ 

۲-۳-۲-۲ [2] و بن فعل: مثر -مقبول (در مورد دعا) 2112 


۳-۲-۲-۲. [272] و صفت (مذکر) زردگونه» زردرخسار 2270272 


فصل چهارم: دستور زیان ۳۹۷ 


۴-۳-۲-۲. [27] و صفت : پوک ۰۳۷62 خشکیده. خشک خشک ۷۷65۲28 
[an na] ۵-۳-۲-۲‏ و اسم: شرمنده 1124 5271122 
۴-۳-۲-۲. [416] و صفت (مونث) سبزفام (ص مؤنث) 52۷225 
[ãni] ۷-۲-۲-۲‏ و اسم: نورانی -درخشان 1"1 
[ûna] ۸-۲-۲-۳‏ و اسم: پسرانه 10۳*802 
۹-۲-۲-۲ [872]] و صفت: ]٤[‏ میانجی است. سیاه چرده ‏ سیاه فام r°aštafa‏ 
۱۰-۳-۲-۲. [20] و اسم: ([8] پایان اسم به [2] تبدیل شده). حنایی 227277 
۱-۳-۲-۲ [1] و اسم: کرماشانی»(اهل کرمانشاه) 5 kerm‏ 
۱۲-۲-۲-۲. [1] و اسم (مذکر): آغشته به روغن» روغنی ۲۹۲۷2010 
۱۳-۳-۲-۲. [14] و اسم: (ص مونث) خاک آلودء خاکی 51002 
۱۳-۳-۲-۲. [67] و اسم: جمبه» شکمو 80لا شکمو lamen‏ 
۱۵-۳-۲-۲. [8] و صفت: چهله لت . سر هفته 12/5 
۱۶-۲-۲-۲. [07] و اسم: حراف ‏ بسیارگو 2220 


۱۷-۳-۲-۲. [672] با [27] و قید: 


زبر و زرنگ و تیز (مونث) ۰80۳357 زبر و زرنگ و تیز (مذکر) 20752 


۱۸-۳-۲-۲. [07] و اسم: نگهبان م2682 
[yê] .۱۹-۲-۲-۲‏ و بن فعل: کشته شده 16052 پاره شده 067*72 
۲۰-۳-۲-۲. [۷20] و اسم: پشتیبان 607۷27 
۲۱-۳-۲-۲. [۷20] و بن فعل: روان از برشده ۲۳۵۷۵0 
۲-۳-۲-۲ ۲. ]و اسم: امیدوار ۷۷۵۲ 08:60 
۲۲-۲-۲-۲. [27/] و اسم: تکاننده‌ی گردوها از درخت 520/27 
۲۴-۲-۲-۲. [721] و اسم: ترسناک» و هم‌انگیز مه 
۲۵-۳-۲-۲. [2] و صفت (نشان تصغیر): کو چولو 2 ۷/6۲01 
۲۶-۳-۲-۲. [2] و صفت: خیلی بی‌مزه -لوس 0512[ 


۲۷-۳-۲-۲. [127] و اسم: گیوه باف» گیوه‌چجی 1025127 


۳۹۸ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲۸-۳-۲-۲. [16802] صفت (نشان تصغیر): بسیار کوچولو 0 ۷/6708 
۲۹-۳-۲-۲. [7202] و صفت: سفیدفام -سفید چهره 627۳121202 
۳۰-۳-۲۲ [27] و صفت: متمایل به سرخی» سرخ فام surkar‏ 


۳۱-۳-۲-۲ [62۷] و اسم: 


جرک ‌تاب» صفت لباسی که کمتر جرک به خود می‌گیرد 2۷ 661 


۳۲-۳-۲-۲. [7ع] و اسم: آهنگر 2561027 
[Ci] ۰۳۳۲-۳۲-۲‏ و اسم: کبابی 127*2۷۵1 پینه‌جی 0261( 
۳۴-۳-۲-۲. [267] واسم: ملتهب. آتش گرفته. پرشهوت 86۳860 
۳۵-۳-۲-۲ [2201] و اسم: اهل دعوا و زد و خورد جنگی 721027807 
۳۶-۳-۲-۲. [7] و اسم مصدر: گرفتار مشغول 27218۲ 
۳۷-۳-۲-۲ [عقط] و اسم : عیالوار bûr‏ 1390 
۳۸-۲-۲-۲. [2] و بن ماضی: افتاده 12۷۷/۵ 
۳۹-۳-۲-۲. [2705] و اسم : خواب‌آلود ۷7/270275 
۴۰-۳-۲-۲. [تقا] و صفت: بزرگتر (مذکر) 84۷1314۲ 
۴۱-۳-۲-۲. [272)] و صفت: بزرگتر (مونث) 822۷۷۲2/22 


۴۲-۳-۲-۲. [72 [2)(مونث) /2 ة) (مذکر)] و صفت: 
عاقل‌ترین (مذکر /مژنث) 2۵ Zari ı/ZirtarÎ‏ 
[-nin] .۴۳-۳-۲-۲‏ و اسم: پرمو kd knin‏ 


مرتبه صفت 


صفت از نگاه درجه و مرتبه» در هورامی سه نوع است: 


(۱) صفت عادی: بی هیچ نشانه‌یی که مر تبه داری آن را بیان کند. ظاهر می‌شود. همه‌ی صفاتی که 


هوشمند. تیز فکر 277072 خوب ۰3685 زار و ناتوان تهیدست 2227 


(۲) صفت برتر: این صفت در هورامی با دو نشانه‌ی : [127] برای مذکر و [1272] برای مژنث نمود 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۹ 


تدای کد پسر عاقلتر 2727 kor‏ 
زن عاقلتر Zani Zirara‏ 
از نظر معنایی پیوست دو پسوند یاد شده به صفت عادی» مر تبه صفت را درجه‌ای بالا 
می‌برد و برتری موصوف را نسبت به دیگری یا دیگران نشان می‌دهد. 
صفت برتر در هورامی معمولاً در ساخت جمله با حروف اضافه [32] (= از) و یا [5] 
خواهر از برادر» مهربانتر است walê Ja bıralay r°ah mintarana.‏ - 
از من بدت گرفتار شد. .028(8702 ,2۷/۲27 Šam‏ - 
هر گاه صفت برتر در جایگاه مسند قرار گیرد» نشانه‌ی مونت (2) از (25) جدا شده و 
پس از فعل ربطی مضارع (22-) قرار می‌گیرد: 
دختره عاقلتر است 2۳027202 10026215 
- در مذکر صفت برتر به صورت معمولی (پیش از فعل ربطی) ظاهر می‌شود : 
پسره عاقلتر است .22۳12720 10۳۹2168 
(۳) صفت بر ترین (عالی): [7 277]-] پسوندی است که اگر به صفت عادی بپیوندد» برتری موصوف 
یا «بی‌همانندی» آن را نسبت به همه‌ی گروه هم جنس خود نشان می‌دهد. 
بلندترین پسر کیست؟ n kor? Kên?‏ 92721277 
عاقلترین دختر کیست؟ zirtari n 100265 kêna?‏ 
چنانچه صفت برترین در جایگاه اسم ایفای نقش کند (یعنی موصوف حذف شود) 
نشانه‌ی [4] پس از پسوند [tari n]‏ در اسم‌های مونث افزوده می‌شود: 
عاقلترین آنها «کاله» بو د zirtari našãn 125 b&.‏ 


وابسته‌های اسم (دنباله) 


وابسته‌های اسم در دو شاخه‌ی اصلی پیشین و پسین بررسی می‌شوند: 


ان بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


۱-۳-۴. وابسته‌های پیشین اسم 
این وابسته‌ها بی‌فاصله» پیش از اسم ظاهر می‌شوند: گاه ممکن است چند وابسته یک جا 
به کار روند: 


کدام دو کتاب را بیاورم؟ dıwa 106۷ bawru?‏ مسق 


وابسته‌های پیشین هورامی عبار تند از: 
۱- صفت شمارشی ۲- صفت مبهم ۳- صفت اشاره‌ای ۴- صفت پرسشی ۵- صفت 
تعجبی ۶- صفت بر ترین (عالی) ۷- شاخص. 


۱-۱-۴-۴. صفت شمارشی: 


صفت شمارشی (عدد) را می‌توان در شاخه‌های زیر بررسی کرد: 
() صفت شمارشی اصلی (۲) صفت شمارشی ترتیبی 


(1) صقت شمارش یاصلی: 
وابسته‌ی پیشین اسم است که با 21 (یک) آغاز می‌شود: 
در جدول زیر اعداد اصلی ساده (تک عددی) و مرکب به صورت مجرد. همراه با 
(8) 0272 (= دانه, معادل «تا» فارسی) و همچنین با یک موصوف آمده‌اند. 
در هورامی عدد یک اگر به تنهایی بیاید به صورت: yewa/yo/ yak‏ 
و غالباً هلر به کاز می‌رود. ولی اگر با موصوف همراه شود [۸] به [8] تبدیل می‌شود به 
صورت [728] به کار می‌رود: 
یک ماه 712019 yag‏ 
8 در برخی ترکیبهای وصفی با صفت 2 گاه [۸] حذف می‌شود. و همخوان آغازین 
موصوف دو تا می‌شود: 
یک کتاب yakktêw‏ 
یک قران (ریال) 299270 


فصل چهارم: دستور زبان 


۸-۱ نشانه‌ی 121276 (نفر) است. 


yagnafar(a) 
dıwenafarê 
yarë n») 


E n., CIwã n 


562 n. 
hav n. 
haz n. 
nO n. 
da n. 
yãnza n. 
0۲۷۷۵۵ za n 
861128 n. 
cıwãrda n. 
pûnza n. 
nozda n. 
biz n. 
bisuyag n. 
si n. 
Cel n. 
panJã n 
522 n. 
hafta n 
haštêa n. 


TE 
dıwe 6 
yare 6 
6۳۷2۲ 56 
panz 56 
šez 5 
hav 5 
haz 5 
nO 56 
da 56 
yênza 5 
dıwãn za 56 
senza 5 
6۷/2702 5 
02022 5 
nozda 56 
biz 5 
bisuyag dana 
ره‎ 5 
cel 56 
panJã dãnë 
šaz 56 
hafta dane 
hašta 6 


yak, yo, yowa 
dıwe 
yaré 
crwãr 
Da 
šeš 
haft 
۱22/25) 


وا 
bi‏ 56022/220 


crwãrda 
pûnza 
nozda 
bis 
bisu yak 


5-۲ تقریباً معادل «ص» عربی است 


۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


nawad nawad 5 nawad n. 
sad sad 5 sad n. 
sadw yak sad u yag dana | sad u yag nafara 
dıwa sad dıwasad danê dıwa sad n. 


hazar hazar 6 hazêãr n. 


melyanay yagmelyon 202 | yagmelyon nafara 


(۱)-۱. صفت شمارشی تقریبی:. 
ساختاری از اعداد ترکیبی است که بدون نشانه‌ی پیوست بین دو عدد اصلی (ساده / 
مرکب) ظاهر می‌شود و از نظر معنایی حدود و تقریب عدد موصوف را بیان می‌کند. مثال: 
هفت هشت تا 0206 hav - haz‏ 
البته تمام اعداد اصلی نمی‌توانند در کنار هم و دو به دو ظاهر شوند و این بسته به کاربرد 
تنها تعداد معدودی صفت شمارشی تقریبی دارد که گویشوران به کار می‌برند مثلاً در میان 
پاوه‌یی‌ها گفتن: 4805 48 25 (نه ده تا) معمول نیست, در حالی که گفتن: 05 25 ۲22 
(هشت نه تا) معمول است. 

۵ معمولاً در ساختار عدد تقریبی, دو یا چند عددی هم‌نشین می‌شوند که در دستگاه اعداد 
اصلی بوده و دو عدد پشت سر هم باشند. به نظر می‌رسد که آهنگ و موسیقی واژه‌ها در هم‌نشینی 
اعداد با یکدیگر بی‌تأثیر نباشد: (شش هفت ...) 18۷ 565 ؛ (دو سه ...) ۵72 1/7۷2 .و... 

6 در اعداد دهگان, اعداد تقریبی به صورت ده دهی ظاهر می‌شوند (بعد از ده): 

شصت هفتاد تا 4808 3۵50/8 (بیست سى تا) bisid4nê‏ 

0 هر چه فاصله اعداد بیشتر باشد (دهی -صدی) به تناسب مرتبه‌ی آنهاء فاصله‌ی دو 
عدد هم‌نشین بیشتر می‌شود یعنی در مرتبه‌ی خود به صورت تقریبی ظاهر می‌شوند: 

۰ 2۲2520 ۷2520 :(هفتاد و هشتاد ت) 0206 ۱2568 hafta‏ 

(دویست سیصد تا) ۱ 

6 در مر تبه هزار در دو عدد تقریبی تنها یک بار هاژه هزار ظاهر E‏ 

چهار پنج هزار 22875 ërwûr pan‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳ 


(۲) صفت شمارشی ترتیبی: 
این صفتها در هورامی معمولاً وابسته‌ی پیشین اسمند ولی به عنوان وابسته‌ی پسین نیز به 
کار می‌روند؛ اعداد ترتیبی در دو ساخحت زیر ظاهر می‌شوند: 
(۲)-۱. از عدد «یک» به بعد با افزودن [010-]بر عدد اصلی ساخته می‌شوند: و بسته به جنس 
اسم در وابسته‌ی پسین, نشانه‌ی مذکر یا مونث بودن اسم در عدد ترتیبی» مشخص می‌شود: 
یکم نفر 02/27 21000 


پسر سومشان آمده بود (مذکر) 8 222 مق kori yarom‏ 
دختر سومشان آمده بود (مؤنث). ãmê be.‏ م2 yarom a‏ 10026 
-عدد شمارشی ترتیبی «دو» به دو صورت ظاهر می‌شود: dewom/dohom‏ 


از اعداد «نه» به بعد همخوان [1] در میانه‌ی عدد اصلی و پسوند ترتیبی ظاهر می‌شود: 
(دهمین بار) [r‏ 02151 (نهمین بار) 327 nohöm‏ 
(۳)-۲. با افزودن (01۳17-)بر عدد اصلی ساخته می‌شود: 
(پنجمین در) یا (در پنجم) panJomin bara‏ 
# معمولا صفت‌های شمارشی ترتیبی این ساخت» به عنوان وابسته‌ی پیشین ظاهر 
و و کوش ای بسن اد 


اعداد ترتیبی با پسوند [077-] 


aww a (اول)‎ yakom 216۳10 یکمین‎ 
dıwom/dehom, dewomin دومین‎ 
yaröom yarö min سومین‎ 
00 rwãrömin چهارمین‎ 
panJj om پنجمین مرح مهم‎ 
رت‎ šešomin شمن‎ 
haftom haftomin هفتمین‎ 


haštom haštöomin هشتمین‎ 
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nehöon) nehöomin نهمين‎ 
dahöoın dahömin دهمین‎ 
yãnzahöom yãnzahöomin یازدهمین‎ 
bisom bisomin بیستمین‎ 
celom celomin چهلم»جهله‎ 
(جهلمین روز در گذشت کسی). جهلمین‎ 
sadom sado min صدم صدمین‎ 


عددهای کسری و توزیعی تنها به سبب عدد بودن در اینجا توصیف شده‌اند. و گر نه در 


شمار صفت‌های شمارشی نیستند. 


عددها ی کسری 
این عددها کاربرد قیدی دارند و از ج تا لبه دو گونه ظاهر می‌شوند: 
۱-اگر صورت کسر عدد «یک» باشد به دو شکل ظاهر می‌شود: 
۱-۱. نخست مخرج کسر و آنگاه صورت کسر (یک) گفته می‌شود: 
خمس 0 panJ yak‏ < چهار یک yak ٩۱۱‏ 677 
۲-۱. به جای صورت کسر «یک» از واژه ۸01 (سهم» حصه بخش) استفاده می‌شود و به 
همان ترتیب ساختار پیشین (۱-۱) عدد گفته می‌شود: 
نصف () 9۱۷21601 
یک چهارم 0 Crwarkot‏ 
۲-اگر صورت کسر عددی غیر از «یک» باشد. در این صورت نخست صورت و آنگاه 
میانجی [[] (= از) و پس از آن مخرج کسر و سرانجام گاهی واژه‌ی [456ط] یا [16015] 
(-سهم) پس از مخرج گفته می‌شود: 
سه سهم از چهار سهم که 65۷2۲ yarë(baše) Ja‏ 


۱- در گویش پاوه‌یی افزون بربیان ترتیبی عدد. (یهُم) به معنی طبقه نیز هست: 
خانه‌ی دو طبقه خرید. nehomêš asa.‏ 0۲۷۷۵ 1۷276- 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵ 


# و گاه [02۵6] یا [۸066] پس از صورت و مخرج تکرار می‌شود: 
bašë/yarë kotê Jar ۵۵۲ kofê/yarê kofê Jar Ğörwêãr ۵/۵8.‏ 72۷2۲ 2۳50235 


عددهای توزیعی 
عددهای توزیعی نیز کاربرد قیدی دارند و به دو شکل ظاهر می‌شوند: 
۱. با تکرار عدد. بی‌هیچ وند یا پیوستی؛ در عددهای توزیعی (دو) و (سه) واکه پایانی به 
[2] تبدیل می‌شود: 
یکی‌یکی 0 ۷0 
دو به دو (همراه هم) 20تانا ؛ دوتا دوتا 07۷2 dıwa‏ 
سه تا سه تا ۷272 Jara‏ 
جهارجهار 6۷2۲ 6۱۳۷۵۲ 
نه تا نه تا 00 20 
ده تا ده تا 02 da‏ 
نصف به نصف (نیمه (ani‏ 1606 00۷۷۵ 0۱۷۷20۶ 


صد نا صد تا 20 520 


۲ با تکرار تکواژ آزاد [0202-] پس از هر عدد؛ در عدد «یک» گاه با حذف «یک» نیز 
ظاهر می‌شود. 

یکی یکی 220272 0202 yağ‏ 

یکی یکی 0272 0272 

drwa 0202 dıwa 0272 دوتا دوتا‎ 


صد تا صد تا sad 0202 sad dana‏ 


این شکل (۲.) از اعداد توزیعی به سبب قانون کم کوشی اهل زبان در گویش کاربرد 
کمتری نسبت به شکل (۱.) دارد. 
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ممیز (واحد مقیاس) در شمارش اسم‌های هورامی 


در هر زبان پاره‌یی از واژه‌ها ممیز اسمند آنها را در اصطلاح واحد شمارش نیز 
گفته‌اند شماری از آنها بین‌المللی و برخی کشوری و تعدادی نیز ویژه‌ی منطقه‌ای خحاص 


محلی (هورامی) فهرست و ارائه شوند. زیرا طرح این موضوع در توصیف گویشها باید جایی 
نه چندان فراخ داشته باشد. 


این هم پاره‌یی از ممیزهای هورامی: 


مثال کاربردی 


یک اصله‌درخت انجیر 


معنی و ازه 
JenJe‏ 12726512 


bınay hanJir 


یک رشته تسبیح banay dazbehe‏ 
یک دسته گل رز bãqewa weli‏ 
یک قطعه آواز محلی 6 bazmay‏ 
یک دست نعلبکی dasay Ğipyale‏ 
یک باب منزل 56 dasay‏ 
یک دستمال خیار dasmalay xıyêri‏ 
یک تخته قالی tikay qûl ya‏ 
یک قطعه باغ مو ۷۵ 2712 2] 
یک رشته مو mu‏ 2 27) 
یک جفت کفش hitay pûlay‏ 
یک خوشه انگور 6 höošay‏ 
یک دسته‌ی پنج‌تایی گردو laywa wazi‏ 
یک سبد باری گوجه فرنگی 271846) 1202/07۷2 
یک «لیژین؛ هیزم(مقدار زیاد) 1:20 مر 
یک نهال سیب یک شاخه سيب 52۷ 1292 


واحد مقیاس 

یک مشت. اندکی lameštay‏ 
واحد شمارش درخت bına‏ 
واحد شمارش تسبیح» آواز (بند شعر) ban‏ 
واحد شمارش دسته‌ای گل و گیاه کو چک 392 
واحد شمارشی آواز محلی bazm‏ 
واحد شمارشی یک دست کامل از چیزی (۶- ۱۰تایی das‏ 
واحد شمارشی منزل» لباس کامل das‏ 


واحد شمارشی مقداری کم حجم از چیزی 0251728 


واحد شمارشی قالی» زمین» لقمه tika‏ 
واحد شمارشی قطعات منظم در یک باغ 2272) 
واحد شمارشی هیزم - مو tal‏ 
جفت چیزهای دوتایی hita‏ 
خوشه hoša‏ 
دسته پنج تایی 1 
سبدی که بر حیوان بارکش نهند» یک عدل lata‏ 
برای شمارش مقداری هیزم چیده شده روی هم 2292 
برای شمارش درخت کوچک و شاخه درخت ۰ 12 


فصل چهارم: دستور زبان 


"یک برگ کاغد ۵22 palay‏ 
یک کرت تنبا کو 0 2012 
یک متر پارچه gazay jens‏ 
چهار رأس حیوان ۷8 cıwã sarê‏ 
یک سبد انجیر hanJ iri‏ 52۷/۵۱۵۷۵ 
یک ... هیزم lay hezem‏ 67 
یک وجب راه 2 wenyasay‏ 
یک دامن توت wardãmnay tıfî‏ 
یک حبه قند qan‏ 5۷۷۵ 160 
یک کوله‌بار (پشته) هیزم 6 2 11 
پنج تا یا ... نان محلی 2 11210165۷۷2 
یک اڑمن» آرد Zamanay ãrdi‏ 
وعده مصرف شود 

یک پیت (حلب) گندم putay ganma‏ 
یک جيب تخمه 06755 gifûnay °öjyã(r)‏ 
آفتابگردان 

یک کاسه آب Jamöfay ãwi‏ 
یک دیگ دلمه tıyãnay yãprêxi‏ 
یک باب خانه ۸ ۵۵۵/220 62272 
یک قطعه زمین کوچکک 

یک بشقاب برنج dawryêewa brenJ‏ 
یک مشک دوغ halizay do‏ 
یک خیک روغن xigêwa r°ıwan‏ 
یک مشک آب konay ãwi‏ 


Jıwadew awi 


برای شمارش کاغذ. نان 

برای شمارش کرتهای کم عرض 
برای شمارش طول 

برای شنارش :حیوان 

سبد 

واحد شمارش هیزم» مو 

وجب 

دامن 

واحد شمارشی قند (حبه) و امثال آن 
واحد شمارشی باری که بر پشت نهند 


sawta 

cel 
wenyas 
wardamna 
kd o 

ké 


هن 


وعده‌ی غذایی با مقدار غذایی که در یک 2217120 


جیب شلوار کردی 


کاسه متو سط 
دیگ متو سط 


باب و قطعه کوچ 


puta 


gifana 


Jamöla 
tıyêana 


capala 


dawri 
haliza 
xiga 
kona 


Jrwêada 
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۲-۱-۴-۴ صفت مبهم: 
آن است که ویژگیی از اسم را به گونه‌ای نامعین و مبهم بیان کند. 
این صفتهای مبهم در هورامی کاربرد بیشتری دارند: 
ba?zay, Cen, ff ãn, fira, har/har/h ar, hié/hié , kft, mešt, 22 ger(d),‏ 
qadr, qayr- ۲۹628۷, ۰‏ 
ba2 ay, 022 267۷2 -۱‏ . ay°bır(بعضى‏ - پاره‌ای). 
بخشی نامشخص از اسم را می‌رساند. معمولاً موصوف در این حالت اسم جمع است 
(در برایر اسم مفرد): 
بعضی کارگران رفتند. ۷۵۰ ۱27201278 22 22 - 
-ba?zewa qısê pay karday nımaš yãn.‏ 
بعضی حرفهاء شایستگی گفتن را ندارند (نباید برخی حرفها را زد). 
پاره‌ای (بعضی) انسانهاء بسیار هوشمندند. ,5 872 025275 -bır°ay‏ 
کاربرد سه صفت مبهم نزد گویشوران چندان تفاوت معنایی ندارد. 
۲- 08/660 0205/6608 22 660 (چند - چند تا). 
9 تعداد نامعینی از اسم را بیان می‌کند: چند جا پرسیدم. .0 ۷28265 660- 
8۵ به زياد بودن اشاره دارد: 
چند بار به او گفتم ۸ -Ğenna 7275 panam‏ 
886 به تعداد نامعین از اسم اشاره دارد: 
چند تا مداد خریدم. .۰ 271677 327 0206 -Cen‏ 
هر سه صفت در جای هم نیز می‌توانند به کار روند. 
۳- 120/61272 (فلان). 
دو اسم ذکر شده به اسمی نامشخص اشاره دارند: 
-fif 20/17 202 ۲۹۵0 yadan, Cešed ٩‏ 
فلان روز را به خاطر داری» چه گفتی؟ 
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فلانی نیامد. .22702 kas‏ 202 8- 
۴- 272 (خیلیء بسیاری): فراوانی موصوف را می‌رساند. 
kas ۷۷۵۱65 pana ۷۷215 Ce fayda.‏ 72]- 
خیلی افراد (خیلی کسها) به او گفتند ولی چه فایده. 
har/har -۵‏ (هر) 
در مفهوم‌های زیر کاربرد دارد: 
۱-۵. فراگیری عمومی در معنی همه: 
-har/har kas pay ۱۷۵۶ ۰‏ 
هرکس برای خودش مردی است 
۲-۵. ناشناختگی: 
-İ qıse pay harkasi nımašyo.‏ 
این سخن را هر کسی نشاید (این سخن شایسته هر کس نیست). 
در هورامی 27 جز مفهوم مبهم بودن» معنی دیگری نیز دارند. « فقط » و واژه‌ی har‏ 
به معنی «(خحر). 
فقط تو راست می‌گویی. .7086 ۲42 -har/har t5‏ 
این خر و الاغ مال کیست؟ i haru ۵122 hinu Ken?‏ 
۶- 910/96 )هچ( 
این صفت تمام انواع موصوف خود را نفی می‌کند؛ اگر جمله با این صفت همراه باشد, 
فعل جمله می‌تواند منفی یا مثبت باشد: 
هیچ انسانی بی‌غصه نیست. -hië/hi€ bašaray 0 xafat(d) nıyan‏ 
هیچ برادری چنین کاری کرده؟ -hic/hic bıraywa pêsša karda?‏ 
۷- 1012/1077 (همه / هر): 
در دو مفهوم: فراگیری و شمول و ناشناختگی به کار می‌رود: 
هر باغی» باغ نیست. .0۷20 bãxay‏ ,2:2 107- 
همه (کس) آمده بود. -kdî kas(2) 2702 bê.‏ 
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هر روز به «دره زاهدان» می‌رود. .07272606 -kdTa ۲۳6۷۷۵ malo pay,‏ 
این صفت بی‌موصوف نیز ظاهر می‌شود: 
همه منتظر من بودند. -kol 7172161 5 am bene.‏ 
۸- tay/meštewa/meštayێême‏ 1( مشتى): 


به مقدار و تعداد نامشخص و کم اهمیت موصوف اشاره دارد؛ معمولاً موصوف غیر قابل 


شمارش و در شکل جمع ظاهر می‌شود: 
مشتی نخود کاشته‌ام. :6 -meštay nıwayim‏ 
مشتی تخمه کدو به او دادم. -meštewa 0 pana dû.‏ 


برای مشتی (با مفهوم تحقیر) غذه خود رافروخته.۷۶ weratan-pay 1ãmeštay Š5‏ 
nxt we naxtewa/ nax tay -۹‏ (اندکی -مقدار بسیار کمی): 
سه صفت مبهم بر ناشناختگی مقدار موصوف و کمی آن اشاره می‌کنند. به ویژه در سومی 
مفهوم کمی» در بالاترین حد خود است: 
مقداری نان 0802 71266۷2 مقداری نان 2202 naxtay‏ 
مقدار بسیار اندکی انصاف نداری. .720 2154160 naytãlë wa‏ - 
rezalewa/rezewa/r°êzay -۰‏ : 
سه صفت بالا به ترتیب همان مفهوم و کاربرد (ش» ٩‏ را دارند. 
gerd -۱‏ (همه) / 267 (همه): 
در مفهوم (همه و هر) به کار می‌رود و بر مبهم بودن موصوف و فراگیری آن دلالت 
می‌کند: 
همه (هر) روز دير می‌آمد. rewa dêr ay.‏ 26۳/8670 
همه کس او را می‌شناخت .22118565 ger kaz‏ 
۲- 0207 (مقدار): 
مفهوم کمی و ناشناختگی موصوف را می‌رساند: 
قدری نان بیاور. ۲۵2۷۷۲۵۰ -qadray nêna‏ 


۳- 02727 (قدری -اندکی). 
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تعداد موصوف را در حدی نامشخص بیان می‌کند و در کاربرد بی‌موصوف (مجرد). 
نقش قیدی دارد: 
مقداری گردو شکستم ۰ ۱۷۷2217 -qayray‏ 
قدری (کمی) گریست (در مفهوم قیدی). .272۷2 272- 
۳-۱-۴-۴ صفت آشاره: 
سه واژه [12 [ ¢ [u]‏ هر گاه پیش از اسم بیایند» وابسته‌ی پیشین اسم و صفت اشاره‌اند: 
آن کت و شلوار (کردی) را بپوش .27202 200072 -ã/kıwaw‏ 
این چشمه در بهاران آبش زیاد است. 87802 205 -/hãna wahêrênî‏ 
آن پسر را صدا بزن ‏ .06672 ۵2/10۳۹/2- 
[8] (= آن) و [] (= آن) هر دو برای اشاره به دور کاربرد دارند با این تفاوت که [1] 
موصوف (مشارالیه) دورتر را می‌نمایاند و گاه در جای هم نیز به کار می‌روند؛ [1] در اشاره به 
موصوف نزدیک کاربرد دارد. 
صفت اشاره افزون بر شکل ساده یاد شده» در شکل‌های ترکیبی ( گسترش یافته) زیر نیز 
دیده می‌شود: 
(۱) 2و صفت: (همان) ۰2/8 (همین) ۰2/1 (همان) /2. 
همان سنگ را بیاور. 02۷۲۵2 ۷2۵6 -ã/u‏ 
(۲) صفت و 107 (< جور): 
(آن طور) pãJ öra‏ « (اين طور) ول (آن طور) «aJ ora‏ (اين جور) i Jora‏ 
[م] در معنی حرف اضافه (<از) است. 
(۳) 2 و اسم : (اين طور) 2 (آن طور) 20852 
(۴) و اسم (اين طور) ۰20552 (آن طور) 20252 


۰ [م] و صفت اشاره و اسم: (آن چنان) ۰0258 (چنین) 552 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۴-۱-۴-۴ صفت پر سشی 

در گویش پاوه‌یی این واژه‌ها به عنوان صفت پرسشی به کار می‌روند: 
۰۱ 68 (= جچه): چه کتابی خریدی؟ 2521 kıtêwayd‏ 66- 
۲ 660 (< چند _ جه اندازه) / 6001721 (حچند - جندتا): 


چند خانه را گشته‌ای (سرکشی کرده‌ای)؟ ?راع 05 ع- 


-cenna kargê 1 چند تا مرغ بخرم؟‎ 
-kam tomed 0288 , sawz nawi? کدام):‎ =( km? .۳ 


کدام تخم را کاشتی [که] سبز نشد؟ 
کدام باغ را می‌خواهی؟ ? -kãam bãxed garakan‏ 
۴ 62011 (= چه طور): 


میرزاحسن, چه طور آدمی است؟ 20/2/۷۷27 -mizã hasan, ŠĞani‏ 


۵-۱-۴-۴ صفت تعجبی 


این‌ها صفت‌های تعجبی در هورامی‌اند: 


?ajaw-\‏ (< عجب): عجب دامادی (با بار تعجبی - منفی)! aw zamaywa!‏ و2 
66-۲ (< چه): -hawêûr wa mêlem, ce kašay barzan!‏ 


داد و فغان بر مالم (جمله‌ای که نهایت تعجب و تأسف را می‌رساند» در اینجا تعجب)» 
چه کوه بلندی! 
۳- 1ر (چه طور): 
-xo did Šani pıyaywaš cana bar ãman.‏ 
تو که دیدی چه طور آدمی (آدم خوبی) از کار درآمده! 
۴- 660102 (چقدر با کشش واکه 6): 
bıya 5206 Cenna def giran!‏ 
به شاه کوه بنگر» چقدر دلکش و دلربا است! 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳ 


۶-۱-۴-۴ صفت بر ترین (عالی). 
صفت برترین در هورامی پیش از موصوف می‌آید و همان ساخت فارسی را دارد یعنی: 
صفت ساده + 2710] (ترین): ۱ 
بهترین کتاب. قرآن است. -xãstarin kıtew qor? ãnan.‏ 
۷-۱-۴-۴ شاخص 
گروهی از اسم‌ها که پس از هسته قرار می‌گیرند بر عنوان» احترام طبقه‌ی اجتماعی و ... 
دلالت دارند یعنی شاخحص برای هسته» هستند. شاخص‌های پرکاربرد درگویش پاوه‌یی 


عبارتند از: 
کاک (آقاء برادر) عارف ?ãref‏ 1212 ج 12 
دایی (بیشتربرای افراد 12 lalo‏ یس lalo‏ 
بزرگتر از خود) خالد 
خاله(بیشتر برای خانمهای‌مسن) حفصه de hafse‏ جم de‏ 
عمو حسن  mûmûo hasan‏ وست mamo‏ 
بابا خضر bawê xeder‏ جم bawê‏ 
استاد رئوف osã ra?uf‏ ج osã‏ 
درویش حسین drweš hesayn‏ ج darweš‏ 
صوفی قادر 67 5011 ج sofî‏ 
حاج کریم hêji karim‏ و haji‏ 
سیدعبدالباقی ت29 say‏ وت say(d)‏ 
شيخ نصرالدین šex nasradin‏ ہے 560 
ملا(استاد) عرفان 187  rmûmosê‏ سس mamos‏ 
ملا(روحانی) مجید 13[ 872 سس 713 
طالب (طلبه) محمد  faqi mehamad‏ و faqi‏ 
خواهر (بزرگ) فاطمه dada fate‏ سس dêda‏ 


۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


میرزا حسن mizã hasan‏ ی mizã/mirzã‏ 
«پیرشالیار» هلک pir‏ و pir‏ 
کدخدا عبدالمجید kaxwêã 2awlmJid‏ جب. (q)kexwê‏ 
شاه ویس šã ways‏ و šã‏ 
سلطان احمد san ahmad‏ و san‏ 


[520] غالباً وابسته‌ی پسین است جز موارد معدودی» و لقبی برای حاکمان محلی پیش از 


خت را شام زد ا ما مه 2167[ (= سلطان جعفر). 
دیوانه (درویش شیفته) غفار dewÃãnyafãr‏ و dewãna‏ 
مشهدی حیدر haydar‏ 1112827 وس mašay‏ 
خاتون «زیبا» xãtu zewê‏ ج 6۷7 
حضرت اویس قرنی waysi‏ 122720 وج haz(r)at‏ 
گاه دو یا سه شاخص پیاپی می‌آیند : 
استاد ملا محمود mahmud‏ 72872 118117098 
بابا شيخ حسن hasan‏ 56 02۳۷2 
حاج کاک احمد 0 ۶[ 
استاد حاج ملا محمد زاهد hêli 111277052 181 2 hamazayr‏ 


عالم کاک ملا نام حاص یکی از روحانیون مرحوم در پاوه 2 1212 72771052 


وابسته‌های پسین اسم 
وابسته‌های پسین اسم در یک گروه اسمی» پس از هسته می‌آیند. این وابسته‌ها می‌توانند 
از یک تا چند وابسته باشند: 
خانه‌های محمد را خرید. hamayz asê.‏ مقر 
در جمله‌ی بالاء پس از خانه (8٣/ر)»‏ نشانه‌ی معرفه [۸] و [6] نشانه‌ی جمع و اضافه 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵ 


وابسته‌های پسین ... را می‌توان در گروه‌های زیر بررسی نمود: 


۱- مضاف‌الیه (وابسته‌ی اضافی) ۲-صفت بیانی ۳-نشانه (جمع» معرفه» نکر جنس) 
۴- صفت تفضیلی ۵- صفت شمارشی ترتیبی ۶-بدل ۷- جمله‌های ربطی وصفی یا 
توضیحی ۸ تابع. 
۱-۲-۴-۴ مضاف الیه (وابسته‌ی اضافی) 
وابسته‌ی اسمی را در گروه اسمی. مضاف‌الیه یا وابسته‌ی اضافی نامند. 
دست پسر dasu kori‏ 


دست آن پسر 107*72 2 تال 


یک هسته‌ی اسمی می تواند با یک یا چند وابسته‌ی اسمی ظاهر شود تعداد وابسته‌های 
اضافی بسته به انتخاب گویشور می‌تواند به یکی از صورتهای زیر ظاهر شود: 

وابسته‌ی اسمی + هسته (۱) 

(وابسته‌ی وصفی يا وابسته اسمی +) وابسته‌ی اسمی + هسته (۲) 

وابسته‌ی اسمی +وابسته اسمی +وابسته‌ی اسمی + هسته (۳) 

به نظر می‌رسد حداکثر وابسته‌های اضافی یک هسته بیش از سه تا معمول اهل زبان 

نیست» شاید به این دلیل باشد که حداکثر ظرفیت و توان بازدم انسان محدود است و واژه‌های 

پیاپی را بیش از سه تا نمی‌تواند یکباره بر زبان آورد و نیاز به ایست‌های بازدم در مقطع‌های 

مختلف حمله دارد. 


u 01‏ 212520 ؛ باغ محمد ۱20127 bêaxu‏ 


منزل مسعود کاک مقصود (مسعود فرزند...) masawkûãka maxsuday.‏ ۱ 


نشانه‌های اضافی (وابستگ یگروه اسمی در هورامی) 
از بارزترین ویژگی‌های هورامی مستقل بودن نشانه‌های اضافی از نشانه‌های وصفی است. 
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نشانه‌های اضافی این زبان عبارتند از : 
u) ١‏ واژه اگر به همخوان ختم شود. پیش از وابسته‌ی اسمی نشانه [1] ظاهر می‌شود. 
دل شیر 56ں ل » کار امروز 270 kãru‏ 


۲ [۱۷], هر گاه واژه با واکه‌ی [۰]2 [] و [0] پایان پذیرد» نشانه‌ی اضافی [] است: 
چشمه‌ی «کریسان» 12۳۴15801 2202۷ 
سوز دل 081 50۷ 
دوغ لیلی 12715 dow‏ 


هر گاه واژه به واکه [2] ختم شود نخست [8]به [2] تبدیل شده, آن گاه [17] (= نشانه‌ی 
اضافه) افزوده می‌شود: 
مادر 202 


مادر «مظفر» 71622 212۷ 


۳ اگر واژه با واکه [8] با [1] پایان پذیرد وابسته اسمی بی‌هیچ نشانه‌ای پس از هسته می‌آید. 
چشمان «متین) 702100 270 


قاضی «خانقاه» ۵0222 9221 


۲-۲-۴-۴. صفت بیانی (پسین) 

آن وابسته‌ی گروه اسمی که پس از هسته توضیحی يا ویژگیی از آن را بیان کنده صفت 
بیانی است که معمولاً با نشانه‌ی وابستگی پس از اسم نمود پیدا می‌کند. در اینجا نخست انواع 
نشانه‌های وابستگی وصفی و آن گاه انواع صفت بیانی را بررسی می‌کنيم. 


نشانه‌های وابستگی (صفت) در هوراصی 
نشانه‌های ترکیب وصفی بسته به واج پایانی هسته گروه اسمی» متفاوت است. 
قانونمندی هر نشانه همراه با مثال در زیر نشان داده شده: 


#۱ هر گاه هسته‌ی گروه اسمی (موصوف) با همخوان پایان یابد. نشانه [1] به اسم می‌پیوندد: 


4 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۷ 


انار رسیده 207۷2 تمد 
صدای بلند 272 02 
۲ اگر موصوف مختوم به [] باشد. در صورتی که اسم مذکر باشد. صفت بی‌هیچ نشانه‌ای 
پس از اسم ظاهر می‌شود. ولی اگر موصوف مونث باشد» پس از صفت واکه [2] نمود پیدا 
می‌کند: 
قاضی خوب 85 922 
داستان بلند (مزنث) 4052۵ 7427 
Zani herma 2  فیفع ùj‏ 
#۳ آن گاه که هسته‌ی گروه اسمی با واکه [2] پایان پذیرد» واج [] به موصوف می‌پیوندد و در 
اسمهای مونث واکه [2] پس از صفت ظاهر می‌شود: 
خر پیر 0172 272 ؛ خانه‌ی آباد 2۷0 2027 
گل غلیظ 252 1:27*27؛ نفس سرد دم سرد sard‏ ۱2052 
۴ اگر [۰]2 [0] [ا] واکه پایانی موصوف باشد. نشان وابستگی صفت [1] است که به 
موصوف افزوده می‌شود: 
مرد تهیدست 122۵7 20/2 
چوب پوسیده Coy puterky‏ 
جوجه تیغی دم بریده (بدجنس) ۵67۴/2 4772 2uzuy‏ 
۵ اگر هسته‌ی گروه اسمی (موصوف) جمع باشد. صفت بی‌نشانه‌ی وابستگی ظاهر می‌شود. 
ولی نشانه‌ی جمع در صفت نیز نمود پیدا می‌کند: 
درهای باز ۷226 0276 


و 


تخم‌مرغ‌های درشت de5)‏ 1616 


#۶ هسته‌ی گروه اسمی مونث با نشانه‌ی مونث بودن صفت همراه است. در هورامی افزون بر 
مطابقت صفت و موصوف در جنس (مذکر و مونث). در شمار و معرفه و نکره نیز تطابق بین 


۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


آن دو دیده می‌شود. 
مادیان زیبا 2 285 maynay Jıwan‏ 


kargay hêlakar a مرغ تخم‌گذار‎ 


۳-۲-۳-۴ نشانه (جمع؛ معرفه. نکره» جنس). 
۱-۳-۲-۴ نشانه‌ی e‏ (رک» اسم و گروه اسمی» ۳ ۲ اسم جمع) ص ۳ 
۳-۴-۲-۴-۴. نشانه‌ی جنس, نشانه‌ی اسم مونث پس از اسم ظاهر می‌شود (رک» اسم و 
گروه اسمی. ۵ مونث. مذکر) ص ... 


۴-۲-۳-۴. صفت تفضیلی (بر تر) 
از وابسته‌های پسین اسم است که با نشانه‌ی وابستگی صفت به گروه اسمی ظاهر 
می‌شود: بسته به جنس موصوف (مذکر یا مونث)» صفت تفضیلی دو گونه نمود پیدا می‌کند؛ 
اگر موصوف مذکر باشد صفت برتر پس از [487-] بی‌نشانه ظاهر می‌شود ولی اگر موصوف 
(هسته گروه اسمی) منث باشد. صفت تفضیلی با نشانه‌ی مونث پس از [27)-] دیده می‌شود: 
کفش پاره‌تر (مذکر) 2۳ 2 21 
قارچ بزرگتر(مونث) 2 zeltar‏ 2161 


دخت دانای „wı 10026 Zir tara‏ داناتر 2۳2۳ kori‏ 
جر د اين بن دایار 


۵-۲-۳-۴ صفت شمارشی تر تیبی 


گونه‌ای از صفت شمارشی ترتیبی که با [0010-] ساخته می‌شود از وابسته‌های پسین 
اسم است (رک.۱-۱-۴-۴. صفت شمارشی؛ صفت شمارشی ترتیبی» (ص ۹۲۶۹؟؟) 


۶-۲-۴-۴ بدل 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۹ 


معمولاً اسم لقب» عنوان. ضمیر و گاه صفتی است که بیان کننده توضیحی در مورد اسم 
(هسته) است. 
-wazir, koru mahmuday, nãwašan.‏ 
وزیر «فرزند محمود»» مریض است. 
tale , zamawnašana.‏ ,26۷6 06 100266- 
دختر خاله صافیه» طلعت» عروسی دارد. 
# هر هسته‌ی اسمی افزون بر گروه اسمی می تواند با وابسته نیز همراه شود یعنی وابسته 
و گروه در یک جمله: arë ãqöšar°‏ لفط ناک _mûmokarim‏ 
وابسته " گروه اسمی هسته 
عمو کریم» شوهر هاجر عاقبت شر (بدفرجام) پایین افتاده است. 


, kawtan ۰ 


۷-۲-۴-۴ جمله‌ی ربطی وصفی و توضیحی 
Jem?a 28 may, malem pay lay3.‏ - 
این جمعه که دارد - نزد او می‌رویم. 
تأویل شده: این جمعه 227 malem‏ ,21 000 ژ- 
Jem? aytar, malem pay layš‏ 
این جمعه‌ی (آینده) پیش او می‌رویم / جمعه‌یی دیگر» پیش او می‌رویم. 
-kêãka wahbi ke zamãmûnan ãma bê.‏ 
کاک «وهبی» که دامادمان است -آمده بود. 
کاک «وهبی»» دامادمان» آمده بود. 


۸-۲-۴-۴ تابع 


تک واژی است وابسته په گروه اسمی که معمولاً پس از هسته ظاهر می‌شود و از نظر 


۳۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


آویی GS e‏ دارد و از 
ا پس از آن. از دید معنایی مورد بررسی قرار 


می‌گیرد. 
۱-۸-۲-۴-۴. ساخت تاع 


Jutu put اخم و تخم‎ sarawmara 


haîašaw palaša درهم برهم‎ šelu wel 


مقر آقو ادا و اطوار (بزم و رزم) bazmu r°azm‏ 


#۲ تابع تنها در همخوان آغازین, با متبوع همسان است: 
کف و ... حباب ڑko kafu‏ ؛ خارو dır“u dahãî‏ 
جهنم و 2[ 202198670۷ ؛ پیر و پاتال 7 piru‏ 


تر و خیس 15 5) نا*27) 


#۳ تابع تنها در واکه‌ی نخست. همسان متبوع است: 
و خمیر 9270 521 
خرد وشکسته ٤4م‏ 5210 
طرف و lan ubãr‏ 
۴ تابع تنها در همخوان پایانی با متبوع یکسان است: 
کج و کوله ۷۵۲ 187 
تق و توق 269 ا29) 
۵ تابع تنها در واکه ناهمسان با متبوع است: 
جیغ و داد 922 27و 
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چک و چونه 609 Cau‏ 
مار و مور 1170 11271 
سوت و fiku fêk‏ 
آخ و اوخ 2 

۶ تابع هیچگونه همسانی واجی یا معنایی با متبوع ندارد: 
خرد و خاکشیر 270 ۱۷۵۲00 
خشک خشک wešk u bre)‏ 

۷ تابع تکرار متبوع است: 

محمد محمد (پاس دادن به هم) hama hama‏ 


تاب عاز دید معنایی 
تابع در هر شکلی که ظاهر شود بر بار معنایی متبوع می‌افزاید. تابع ممکن است یکی از 
مفاهیم و معانی زیر را بر متبوع بیفزاید: 
۱. شدت و فراوانی: 
بسیار خرد در هم شکسته 447 šalu‏ 
بسیار غلیظ hasuh oÎ‏ 
بسیار شلوغ 1818 وا 
۲ انوع و همانندان: 
زنان و امثال انها 22717220 ؛ مار و همانندان أن 9۳0 72 
گل و همانندان آن 20770 ؛ آلوچه و همانندان آن 62 272 haf uéaw‏ 
۴ پیرامون 
پا و اطراف آن 61 1ه 
دست و اطراف دستها 025۷06 
کوه و اطراف آن 1250025 
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تابع وابسته‌ی پیشین: 


تابعهای هورامی تنها وابسته‌ی پسین اسم نیستند بلکه گاه به عنوان وابسته پیشین نیز 


ظاهر می‌شوند: جانور ... 202/27[ Jer? u‏ 


شلوغ و ... صداو ... 02 qermu‏ 
حیله و ... fer u ff‏ 
برخی از کک تابعهای هورامی (همراه با متبوع) در جدول زیر آمده‌اند: 


۵ مال اس با می‎ 
xayrubayr خير و..‎ gezu gıyã 
qiz u biz ... اظهارنفرت و انزجار و‎ Jeru Janawar 
tafou 8۴ 
lan u bûr 
xãku xol 
karg u marg 


2۵ ۲6۳۹۲ اه 
۷۵۵ 1927 طرف و ... 
خاک و ... خل 
rut u qut‏ مرغ و ... 

latu lut 


hazeru bãzer 


Jay u man 


شلوغ و پلوغ (حشر و .. 


خحام و ... 
درهم برهم 


سوت 9 خلوت و .. 


taqu 9 
garmu gor 


Janu 2 


laru wer 
hašru halala 
xãmu xd 
tekalu peka 
cofu hof 
wešku 069 
nûn u 0 
piru pûtaî 
fik u 1 


Cam‏ مرمع 


qu مهو‎ 
1112717 mero 
šalu qam 
der“u dahal 
hasu hof 
seru 07 
Zan u man 
fit u fat 
Ccaqu Cod 
1۵7 bar 
taku trãak 
lut u put 
šelu 07 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۲۳ 


بهره‌ی سوم : ضمیر در هورامی 


۳-۴. انواع ضمیر 
ضمیرهای هورامی (گویش پاوه‌یی) در انواع زیر قابل بررسی است: 
۱-ضمیر شخصی ۲-ضمیر اشاره ۳-ضمیر مشترک ۴-ضمیر تأکیدی ۵-انعکاسی 
۱-۳-۴.ضمیر شخصی 
من گفتم (که) او بیاید رھط 28 ,۷2167 270 - 


۰ 2 ۹ ۶صیغه دارد. صیغه‌ی سوم شخص مفرد چهار شکل دارد. دو شکل برای 
مونث و دو شکل برای مذگر ضمیرهای شخصی در جدول زیر نشان داده شده‌اند: 


او (مذکر) 20-30 


او (مونث) 202-602 


-ضمیر اول شخص مفرد. دو شکل دارد: (277) در حالت عادی و (2067) معمولاً برای 
تأکید کاربرد دارد. و می‌تواند بی‌تأکید نیز باشد. 
-ضمیر سوم شخص مفرد برای مذکر در حالت عادی دو شکل جداگانه دارد: 0 و ed‏ 
شکل نخست برای ضمیر دور و دومی برای نزدیک به کار می‌رود: 
او (دور) رفته بود. 17۷26 20- 


او گفته بود می‌آیم. êd wêatabez maw‏ 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


- ضمیر سوم شخص مفرد مونث نیز دو شکل متفاوت از هم دارد: 
او (دور) رفته بو د 1۷۵۲۵6 202 
او رفته بود 1۳۳/۵۲۷۷۵6 êda‏ 
#اگر ضمایر سوم شخص مفرد در نقش فاعلی» مفعولی و ... به کار روند واکه‌ی پایانی 


آنها تخییر می‌کند. ۳ 
Êdi‏ _ 
نهاد (فاعل) 


او گفت نمی‌آیم (مؤنث) 2۳۵۷۳۵ ,۷۵ 205 


او گفت میا یم (مذکر) .72۷02 ,۷۵ 


۲-۳-۴ ضمیر اشاره 


ضمیری که وابسته‌ی پیشین اسم نباشد و به کسی يا چیزی اشاره کند» ضمیر اشاره نام 
می‌گیرد. چون جنس در اسمهای هورامی وجود دارد» ضمیر نیز که جانشین اسم است. مذکر و 
مونث بودن را در خود نشان می‌دهد. ضمیرهای اشاره که معمولاً دور یا نزدیک هستند» در 
هورامی سه شکل دارد. دو تای آنها در حضور و یکی که در جریان تخاطب نیست. به عبارت 
دیگر دو ضمیر اشاره‌ی دور و یک ضمیر اشاره‌ی نزدیک در هورامی دیده می‌شود. 


جیگ | ررر ر ترس[ | 
رت ممق 


ضمیرهای جمع عبارتند از: 


آنها (آنان) 20 
اینها (اینان) 98 
آنها (آنان) دور تر 505 
مثال برای هر ضمیر: 


آن, دایی‌ام است. .18157920 ,قٌ- 
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آن» عمویم است (دورتر) ,۳:26720 -öuna,‏ 
آن, زن برادرم است. brrãzanimana,‏ ,205- 
این برادرم است. .۳2۳020 -ina,‏ 


این خواهرم است ۷۷21671202 -inê,‏ 


-ãnë, korê kaka mahmud yanê آنهاء پسران کاک محموداند‎ 

آنهاء که در آنجا هستند -برادران من هستند (دورترک) 0۵۳020 -öunê, 1ayŠãna‏ 

اینها؛ ماده گاوهای» بی‌بی منیژه‌اند. dê maniJênë.‏ 0292۷5 ,105 
ملاحظات: 


8 ضمیرهای مفرد منث دور با ضمیر جمع مذکر دور یک شکل دارند. همچنین ضمیر 
مفرد منث نزدیک با ضمیر جمع مؤنث نزدیک نیز دو واژه‌ی [108] مشترک‌اند. 


فارسی «اين یکی». «آن یکی». 


آن «یکی» را بخوان. ۵ 20272 Ãnaya‏ ج ya‏ + وم 
آن‌«یکی»را می‌بینی؟ öunaya mawin?‏ 2 ج öuna + ya‏ 
این یکی به او گفت. inaya inaya wat pana‏ ی ۲72۵ + ina‏ 


سه ضمیر اشاره جمع» در پیوست با شناسه (نهاد اجباری) با تغییر واکه‌ی پایانی 
ظاهر می‌شوند: 
انها (حالت‌نهادی‌با ...) 5202 201 ج [2] + (شناسه‌سوم‌شخص جمع) 520 +(آنها) 206 
اینها (حالت نهادی یا...) 101880 ج [ه] + (شناسه سوم شخص جمع) ھ5 +(اینها) 102 
IRENE‏ 
EEE‏ 
اینها نگذاشتند که همراهش بروم. هه لاطا ,28580 176- بی‌پیوست شناسه 


اینها نگذاشتتندء که همراهش بروم. بصعت plu‏ 28 
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۱-۲-۳-۴ ضمیر های اشاره‌ای - شخصی 


ضمیرهای سوم شخص مفرد (مذکر یا منث) و ضمیرهای سوم شخص جمع در 

هورامی کاربردی دوگانه دارند به این معنی که افزون بر ضمیر شخصی بودن» ضمیر اشاره نیز 
هستند. 

(نشانه‌ی مؤنث) 2 + (ضمير سوم شخص مفرد) 20 او (مؤنث) جس ولھ 

(نشانه‌ی جمع) 8 + (ضمیر سوم شخص مفرد) 20 آنها ‏ 20 


جدول زیر انواع ضمیرهای اشاره‌ای - شخصی هورامی را می‌نمایاند. 


اشاره به نزدیکك 


این (برای حالت غیر مسندالیهی) 


آن ق ت اشاره به دور 
آن (در حالت غير مسندالیهی) di‏ 


ضمیرهای شخصی -اشاره‌ای جمع نیز شامل: (اینها) 545 (آنها) 205 می‌باشد. 
ضمیرهای اشاره‌باپیشوند [2] یا [4] ضمیرهای‌اشاره‌ای‌بامفهوم تا کیدوایضاح بیشتر را 
می‌سازند: 
همين a + ina‏ 
همين« خانه است a,ina yãnakan.‏ 
همان دایی‌ام است. 12107221 2,222 
همین و همان مفهوم تقریباً معادل 2/172/ و 2/802 است نه معادل آن. 
این ضمیرها مشارالیه را بسیار مشخص تر و ملموس‌تر می‌سازد و گاه برای تأکید به 
همراه ایضاح بیشتر به کار می‌روند. ۰ karde‏ 5 لحم 2 ha‏ 
همان (دورتر) مرا گیج کرده است (منظور تنها همان) شخص مرا گیج کرده؛ (تأ کید براو 
است نه کس دیگر). 
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پیداست همین و همان در اینجا صفت پیشین نیستند که موصوفشان حذف شده باشد 
زیرا در هورامی دو واژه (همین) 11 ۳1 و همان ]4 (a,‏ صفات پیشین اشاره‌ای هستند. 
همین پسر را که می‌بینی برادر زاده‌ام است. mawini, bırãzê man.‏ دتم a,i‏ 


۳-۳-۴. ضمیر مشت رک 
تکواژ [۷/6] (< خود) ضمیر مشترک در گویش پاوه‌یی است. این ضمیر برای همه 
کا کان طاه ری شود وور کور ی مر کات که یا خد آن فراع ناه 
اشکالی در مفهوم آن (جمله) ایجاد نشود: 
او خودش آمد ,22 ۷2 0- 
او آمد 2702 20- 
۴-۳-۴ ضمیر تأکیدی 
ضمیر مشترک معمولاکاربرد تا کیدی دارد از این روی آن را ضمیر تأکیدی نیز خوانده‌اند. 
خود به او گفتم بیاید. -am wem wêãtempara‏ 
از پیوست [8] با شناسه‌های شخصی ضمیر تأکیدی پدید می‌آید. 
خودمان به او گفته بودیم -wêemêã(n) panama (n) wÃtabê‏ 


خسرو خودش می‌داند چکار کند. .1270 665 1022870 WZ‏ 252- 


8 بر اثر نفوذ فراگیر زبان رسمی (فارسی) در هورامان (پاوه) کم‌کم ضمیر (00) فارسی 
جای خود را در میان گویشوران باز می‌کند و همچون زبان فارسی در هورامی نیز نقش آفرین 
می‌شود. البته ضبط پاره‌یی جمله‌ها که چنین عارضه‌ای را در خود نشان می‌دهند غالباً از طرف 
تحصیلکردها و جوانان است که سر و کار بیشتری با زبان فارسی و رسانه‌های جمعی دارند. 
مثال 

-xodu 12162 52727 2206 , ۷۷216 ۵, 


خود کاک صالح می‌دانست. ولی (جیزی) نمی‌گفت. 
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۵-۳-۴ ضمیر انعکاسی 
اگر در جمله‌یی ضمیر مشترک [۷6] به کار رود ولی نتوان معادل آن را ضمیر شخصی 
قرار داده آن را ضمیر انعکاسی گویند. 
-am Ğani wem wêtem, hay 020 95020 pay ۹۵287‏ 
من با خودم گفتم» ای داد و بیداد برای روزگار. 
که نمی‌شود چنین گفت: من با من گفتم (کاربرد نادرست). 
خودت را این‌طور هلاک مکن. -wed pesa mafotna‏ 


۶-۳-۲ ضمیر پرسشی 

ضمیرهای پرسشی گویش پاوه‌یی این‌ها هستند: 

kay -^ koga/kö -۷ ۵-۶ 127-۵ 62302 -۴ 66292/660 -۳ 5160-۲ 2: -۱‏ 
۱- 0167 این ضمیر معادل «چرا؟» در فارسی رسمی است. 

چرا زود به کمک او نرفتی؟ 1 -pıéi zu nalway‏ 
۲- 6607 معادل «کجا» در فارسی رسمی. 

کجا بنشینیم؟ 1 -Ğıko‏ 

گاه ضمیر پرسشی با پسوند [2272-] معادل «از کجا -کجا»به کار می‌رود: 

کجا به او رسیدی؟ -Cıkogana yãwayš pana?‏ 

از کجا برایت بیاورم؟ -Cıkogana bawru payd?‏ 
۳- ۰661 661122 معادل «چەقدر» در فارسی امروز. وقتی ضمیر پرسشی هستند که به تنهایی 
و بی‌وابستگی به اسم ظاهر شوند: 

گوجه‌فرنگی‌هایت منی چند؟ -tamãtakêd , menay cen/cenna?‏ 
۴- (66502. معادل فارسی «جه؟» فلا جانشین غیر انسان است و گاه همان «چه» فارسی 
به کار می رود: 


از سفر حج» جه آورده بود؟ -haJ ana, Cešeš awrda be?‏ 
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چه کتابی می‌خواهی؟ ? garakan‏ 016۳/23[ ع۵- 
kam? -۵‏ . معادل «کدام» در فارسی است: 


کدام یک از آنها ارزان‌تر است؟ ? -karnšan harzãntarn‏ 


-kãmêëd garakë në, hanãrakë yã(m) haJ irke? 
کدامها را می‌خواهی (کدام یک را می‌خواهی)؟ انارها یا انجیرها را.‎ 
معادل «که؟» در فارسی.‎ k6? -۶ 
-[2 165 از که می ترسی؟ ?4751ا‎ 
-kê pana wt? که به شما گفت؟‎ 
معادل «کجا؟» در فارسی معیار.‎ 160221 -۷ 
-kogad pana ۷/2527, ۲2۷۷۵ 27 0 
... کجا را دوست داریء پاوه یا کرمانشاه؟‎ 
معادل آن در فارسی معیار «کی» است.‎ ۰16217 -۸ 
-Ğãštakë, kay mıyãwo pana? غذا کی آماده می‌شود؟‎ 


۷-۲-۴۲ ضمیر تعجبی - پرسشی 
2۷-۱ ھ2 (= عجب): ayw pi zuya ãmaynö.‏ [22- 
عجب به این زودی برگشتی. 
2۷-۲[ 662 (= چه عجب): 
چه عجب یک بار راست گفتی! ۲ ۳۹۵56 ?aJayw dahfewa‏ عخ- 
۳- 10822 به معنی «کجا». 
ببین خدا او را به کجا رسانده! ۱[ -bıya xoda yawnãn‏ 
۸6-۴ ! به معنی «که, چه کسی». 
-bıya 2 badbaxtya ba ke delez waš kardan!‏ 
آن بیچاره را بنگر که به که (چه کسی) دل خوش کرده! 
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۸-۳-۴ ضمیر مبهم 
در گویش پاوه‌یی این ضمیرها مبهمند: 
filan u fisûr -۷ filan -۶ fisûr -۵ gerd -f koll/kollin -۲ ۵۷-۲ yaktrin -۱‏ 
yo-۱1 ۵/2۲6 -۱۰ filãni -4 bawãmırtka -۸‏ 02-۱۲ 22227-1۱۳ 
«yaktrin -۱‏ معادل «هم »> یکدیگر» در فارسی رسمی است. 
بی‌هم نمی توانند زندگی کنند. yaktrini 1ı aZÎwãn‏ ع0- 
نگذارید یکدیگر را کشتند. 1056 21۲1052 -mêzdê,‏ 
7۵۷-۲ معادل (هم» در فارسی. 
از هم جدا نمی‌شوند. yoy nımakenyãnêwa.‏ 2 
۳- 661/10117 مرادف «همه» فارسی است. 
همه به او گفته بودند : مرو. .70210 05 pana wÃta‏ م1011 
به همه کس اعتماد نکنی .22۱۷76 -ba 1871251 metamãnad‏ 
۴- (267)0 معادل «همه» در فارسی است. 
همه از او بدشان می‌آید. مدع -ger(d) qinašÃnana‏ 
۵- 27عل › این واژه به تنهایی به کار نمی‌رود بلکه از اتباع 7 (= فلان) است و پس از آن 
می‌آید. معادل فارسی بهمان در «فلان و بهمان». 
-wed kûrakay kara, mãtelu filanu fisãri mawa.‏ 
خودت کار را انجام بده» منتظر فلان و بهمان مباش. 
fên ۶‏ (- فلان) از ضمیرهای مبهم فارسی است با تغییراتی آوایی در هورامی به صورت 
لا م1 81227 و ... ظاهر می‌شود. ضمیر مبهم در این میانه 8720 و 27207 است. که 
اولی به همراه تابع می‌آید و دومی در شماره(۸-) نشان داده خواهد شد. 
parste, 206 72228710 0۰‏ اصة ff‏ و2 8 2[- 
از فلان و فلان بپرسید آنها می‌دانند که چه اتفاقی افتاده. 
۷- ۰2072712712 اسمی است مرکب در جایگاه ضمیر مبهم کاربرد آن در گویش پاوه‌بی 
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تنها به عنوان ضمیر مبهم است. در معنی فلان (آن شخص نامعین که به طور مبهم) بیان می‌شود. 
-bãwãamartka xãz weš kardan sãhiwo kdî iwi‏ 
فلانی خوب خودش را صاحب همه چیز کرده. 
۸- 201 8 با تکیه بر واکه‌ی پایانی واژه معادل «فلانی» فارسی. 
-lrwa bıwãta, fani kûreš han, bay pay êgay.‏ 
برو بگو فلانی دارد» به اینجا بیاید. 
yotar(D -4‏ « معادل فارسی «یکی دیگر» دیگری». 
یکی دیگر آنجا بود دیگری آنجا بود. -yotar 62 bê,‏ 
از دیگری بپرس» من چه می دانم. .2ات -Jja yotari parsa, am‏ 
76-۰ معادل «یکی» در فارسی رسمی. 
-yo [۲۷۷۵ pay ۵22/52, 2220252200 ke be.‏ 
یکی به منزلشان رفت» ندانستم چه کسی بود. 
0172-0۱ (مرد) در این کاربرد به معنی انسان: به عنوان ضمیر مبهم به کار می‌رود. 
nımazãnö 652 ۵60‏ روم -Ği r*özgãrana,‏ 
در این روزگارء آدم نمی‌داند چه بگوید. 
۲- ۰022227 معادل بعضی(ها). 
-pay 2222, pul 66 10 ... dasyan.‏ 
برای بعضی‌ها پول همچون چرک دست است. 
۳- اط معادل «فلان» در فارسی رسمی است» کاربرد آن در میان گویشوران بیشتر از 8720 
(فلان) است» بیشتر وقتی به کار می‌رود که گوینده اسم کسی يا چیزی را سریع به خاطر نیاورد 
یا قصد مبهم ساختن مرجع ضمیر را داشته باشد. 
واژه‌های هم معنی آن و کاربرد هر یک در مؤنث و مذکر و جمع در زیر آمده است: 
8 17 (فلان) شخص يا چیز مبهم مذکر: 
-hin 020928, 2 ... a, hasan.‏ 


فلان نیامده. ... حسن «یعنی حسن نیامده). 
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8 11ط (فلانی) در حالت فاعلی» مفعولی و ... (مذکر) 
از فلانی بپرس او می‌داند. ,7022475 20 -Ja hini parsa,‏ 
8 172 (فلان) شخص يا چیز مبهم (مونث): 
فلان (خانم) بچه‌دار شده. .0/20 22۱7۲۴02 -hina‏ 
۵ ۰75 (فلانی) در حالت فاعلی» متممی. 
آردها را فلانی پخت (به نان تبدیل کرد). -ãrdakë, hinê kardê(nêna).‏ 
از فلانی (خانم) خبر ندارم -Jahinë xawarem nıyan.‏ 
8 ۰1175 (فلانی‌ها - فلان‌ها)» برای جمع مذکر یا مونث کاربرد دارد. و با مژنث مفرد 
مشترک است. تنها ممیز این دوء قرائن در جمله می‌باشد. 
فلانی‌ها خوب با هم دعوا می‌کنند (منظور بچه‌ها و يا غیره). .286270 82 -hinê‏ 
-hinéê sar éšay ۲۷2۲2 12560 71,‏ 
فلان‌های سر درد را بخور خوب می‌شوی (منظور قرص‌ها). 
گاه چندین ضمیر مبهم از این دست (ش» ۱۴) و ... در یک جمله به ظاهر می‌شوند و 
فضای جمله آکنده از ابهام برای مخاطب می‌شود برای رفع این ابهام مخاطب بر گوینده 
اعتراض می‌کند و ایضاح حداقل یک یا دو ضمیر مبهم را درخواست می‌کند؛ ببینید: 
-Ja hinakana bene, hina 6۳۹5 hinakay ۵‏ 
در فلان (جا) بودم» فلانی (مؤنث) فریاد زد فلان (چیز) را بیاور. 
-hineê! hin, kay hinakamêa(n) pay mawro?‏ 
فلانی (مؤنث)» فلان (مذکر)» چه وقت فلان (چیز) را برایمان می‌آورد؟ 
البته کاربرد ضمیر مبهم از این گونه بیش از دوتا کمتر است و غالباً دوتاست. 
ضمیر در جایگاههای نحوی جمله 
در این‌جاء ضمیرها از نگاه جایگاهی که می‌توانند در جمله داشته باشند مورد بررسی 
قرار گرفته‌اند به این ترتیب که نخست یک جایگاه را مشخص کرده و آن گاه انواع ضمیرها را 
بر آن عرضه شده تا مشخص شود که کدام ضمیرها می‌توانند در جایگاه عنوان شده 
نقش آفرین باشند. جایگاهها در دو گروه بنيادین (مستقل) و وابسته معرفی شده‌اند. 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۳ 


الف: جایگاههای بنیادین (مستقل) 
۱-۳-۴ نهاد : 

جایگاهی است اجباری که شناسه‌ی فعل نامیده می‌شود(") برخی جمله‌ها نهاد احتیاری 
نیز دارند. ضمیرهایی که همراه با مثال در زیر ارائه شده‌اند در جایگاه نهاد اختیاری (فاعل) 


قرار گرفته‌اند. 
۱. ضمیر شخصی جدا: او مرا یاری نمود .00 1772 20 - 
۲. ضمیر اشاره: او کارها را به هم زده. .56۷۷080 1272125 202 - 
۳ ضمیر تأکیدی: خودت برو آن را بخوان ۵/۳228 wed 1ıwa‏ - 


۴ ضمیر پرسشی: کی حوصله دارد زود بیدارشود؟ 1067201 -kê tãqateš han, Zu‏ 
چه فرار کرد؟ (مثلاً موش ...) ?51 9۲ 562 - 

۵- ضمیر مبهم: همه دست به یکی کرده بودند karda bê y0.‏ 025252 2670 - 

۶- ضمیر تعجبی: 

ببینید که آمده است! محبوبترینم! (به طنز). ۰ 201 -bıyaydê kê ãman! qara‏ 


۲-۳-۳. مفعو ل: 

ضمیرهای زیر می‌توانند در جایگاه مفعول ظاهر شوند. 
اف ی 

شما را به جه چیز دلخوش کرده‌اند؟ 1 ۷25 del‏ 02662 520 31712 - 
۲. ضمیر اشاره: 

این را به کسی نگویی :6 -inay ba kasi‏ 
۳ ضمیر تأکیدی: 

خودش را صدا بزن و به او بگو. weš 0667۴2۷ panaz bıwãca.‏ - 


۱- نهادی‌که درجمله‌های‌اسمی وجوددارد نیز هر چند 9 (صفر) باشد. اجباری است این نوع در ۵-۳-۴ 


آمده است. 


r‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


که را دیده‌ای (که) این چنین عاقل باشد؟ -ked dıyan pêsa zir bö‏ 
کدام یک را برمی‌داری؟ مبارک باد! höormagêri, mıwêãrag bo.‏ م1252 - 
۵- ضمیر مبهم: همه را خوانده بود. -kollez wanabëê wa‏ 
۶- ضمیر تعجبی: 
ببین که را انتخاب کر ده‌اند! ۰ 1۱۵۲ 1420 0/2 - 
۷- ضمیر انعکاسی: خودتان را سرزنش کنید ۰ 10۳712 -wetan‏ 
۱ 
۳-۳-۴. متمم 


این ضمیرها می‌توانند در جایگاه متمم به کار روند: 
۱. ضمیر شخصی: 

ازاو درخواستمکن» می‌گویند: خسیس است. .۲۴۵2020۰ 9262 dawê makara,‏ ]20 - 
۲- ضمیر اشاره: 

از این می‌ترسم که از من برنجد. -Cinaya matarsö, cana m 2J ez bö.‏ 
۳- ضمیر تأکیدی: 

هرکسی برود برای خودش بگرید. ۰ ۱۷62۶ -har kas ۵5 pay‏ 
۴- ضمیر پرسشی: 

به کدام یک از آنها بگویم (که) بیاید. -ba 1۵ mišãn 97۷۵۵۲ bay?‏ 


۵- ضمیر مشترک: 
اگر به خودم می‌گفت» بهتر بود. -aga(r) ba wem ۷۵۵5 , xãstar be.‏ 
۶- ضمیر انعکاسی: 
{o pay wed maziwi yãm pay marderni.‏ - 
توبرای خودت زندگی می‌کنی یا برای مردم (دیگران). 


۱- ضمیر اشاره علاوه بر متمم اجباری (مثال‌های بالا) به عنوان متمم اختیاری نیز ظاهر می‌شود. 
(به مدرسه می‌رود). ۰ pay mayrasay mal0‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۵ 


۷- ضمیر مبهم: 


از فلانی خیلی راضی بودند. fira 7*22 bena.‏ له 8 -Ja‏ 
۸- ضمیر تعجبی: 
ببین به که دل خوش کرده‌ای؟ -bıya bake 0860 waš kardan!‏ 


۴-۳-۴. قید (از جایگاههای توضیحی). 
از میان ضمیرها تنها ضمیر پرسشی می‌تواند در جایگاه قید نقش‌آفرین باشد: 
کجا می‌روید؟ -koga malde?‏ 
-pıëi nımnyawi ۵۱/۵۷۷۱‏ 


چرا به داد یتیمان نمی‌رسی؟ (چرا به آنها یاری نمی‌رسانی). 


۵-۳-۴. نهاد (اختباری). 


این ضمیرها می‌توانند در جایگاه نهاد قرار گیرند: 


۱- ضمیر شخصی: 

او بسیار مهربان است. ãd fire rahminan.‏ - 
۲- ضمیر اشاره‌ای: 

این برادرم است و آن خواهرم ,۵۵ 270862 ,1۵1۵212۳ -ina‏ 
٣‏ ضمیر تأکیدی: 


-xû bãbayë šãn nıyan, wešã Zirëna. 
(آنها) پدر هم که ندارند» خودشان عاقل و دانا هستند.‎ 
ضمیر پرسشی:‎ -۴ 
-Ği denyayna 52 wašan? در این دنیا چه لذت‌بخش است؟‎ 
- kãm مگ‎ 2ãlu bã املع‎ 


کدام یک از آنها خوب و باوفا است؟ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


-ff ani yiratyan na to. 


-ëše sardan ۲ 
ce sardan > 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۷ 
(ب) : جایگاههای وابسته 


۱-۳-۴. مضاف الیه 


آن دسته از ضمیرهایی که در جایگاه مضاف‌الیه درمی‌آیند. اینها هستند: 


۱- ضمیر شخصی: 

پدر خانم من» بسیار مهربان است. :020 ۲۹2 -hasuraw amen fra‏ 
۲ ضمیر اشاره: 

برادر این (آقا)» دوستم است. ۰ 278 10 -bıraw‏ 

ماشاءالله باغ او آباد است. -mãšallã bãxu ãdi awdênan.‏ 
۳- ضمیر تا کر 

آن کار خودت است. نه دیگری -ãna kûru wetan na yolar.‏ 

خانه کی را زده‌ام؟ 217 -yãanaw kemn‏ 

جواب کدامیک از شماها درست‌تر بود؟ -Jıwaw kêamitên r°ãstar be?‏ 
۵- ضمیر مبهم: 

به تنهایی کار همه را انجام می‌داد. -weštanyê, kãru gerdin karêë.‏ 
۶- ضمیر مشترک: 

-nãnaw wetu mezgi xoday. غذای‌خودت» مسجدازخداوند(ازضرب‌المثلهای‌هورامی)‎ 

نماز خودش را خواند و بیرون رفت. -nımaw weš kardaw, zyûra.‏ 
۷- ضمیر تعجبی: 

نماز کی را می‌خوانی؟ (وقتی که وقت نمانده باشد) -nımaw kay makarî?‏ 


-kamu wed mada ba fraw mardemi. 


کم خود را به زیاد دیگران مده (به کم خود قانع باش). 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۳-۴ بدل 


از ميان ضمیرهاء این‌ها می‌توانند در جایگاه بدل ظاهر شوند: 


۱. ضمیر تأکیدی: 
برادرم خودش نیامده. -kãkam wez nãman.‏ 
تو خود گلی» گل را می‌خواهی چه کار. وه wed go' lani, goled pay‏ 10- 
۲. ضمیر شخصی: 


-sar dasaw Jamã? atî, t0, mešyozutar bay. 


سردسته‌ی گروه تو باید زودتر بیایی. 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۹ 


بهره‌ی چهارم :گروه قبدی 


به واژه یا گروهی از واژه‌ها که تمام یا یکی از اجزای جمله را مقید کندء قید یا گروه قیدی می‌گویند. 


قید جمله: 

شاید فردا به «کرمانشاه» برود. تقد šãyad saway blo pay‏ - 
قید واژه (فعل): 

-salãh , palapal qıse makaro. صلاح» باعجله حرف می‌زند.‎ 


۱-۴-۴ . قید از نظر ساخت واثگی 


قیدها از این دیدگاه به ساده و مرکب. جامد و مشتق. متمم‌های قیدی و قیدهای متممی 


۱-۱-۴-۴ . قید ساده: 
آن است که تنها از یک تک واز آزاد ساخته شده است: 
فردا .54W27‏ چگونه 6201 اکنون 2و 
پایین ۷۵77 » نه 2 زود 2۷ 


عمویم آر ام حرف می‌زند ۰ -mêãmom ۷۵۷۷85 qıse‏ 


۲-۱-۴-۴. قید مرکب: 
قیدی است که دست کم از دو یا جند تکواژ آزاد ساخته شده باشد: 
۱-۲-۱-۴-۴. تکرار دو اسم: 
باعجله 21221 
باعجله خودش را به او رسانید. -pala pal wez 1/8۷۷۵ pana.‏ 


گربه کنان 172۷۷ -81۲2W2£‏ 


۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۲-۱-۴-۴. تکرار دو صفت: 2 113262 
کم‌کم نمک را در غذا بریز. Cûštakê.‏ ع] -naxta naxta nımaki kara‏ 
۳-۲-۱-۴-۴ صفت و اسم: یک باره 792[۳- 
یکباره (کاملاً) آن را ویران کرده‌اند. -yagJar werên š4(n) kardan.‏ 
۴-۲-۱-۴-۴. تکرار دو صفت شمارشی (عدد). dwa dıwa‏ 
دوتا دوتا وارد شوید. -dıwa dıwa bayde Cıwari.‏ 


۳-۱-۴-۴ قید جامد: 
قیدی که تکواژ وابسته ندارد. جامد است: دیروز ۸17 


قبلا سیس 2۳۷5۵ 


۳-۱-۴-۴. قید مشتق: 

قیدی که در ساختمان آن دست کم یک یا چند تکواژ وابسته وجود دارد. مشتق است. قید 
مشتق -در هورامی -از لحاظ پیوست با تکواژ آزاد به چهار شکل زیر ظاهر می‌شود: 

۱- پیشوندی ۲- میانوندی ۳-یسوندی ۴- حرف اضافه +... + یسوند. 


(- پیشوندی: ساختمان آن ممکن است به یکی از صورتهای زیر نمود پیدا کند: 
1-۱ (08) و اسم «pi‏ و اسم: 
اوبخور, به آن صورت 579 [2۵ 
آن طور ‏ آن گونه به آن صورت 025772 
اینجور به این صورت piJora‏ 
این‌گونه» به این صورت 15772 


-pãJora das 52100872, wãcıši nokar 0۰ 


آن طور دست تکان می‌داد. گویی که نوکرش هستم. 
۰۲-۱ «2» و گروه قیدی: 
آنجنان apãsina/apÃsa‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۱ 


-apãsa Jrwawez dênay, pısaw hawru wahûri. 
آنچنان به من پاسخ داد همانند ابر بهار (غران).‎ 
و فعل:‎ 020۷2772 ۰۲-۱ 
ق ور‎ hor Cılakyên. ناگهان از خواب بیدار شدم.‎ 


این قید با فرایند قلب به این صورت نیز -با همان مفهوم -کاربرد دارد: 2۷2 - 


ناگهان در را باز کرد. ۰ -nãmãwa barakaz‏ 
۴-۱. 6 و اسم: 

بطور پنهانی (دور از چشمان او) بیرون آمده. :20272 20/0 -bê dezi‏ 
۵-۱ 2 27 و قید: 

مجدداً -دوباره از اول ۷۵ har Ja‏ - 
۳- میانوندی: 


۲-۱ اسم + (2)0 + اسم: 
باغ سراسر (از ابتدا تا انتها) کرت‌بندی شده است..166770 -bêxaka par“ãn par kuZm&‏ 


۳-۲ اسم + A‏ + آسم: 


لام تا کام سخن نگفتم (اصلاً حرفی نزدم). -lãm têkûam qısem nakardë.‏ 
۲-۲ اسم + 2۷ + اسم: 

سال به سال همدیگر را نمی‌بینند. yaktrini nımawinãn.‏ مه sêl aw‏ 

جشن به جشن (عید به عید) پلو می‌خورند. -Jaznaw Jašn paw mıwarên.‏ 
۴-۲. اسم + ba‏ + اسم: 

گاه به گاه برق خاموش می‌شود. ۰ -Jãar baJãr barq‏ 
۸۵-۲ نام آو | + ره + نام آوا: gor°aygor‏ 


۱ دمادم «عقربها» به سراغش می‌روند. .12727۷65 2120 «mêãrakof ê»‏ *ن‌ونز 0۳و - 
۶-۲. صفت + 2 + صفت: 


تقريباً معال: کند و سست راه می‌رود ۰ xãwa 12۱۷ may‏ - 


۳۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۳- پسوندی 
۱-۳ 6 و اسم: 
دو دستی بر سر خود می‌زد. ۰ esaraw‏ 1112 01252 0۱۷۷2 - 
۰۲-۳ (» و صفت بطور مکرر : 
-waši waši 1۳2 pay 92, hayfãd nama bê.‏ 
شادمانه به باغ رفتم» حیف او نیامده بود. 
۲-۳ (6۷۷۵2» و صفت: 
ber“imu panamn ۷۵ Ja xoday pıtarsa.‏ ۵۲۷۵5۵۷۵ - 
پنهانی او را صدا زدم و به او گفتم : از خدا بترس. 
۴-۳. «۷۵2772-» و صفت: 
از روی کین (کینه توزانه) به او نگفت. qinyayna nıwêtanê š pana.‏ - 
۵-۳ (6» و اسم: 
hãmenê mašad fra garman.‏ - 
فصل تابستان» مشهد بسیار گرم است. 
رایج‌ترین شکل قید (زمان» و زایاترین پسوند قیدساز در گویش پاوه‌یی [8] (شکل ۵-۳) 
است. 


۶-۳ (۲۷۵(-» و صفت: 


از تشنگی نزدیک بود لال شوم. -taznaywa waybe lêl bu.‏ 
۷-۳ (27۷2/-) و صفت: 

از حوشی پایش بر زمین نمی‌افتاد. wašyaywa 282 22805 zamin.‏ - 
۲-۳ (۲۷۵۵-» و صفت: 

از گرسنگی بر زمین افتاد (مرد). :2 2012 , 0131۷272 - 
۰٩-۳‏ (22-) و قید: 

-koga malên? کجا می‌روند؟‎ 


۱۰-۳ 42 » و صفت یا اسم: 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳ 


عاقلانه جواب داد. 8۰ Jıwêwez‏ 27792 - 


۴- پیشوند يا حرف اضافه + اسم يا صفت + پسوند: ۲ 
Ja 127۳ sO‏ 


پسوند اسم حرف اضافه 


از روی ترس 
be dez yayna ,-‏ 
be dezyayna pulakam dã pana.‏ , = = 


ba seyãsato 2 .‏ 
از روی سیاست و نیرنگی 22 _ 2ے 
پسوند اسم حر ف اضافه 


پسوند صفت پیشوند 


از روی سیاست و زرنگی» خانه را از من گرفت. 6202 ۱۵22/25 تادعقروعون- asãn.‏ 


taw sar i 
پسوند اسم گروه حرف اضافه‎ 


xodê karo tãwsarî bo. 
خداکند همیشگی (تا آخر) باشد.‎ 


۵-۱-۳-۴۳. قیدها متممی: 
به قیدهایی که متمم را مقید سازند گفته می‌شود: 
حسن زود به خانه رفت ۰ -hasan zu pay yãnay‏ 


-hasan har fra zu 1۲۷7۵ pay yãanay. حسن خیلی زود به خانه رفت.‎ 


۶-۱-۳-۴ متمم‌های قیدی 
قیدهایی که از یک حرف اضافه و دست کم یک تکواژ آزاد ساخته شده‌انده متمم‌های قیدی 
هستتند. 
تا نیمه شب 01۳2252۱۷ 14 
قلب از صمیم قلب 84 9 
۷-۱-۴-۴ قیدهای مول. 


جمله‌یی که بتوان آن را تبدیل به یک گروه اسمی نمود. بطوری که جایگاه گروه قیدی را 
بگیرد قید موول است: 


۳۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


وقتی گردوها می‌رسند به باغ بيایید. .92 pay‏ 020 ر -waxtay wazi myêãwãn‏ 
waxtu waz (۲‏ 


هنگا ن گردوهاء به باغ بیایید. .1 1×ھط رهم هط , 
ERS A CS‏ 


۲-۴-۴ قید از نظر وابستگی (معنایی) 
قیدها به طور کلی از نظر وابستگی (معنابی) در دو گروه جداگانه قابل بررسی‌اند: 
«قیدهای فعل» و «قیدهای جمله». هر یک از اینها می توانند وابسته‌هایی نیز داشته باشند. 


سازند. 


۱-۲-۴-۴ قیدهای فعل 


قیدهای فعل هورامی را می‌توان در گروههای زیر بررسی کرد: 
قید: استثناء حالت. زمان» سوگند سلب» شباهت. علت. کمیت (مقدار) کیفیت» و مکان. 


۱- قید استثنا: 
بجز دایی‌ام همه آمده بودند. -bezga 1210۰ kdî ãme bene.‏ 
۲-قید حالت: 


«متین» گریه کنان به خانه برگشت (آمد). .7802 20007۷72 gıIraw‏ 22۷۵ 20211۳- 
۳- قید زمان: 

پریروز تا کنون او را ندیده‌ام. ۰ -parë ۶ isa‏ 
۴ قید سوگند: 


baxodê qasam kas 2 2۳۱۷222۲۷ 202/2 ۰.‏ 
به خدا سوگند» کسی جوابگوی (نیکی‌های) مادر نیست. 
۵- قید سلب: 
be 80272 das nımakaro ۰‏ - 
بدون پدرش دست در آب نمی‌کند (کنایه از فرمانبردار کامل کسی بودن و پیاپی با کسی 


مشورت کردن). 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۵ 


۶ قید شباهت: 
ما هم مثل شماء کرایه‌نشین (مستأجر) هستیم..3275/0/706ع2 -emaye pısaw Sıma kerhê‏ 
۷- قید علت: 
-pawtekatay panad mãtu, zu bıli damšo.‏ 
به این علت به شما می‌گویم» زود به یاریش بشتابی. 
۸-قید کمیت (مقدار): 


کمی پیش از این زنگ زد. fOzewa/tozay biwali 22962 dû.‏ - 
4- قید کیفیت: 

خوب حرف می‌زند (سخنرانی می‌کند). qıse makarö.‏ 221 
۰- قید مکان: 


-Cãga 20۲2۱۷52 256, Cun harzãn tarê 6,‏ 
(در) آنجا جوراب خرید. زیرا ارزان‌تر بودند. 
۲-۲-۴-۴. قیدهای مهم جمله عبار تند از: 
قید: تأکید» ترتیب» تردید. تکرار پرسش, نفی 
-١‏ قید تأ کید: 
حتمأبه «پاوه» می‌آیند. hatman myãn pay pãway.‏ - 
فیل ریب 
awwalan wêãtan fo komali, dımawênaya harëizgarag bıyan paymasan.amnı‏ - 


اولاً من نگفته‌ام کجا می‌روی؟ ثانیاً (بعد از آن) هر چه می‌خواسته برایش خریده‌ام. 


۳- قید تردید: 
شاید ۵2720- 
شاید فردا به خواف برویم -šûyad saway bılem pay xûf.‏ 
۴- قید تکرار: 


باز هم (ایضا) به او گفت, ولی چه فایده. pana, 7۷۵۱6۳0 Ce fayda.‏ ۱۷۵150 227220 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۵ فید پزسش: 

چگونه به خانه برمی‌گردی؟ بارندگی است. .۷47۵020 ani malin pay yênay,‏ 
۶- قید نفی: 

هرگز نمازش فوت نشده است. -hargiz/hargiz nımãz nafötyayna.‏ 

پیشتر گفته شد که دسته‌ای از قیدهای می توانند جز آنچه که معمول قیدهاست» صفت» 
قید و مسند را مقید سازند این هم نمونه‌هایی این دسته: 
-awlqader bãxay fra 221627 asa.‏ 

عبدالقادرء باغی بسیار حوب خرید. (صفت مقید شده). 

-Jêlöom enna yawãz mûšin mawarö ,دصق‎ tã xod 0۳۷۲6۵ ۰ 

دایی‌ام آن‌قدر آرام ماشین می‌راندء تا خدا بگوید کافی است (بی‌نهایت)؛ قید مقید شده 

است. 
-hıwaw ãroy, har fra sarda be.‏ 
هوای امروز» بسیار بسیار سرد بود. (مسند مقید شده است). 


(: قید حالت: 

شادمانه wai‏ ۱۷۵37 | دیوانه‌وار 32 
ناگهانی. غفلتا بی‌مقدمه 2 | عاقلان هشیارانه 22۳972 
کشان‌کشان 5 52 | در حالت لنگی (لنگ لنگان) اھک 8212 
لرزان لرزان باتکان 27 1272 | در حالت ایستادہ 6072 ba ara‏ 
با چه تلاشی» خیلی سخحت 2127 0266 | به حالت تری 2*2۲ 
از خوشی 82 | به حالت خشکی weškay‏ 


با لجاجت و پررویی sahan nagari‏ 2 | در حالت گریه (گریان) gırawag raw‏ 


به آرامی» به نرمی ۷5 | به حالت خنده 2 ba‏ 


فصل چهارم: دستور زبان 


۲-قید زمان 


دو روز دیگ در آینده ۲۵2۲ 0۳۳۷۵ 
جاشتگاه حدوداً بين ساعت 250927۱۱-٩‏ 


زود zu‏ 
لحظه‌ای -دمی sûtay‏ 
دمی -لحظه‌ای damay‏ 
ساعتی sa? ãtay‏ 
صبح -بامداد soh‏ 
فردا saway‏ 
فردا صبح saway soh‏ 
فردا sohana‏ 
سالی دیگر sêl ay tar‏ 


dıwêan za 56‏ 52127 
سالی دوازده ماه همیشگی 
دوازده ماهه 5 dıwêanza‏ 


سالی دوازده ماه همیشه 


شب šawe‏ 
فرداشب šawe‏ 52۷ 
پس‌فردا شب 6 dıwa sawã‏ 
شب جمعه پنجشنبه شب 27 [e17‏ 527۷2 
در رمضان ۳۹2222870 
طول روز 702887 
طول شب šawgêr‏ 
صبح زود -بامداد Safaqi‏ 


۳۳۷ 

قبلا سپس 2۷2 
امروز 1 
اکتون isa‏ 
الآن -هم اکنون 272 
امسال asê‏ 
امشب ešaw‏ 
پارسال pûr‏ 
پیرارسال perar‏ 
پریروز pare‏ 
پس پریروز pater pare‏ 
پریشب parë šawe‏ 
فصل پاییزء پاییز payze‏ 
همیشگی» مداوم têw sarî‏ 
تابامداد tã soh‏ 
تنگ غروب weragay‏ 1202 
به هنگام سختی و تنگدستی ۰ 1471ع 120 
تنگ غروب tangi mayriwi‏ 
چشم به‌هم‌بز نی -یک‌چشم‌به am betrukıi‏ 
هم زدن» خیلی سریع ۱ ۱ 
گاه گاه لد Jar‏ 
دقیقه‌ای dayaqay‏ 
بعداً - سپس -پس 0022۵ 
بعدالظهر dımaw nimar“oy‏ 
دم صبح -اول صبح dami sok()‏ 
دم غروب ۷ dami‏ 


روز ro‏ 
الآنء هم اکنون 2al? ãnakatay‏ 
هنگام کدر شدن غروب lelu ayariwi‏ 
ماهی 1037 


72415 0۵۱ day 
صبح زود هنگام اذان دادن ملا‎ 


مغرب -غروب mayriw()‏ 
نیمروز ظهر nimar“o‏ 
نصف شب. دیر وقت ۷ nima‏ 
بعدالظهر(ها) nimar“o dımêã(nî)‏ 
ناهنگام ناگهانی ۷ 
دیروز 12 
دیشب 0 hizi‏ 
قبل از غروب و بعداز عصر weraga‏ 
در بهار» در فصل بهار waharê‏ 
۳- قید مکان 
وسط Jer“asa‏ 
به آن طرف» رو به آن سو pÃso‏ 
به این طرف. رو به این سو pêso‏ 
آن طرف -آن دست caw das‏ 
این طرف -اين دست عونت 
روی -بالای saru‏ 
همه طرف (طولی) paran par”‏ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


دم غروب dami weragay‏ 
پس‌فردا dıwa saway‏ 
عصر هنگام عصر 2257 
عشاء نماز خفتن» وقت نماز خفتن 2152 
فوری 12۳۷7 


به اندازه یک دمیدن (529112)9 fet kari‏ 


وسط ظهر ,هنگام اوج گرمای‌ظهر niqãqu 1۸21°0٥۷‏ 


درگذشته» زمان قدیم qadim‏ 
زمان یا مقدار کمی از چیزی. qayray‏ 
کمی (کمیت زمان) 

پیایی -مدام gor‏ 20۳2 
گرگ و میش, درأستانه‌ی صبح 7755 80184 
سه روز پیش parãware‏ 
اینجا êga‏ 
آنجا ãga‏ 
از اینجا -ابنجا cena‏ 
از آنجا ی انا cêna‏ 
زیر تون 
بالا sar‏ 
پایین wêrî‏ 
این سو 2 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۳۹ 


س bay u‏ | آن سو aw lê‏ 
همه طرف» هر سو kdî laywa‏ 
توی» درون dılê‏ 


و هر اسم مکانی که در جایگاه قید قرار گیرد. 


۴-قید مقدار 

آنقدر 2 | کمی -اندکی naxtay‏ 
جقدر! بسیار زیاد 2 | کمی (بسیار اندکی) naxlãlay‏ 
بحری, فراوان 272 | کمی kamay‏ 
کمی 7[ | کمی (بسیار کم) ۱222 
مقداری gad ray‏ / 22727 | کمابیش 2 kam tã‏ 
مقدار اندکی (معمولاً برای مایعات) 112 | نه زیاد کمی, اندکی ۰ ۰ (1042 4ا ۸a‏ 
دست کم laykam‏ 

۵-قید شک و تردید 
شاید 52720 


بگی نگی (بگویی -نگویی) بفهمی نفهمی 277861 60 92 
مثل اينکه 66۷۵ 52۷ 


شاید که ku‏ 027 

۶-قید سوگند: 
به این شربت ھر 397026 ام ؛ از برای خدا 2002 
به قرآن به نان (قرآن) 248 ٩0۲‏ 1 ؛ به خدا 008 هط 


به غوث (عارف نامی) 27۵۷5 ؛ به پیر 92077 
به قرآنی که دایی‌|م خوانده ba qor? ãnay 1êIöةym wanan‏ 


۳۵۰ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


به آن آسمان بزرگ (سوگندی به زبان کودکان) 22۷72 222222 22 ؛ به جان ... تام نع ba‏ 


به آن خورشید سوگند (سوگندی به زبان کودکان) 


۷-قید علت 


pû r“oJyêra 


b0 12W بخاطر‎ 

بدان خاطر -به آن علت 2۱7۵ 
به آن علت 2۷/۵628 

به علت بخاطر ۷2۲ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۱ 


بهره‌ی پنجم : نقش نماها (حرف) 


حرف واژه‌یی است که چگونگی پیوست واژه‌ها؛ عناصر صرفی و جمله‌ها را نشان 
می‌دهد با به بیانی دیگر واژه‌یی است پیوند دهنده یا نقش نما و یا وابسته ساز که در عرف 


دستور نویسان در سه نوع زیر قابل بررسی است: 
۱-۵. حرف اضافه 

نقش نمای متمم است و نسبت (اضافه) واژه یا گروهی از واژه‌ها را به جمله نشان 
می‌دهد. در هورامی غالباً حرف اضافه پیش از متمم ظاهر می‌شود ولی گاه پس از متمم نیز 


دیده می‌شود: 
در مسجد نماز بگذار. Ja 1232282012 rın kara.‏ ۱ 
در مدرسه دیدمش _jmayTasana dim‏ ؛ از خانه می‌آید 7737 yanawa‏ 
۱ مج 


حرف اضافه از دید ساخت واژگی به دو گونه‌ی ساده و مرکب تقسیم می‌شود: 


۱-۱-۵. حرف اضافه ساده 


حرفهای اضافه‌ی زیر ساده‌اند: 
۱. [02] : در معنی‌های زیر کاربرد دارد: 
۱-۱. به : 


به پدرت بگو تشریف بیاورد ba bûbayd bıwãta ۹) ( bawrö.‏ - 


قسم به خدایی که بی‌شریک است. ba xodaywa bê šarikan...‏ - 


۳۵۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲-۱ با: 
در گذشته (قبلاً) با قاطر هیزم می‌آوردند. ,67 16276 98172 -awsê ba‏ 
۴-۱. به وسیله‌ی: 
باورکن (که) با کلنگ هم کنده نمی‌شود. 2۳۵66010 220216 -bêwared bo bû‏ 
۲. [06] در معنی «بی» یا «بدون» در فارسی رسمی: 

-bê öosã karimi hic kûray sãmãna nımwaro. 
بی‌استاد کریم (خداوند) هیچ کاری به سامان نمی‌رسد.‎ 
-be qarênay pul , 1272122 waš kard. بدون یک ریال پول« کار را درست کرد.‎ 


۳ [217] در معنی «به» و «بر» در فارسی رسمی: 


به چه چیز زد؟ dû?‏ 66852 2۷ - 
عنان را برگردنش می‌اندازند. ۰ 261127 -hosêarakay aw‏ 


[Ja] 1‏ در معنی «در» و «از» در فارسی رسمی: 


در دانشگاه درس می‌دهد. :0 -Ja dênezgêna darz‏ 
از تهران تا اینجا حرف زد! qıseš karde!‏ دوح -Ja tîrên tã‏ 


۵ [8] در معنی «تا» در معنی «تا» در فارسی رسمی: 

از اینجا تا مقصد جند ساعت است؟ 110 0617 222 ce tã‏ 
۶ [120] در معنی «تا» ی فارسی: 

تا «خانقاه» دوید. 8 2112827 2 -hat‏ 
۷ [02] در معنی «برای» «بخاطر» و «به» در فارسی رسمی: 

-pay Ğıwê qarûnë تام‎ , ûraq manJöra. 

برای چهار ریال پول (پول کمی). عرق فرو می‌ریزد. 

این خانه بخاطر تو ساخته شده. yêna pay to keryãno.‏ ز- 

کی به خانه برمی‌گردند؟ 71 -kay malênay pay‏ 
۸ [م] درمعانی زیر کاربرد دارد و ساختمان آن همیشه با متمم [4] (=این) و [7] (= این) همراه 


است. 


فصل چهارم: دستور زبان rar‏ 


۰۱-۸ (به» قسم: 

به آن خدایی که تو می‌پرستی. > pû xod to maparsi‏ - 
۰۲-۸ به 

شما به او رو می‌دهید. ma pûdi rıwa madaydê.‏ - 


۳-۸ باء به وسیله‌ی؛ 
با آن ماشین رفتیم. ۷۵۵ pû mêšinya‏ - 
٩‏ 7272/72 در معنی «به» به کار می‌رود: 
این داستان را به من می‌گویی؟ 61 razê pam‏ ز- 
به شما گفته شده ( که) ادب داشته‌باشید يا نە؟?12 pana tê(n) ۱۷۵6۵02 202۷۷۶ (7) b0 y4‏ - 
۰ [6] در معنی «از» فارسی و تنها ویژه‌ی شناسه‌ها یا پاره‌یی ضمایر شخصی است: 
از من درخواست می‌کرد! -cam 02۲۷۵ kare!‏ 
از این (مونث) بیرسید کی رفته است. ۰ parstê kay‏ ۵60- 


9 این حرف اضافه در پیوست با ضمیرهای شخصی این گونه نمود دارد: 


از من cam‏ 
از تو Ja f‏ 
از او (مذكر)/ (مؤنٹث) cadi/ceêdê‏ 


از اینجا رفتند ce lıway.‏ 


Cani ۱‏ در معانی زير کاربرد دارد: 


همراه؛ 

-xodêd Cani خداهمراهت‎ 
با؛‎ .-۱ 

با که شتی امن ؟1 -Ğani Ketan kora?‏ 
۳-۱ به؛ 


به آنهاگفته‌ام چه کار بکنند. šãn wêtanem 25 karên.‏ 23 زورون - 


Far‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲. 8 در معنی «نزد» به کار می‌رود و دائم‌الاضافه است. 
او را نزد قاضی بردند 821 -bardšãn law‏ 
۳ ۷ در معنی «مانند» به کار می‌رود: 
مثل ماه می‌درخشید. 6 5 7181 -pısaw‏ 
پاره‌یی از حروف اضافه ساده. دائم‌الاضافه هستند. اينها مهم‌ترین این دسته‌اند: 
۴ ۷ در معنی «بخاطر»» «به علت»: 
بفرمایید. بخاطر شما انگور چیده‌ام. ۰ -farmawde, 06122۷۷ 51112۷۷۵ hãlem‏ 
۵ 7 در معنی «بدان خاطر». «بدان دلیل» در فارسی معیار: 
-pawkay panad mãcu, tã wired 2,‏ 
بدان خاطر (بدان سبب) به شما می‌گویم که از یاد نبری. 
۶ ۷۵ و 22061626 در همان معنی و کاربرد ش (۱۵.). 
۷ ۷ به معنی «پس از»: 
پس از هفت سال بر گشتیم. .۰ 5 52 -dımaw haf‏ 
در اینجا از ذکر مثال برای بقیه حرفهای اضافه درمی‌گذریم و تنها به ذکر آنها و معنی هر 
یک بسنده می‌کنيم (بنا به اختصار). 
۸ جلوقبل از 5 (تویدروندرمیان 2/260 (ازنزدیک) W‏ ۲۷4 (ازروی» 
به‌طرف: رو به)/172(بخاطرجلو)؛ /527(بالای,بخاطر) 27۳۷ 2(مانند-عین) 61۳7(زیر)؛ 
yay‏ (درعوض). 
ھ حروف اضافه‌ای که پس از متمم در معنی «در» و «از» به کار می‌روند: 
ana .۱‏ - 
در باغ کار می‌کرد -bãxana 12۲ karê.‏ 
از باغ برمی‌گشت .277۷2 02202- 
۲ ۷ در معنی «از»: 
از خانه می‌آید ۳22/۰ 1272۷72 


از باغ می‌آید ay.‏ 00۷۷ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵۵ 


: در معنی «توی» در به»‎ 72 ۳ 
۹۷8۵51 nalë wf ara hazgewaz binaybe qınickašo. 


روباه‌توی (به) سوراخ‌نمی‌رفت» شاخه‌بلوطی را نیزبه‌دمش بسته‌بود (ازضرب‌المثل‌های‌هورامی) 


۲-۱-۵. حرف اضافه‌ی مرکب 


حرف اضافه مرکب هورامی. ممکن است در یکی از ساختهای زیر ظاهر شود: 
۱-۲-۱-۵. حرف اضافه و اسم: به حای 72826 ba‏ 
محمد به جای پدرش آمده است. :0 0202۶ 822 -hama ba‏ 
WAW ۰۲-۲-۱-۵‏ 2 (از روی): (بخاطر): 
از روی شناس بودن. چیزی نگفتم. ۵۸ -Ja r°ıwaw ašznãsyaywa hicem‏ 
۳-۲-۱-۵ ۳۳۵5۵۱۷ 0//67*2521۷/16 (وسط -م رکز): 
کارم به وسط زمستان افتاد. ,6 -karakam kod le rasaw‏ 
۴-۲-۱-۵. 7205720۷7 (بخاطر): 
بخاطر تو آن را می‌خوانم -Ja böonaw towa mıwênušo.‏ 
۵-۲-۱-۵ 011722 21۷7 (رو به عقب): 
-Jıyay inaya r°ıwaw war bılo ۲۳۹۲۷۷۵۲۷ dıma may.‏ 
به جای اینکه رو به جلو برود رو به عقب می‌آید. 
baj ıyay ۶-۲-۱-۵‏ (در عوض): 
در عوض برادرش به عروسی آمده بود. .22027107172 -ba Jıyay kûkayš ãma bê‏ 
۷-۲-۱-۵ 6222/0222 بجز به استثنای: 
hãJi kas haqu qısa kardayz nıyan.‏ عافا -bezga(m)‏ 
بجز حاج آقاء کسی حق حرف زدن ندارد (از لطایف گویشوران). 
۸-۲-۱-۵ 271 » بجز به غیر از» همان کارکرد معنایی (۷-۲-۱-۵ را دارد. 
٩-۲-۱-۵‏ 2925 در معنی عمداء از روی تعمد مأخوذ از عبارت عربی «عَنْ فصد» به معنی از 


روی فصد و نیت عمدا. 


۳۵۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


عمداً به او نگفتند. pana.‏ 1 
همچنین است قیدهای مرکب: j) « Jabãbatu‏ بابت)؛ Ja haqu‏ (از bahqu «(J>‏ 
(قسم به...) bahaqu‏ /. 
۱۰-۲-۱-۵. حروف اضافه دوگانه برای یک متمم: حرف اضافه + اسم + حرف اضافه 


بجز» به غیر از beyaxr Ja‏ 
۲-۵. حرف نشانه 


نشانه‌ی اضافی (مضاف‌البه) نشانه‌ی وابستگی صفت به اسم یا گروه اسمی (موصوف). 
نشانه‌ی مفعول و نشانه‌ی ندا. 


۱-۲-۵. نشانه‌ی اضافه 

است. 
-اگر واژه به همخوان پایان یا بد نشانه‌ی اضافی ن است: (باغ من) baxuamen‏ 
و در صورتی که مضاف به واکه ختم شود معمولاً نشانه‌ی اضافی ۷ می‌باشد: 


)منز رستم) ۲۵5۵/77 4721۷ 


(پای تو) 0] 02۷ ج 0 + ۷ + ةر 


(چوب گردو) ۷/22 60۷ ج ۷۷26 + ۷ + CO‏ 


۲-۲-۵. نشانه‌ی وابستگی صفت به گر وه اسمی (موصوف): 
چون نشانه‌های اضافی با نشانه‌های ترکیب وصفی در هورامی متفاوت از یکدیگرند در 
اینجا نشانه‌ی وابستگی موصوف به صفت به همراه مثال نشان داده می‌شود: 
-اگر موصوف با همخوان پایان پذیرفته باشد. پیش از صفت نشانه‌ی [/] می‌گیرد: 
شهر بی‌صاحب bêsêhiw‏ 3277 . گل سرخ goli sur‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵۷ 


-اگر موصوف به واکه‌یی جز [1] ختم شده باشد شا تا و ام اسمی 
(صفت). پیش از خود [ر] را می‌پذیرد: راه دراز 07222 ۰78 جوب خشک۱۷/۵۹1 60۲ . 


۳-۲-۵. نشانه‌ی مفعول: 
در هورامی مفعول. نشانه‌یی ویژه همچون «را» در فارسی ندارد. بلکه واژه‌یی که در 


جایگاه مفعول قرار می‌گیرد. معمولاً شناسه‌ی فعلی به آن می‌پیوندد و از فعل جدا می‌شود. 
darzakam NnIWIs ۳ ۱‏ 

krfewa asa EET 
یل و اا‎ 7 


۴-۲-۵. نشانه‌ی ندا 
نشانه‌های ندا این‌ها هستند: haw « waw ۵ « ay «ã‏ 
- این تکواژ تنها پس از واژه‌ی ×٥‏ (=خدا) می‌آید و چون واژه به واکه پایان پذیرد. 
همخوان میانجی [] پیش از نشانه‌ی [8] ظاهر می‌شود: خدا 0022 
27 : این نشانه نیز ویژه‌ی منادا ساختن 20۵ (خدا) و یا نامهای دیگر است و گاه در 
مواردی منادا در حوزه‌ی شبه جمله قرار می‌گیرد» زیرا اسم پس از 27 دیگر صدا زده نمی‌شود. 
ای خداوند. فریاد (کمک)! !27۵7 04× 2 
ای پدر خدا بیامرزدت ... 1270 2۷20( ay 202 , xodî‏ 
- 78 این تکاژ تعمولا بکن از اسمهای دی ظاهومی شود: 
باالله 2872 #8 
یا رسول الله 725۱2172 2 
یا غوث (حضرت عبدالقادر گیلانی) 17/2725 
يا حسام‌الدین yê hesãmadin‏ 
WW‏ » نشانه منادایی است که از فاصله‌یی دور اسم را صدا بزنیم که معمولاً با فریاد و 
صدای بلند و کشش بسیار در واکه [4]» همراه است. 


۳۵۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


آی مسعود. مسعود! !(02252) wa:w masa‏ 

- 02:۷7 از نشانه‌های منادا با کاربردی شبیه به ۲۷۵1۷ با این تفاوت که گاه با بار معنایی 
منفی (تحقیر - توهین و ...) همراه است. و واکه [2] با کشش صوت همراه است. در دو مورد 
بالا بنظر می‌رسد که فاصله‌ی اسم صدا زده شده به صدا زننده و کشش واکه [2] تناسبی با 
یکدیگر داشته باشند. به این معنی که هر چه فاصله بیشتر باشد کشش بیشتر و هر چه فاصله 


کمتر باشد کشش واکه کمتر است. 
آهای محمد! (با بار معنایی منفی) ۳ ha:w hama‏ 
آهای ماد مادر! ha:w 232 (ad)‏ 
-گاه این نشانه قبل و بعد از منادا ظاهر می‌شود: آی پدر آی! ha:w baba haw‏ 


مروز سادا در هرزامی مرل ی انی ندا اه من شو دو تھا با تیر اهک( نش 
تکیه روی هجای نخستین واژه) منادا نشان داده می‌شود. 
داداش! به اینجا بیایید ‏ 6227 kaka! 0۵06 pay‏ 


۳-۵. حرف پیوند 
این حرف به دو گونه‌ی همپایگی و پیوستگی تقسیم می‌شود: 


۱-۳-۵. پيوند همپایگی خود دو نوع است: ساده و جفتی (مزدوج). 
۱-۱-۳-۵. پیوندهای همپایگی ساده: 
u‏ با balam «na 0۵27 20/۵۵/۲۵ . walem! wale « amã‏ 
[۷]. در صورتی که واژه‌ی نخست پیش از پیوند به همخوان پایان پذیرد. 
حسن و خالد با هم می‌آیند. -hasanu xêled pewara mıyãn.‏ 
دست و دهان با آن خورده می‌شود (خیلی لذیذ است). .72277070 -dasu dam pöwa‏ 
- [۷] اگر واژه‌ی پیش از پیوند به واکه ختم شده باشد: 
درگاه (جلوی منزل) و بام مملو از برف است. ۰ ۷۵۲۷2۰ مد تدم bara w bûn‏ 16- 


«قوری قلعه» دوغ و ماست خوبی دارد. qorî qalã dow mêsi 2565 han,‏ -. 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۵۹ 


- 21718 به معنی «امّا» در فارسی رسمی است: 

او که می‌رود امّا تو جه؟ 90 -ãd ke malo 20282 to‏ 
W616 -‏ » در معنی «ولی»» هر دو صورت آن کاربرد دارد با این تفاوت که بنظر می‌رسد در 
گویشوران مسن تر کاربرد ۱۷2/577 بیشتر از ۱۷۵16 است ولی در جوانترها عکس این صادق است: 

-Jalãl xãsan wale/walêm 2 nıyan. 

«جلال» خوب است (فرد شایسته‌ای است) ولی (امًا) قدرت ندارد. 
nãm/yãam/yêan/yê -‏ : 

هر چهار تکواژ به معنی «یا» در فارسی رسمی» به کار می‌روند. به نظر می‌رسد که کاربرد 
[8] از سه مورد دیگر بیشتر باشد: 

-bıwêca mali yê 1٩ بگو می‌روی یا نمی‌روی؟‎ 

پدر خانمت به باغ می‌ر ود یا به خانه. -hasurad malo pay bãxi nêm pay yãnay.‏ 
- 72 در معنی «نه» در فارسی: 

«اقبال» (به) مغازه می‌رود نه منزل. -eqbat dukan malo na yêna.‏ 
- 021877 در معنی «ولی» و «اما» کاربرد دارد. 


آمدند اما چه آمدنی. 2۰ ce‏ 77 02 2712 


۲-۱-۳-۵. پیوندهای همپایگی جفتی (مزدوج): 
-66 ... 66 و ham ... ham‏ و 8 ... nãm/yãam ... yãm/yêã‏ ... مق yûn ... yan‏ و na ... na‏ 
:Ce ... Ce .|‏ 
چه بگویی» چه نگویی» آنها می‌آیند (خواهند آمد -Ğe 9۳۵61 ۵6 ııwêĞi ãdê y4...)‏ 
ham ... ham ۲‏ : 
-ham xodêz garakan harm xormêÃ!‏ 
هم خدا را می خواهد هم خرما (از ضرب‌المثلهای هورامی). 
۳ 2 ... 8و مشابه‌های آن: 
به آن نگاه کن» یا یار است یا مار -bedya payš , yã yãran yã mûr.‏ 
یا برخیز یا بتشین. ریز -yãam horza‏ 


۳۶۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


-na 2 na pardu, la? nad la har du. 
له دار نه نحته (تیر چه) لعنت بر هر دو ! (ازضرب‌المثلهای‌هورامی. کاربرد آن وقتی‌است که کسی‎ 
در مقایسه‌ی دوچیز یکی را بر دیگری برتری‌دهد» ولی‌مخاطب به تندی و قاطعیت هر دو را بد و بی‌ارزش‎ 


بداند). 


۲-۳-۵. پیوند وابستگی 

پیوند وابستگی از نظر ساخت به ساده و مرکب تقسیم می‌شود : 
۱-۲-۳-۵. پیوند وابستگی ساده 

پیوندهای وابستگی ساده که در هورامی به کار می‌روند عبارتند از 
۱. 382/282727 هر سه در معنای «اگر» به کار می‌روند: 


اگر تو ایی آن کار درست نمی‌شود. ۵ ar 1۵ nawi , kêraka waz nıma‏ 

اگر بدانم اینطوری است» نمی‌روم. _aga bızênu pêsinana nımalu.‏ 
۲ هر دو به معنی «که» در فارسی رسمی است. 

تو که به من نگفتی. xo nıwê tãned pana.‏ 0]- 

ãde malên ke darz bıwênûn. آنها می‌روند که درس بخوانند.‎ 


۳ قا قاط هر دو واژه همان «تا» در فارسی هستند و تفاوتی معنایی یا 2 با هم ندارند: 
من تابه او نگويی آر ام نمی‌گیرم. .0/7۵87 -am hatã/tê nıwêzuš pana Waqra‏ 
cun ۴‏ )= جون): 


چون عاقل است» دوستش دارم. 7250 -cun zZiran, wašem‏ 


۲-۲-۳-۵. پیوند وابستگی م رکب 
پیوندهای وابستگی مرکب در هورامی این‌ها هستند: 
agarku 5‏ به معنی «اگ رکه» در فارسی رسمی: 
اگر که او را دیدی» بگو به اینجا بیاید. ./[522 -agarku did panaz 962 bay pay‏ 


فصل چهارم: دستور زبان ۳۶۱ 


ku .۲‏ به معنی «تا که» 
namri bãwar°ed pana 2۳92,‏ تماق - 
تاکه نمیری به تو باور نمی‌کنند (تا نمیری باور نمی‌کنند که بیمار هستی). 
unk ۳‏ به معنی «چون که). 
-nešyêã 2۳8۲0 ۵, cunka) 2:‏ 
می‌بایست آن را نمی‌خوردی» چونکه حرام است. 
۴ 6016212 معادل «چون‌که» در فارسی. 
این جایزه‌ی شماست» چون که قبول شده‌ای. .277527 bar‏ بزصالصیت -ina Jûyzatan,‏ 
har 2252162 .۵‏ معادل «همان‌طور که» 
همان‌طور که گفته بودی, آن را دوخته است. .۷7۳۵5۵30 , bêd‏ ۷۵12 2521م -har‏ 
۶ 828221 معادل «تا آنجا که» 
تا آنجا که از دستت برمی‌آید نیکی کن. ke dased malo , 252 kara.‏ 2ع2- 
۷ 2 معادل «تا جایی که» 
-ã 82 22( ke cam kar makaro, 820721 6 bar 6,‏ 
تا جایی که چشم کار می‌کند. گلها (سر از خاک) در آورده‌اند. 
۸ 2 م2 معادل «تا اندازه‌یی که» 
-lã 2772826۷۷21 paym bar 12۱۷۲۵۵6 ۲۳۹۵2 6,‏ 
تا اندازه‌ای که برایم روشن شده بود» راست می‌گفت. 
ke‏ 102/2 922172۷7 بخاطر این که 
bê, hor meryê.‏ هد -ãd baxãtraw inayake hala‏ 
او به خاطر آنکه ولخرج بود» ورشکست شد. 
۰ 6 «آن‌قدر که» 
آن‌قدر که می‌خوری» کار می‌کنی؟ -ennake mıwari, kêr makari ٩‏ 
۱ 000172772 «بدان مناسبت که بدان خاطر. که 


بدان خاطر که حج رفته» نزدش می‌روم. -paböonawake ۷ haj , malu pay lays.‏ 


۳۶۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۲ 2 م2 2۶ «تا آن حد که» 
تا آن حد که می‌دانی به و یاد بده ke mazêni , nišãnaz bıda.‏ 23 2 - 
bajoray ke .\‏ «جوری که طوری که» 
یاریش کن» طوری که او متو جه نشود. .7222726 -komakez kara baJöray ke ãd‏ 
۴ 3272 22 «به آن شرط که» 
به آن شرط که تو هم بیایی» می‌آیم. ۵۰ , -pã šarta ke toye bay‏ 
۵ 3272162 2 92 «به آن شرط که» 
بیرون برو به آن شرط که زود برگردی. :0 bar ba 2 32712162 zu‏ ور 
pin? ake ۶‏ «به این صورتی که. این طور که» 
-pi 2092 ke 16 796 , kãraka sar ۰.‏ 
به این صورتی که تو می‌گویی» آن کار به انجام نمی‌رسد. 
۷ 6 «بە شکلی که» 
-mêamal akay bur°day bafermayke na sex 0/۹666 ۷۰‏ 
معامله را تمام کنید به فرمی (شکلی) که نه سیخ بسوزد نه کباب! 
۸ 25262 «آن‌طور که» 
-pãsake 121070 71860 , fra ۰‏ 


آن طور که دایی‌ام می‌گوید. (فلانی) خیلی مریض است. 


واژگان . 


این فصل شامل بخشی از واژه‌های هورامی (گویش پاوه‌یی) است و نه همه‌ی آنها. 

بیشتر توه گردآورنده به این امر معطوف بوده که واژه‌ها حتی‌الامکان - هورامی سره 
باشند. افزون بر آشنایی نسبتاً زیادی که خواننده‌ی این فصل نسبت به دایره‌ی واژگان هورامی 
پیدا می‌کند به ویژگی دستوری آنها نیز واقف می‌شود. ۱ 

تجون اساس کار ای فعض سور وازکان پوو ار این هر وار ای که از 
لحاظ دستوری» واژه قلمداد شده با تک ستاره‌ای مشخص گردیده است. 

آنچه در پرانتز ( ) پس از واژه آمده ویژگی دستوری آن است که با علامت اختصاری 
نشان داده شده است. 

معیار گزینش واژه‌ها نخست بر اساس ضبط و ثبت کاربرد در میان گویشوران بوده و 
چون هدف این فصل شناخت دستوری آنها بوده» هر واژه‌ای که در مدت تحقیق از گویشور 
شع ده آجازفی زاهیایی به این ذاتر‌ی (وارگان) را بیدا کرده اننت. 

گروه‌های فعلی در این فصل - جز اندک شماری -به شکل مصدری ظاهر شده‌اند. 

-اگر چند واژه در خواندن و نوشتن یکی بوده ولی در ویژگی دستوری متفاوت. هر کدام 
به عنوان واژه‌ای مستقل به شمار آمده‌اند: 

# ۲۵۱2 (۱) رنگ. 

# 7۳202 (ق) شاید. 

ولی اگر واژه‌یی در دو یا چند مقوله‌ی دستوری» مشترک بوده, یکی دانسته شده و در( ) 
به تمام ویژگی‌های دستوری آن اشاره شده است مانند: 


٩( 32 *‏ خ -ق) شیرزاد» چیره 


فصل پنجم: واژگان ۳۶۵ 


* 02 2218 (ص -ق) على حده جدا گانه. 
نشانه‌های احتصاری به کار رفته» در راهنما توضیح داده شده است. 
نخست هر واژه با نشانه‌های آوانگاری نوشته شده و پس از ( ) که ویژگی دستوری 
واژه را می‌نمایانده معنی یا معانی آن آمده است. 
-معنی نشانه‌های به کار رفته در این فصل پیشاپیش توضیح داده شده است. 
واژگان به ترتیب الفبای زبان فارسی و تنها بر اساس دو واج نخستین آنهاء تنظیم و ارائه 
شده‌اند. 
-اگر معنی واژه‌یی بی‌دخل و تصرف از فرهنگ يا واژه‌نامه‌یی گرفته شده. بی‌فاصله پس 
از معنی واژه کوته نشان آن آمده است. 
راهنما: 
# نشانه‌ی واژه بودن از دید دستوری است. 
( ) این نشانه, مقوله‌ی دستوری واژه را به کوتاهی نشان می‌دهد. اگر واژه بیش از یک 
مقوله دستوری داشته با علامت [] و اگر تنها یک مقوله دستوری بوده که نیاز به چند توضیح 
داشته با علامت [] مشخص شده است: مثل: /[12 17*2 (مصء مب. گ) یعنی مصدر مرکب 
گذرا 
؟ پس از معنی هر واژه نشان آن است که معادل دقیق فارسی برای آن یافت نشده است. 
(به اسای کلمات پر ستی): 
این علامت به معنی مخالف و متضاد است. 
بایان کزان وا ا 
نشانه ارجاع است. 
( ) در پایان املای آوانگاری شده دوگونگی ظهور واج داخل ( ) می‌باشد که هر دو 
صورت آن در گویش هست معنای نشانه‌های اختصاری به کار رفته در این فصل: 
ا اسم 
اخ اسم خاص 
| صط اصطلاح 


۳۶۶ 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


مصدر 


فصل پنجم: واژگان PV‏ 


^A 


d4 


# 4 تکواژ اشتقاقی: 04 07 آنچه خوردنش آسان و لذیذ باشد. 
# 2 نکواژ تصریفی: 2702 حجس 5270 سرد سرما ‏ گرما 
# (ص» آن 
* به منظور متوجه ساختن مخاطب به جمله‌ای که پس از آن می‌آید. این جمله معمولاً امری 
است: 
آ» برو ببین نیامده؟ 1412107 -û, 1۷۵ bıza‏ 
# (ش -ج) به معنی راستی؟ درست است؟ 
# 8(ش -ج) به معنی نگاه کن» ببین 
# 4 (ش -ج) چیست؟ چه می‌خواهی؟ 
# 2020 () نیا کان. درگذشتگان. 
# 4 () آب» به زبان کودکان. 
a‏ اة (ص) نیازمند. محتاج. 
dtaZzgê #‏ ( خ) نام رشته کوهی در جنوب شهر یاوه «آتشگاه». 
٭ 2۳*2 (۱) آجر. 
* (4×0)7 به منظور توجه دادن به جمله‌ی پس از آن می‌آید و معمولاً در جمله‌های پرسشی 
اعتراضی یا پرسشی تأکیدی کاربرد دارد: 

(آحه» مگر به تو نگفتم). -ãxö(r) maga ۳۳۷2117 pana.‏ 
# 7 (صت) آخ» آه. 
¥ ۵۳/۵52 ×4 (مص. نا) آه برکشیدن آه کردن. 
* 220/2 (مص. گ) آکندن, پرکردن. 
# 802 (ش -ج) به سرعت شروع کن, تندتر شتاب کن. 
* 23 (ضم) او (مذکر) ؛ 202 (ضم) او (مؤنث). 


۳۶۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


4e #‏ (ضم) آنها. 

# 270 (ق) امروز. 

٭# 272 (۱) عرق؛ مشروب الکلی. 

* 12702 2729 (مص. مب. نا) عرق کردن. 

۷ ۷۷۵۲02 8729 (مص. مب. گ) مشروب خوردن. 

*# 4۲84 (۱) آتشدان بر ساخته از سنگ که در آن آتش افروزند. 

٭ 8702 (۱) حلوا شکری. 

nıway #‏ و270 (۱) آرد نخود. 

Arm beryay #‏ (مص. مب. نا) بی‌قرار شدن. 

# 22720 (حا؛ مص) سوگواری» تعزیه. 

* ٣ط‏ 220/20 (ص) سوگوار. 

# 28 (ص, ق) جسور شجاع, زود. 

# 222 (۱) وضعیت. وضعیت ظاهری منزل و ... 

# 2221 (۱) آشغال, اسباب و اثاثیه‌ی در هم ريخته. 

# 22276 (۱) دعوا و مشاجره. 

# 2567۷ (۱) آسیاب. 

# 254787 (۱-۱. خ) آسیابان (دره‌ی) آسیابها؛ نام بخشی از رودخانه‌ی جاری در داخل شهر 
باه 

# ھی (۱) آستانه» درگاه. 

# 2567 (۱) آهن, فلز. 

44٣° #‏ (۱) آستر 

# 252 (مص. گ) اجازه دادن نگه داشتن. 

# 25 (۱) آهو 

٭ 251083 (ص -ق) آشکار واضح. 


# ۱0 -ص) آشوب. آشوبگر دو به هم زن. 


فصل پنجم: واژگان ِ 

# 236/65 (۱) آسایش. استراحت» آرام و قرار. 

# 42 (ش -ج) راستی؟ راست می‌گویی؟ 

* 27۵( خ -) آقاء آقابزرگ خان. 

# 721781 (ص -ق) خوش آقایانه (همچون شیوه‌ی خانها). 

# 1070 بره رھ (ش ج ) آقای مالم! سرور منء گویشوران مسن و پیر در میانه‌ی نقل یک 
داستان, حادثه و ... گاه و بی‌گاه به مخاطب می‌گویند: 72210770 ۰2727 بنظر می رسد این تنها 
به منظور جلب توجه شنونده به کار می‌رود و به مفهوم خاص (در اینجا) اشاره ندارد. 

+ 282۷۵ (۱) آفتابه مقودا 22772۷ (۱) آفتابه لگن. 

+ 22۷۵ (. ج) آفتاب (نامی برای خانمها). 

# 291 (۱) عقل. خرد. 

٭ 4٩5 5٣°‏ (ص» مب) بدفرجام و نیز با تغییر تکیه (ش -ج) مناداء ای بدبخت (بدفرجام)! 

# 4۸0 (؛ خ) آکو بنظر می‌رسد همان «دیااکو» پایه‌ریز حکومت مادها باشد. که برای نام 
پسران از ان هزه جتان 

# وه (ق) آنجا. 

# 271 (۱) علف. 

* 2721 () فلفل» اصن 272 (۰ مب) فلفل. 

# 2270260 272( مب) زردچوبه. 

# 77127 (مص. نا) آمدن. 

¥ 05ر65 (مص» مرخم) رفت و آمد. آمد و شد. سرکشی. 

# 71/9 (ص) آميخته. 

karda *‏ 271612 مخلوط کردن, درآمیختن. 

# ۱۳۷۵ ۷ 772 (مص -نا) آمدن و رفتن. 

# 2۷() آب. 

٭# 277872 (۱) هاون. 


# و1270 r‏ 2۷ (مصء مب. گ) آب را روان ساختن» جاری کردن آب. 


۳۷۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 21۷702702 (مص. مب. گ) آبیاری کردن, آب دادن. 

# 27207( مب) لیوان. 

٭# 9۵ 2۷ (مص» مب. نا) آب شدن, ذوب شدن, (کذ) از: بسیار شرمنده شدن. 

# 217250 (ص, مب) در اصل به معنی زنی که نازا باشد یا حیوان ماده‌ی عقیم؛ (کن) از: کسی که 
بسیار پررو باشد که اندرزها و تنبیهات هیچ اثری بر وی نکند. بسیار گستاخ که انجام اعمال 
زشت برای وی بسیار عادی شده باشد. 

# 20726077 (ص» مب) صفت لباس یا ظروف شسته‌ای که آب آنها به تدریج رفته باشد 
تقریباً یعنی آب رفته. 

* 2۷86( خ -ا) آوات -آرزوء آرمان. 

# 2۳72 () آباددی روستا. 

# 20۷2227 () قوه تشخیص, نیروی درک و فهم. 

# 4۷842 (ص, مب. م) آب گزیده گندیده» صفت خیار یا هندوانه‌ای که بوسیله‌ی آب 
گندیده شده باشد. 

# 44 (ق) از دق, در مخالفت باء بخاطر عبرت گرفتن از ناکامی تو. 

# 0 (ا) آم افسوس, کمترین چیز. 

# 0/۵ 41۸ (مص. مب. نا) هیچ چیز نداشتن» بسیار فقیر و بی‌چیز بودن. 

# 7 (صت) برای بیان احساس درد و ادامه‌ی آن غالباً بیماران آن را بر زبان می‌آورند. 

* 22/2 () آیه قرآن. 


فصل پنجم: واژگان ۳۷۱ 


d4 


# 4 پس از هر جمله و یا فراکرد به منظور درنگ در خلال کلام به کار می‌رود. تقریباً مشابه 
نقش خط فاصله () در نوشتن جند واژه یا عبارت. 

# 2076 () ابرو. 

: 273 (ق» اثبات) کوتاهترین پاسخ مثبت در تصدیق امری. (مخف)‎  # 

# 275 (ق» اثبات) «کلمه‌ایست برای تصدیق امری, بلی» بله» مق نه. نی» (رک» فرهنگ معین» 
ص ۴۵). 

# 414 (؛ خ) احمد. 

# 2 (صت) صدای صاف کردن گلو و بیرون انداختن چیزی با فشار از دهان. 

# 232 (۱) مادر. 

giyan ±‏ 20215 (ش -ج( برای بیان شگفتی را به معنی «مادرجان» در شگفتم. 

# 20216 (۱-م) مادربزرگ» مادر با بار عاطفی «مادر مهربان». 

* 276 2 (ق) بلی 

# 2772 () تصدیق, تأیید فرصت. 

# 276 (ق) راستی؟ در جمله: 247127 278 (راستی نیامد). 

* 272 (پشه. 

# 1۵۱۲1۵ 272 (مص, نا) فرو افتادن باقی ماندن در حال ناتوانی و بی‌بهرگی. 

# زوین 27 - (مص. نا) آویزان شدن. 

¥ 2772 ~ (مص. نا) خارج شدن, بیرون رفتن. 

# 260۵ - (مص» گ) اخراج بیرون راندن. 

# بو - (مص. نا) دراز کشیدن, خوابیدن. 

# 226072 ~ (مص. نا) ایستادن, برپاایستادن. 

# دزیم - (مص. گ) نهادن, قرار دادن (کذ) از: فرض کردن. 


۳۷۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


3# 


۶ 


2702 - (مصء گ) ریختن در عبارتی مانند: چایی ریختن. 
7[ ~ (مص. نا) پرخاش کردن. با پرخاش امر کردن به انجام کاری. 


# 2۳1۵ - (مص. گ) اشغال‌کردن, پایین‌آوردن بارو... ازجایی. شروعبه‌باریدن فراگیرباران و... 


3% 


3% 


3% 


3% 


% عد ‏ 4 +4 لد چد هب 4 #۴ وب بو #P‏ 3 


3 


%4 


2102 ~ (مص» گ) بیدار ساختن. 

2۲ (ق» شرط) (مخف) اگر. 

1 (۱) مسولیت. کار سخت. مشقت. زحمت. 

2 (مص» گ) شناختن. 

 ۱( 25‏ ص) شناس» آشنا. 

27 (۱-ص) آشغال. اشغال. 

0 (۱) اسب. 

2 (۱) عکس. تصویر. 

"2 (. خ) اسکندر. 

۵ ( خ) اسدالله. 

4¥ (مص - گ) خریدن, با حرف اضافه ۰6272 252 6202 گرفتن از کسی گرفتن. 
2۳02 25027012 (مص. مب گ) دفن کردن به خاک سپردن. 

۷ () اسباب. وسایل. اثائیه. 

8 (ق -شرط) اگر؛ 222776 : اگر هم. 

.1 ( خ) اکبر. 

2 ( خ) نام ذات باری, الله. 

83 2112 (ش -ج) در هر صورت موافقت می‌کنم. دستت درد نکند! (به طنز). 
0 (ق) البته» حتماً. 

4 () زکام» سرماخوردگی توأم با آبریزی بینی. 

2 (ق) الان, اکنون. 

8 (ش -ج) خدا را شبکن نیز در بیان شادی و سرور بر مصیبت دشمن با شکشت 


وی یا اظهار سرور در کامیابی دوست. 


فصل پنجم: واژگان 


# 270/20267 (ضم) من. 

# 20728 (پیوند) امّاء ولی. 

anjana #‏ () بند شلوار مردانه کردی. 

* هزم هه (مص. گ) ریز ریز کردن, (کن) از: کتک زدن سخت. 
# ولمم ول (ص» ق) ریش ریش تکه تکه. 

* 62 2() (۱) انگشت. 

anqara #‏ (؛ خ) آنکاراء پایتخت کنونی کشور ترکیه. 

# 2۷ (ضم) او آن. 

# 272 (پش) تقریباً معادل باز, در «بازفرستادن» فارسی. 

arda #‏ - (مصء گ) پنهان کردن. 

# 052 - (مص. گ) بازیافتن, پیداکردن. 

#* 7۹۵۳/۵ ~ (مص. گ) دروکردن (علف)؛ خراشیدن. 

٭ رھم ع -- (مص, گ) بازگو کردن, نقل کردن» حکایت کردن. 
2 - (مص. گ) برگرداندن پس دادن. 

# رور 4ا ~ (مص. نا) التماس کردن, تضرع. 

# ۸2702 ~ (مص. گ) بازکردن, تکه کردن هیزم و کنده. 

# رد*7عط - (مص» گ) بریدن و قطع کردن, تمام کردن, پایان دادن. 
# 6102 - (مص. گ) غلتاندن؛ برزمین کوبیدن. 

# بصع - (مص, نا) فرود آمدن فروکش کردن. 

* 1712702 ~ (مص. نا) بازماندن باقی ماندن. 

# 2۷27 (ق) آن‌سی آخر پایان. 

٭ 21۷7*۷ (۱) آبرو شرم و حیا. 

# 2۷7۵ (ضم) آنها. دیگران. 

# 2۷7۳ (ص) حامله باردار بیشتر برای حیوان به کار می‌رود. 

awa *‏ () آغل. 


vr‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


03502 2۷2 (مص. گ) خاموش کردن, فرونشاندن. 

# 2۱۷5۵ (ق) قباد بعدا در گذشته. 

# 2۷ (ضم) دیگر در عبارتی مانند: 02/8 2171 (بار دیگر). 

# 2۱72770 (ق» مب) چندی پیش. 

۴ 2۱7622 (ق) اینجا. 

# 20702 (مص گ) آوردن. 

# و2۷70 202 (مص -گ) بازآوردن, استفراغ کردن. 

# 27129 (ص) گیج و کم هوش» دوبین. 

# 12 217311120 (ص -مف) پس مانده. 

# 21787 (ص) بسیار ناراحت و بیمار وخیم. 

binay #‏ 2۷2 (مص. گ) بازبستن. 

# 2/5۵ 2072 (مص» گ) بازیرسی کردن, مورد بازخواست قرار دادن. رسیدگی کردن. 
aw *‏ (ص) آباد. 

# 2/8 (ش -ج) خوب شد, مشخص شد حالا فهمیدم. 

# 20۷22 (ص) ارام ارامش یافته, رام شده. 

# 277 (۱) آاتش. 

٭ (عارهو - (مص. گ) آتش گرفتن. 

# رھ - (مص. گ) آتش زدن. 

¥ 12۳02 27۵ (مص. گ) آتش به پا کردن, جرقه زدن, (کن) از: آشوب به پا کردن. 
# 27 (نشانه‌ی ندا) ای. 

# ره (ق - اثبات) آری. 

* 2107 (ش -ج) بیانگر تنفر و انزجار از کاری, «باز هم شروع کرد. چقدر طول می‌دهد». 
# 2772 (۱) اینه. 

# 28 (پیوند همپایگی) آیا. 

# 0( خ) عايشه. ۱ 


فصل پنجم: واژگان ۳۷۵ 


٭ 6167 (ص) دیگر. 

* دوه (ق) آن‌قدر به اندازه‌ای. 

+ 60272 (|) اداره موسسه. 

# 20227122804 (ق) ناگهان بطور نا گهانی» یکباره. 
enkÊr ۶‏ (۱ -ص) انکارء لجوج و یک دنده. 

0/8 ~ (مص, مب. نا) لجوج و یک دنده بودن. 
# 617 (ص) فلج. 


€ 


# (صت) به منظور بیان تعجب و یا تمسخر و اعتراض به کار می‌رود. 

* 20 (ضم) او (مذکر)ء نامی عام برای شوه وقتی که همسر (زن) نخواهد به تصریح نام 
شوهر خود را ببرد. 

# 602 (ضم) او (مؤنث). 

# 606 (ضم) اينها (مذكر -مؤنث). 

٭ 687 (اءخ) کشورمان ایران. 

# 822 (مص. نا) ارزیدن. 

# 6527 (ق. م( امسال. 

# 5 (۱) درد. 

# 27 - (حا؛ مص) درد کردن. 


# 27 (ق» م) امشب. 


۳۷۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 292 (؛ خ) اقبال. 

# 692 (ق) اینجا. 

* و2 (مص» م) منسوب به اینجاء اینجایی» اهل اینجا 
# 121811872 81712 (ضم مب) ماها؛ ما. 


0 


# 6 (صت) به منظور بیان تأسف معمولی بر وقوع امری, معادل تقریبی «چه بد شد». 

٭ © (صت) به منظور بیان تنفر و انزجار شدید از کسی یا چیزی و یا رخدادی, با توهین به آن, 
معادل معنایی آن «بمیری» خدا تو را بکشد. 

# 2182 () خاندان نسل تبار. 

* ۸0۲ 212 (ص» مب) مرد بی‌فرزند (پسر). 

# 101 518 (ش - ج) به منظور توهین و ناسزا گفتن به کسی به کار می‌روده معمولاً برای 
سرزنش شدید نسبت به کسی به کار می‌رود که در انجام وظیفه قصور زیادی کرده «ای 
مایه‌ی ننگ خانواده» از بین برنده‌ی نسل خود». 

7 (ق) از اتباع 2567 (پایان) پایان و نهایت چیزی. 

00# (ش - ج) به منظور اظهار رضایت و خوشحالی پس از انجام کار موفقیت‌آمیز یا 
سرور بر شکست دشمن و شکر از پایان مصیبت. تقریباً معادل فارسی «آخش» و «چه 
خوب شد». 

# 03 (ص) گرسنه. 

# 072 (حا؛ مص) گرسنگی / ار (حا؛ مص) گرسنگی. 

# 058 (. ص) استاد. بٿا صاحب فن و حرفه. 

* اققو (۰ ص» مب) استاد کار. 

1# (صت) به منظور بیان درد کشیدن شدید و سوزش از درد. 

yer ¥‏ (ق) کجا؟ به کجا؟ 


فصل پنجم: واژگان افش 


071# (ص) < سیّد. غیر سیّد. 


# وم (ض) ای آن [دورتر از آن] 


# 1272 (ضم) او راء آن را (در اشاره به دورتر). 


i 


#(ص) این. 

bray *‏ (؛ خ) ابراهيم. 

# 102 (؛ خ) مخف ابراهیم. 

# 116۲ (ق) دیگر دیگه» علاوه برین» زیاده باز. 
# 11920 (۱) اعتقاد. باور. 

# 174 (ق) بعد. 

d) barî *‏ م) سربازی» خدمت زیر پرچم. 

# 44 (۱) اجاره. 

# 11272 (ق» مب) این بان این دفعه. 

* 1079 (| -ق» مب) این جور, این‌سان, این‌گونه. 
* 10721 (ق» مب م) این طور که این‌سان که. 
# ل (۱ -ق, مب) این روی» این طرف داخل ۶ 2170/7 آن طرف» خارج. 
# 1279 (۰ خ) عررائیل. 


۳۷۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 1284 (۱) ایستگاه موج رادیویی. 

127# (ا) اذن» اجازه فرمان. 

۸ (۱. خ) اسماعیل. /1572[/12 (اسماعیل). 

# قرو (۱) اسهال. 

# هئ (ق) اکنون الآن. 

# 0 (۱) اسم نام. 

# 527 (ق. مب) این طرف این سوی. 

# 152712 (ق. مب) از این به بعد از این پس. 

* (0 15721 (۱) استراحت. 

* يق (. خ) اسحق. 

# 199 (صت) صوت تنفر و پرهیزاندن از جیزی که کثیف است. 
# 1391 (ش -ج) برای بیان آرزو و امید به انجام گرفتن کاری. 
* 168 (صت) صوت تنفر از بوی نامطبوع ... 

* 7عا (ق. مب» م) این سوی‌تر» این طرف‌تر. 

۷ 10127027 (ص. فاء مب) مومن. باایمان. 

mûm #‏ (۱) آمام. 

# 1128705221 (۱. مب) کلمه (اشهد ان لااله الا الله و ...). 

# 2۷7۲02 - (مص» مب) کلمه گفتن (شهادتین را بر زبان آوردن). 
# 10271 (ء خ) نام‌ایلی‌کوچنده که اکنون یک جانشین شده و در جنوب شرقی پاوه مسکن دارند. 
# 102 (ض) این» همین. 

# 16 (ض) اینها؛ همین‌ها. 

# 1022 (ض) این‌را» همین را. 

# 10202 (جمله) این است. با بار عاطفی این است! 

* 1712 (ق) بعد. سپس. 


۷ 0 (ض: مبهم) فلانی فلان. 


فصل پنجم: واژکان ۳۷۹ 


aw 


۷ (رک: واژه‌هایی که با [217] آغاز شده‌اند در 2). 


٥‏ ب 


*# 68 (ش -ج) اجازه بده بگذار. 

* 6202005 () «بایه قوش ... بنظر می‌رسد که مأخوذ از بایقوش و بیقوش [ترکی] باشد... 
نوعی جغد کوچک بیابانی است که اغلب شکار آن پرندگان کوچک نظیر گنجشک است 
پرخی دیدار وی را برخی بفال نیک و برخی بقال بد می‌گيرند. (فرهنگ پرندگان» مکری؛ 
۳۰ 

# 9802 (۱) پدر بابا. 

# 9292 (۱) دسته در عبارتی چون دسته‌یی گل. 

٭ 02۷2 () پدربزرگ. 

* 2212 (ص) زرنگ و به استقلال رسیده و پررو. در اصل به معنی بچه حیوان که از حمایت 
پدر و مادرش خارج شده. مستفل. 

# 2۷ (۱) مد باب در «باب دندان). 

* 017 (ق) در عوض, بجای. 

# 92702 42ط (مص» مب. نا) «جهیدن» جهیدن از جوی و امثال آن» (واژه‌نامه ابراهیم پورء 
2 

* 916۱ (ش -ج) به منظور نفی و عدم موافقت با گوینده: «گمان نمی‌کنم». 

* 22 (۱) «بای سقف. پوشش «بمعنی بام است که طرف بیرونی سقف خانه باشد (برهان)؛: 
(فرهنگ پهلوی ۸۷). 


۳۸۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 92[72 (. م) بامک, بام کوچکی که در خانه باغ‌ها ساخته می‌شده. معادل تقریبی 
(بهارخواب امروزین). 

# 29 () ۱-اذان؛ ۲-بانک. 

# 9202 (۱) بادیه کاسه‌ی گود نسبتاً بزرگ. 

# 1° 41ط (ص -مب. م) توانا در پرکشیدن و پرواز کردن, تازه پرواز. 

# 12102 07 (مص. مب -نا) پرزدن, دست‌ها را تکان دادن به هنگام راه رفتن. 

ay #‏ امع 07 (مص» مب. نا) به پرواز درآمدن بال گرفتن (پرکشیدن). 

# 001177 (ا» مب) غلتک سنگی که در بامهای گلی «هورامان» به عنوان وسیله‌ی استحکام بام 
به کار می‌رود. 

# 22۱7۲۵2 9602 (؛ مب) پدربزرگ جد. 

# 9821 (۱ فی نا) ۱- جست» پرش ۲- اجازه بدهی, بگذاری. 

90 (۱) جغد. 

* ع 8873 (اصط) به دور خود چرخیدن که سرانجام منجر به عدم تعادل بدن می‌شود؛ 
مسابقه‌ای است. 

* 9272700 () ودیعه «واژه‌نامه ابراهیم‌پور ۷۲۳). 

*# 10 () زگیل. 

٩( 2292 #‏ مب) شرمگاه. 

* 08۷80071 (اصط) آدم کوتوله آن که قدی بسیار کوتاه و غیر طبیعی دارد. 

barul *‏ (ء خ) بهلول. 

# ۷20۵ 06172 (مص» مب. گ) اشعار و ابیاتی که عزاداران به هنگام درگذشت عزیز خود 
می‌خوانند» تقریباً مرثیه گویی «مرثیه خواندن». 

* 2/۵027 (۱) بادمجان. 

* 2۳ 02۳2 (صت. ق) بع‌بع» بع‌بع کنان. 

* 00۵2 212 (|» مب) شوهر مادر, نایدری. 

٭ 0272 () قد. ارتفاع. 


فصل پنجم: واژگان ۳۸۱ 


# 1272 9272 (مص. مب) قد کشیدن. (کن) از بسیار شاد و خشنود شدن. 

* و1270 27 (مص. مب) کوچ کردن بار کردن. 

W2۲5 *‏ 8ط (اصط) گریه و زاری به هنگام فوت کسی معنی واژه (پدرمردگی) معمولاً در 
مراسم عزا چنین اصطلاحی را (در صورت فوت پدر) بر زبان می‌آورند. 

Ww 6/2 #‏ هط (مص» مب. نا) مد شدن رایج شدن. 

bw #‏ 0۵۷ (۱-ق) گونه گون نوع‌نوع. 

* ۸4ط (. خ) بانهء از شهرهای کردنشین در استان کردستان. 

۷ 02792 (؛ م) بارگاه محل جمع‌آوری علف و... 

bêragê #‏ )« م) بارگاه» استانه. 

watay #‏ 07292178 (مص» مب. م» نا) بارک الله گفتن» تحسین کردن. 

٭ 0207 (۱ -م) ۱- تفنگ بادی ۲-نوعی شن یا ماسه ریزتر از شن‌های معمولی. 

#۴ وقط (۱) بحث» موضوع. احوال. 

# 02 () بال بازو. 

an #‏ 92۷72 ( مب) نامادری. 

r“aša #‏ ووقر (. ج) نام مرتعی در شمال غربی پاوه» معنی واژه پهن دشت سیاه. 

# 4ط (فع» گ) بده به زبان کودکان. 

# 272۲ () در » درب. 

# 0272 (فی گ) ببر بردار. 

# 027897 (۱) گوسفند نر. 

# 927 (پش -۱-ق) در 50/2 27 (در رفتن) بیرون. 

2 927 (مص. مب) فرار کردن. در رفتن. 

* 621 (۱-ص) بسیار تازه و ترد» نوشکفته, صفتی برای خیار. 

# 029 (۱) کیک نر. 

# 0 (صت) آفرین و تحسین به زبان کودکان. 

# 027020 (ص -مب) ویران برباد. بسیار خراب (قامووسی -زه‌بیحی. ۳۹۴). 


۳۸۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


# 2287 (۱-حا؛ مص) ترحم دل سوختن. 

W7 #‏ (۱) دریچه‌ی خروجی آب در جوی‌های محلی باغها. 

۷ 927 (مص. گ) آشکار کردن سقط جنین حیوان. 

٭ 148k‏ 44 (ص» م) بدریخت. بد ترکیب» زشت. 

* 02178 (ص» مب) لجام گسیخته» رهاء آزاد. 

# 25 (۱) حصه سهم. 

* 2772 27 (مص. نا) پذیرفته شدن. قبول شدن. در آمدن. 

۷ 2۳2۷5 (ص) بنفش. 

# 025 (ش -ج) باشد که امیدوارم. 

* 0272208772 (؛ مب) فلاخن > (واژه‌نامه» ابراهیم‌پو ۵۵۴). 

# 6272 (۱) آستر ماده‌یی خمیرگونه که در ینجره‌ها و ... برای نگهداری شیشه‌ها به کار 
می‌رود. 

٭ 9272 () بلند. برز (فرهنگ پهلوی» فره‌وشیء ۱۰۰). 

# 2 () جرک و مواد زائد در ماندابها و کنار حوضچه‌ها. 

# (ق. اثبات) بله آری. 

1 (ص) راست و ايستاده. 

# 02212 (۱) جيب کت يا پیراهن. 

# 0210 (۱) میوه‌ی درخت بلوط. 

# 022 (۱) میوه‌ی به. 

# 02/7 (۱) به دانه دانه‌های میوه‌ی به. 

* 2رقل/ز92 (۱) بیرق علم. 

# 02887 (ص -!) بیکار. بیکاره» بنظر می‌رسد از «بطال» عربی گرفته شده باشد. 

# 0278260 (۱) کرک (واژه‌نامه .... ۵۸۵). 

kora *‏ 020۷۷۵ (۱) بوف» جغد. 


# ویدن (۱) جلد. 


فصل پنجم: وازگان ۳۸۳ 


# 022772 (مصء گ) شکست دادن, مقهور ساختن. 0220/2 (مص. نا)» شکست خوردن. 

# 022087 (ص» مب) سهیم. 

٭ 0228 (ص. مف مب) شکست خورده. 

۷۵ وط (مص. مب. نا) آشکار شدن, افشا شدن, معلوم شدن. 

# ۲1۲۹4۷ 927 (مص. نا) درپریدن» بیرون جستن. 

۴ 02۲۷8 (۱) اجداد پدری. سرمنزل اصلی خود. 

# ۳02 45ط (مص. مب. گ) تقسیم کردن. 

* 08730 (ح پیوند) امَا. 

# 02 (ح» اض) باه به وسیله به (قسم به) به. 

# 2۷7۳02 62۳ (مص» گ) در آوردن. 

* 4۸ط (ش -ج) به منظور بیان شگفتی و لذت و سرور به کار می‌رود. 

# 02829/670 (ش -ج) گمان می‌کنم. فکر کنم. 

٭ 02721610 (؛ خ) نام گیاهی معطر و خوشبوی خودرو که در لابه‌لای تخته سنگهای بزرگ 
کوهها می‌روید؛ نام قله‌ای بلند از قلل شاه کوه در شهر پاوه. 

# ۷7 252277 (ص. مب» م) بسته زبان, (کن) از: انسان بی‌صدا و کم‌حرف و در عين حال 
مورد ترحم و مظلوم. 

# 22 (ق. م) پیاده» با . 

# 0427 (۱) فرم» شیوه» راه و روش بخشی از یک آواز محلی. 

# 2672 02277 (مص. مب. نا) بهانه‌جویی کردن, غائله به پا کردن. 

* (0252721)0 (؛ خ) نام محله‌یی قدیمی در پاوه. 

# 2۷780 ۲2 (ش - ج) به منظور نشان دادن نهایت آرزو و طلب رسیدن به چیزی. 

# ×4× #ط (۱) گرد و خاک برخحاسته از زمین که بسیار متراکم باشد. 

# 2212 0866 (ق. مب. م) با چه مکافاتی» توأم با مشکلات و سختی. 

# دون 0212 (۱) اسهال. 


۳۸۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


دوری و روی برگرداندن. 

# 02767۷2 (ق) از بیرون. 

¥ 0270 27 (مص. نا) سر کردن, تاب آوردن. 

#* زولتد9 27 (مص. گ) بیرون بردن؛ تحمل کردن. 

٭ ۲۴۵ 020 (ص. مب) بد عادت. بدکار. 

# 47ط () بند. نخ ضخیم نازکتر از طناب نخ پشمی. 

bay #‏ 02/2۱۷ (ق. مب) گاه گاه» هراز چند گاهی. 

* هط (ش - ج) بیانگر اوج تأسف و اظهار تتفر معادل تقریبی «به درک به جهنم» ظاهراً 
مت همان فردوس کنونی در استان خراسان است. 

tun waw #‏ (ش. ج) (رک: ما2 121726 همان «طبس» است. 

* 02128 (ص» ا) دانا؛ ماهر. 

# 972 () برادر. 

# 1 4ط (؛ مب) زن برادر. 

226 ( م) مژه‌ها. 

* 0652 (۱) لهیب؛ 065 7652 (ق) له‌له‌زنان, حالت مار وقتی که زبان را از دهان بیرون 
می‌آورد. 

# 02 (فی گ) ببین. نگاه کن. 

bnar 2)@( #‏ ( مب) اساس و بنیاد. 

# رھط - (مص» مب» گ) درآوردن و کندن پی و بنیاد چیزی. 

# ونارط (۱) تاول. 

# 1272 - (مص. مب. نا) تاول زدن. 

٭# 027 (مص. نا) بودن. شدن. 

# 0/۵ (مص. گ) داشتن؛ 00/2 (مص. نا) بودن» شدن, هستن» گشتن. 

#۶ 0/۳05/2 (۱) برق و رعد. 


bıray *‏ (ضب ص) برخحی. بعضصی. 


فصل پنجم: واژگان ۳۸۵ 


# ۵۷۵2 (ص. م) اداره کننده خانه» جلودار منزل. 
# 972۷ () رواج فروش» قدرت تاثیر گذازی, 
# 002 (۱ -ق) ته» بن» زین واحد شمارش درخت «اصله»؛ زیر ته. 
# 0602 (حاء مص) درخحشش. تابیدن. 
# 0222 برادرزاده. 
* 9072 (۱ م) برادر کوچک برادر. 
# 2۵ () بز. 
# 2۳712 892 (مص. مب. نا) برق زدن» درخشیدن. 
day  .‏ 0/۵۲ (مص» گ) حذف کردن, طی کردن. 
* 027 (ص. م) آ گا هوشمند. فضول. 
# 512 (مص. مب گ) بریان کردن. 
٭ 0۵/۷ () آلبالوی وحشی. 
# 6/61 (۱) زالزالک. 
# 06۲۳۹۷۷2۵ (۱) باو عقیده. 
٭ (صت) صوت پرهیزاندن کودک از خطر سوزش و ... 
benyãdam ۶‏ (. م( آدمي بت 
٭ 2222 967 (اصط. مص. نا) از بین رفتن بکارت بر اثر سقوط از جایی و ... 
# 112 67ط (۱) اساس» بنیاد. 
be wêr #‏ (۱) بخار. 
be2 *‏ (۱, م) بزغاله. 
belbel ¥‏ () بلبل 
# 09۳*0۵ (۱) حفره‌ی بینی. 
# 06۲۹/۵ (مص. گ) بریدن» چیدن» قطع کردن. 
# 01 06722 مژه‌ها 


*٭ 067/2 (مص مجهول) برده شدن. 


۳۸۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 0۵27047 (۱) میخ, به نظر می‌رسد که همان «مسمار» عربی است با تحول آوایی. 

# 27 () چیزی شبیه زگیل که معمولا در کف پا از پوست برمی‌اید. 

# 06067 (۱ -ص. مب) بدهکار. 

٩( 022/20۷1 #‏ مب) مانده‌ی آب. منظور آبی است که پس از آبیاری باغی به باغ مجاور وارد 
می‌شود. زیاد آب. 

# 96561787 (۱ - ص) مسلمان باایمان. 

* 60 () بن و ریشه‌ی پهن گیاه یا درختچه. 

٭ 6 (پش نفی -فع نا -) ۱-بی در 06/7 بیکار ۲-بود ۳- نام دومین حرف الفبا «ب». 

* 6 (ص» م) بی‌مزه» آن که سخنان بیهوده و .. بر زبان آورد. 

# 65/877 (ص -۱) بی مزه -بی‌طعم. 

# 0566712 (ق. م) بسیار آرام و بی‌صدا؛ آهسته. 

# 2 (ص. م) ترسو بی‌جرأت. 

# 06۷۵ (ش «ج ق) بی‌مصیبت بادی, اميد که گزندی به شما نرسد. به سلامتی» بی‌گزند. 

# 067778 (ص. م) حائض. لباسی که تمیز نباشد و نتوان با آن نماز خواند. 

9 960228 (جمله) خسته نباشی. خداقوت. 

٭ 1ط عه 02 (جمله) خدا خیرت دهد روز بد نبینی؛ به منظور عدم پذیرش و یا مخالفت 
محترمانه با سخن کسی. و گاه به صورت انتقاد و مخالفت با گوینده به کار می‌رود. 

# 06284 (ح -اض) بجز, به غير از. 

* ° ۲236 ۲ (ش -ج) به منظور توهین در برابر کسی که شرم را رعایت نکند تقریباً «ای 
بی‌شرم و حیا». 

Wu #‏ 28771 6ظ (ص -ش -ج) با همان مفهوم به معنی بی‌چشم و آبرو (به آنکه رعایت 
شرم و آبرو را نکند گفته می‌شود). 

# 62 52۳ 08 (ص» م) بی سروته» بی‌پایه صفت آدم دم‌دمی مزاج. 

# 7 (ص» م) بیهوش, از حال رفته. 

2۷۵ - (مص» مب. م» نا) از حال رفتن؛ بیهوش شدن. 


فصل پنجم: وازگان ۳۸۷ 


٩( 06۳22207 #‏ مب) بیوه بیوه زن. 

0 (ص. م) بی خیال, آسوده‌خاطر. 

# () گهواره محلی ساخته از چوب. 

# 0 (۱ -فی نا) ۱-بو ۲-بیا. 

# 6 (۱) دانه‌ی انگور. 

# 2۷۷۵ - دانه افتادن (رسیدن) خوشه‌ی انگور. 

ba #‏ () نق. 

# 67 962 (صت)صوت خرس. کذاز نق زدن, لندلند کردن, غرغر کردن. 

* 20۳*2 (۱) فغان گریه» صدای گوشخراش (اگزوز) ماشین. 

# 9072 (۱) مخفیگاه کوچک در زیر خاک به ویژه برای پنهان کردن گردوها به کار می‌رود. 

# 00۳۴22 (مص. نا) فغان کردن دادوبیداد کردن با حالت گریه. 

* 0۵92 () هل. 

# 0۵0087 (ش -ج) نکند که مباد که. 

# 67 (ص) بو خاکستری رنگ. 

# 0050 () بوی سوختنی. 

# 022 (ص) صفت گیاهی که دست به دست شده باشد. بو زده آلوده. 

bonaw ¥‏ (ح _اض) بخاطر. 

٭ 60587 (ص) «صفت هر چیزی که بو کرده باشد مخصوصاً خوردنیها» (قامووسی» زه‌بیحی» 
۳2۹ 

# 92 (۱) خاکستر آتش. 

bumalarza #‏ )« 3 زلزله. 

# ھی 02۷ (ش - ج) به منظور ناسزاگویی به خانمها به کار می‌رود «خاکستر آب برسر» 
مفهومی نزدیک به «خاک بر سر». 

# 0827۷2 (خاکستر مخلوط شده با آب) گل خاکستر. 


bi #‏ (فع نا -۱) ۱-شد ۲- در ترکیب: « 30۲۴2» بید مجنون به معنی «بیل». 


۳۸۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 5 (ص) بیست. 

# 108 (مص -گ) ۱- دیدن ۲-بستن. 

# 11 (۱) تیله» گلوله کوچک سنگی یا بلوری که بچه‌ها با آن بازی کنند. (فرهنگ معین» 
۱ 

* ۲ط () فلفل. 

# [07/81820 (ش -ج) بلاتشبیه. وقتی به کار می‌رود که بخواهند که موضوعی رکیک و گاه 
ناگفتنی را (اندکی) محترمانه بیان کنند. مثلاً کسی می خواهد بگوید: بادی از وی خارج شد 
پیش از آن می‌گوید 01/8/20 (دور باد از این مجلس. شرمنده‌ام). 

٭ 02 (۱) چاه اب یا برف. 


# 022 (مص. گ) ۱- پیدا کردن یافتن ۲-بد آمدن متنفربودن, 


7 پ 


¥ 8 (| -ح» اض) پا -به به وسیله. 

٭ 087 (ق -۱) پارسال. 

* 52 (ق, م) آن طور که آنچنان که. 

* 218 () کفش. 

# ۳262/62 (۱) پاچه در ترکیب «کله‌یاجه». 

* 22527 () لبه‌ی بام (واژه‌نامه» ابراهیم‌پون ۶۳۸). 
# 087511۷ (۱) سحر. 

# 08۷2 ( مب. ص) پایبند. زنجیر پابسته. 
# عا9ه 22 ٩(‏ م) پشتی. 

# ۷۵ 08۷27 (ص. مب -ق) پابرهنه. 

* 2۵0729016 (۱) پا را جلو پا قرار داده. 


فصل پنجم: واژگان ۳۸۹ 


۷ 0252 (ص. مب) ذخیره. پس‌انداز. 

# رقم (ص) پهن. 

# ۵ 28۳2 (مص. مب گ) پاپی شدن, دنبال چیزی یا کسی را گرفتن. جستجو کردن. 

# 02732112 (مص. گ) محافظت کردن» دوری کردن. 

# 02 (۲27)0 (مص» مب. نا) تکیه زدن به. 

day #‏ 222272 قر (مص» مب م) سماجت به خرج دادن اصرار و لجاجت کردن. 

#* 12۷۵ 281 (مص» مب. نا) دراز کشیدن لمیدن. 

# 6 287 (۱) شلوار کردی مردانه یا پسرانه. 

٭ ۴ (ص) از اتباع 07 (پھن)ء گشاد پهن. 

# 2۷ 027 (۱) پالتو. 

* 08۷2 (۱-خ) شهر «پاوه» منطقه مورد تحقیق گویش پاوه‌یی» از شهرستانهای غربی استان 
کرمانشاه. 

* 08172 (ق) برپاایستاده, در حال ایستادن ایستاده. 

# ۲272 (ص» ق) پاره» رو به آن طرف. 

* 56 (ق» م) به آن طرف. رو به آن سو. 

2 ام ( م. مب) صف النعال» آستانه در. 

# 21م (۱) ۱-پر ۲-بال (بازو). 

# 0212 (۱ -ق) عجله شتاب. 

# 0212021 (ق. مب) با عجله شتابان. 

* 02142 (۱) رشته‌یی تسبیح‌گونه که بر کلاه کردی زنان به عنوان چانه‌بند و به منظور استواری 
کلاه بر سر با قلابی طلایی یا نقره‌ای به کلاه بسته می‌شود. 

p12 #‏ (۱) پروانه. 

# 02۳0۷ (۱) برنده. 

۷ 2/۷۵08 ۳2 (مص. مب) نخواندن پرنده ( کا از نهایت خلوت بودن جایی. 


# 22۷۷52 (ق) طور دیگر برعکس. 


۳۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


¥ 12۷12 21 (مص - مب) ناتوان شدن. دست و بال بسته شدن. به بن‌بست رسیدن. از کار 
افتادن. 

# 72/2 (۱) طناب. 

# 2276 (۱) تکه پارچه»ء کهنه برای پاک نمودن. 

# 22 22 (۱ -ص) مایه‌ی آبروریزی, وامانده مایه‌ی ننگ. 

# 2272 (۱) غی غصه. 

* ۷2۳02 22 (مص. مب. نا) جمع شدن چیزی مانند اب در جایی محدود. 

# 262 (۱) طویله‌ی موقت بزغاله‌ها و بره‌ها. 

۷ 0678۲ 210۲ (۱ -ق. مب) سه سال پیش. سال قبل از پارسال. 

# 02752 (مص» گ) ۱- پرسیدن, جویاشدن ۲- پرستیدن. 

# 02752 (۱) مجلس تعزیه پرسه. 

# ۷7 (۱ - ق) هراسان و ژولیده» غمگین و پریشان. 

# 02526 () جلیقه‌ی پشمی خالص مردانه که بی‌آستین است. 

# 2258 (ص) جدا. 

# 62702 ~ (مص. مب. گ) جدا کردن تنباکو (تکه‌های ریز و درشت را از هم جدا کردن). 

٩( 02/2۷/27 *‏ ص) پرنده. 

# 0276( خ -ق) پریزاد. پری؛ پریروز. 

# 0278۷276 (ق. م) پس پریروز. 

# 27852 (۱) ترکش سنگ یا فلز یا چوب. 

* (027)8 (۱) بهانه. 

# 26۳12 - (مص. مب. نا) بهانه‌جویی کردن, بهانه گرفتن. 

# (022678)8 (ص) بیات (واژه‌نامه. ابراهیم‌پور ۱۲۸). بیشتر برای شب ماندگی نان به کار 
می‌رود. 

٩( 025 pasa ke #‏ مب) عنکبوت. 

# 0230103 (ص -مف) مضطرب. دست و پا گم کرده. 


فصل پنجم: واژگان ۳۹۱ 


* 12۷۷۵ 2202 (مص» مب» نا) جور درآمدن به کسی آمدن. 

PanagIryay #‏ (مص»› مب. نا) گرفتار و نیازمند شدن» در حال وضع حمل بودن. 
٭ wez‏ هم (۱) حاشیه‌ی لباس. 

# 02۳610 (۱) پرچین» خاربست. 

# 02 2187137 (مص. مب. نا) نا گهان حمله کردن. 

٭ 2۳0262 (مص. نا) فرصت داشتن» وقت کردن. 

# 027۵22 (مص. نا) پرتاب شدن. 

# 02012 (۱) خشکی روی زخم. 

2۷۷۵ 272 (مص» نا) ۱- رشد یافتن» بزرگ شدن ۲-برخورد کردن» رسیدن. 
# 2272 (۱) یهن سرگین. 

# 02878 (۱) چرک خشکیده بر پوست. 

# 08722 (۱) گندم پخته در شکلهای مختلف از جمله بلغور و ترخینه. 

# 02 028010 (مص. ناء مب) کارشکنی کردن. به تعطیلی کشاندن. 

# 2 0202 (مص» مب. نا) طول کشیدن. 

* دوم قتدم/ °arر‏ ° (۱ -ق) سراسر از این سوی تا آن سوی. 

* ۵ )هم (مص. مب. گ) به تأخیر انداختن. 

pay #‏ (ح اض-ا) برای» به سوی, به -پاها. 

# 2102 (ص -ق) تکه‌نکه. ریزریز خردوخمیر. 

# 028 (۱) نام بیماری مسری. 

# 02۱۷۵7 (ق) بدان خاطر بدان سبب. 

# ایهم (۱) دنده (درعبارت دنده‌های قفسه سینه). 

* 5/670202 02۳۷ (! مب) مرغ سلیمان, شانه به مس هدهد. 

# 02721۷76187( مب -ق. مب) پس پیرارسال (سه سال پیش). 

¥ 027722 0272 (مص. مب. نا) اعتماد کردن» تکیه کردن, به خود اجازه دادن. 
# 028 (ص) خالی برهنه. 


۳۹ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


3 83 (پش - ح» اض مب) به او. 

# 7154م (ش - ج) به منظور بیان سرزنش در واداشتن کسی به خوابیدن به کار 
می‌رود» «خواب!». 

# 252 2272 (مص. نا) گسترش یافتن» سرایت کردن. 

hor kard ay *‏ 025 (مص. مب. نا) پشت کردن. اعراض. 

# 4° (ص -!) پر طرف. 

6 (ق -) پایین در فصل پاییز. 

Pa5)2( %‏ (ح -پیوند - ق) پس. 

27y #‏ 6/65 (مص» مب» نا) له شدن» پرس شدن. 

5# (۱) سهم و حصه‌ی گوشت. 

# 062708 (۱) عطسه. 

perda #‏ () پل. 

۲۹۵1 (ص) سست بی‌نظم. 

# 284م (۱) آب کمی که پاشیده شود. 

# 062272 (مص» گ) پراکنده کردن به هم ریختن. 

# 06۲8 (صت) خرخر خوابیده. 

* ۳0۳66 (۱ اء خ) شاخحکهای درختان -موهای بلند سر درویشان طریقت «قادری». 

# 6/2 (۱) ۱-پله ۲- حمله‌ی ناگهانی» مصیبت ناگهانی؛ تشنج. 

* 2671 (۱-ص) بی‌نظم. آشفته کارء تقریباً معادل آنچه در فارسی محاوره می‌گویند 
(شلخته). 

# 6512۲2 (۱) گربه. 

# 6376م () نام نوعی کلوچه‌ی قلمی شکل که با آرد و روغن و شکر تهیه می‌کنند. ویژه‌ی 
عروسیها است. 

# 36۷7 (ق) درهم ریختگی, ریخت و پاش. 

# 06/6012 (۱) تلنگر» یک ضربه انگشت. 


فصل پنجم: واژکان ۳۹۳ 


# 06 (ش - ج) برای ترسانیدن به کار می‌رود. 

* 2652 (ق) این چنین» چنین. 

٭ 06۲8۲ (۱ -ق) پیرارسال. 

# ۱۷72 ۳56 (ق» م» ص) برعکس» عوضی. 

# 28۷7279 (ق) باهمدیگر مشترکا. 

# 6162 (مص. ق) به هدف زدن. زدن. 

# 2632 (۱) استخوان, هسته میوه‌هایی چون هلو و زردآلو. 

* 6/2 (مص -گ) به هم دوختن» برشته کشیدن. 

# 0672 (ق) این طرفهاء این دوروبرء از این طرف. 

# 0850 (ق) رو به این طرف. 

kard ay #‏ 2660 (مص. مب. نا) بازگشتن» دور شدن, (کن) از: مردن. 

# 6647م (مص. گ) پیچیدن» بستن. 

5 (ق» مب) یاورچین پاورچین به آرامی و مخفیانه. 

# 062 (۱) سخن درگوشی. 

* 12۳09 ~ (مص» مب نا) درگوشی سخن گفتن. 

# 82 (۱) تکه (ابر)؛ نخستین باران فراگیر پاییزی. 

٭ ۳۱۲*۱202 (ص» مف) بند بریده» پشت شکسته. 

# 0۳*593 (ص) گیاهی که به وسیله گرما رو به خشکی نهد. خشکیده معادل فارسی برای 
آن یافت نشد؟ 

# 0۱۲692 (۱) قهقهه. 

# 0/52۷ (ح» اض) مانند -مثل. 

٩( 0/2275 #‏ مب) پلکان. 

# 0/2۷ (ص) محکم. بااستحکام. 

٭ 42م () جوب یا فلز نازکی که در شکاف کنده یا سنگ قرار می‌دهند تا به سادگی شکافته 


سود. 


۳۹۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۰ 0۳*9۷ (مص -نا) قطع شدن. جهیدن؛ خشک شدن گیاه بر اثر گرمای خورشید. 
# 6 () بشکن؛ تکه‌های کوچک از چیزی مانند گوشت. 

# ةوام (ص فا) خریدار. 

* 0717102 (۱) نام گیاهی خوشبو «پودنه» پودینه» (فرهنگ معین, ۸۴۳). 

# ۷ (۱ -ق. م) مردانگی» جوانمردی یاریت. 

3 13 (ص» مب -ق» مب) خرد و خاکستر ریزریز. 

٭ ۳2۷7 (مص, نا) سوختن مو, یا سوختن پوسته‌ی هر چیز» طوری که سیاه شود. 
# 02۷272 0/52 ( مب) چین شلوار کردی. 

pe *‏ (ق) چرا؟ 

# ۳ (۱-ص) مرد نوکر» زیردست. خدمتکار. 

# 5 (ص) کئیفه ناتمیز. 

* موز (ص. م) خسیس. 

* 01522 (ص» م) کثیف» همیشه کثیف. 

٭# ۸ا (۱) پتک. 

* 7012 (ص. م) پیر لاغر و پوست خشکیده. 

٭ P1337‏ (مص» گ) ۱- پختن چیزی با خاکستر گرم ۲- نفس زدن با صدای بلند. 
1# () چربی نیم خشک حیوان غیر از دنبه. 

# 2 (۱) دانه‌های ریز که بر پوست بدن ظاهر می‌شود که معمولاً چرکین می‌باشد. جوش. 
2 (مص» گ) پیمودن؛ پیمانه کردن. 

* 0 0197۷ (صدای قهقهه و خنده توأم با سرور و خوشگذرانی). 

2# رام (مص. گ) مورد اصابت قرار گرفتن. 

* 31713 00۷۷2 (مص» مب» نا) جفت و جور شدن کاری برای کسی» شانس داشتن. 
# 6 () ۱- پوست ۲- نام اداره‌ی «پست». 

# 002 (۱) فولاد. جدن. 

# ۲۵2 (ص» م) همیشه کثیف. 


فصل پنجم: و ازگان ۳۹۵ 


# وم (۱) از اتباع ... (پهن) گشاد گشاده. 

# 06202 (مص. گ) پوشاندن. 

# 26 (۱) گیس. گیسو؛ 6277776 00۳ (ییرزال سپیدگیس). 

٭ 0022 (۱) نوک درخت و فراز هر چیز. 

# ردول 0۷4م (مص» مب گ) بستن» نیش زدن. 

٭ ام (ص) توخالی پوک. 

# ۷2 (ص. مف) پوسیده. 

# ۲4م () توده‌ی زنبورهای عسل, پوره. 

* ۳027۷372 (|» مب) زانوبند» ساق‌بندی پشمی که از قوزک پا تا زانو بپوشاند. 
٭ p1۷37y‏ (مص. نا) پوسیدن. پوسیده شدن. 

# 87۷م (مص» گ) پوساندن, پوسیده کردن. 

18# () پوشال. 

* تام (ص. م( تو خالی» پوک» صفت گردوی بی‌مغز. 

# ادام (ص. م) پوک» توخالی» پوک» صفت گردوی بی‌مغز. 
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٭ 2 (ح» پیوند) تا. 

* ا (ح اضق -۱) ۱-تا ۲- تا وقتی که ۳- یک طرف بار حیوان بارکش: 
* 4# ( خ) تاه نام روستایی در بخش کامیاران از توابع استان کردستان. 

* قا (ص) تلخ. 

# 1و2 (۱) امتحان. 

# 127097 - (مص, مب گ) امتحان کردن, آزمودن. 

* 4 (۱) غارت. یغما: 


۳۹۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 18۸ (۱ -ص) تک. بی‌مانند؛ (29)2] بکه. 

# کا (۱) سنگ بلند و مرتفع. 

# کا (ستاک مضارع از تراشیدن) تراش. 

* 29872 (ص. م) یکه» یکی یک دانه. 

٭# (2۳2۶)0 (۱) طهارت. 

٭ ۷ Ww‏ (ق, مب) گاه گاه متناوباً. 

٭ وق (۱) تازی, سگ شکاری. 

# 7802 4 (اصط) چیزی شبیه قرعه کشی با مهره‌هاء شیر یا خحط. (تک و جفت کردن). 

# 28۷۵/6 (ص» مب م) تابه‌تا؛ صفت برای کفشی که دوتای آن در جای خود قرار نگرفته باشند. 

# 2276 (۱) طعنه» ملامت. 

# 2۷۵ (۱) شذت باران, معادل دقیق فارسی آن یافت نشد؟ 

# ۱۷۷2 (۱) تا به. 

# رسا (مص» نا) توانستن, از عهده‌ی کاری برآمدن؛ جرأت کردن. 

* 0 () تصویر مبهم در تاریکی» چارچوبه‌ی یک هیکل. 

# 37 (12۳)2 (مص. مب گ) تعقیب نمودن کسی توأم با دویدن. 

٭ ۷۵ (ق) لحظه‌یی. زمان اندکی. 

# 12522 (مص. گ) خفه کردن. 

۶# (۱) آبشاری کم‌ارتفاع و کوچک در دره‌ها یا محل سقوط آب از بلندی کم‌ارتفاعی. تقریباً 
آبشار. 

# ۹ا (۱ - ص) طاقچه؛ فرد # جفت يا زوج. 

252 (مص» گ) تراشیدن. 

# 161772 (مص» گ) ذوب کردن, آب کردن. 

# 12۵ (مص, نا) ذوب شدن , آب شدن. 

٭ اه (۱) نوعی گیاه رستنی معمولاً گیاه باب طبع کیک است. 

# ها (۱) دانه (می هیزم ...)؛ تار نخ. 


فصل پنجم: واژگان ۳۹۷ 


# 1202 (مص, نا) فرو ریختن» فرو رفتن» تخریب شدن. 

tama #‏ )|( مه. 

# 1292 (مص. نا) ترکیدن. منفجر شدن. 

* 1202 (مص. نا) برخورد کردن. تصادف کردن. 

# 48۲ا (مص. مب) منتظر. 

* 16 15۳02۷۷ (مص» مب. نا) غلت خوردن. 

6۸# (ص) تروتازه و بسیار ترد و نازک» بیشتر صفت خیار است. 

tun karday #‏ :12187 (مص. مب) به تون و فردوس انداختن. (کن) از بسیار پراکنده و جدا 
کردن» متفرق ساختن. 

# > (ص) تنگ» کم عرض. 

# 20218] (۱) طناب. 

٭ 162 (۱: مب) گرد و غبار. 

* 120۷22 (۱) پیشانی. 

# 27262 () پیت حلبی. 

# ا (۱) جسد (مرده). 

taymêana #‏ (۱) پرچین» دیواری که از جوب دورادور باغ می‌کشند. 

14۲6٩ #‏ (ص) خحجل» شرمنده. 

0۵ ~ (مص» مب. نا) شرمنده شدن. 

٭ 14٩77‏ (مصء گ) شلیک کردن, منفجر کردن, زدن در «ماشین را به درختی زد). 

# 1 (۱) ریخت. قيافه. 

٭ 2022 (۱) انتظار. 

# 1229 (مص, نا) کرخ شدن, (کن) از: یکه خوردن. جاخوردن. 

# 14۲28 (۱) شاخه تازه رسته مو. خیار. 

* 29 1292 (صت) صدای ضربه و کوبیدن بر سطحی سخت. صدای چکش و امثال آن بر 


۳۹۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٭ 1215 (. خ) طلعت. نامی برای خانمها: 

# تتوع 41ا (حاء مص) طایفه گری. 

* 294/3 () تقلاءه تلاش. 

* 2 قطعه‌ای از باغ که به صورت پلکانی تقسیم شده باشد. 

# 1228 (۱) رعشه, لرزش. 

tp apy #‏ (مص. مب. گ) پهن گاو را شکل دادن 2/12 بی‌معادل فارسی؟ 
٤4× #‏ (۱- ص) صندلی. تختخواب ؛ صاف. هموار کامل. 

* رقا ×ھا () سنگ کم ضخامت ولی پهن و صاف را گویند. 

*# 11 (مص» مب) صیفی‌کاری» سبزی‌کاری و امثال آن. 

* ۵879 () هواپیما. 

* 222/12۷22 () اشتها. میل. 

* 02702 127۷2 (ص» مب. مص) اشتها داشتن, میل داشتن. 

¥ 127212 1272 ( خ) طاهر. 

ta aw *‏ (۱) سراغ. 

# 9/۷۵8 (ص -ق) مخصوص, ویژه سفارشی؛ مخصوصاً. 

# 20712 (ص) تنبل. 

# 927۷1۲ (حا؛ مص) چاره‌اندیشی. 

*# بزول27 ~ (مص. مب. نا) چاره اندیشیدن. 

* ارا (ص -ق) تنها؛ فقط. 

# 144۲ (ص) واحدی در وزن, برای سنجش وزن غلات و ... به کار می‌رود. 
* ها (وند) وندی که معمولاً صفت برتر می‌سازد. 

# 12/2 (مص. گ) تکاندن فرو انداختن؛ تکان دادن. 

tawsarî #‏ (ق» مب م) همیشگی, مداوم. 

٭ ها ا (۱) هیزم خشک. 

۴ 2۷2 (۱ -ق) وسط مرکز در عبارت 52727 121۷92۷۷ (وسط سر)؛ مایه گرفتاری, وبال 


فصل دد پنجم: واژگان ۳۹۹ 


گردن؛ حلقه‌ی فلزی بزرگ. 
# 24214 (۱) بخیه در عبارت بخیه‌ی پارچه و ... 
2 12927 (مص. مب گ) بخیه زدن. 
rega ¥‏ (۱) شکم برآمده شکم. 
* 16/260 (ص» م ) چمبه, شکم برآمده. 
# *107 (۱) بادی که از انسان یا حیوان خارج می‌شود. 
٭ ول - (مص. نا) تیز دادن. 
# 1ا () قلوه سنگ. 
# رو - (مصء مب. گ) قل دادن غلتاندن. 
# (۱) آب دهان, تف. 
# ۷۵ 1670 (مص» مب. نا) غلت خوردن, سرازیر شدن توأم با غلت خوردن. 
# 5 (مص. نا) شکافتن شکافته شدن. 
# 1 (ص) ترد شکننده. 
tenan *‏ (۱) تومان. 
# 67 (ص) الکن» آن که زبانش به هنگام سخن گفتن دچار اشکال باشد. 
# 66۲ (ص -ا) سیر # گرسنه. 
# 8 () چوب بلند و نسبتاً ضخیم. چوب کتک کاری و ... 
# 16/2 (۱ -ص) مخلوط. در هم آمیخته درهم. 
# 1202 10067 167 (مص. مب) بسیار سخت زدن و کتک کاری کردن. 
162# (ص) تین بران. 
6k u Pek #‏ (ص -ق) درهم برهم. 
6k) 8( day #*‏ (مص. مب گ) ویران ساختن به هم زدن. 
# 2 (۱) جکه. 
# 0 (ش -ج) گیرم که» فرض کنم که. 
# 1×4 (صت) بیان کننده اظهار ترحم و دلسوزی بر کسی که شایسته‌ی دلسوزی است» 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌بی) 


همچنین بیان خواهش و تمنای عادی است. مثل اينکه از کسی بخواهیم کتابی را به ما بدهد 
می‌گویيم: لطفاً آن کتاب را بده. -tıxã ã kıfewya bıda.‏ 

# 091 (۱) ترقی» پیشرفت. بالا رفتن چیزی. 

# 9276 (۱) ترازو. 

* 322 (مص. نا) منحرف شدن, از جای خود در رفتن و خارج شدن. 

18٩ #‏ (۱) وضعیت. امکانات. 

# 2772 1712 (مص. مب نا) برق زدن, درخشیدن. 

Hwan *‏ (۱) سنگ. 

¥ زموگ 0 (مص» مب. گ) سنگ انداختن, پرتاب کردن سنگ. 

# 64512 (۱) تيشه. 

171# (۱ -ص) تلیت» ریختن نان در غذای آبکی همچون آبگوشت سپس به هم زدن آن را 
تلیت کردن گویند. 

truska trusk #‏ (ق. مب) سوسو زنان. 

* 2372 (مص گ) شکافتن. چاک دادن به ویژه برای خرد کردن هیزم به کار می‌رود. 

# 2 (مص. نا -ق) جکیدن, اندکی» مقدار بسیار ناجیزی. 

٭ 0/2 15 ا 15 7 (مص» مب) چاک‌چاک شدن, تکه‌تکه شدن. 

* ۷/5 (مص» نا) یکه خوردن, منزجر شدن. 

¥ ۳02 (مص. نا) پلک زدن. شکستن تخمه و ... 

# 152 (مص. ا) خیس شدن, ترکیدن, هندوانه و امثال آن بر اثر فشار. 

¥ 2۷ (۱) ترب. 

# 7 (۱) توت. 

# قا (۱) التماس. 

۶ 170 - (مص. مب. نا) التماس و تضرع کردن. 

٭ 8 (۱-ص) لقمه تکه. 

# 1/2292 (۱) مثانه حیوان. 


فصل پنجم: واژگان ۴۰۱ 


* 11 (ص. مب) بسیار کوتاه قد و کوچک. صفت برای دو یا چند بچه که هم‌بازی 
هم‌باشند. 

٭ 2017/2 (مص. نا) قهر کردن. خانه‌ی شوهر را ترک کردن. 

)0K@ #‏ (۱) یوسته. 

# 05/2 (مص. نا) کسی را به شدت ناراحت کردن. 

# 0 (ضم) تو. 

1002212 (۱) تهمت. 

۷ (۱) تخم تخمه... 

* 1002 (مص. نا) مردن حیوان حرام گوشت و یا ناخوردنی. 

# 00122] (میراندن حیوان یا انسان). بسیار سخت کتک‌کاری کردن. 

* 28] (ص) مقدار اندکی. 

# 022 (۱) گرد و غبار. 

# () بحران» اوج هر چیز را گویند. 

# 10-0 (ق. مب) پوسته به پوسته» قشر به قشر بیشتر برای قشر چربی نازکی که برماست 
مود تیلم 

# 5222 1077 (مص» مب) بذرافشانی کردن. 

٭ 1 0 (۱) پنیرک. 

# ا (ص) تند و تیز» صفتی برای فلفل. 

# انا (۱) سگ. 

# ما (۱) شورت مردانه نسبتاً بلند. 

# ۲2 (ص) عصبانی. 

# و (۱) دجار. 

# 2772 ~ (مص. نا) دجار شدن. 

٭ ke‏ (ص م) کرک‌دار پرمو. 

# 224 (ش -ج) معادل تو نگو! در عبارتی همچون: (تو نگو! او آمده و ما نمی‌دانستیم). 


1 بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


vw 


گل ج 


# 4[ (ض) بعد بعدا؛ آن وقت. 

# 1270 (۱) آینه, کاسه. 

JaJem #‏ () جاجیم. 

¥ 2007[ (ا» م) کاسه نسبتاً کوچک. 

* 452ل (۱) آدامس. 

Jamadãna #‏ (, م) دستان عمامه که لا طلبه‌ها بر سر می‌بندند. 

# 187 (ق) گاه. 

* 127 (ق» تکرار) گاه گاه, گاهی. 

Jarûn #‏ (ق) سابق درگذشته قبل‌ها. 

# 3218 (ص) جوان. 

# ھل (ش ج -ق) اجازه بده» چند لحظه صبر کن؛ زمانی» وقتی. 

# 12121 () ژاکت. بلوز ضخیم. 

Jaf‏ (» خ) نام نژاد و زبانی از کردان که تقریباً به کردی معیار تكلم می‌کنند و در شهرستان 
جوانرود و اغلب روستاهای حوالی پاوه زندگی می‌کنند. 

Jafer #‏ (ا, خ) جعفر. 

# ول (ح» اض) از در. 

# 12272 (۱) عید. جشن. 

3# لول (۱ ج) دجال و گاه بر کسی که تنومند و سبک خرد باشد. اطلاق می‌شود. 

# ھل () پیج * مهره. 

¥ 72۳*02 (مصب مب. گ) محکم بستن» پیچاندن با فشار و زور. 

Jarg *‏ () ۱- جرأت ۲-دل. 

* 721127877 (ص. فا) جنگاور» ستیزه‌جو. 


فصل پنجم: واژگان ۳ 


Jam #۶‏ ( ص) جمع. 

#/ - (مص» مب. نا) جمع شدن گردآمدن 

* 2171877 (ص) صفت و حالت کسی که بی‌مقدمه تحرک بدنی زیادی داشته باشد و پس از 
مدت کوتاهی احساس خستگی و کوفتگی عضلات در او به وجود آید. 

Ja daz day ¥‏ (مص» مب. گ) از دست دادن. 

Jazrawa *‏ () زجر و سختی بسیار. 

# ےرا - (مص» مب» گ) زجر دیدن درد کشیدن. 

# 258[ (۱) جسد بدن تن. 

* 2[ (۱) پوست يا میوه‌دان دانه‌ی بلوط که با روش خاصی آماده استفاده برای دبّاغی و ... 
می‌شود (کن) از آدم سبک‌مزاج بی‌مزه. 

Jaka #‏ (؛ خ) جهانگیر. 

# 12079 (خ) جمشید. 

# ۴ () لج» خشم. 

# 16۷۷202 (۱) مشک کوچک. 

# 02 (مص» گ) جنباندن, تکان دادن. 

# 2 (ق حا مص) به جاي, درعوض - جدایی. جدا بودن, مخف 2[ 

ek 7 #‏ (صت) جیک‌جیک گنجشکها و ... 

* 252 3( (مص» مب, گ) (به) جا گذاشتن, فراموش کردن. 

# 2۳09 68۷۵ (مص. مب گ) جدا کردن. 

# جع[ (۱ خ) هر بخش از ۳۰ جزء قرآن را یک (02[) گویند. 

Jez #‏ (۱) جزء. 

# 2و7 (۱) بند انگشت. 

8#[ (۱) حرکت» جنب و جوش. 

# ۱2۳02 ~ (مص. مب. نا) جنب خوردن, حرکت کردن. 

# 6۳۹۵ ~ (مص, مب. نا) آکنده بودن» جای تکان و حرکت نداشتن. 


۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


Jerm #‏ (۱) جرم. 

* و17 ~ (مص, مب. گ) مجازات کردن, مرتکب جرم و جنایت شدن. 

J۸#‏ () جفت ۶ فرد. 

# 8 ( م) جفتک. 

# 52/22 ~ (مص» مب. نا) جفتک انداختن. 

Jek #‏ (ص) لجوج و سخت‌سر سمح. 

¥ 2 67 (۱) جمعه نماز جمعه. 

* اال (۱) جنب وجوش. 

# 1 () «پوشش ستور پالان چهار پایان» (فرهنگ معین» ۱۲۳۵). 

Jıgara *‏ () سیگار دست پیج با تنباکوی محلی, سیگار. 

۷ 73۷82 (ص م ق) جداگانه. 

# ال (۱ -ص) جوان. 

# ول هر (ق) جداگانه» به طور جدا. 

* 1078765 (ص. مب) زیباء قشنگ. 

Jıwaw day #‏ (مص» مب. گ) پاسخ دادن - جواب کردن (جواب رد به کسی دادن). 

# 12202 173 (مص» مب. نا) جاماندن. 

* 86 (ق) در عوض, به جاي. 

# 4۳5س ( خ) نام یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه» در جنوب شرقی پاوه. 

# ۳ 1۲9 (صت) صدای برخی حشرات. صدایی که از فشار بر جوبهای خشک و ... ایجاد 
می‌شود. 

kar2 *‏ 17۴۵[ ° (۱) نام حشره‌ای «جیرجیرک». 

# 7۴ (ص) غیر قابل انعطاف, جیر, (کن) از: آدم لجوج و غير قابل انعطاف. 

# 7072 (۱) جولاه بافنده. 

#() جوی» نهر کوچک. 

* 06[ ( م) جوی کوچک. 


فصل پنجم: واژگان ۴۰۵ 


* 07[ 3787۷ (ص» مب) جورواجور گوناگون. 

# و () حرکت» تکان. 

* تال (صت) حالت بهانه گیری بچه توأم با گریه. 

Ja ¥‏ (۱) جوجه. 

# 7« 2 ال (۱ -ق) جنب وجوش آهسته. حرکت و تکان. 

* ھال (۱-ص) بهودی. 

uk a uk karday #‏ (مص» مب. نا) بهانه گیری و زاری کردن کودکان و ... 
qen n *‏ 22لا (۱) سنجاقک. 

۱ (مص. نا) اختلال در سخن گفتن. اشتباه کردن در تکلم. 


6 چ 


# 6 (۱ -ق) جاه =1 ؛ در آنجا (قید مکان). 
* 627201 (؛ مب) حوض آب بسیار کوچک گودال. 
CAx #‏ ( ص) جاق. 


پم ۷ 


# 02517 (۱) غذا. 

* 6280192 (۱ -ق) «چاشت. یک حصه از چهار حصه‌ی روز» (فرهنگ معینء ۱۲۶۷). 
# 612162 (۱) کفتار. 

*# 62079 (۱) چادر. 

# ۵02 ~ (مص» مب» نا) جادر زدن. 

* وفع (ق) آنجاء در آنجا. 

# 627292 (؛ مب) جاه عمیق و تاریک. دخمه. 

# 62۷ (۱) شایعه هیاهو. 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# با cãwu‏ (۱» تابع) شایعه مایعه هياهو» جنجال. 

karday #‏ ۱۷۵5 - (مص» مب. نا) شایعه‌سازی. تبلیغات منفی کردن. 

٭ 82ط 6456۴ (ص -فاء مب) فریبکارهوچی. آن‌که‌سخنانشآ کنده‌از دروغ و «بٌلف» باشد چاخان. 

* ھر (۱ ص) یک چهارم من» و چگز (متر). 

# 627 (۱) چاره. 

# 627712 (ص) سفید. 

* امد (۱) چانه. 

a #‏ (۱) چشم. 

Cama #‏ (» خ) چشمه نام چشمه‌ای جوشان در غرب پاوه. 

# 62012778 (ص» مب) چشم به راه منتظر. 

# 62071296716 (حاء مص) چشمک زدن. 

wean karda *‏ 2 (مص. مب. نا) مقابله کردن لفظی, پاسخ‌های معترضانه دادن به 
منظور اثبات رأی خود. 

6 (حء اض) در؛ 22۷ در آن. 

# 63027 (| - ص) بسیار کثیف و الوده. 

# 620 (۱ کف در «کف زدن». 

10۷۵ 62۳072 (مص» مب. نا) کف زدن» دست زدن. 

# 629 (ص) لاغر. 

* 020012 (ص. م) لاغراندام. استخوانی. 

* 62015 (۱) میوه‌ی نارس بادام و زردآلو. 

# 6292 (مص. نا) فرو رفتن. 

* 12702 620 6292 (مص. مب. نا) چانه زدن, سروصدا به پا کردن در دعوا. 

* 5272 62001 (مص» مب. نا) با دو دست بر چیزی زدن (به ویژه سر). 

* 0272702 (۱) چوبی دو شاخ با زاویه‌ی تند. دسته‌ی تیرکمانهای محلی. 


# 027162 () قاشق جوبی, قاشق. 


ل پنج : واژگان ¥ 


٭ 1 (۱) ۱-سوزن ۲- آمپول. 

227 (ق -ح اض) چه گونه. همراه با. 

# رھ (۱) جای. جاهها. 

day #‏ 62۳0212 (مص. مب. نا) حرفهای بیهوده بر زبان راندن» وراجی کردن. 

# 620812 (ص) تکه و قطعه کوچک. بیشتر برای زمین و خانه به کار می‌رود: قطعه‌یی زمین؛ 
یک باب خانه. 

# ۷۵72 68۳ (ق» م) عوضی, برعکس. 

* 520187 (ص» م) چپ آنکه با دست چپ کار کند. 

# 62512 (مص» گ) چشیدن. 

Casta #‏ (ص» م) بسیار مولع و علاقمند. مزه کننده. 

cam day #‏ (مص. مب. نا) چشم زخم رسانیدن. 

# 6201002 (مص» مب» نا) مراقب بودن» چشم زخم دیدن. 

۷۵/۵ 5817 (مص» مب. نا) چشم خوابیدن, ( کن) از: قطع امید کردن از چیزی, منتظر نبودن. 

٩( 6202632 #‏ مب) چشم درد. 

٭ 27*2 ۲ 0277 (ص, مف مب) چشم ورقلمبیده. 

# ıruknayا cam‏ (مص» مب. نا) چشم به هم زدن. 

# 62۷7 (ص) چرب. 

campoši #‏ (حا. مص) چشم‌پوشی. 

qu] nay #*‏ 0 (مص» مب. نا) چشم بستن. 

# 2702 6272 (مص» مب. نا) از عهده‌ی کاری برآمدن, شجاع و پردل بودن. 

# 07 (ص) گستاخ و پررو» صفت بچه‌ی شرور و شیطان. 

# 6200025 (ص, مف مب) چشم بست (ک) از: افسون شده جادوشده. 

# ×24 ×2 (۱) آتش زنه, سنگ آتش‌زنه. 

# 02۳0012 (۱) پنجه. 


# 22702 (مص. نا) چمیدن. خم شدن. 


۴۰۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 6212 (ص. فا) راهزن» یاغی. 

* 12302 ۱۷2۵2 62۳72 (مص. مب. گ) دست بر کسی کوبیدن (کن) از: رسوا کردن. 

# 62707021878 (ص» م) سفیدگون. صفت صورت (چهره‌ی سفید). 

# 27*227 6201 (حا. مصء ق) دست زدن زیاد. کف زدن در مجالس شادی. کف باران ( کن) 
از: شادمانی. 

# 12709 62282۷ (مص» مب» گ)غارت کردن به یغما بردن. 

# 028 (ص) کج. 

٭ ٥4۸‏ (ص -۱) ۱- بسیار کهنه و مستعمل ۲- چک (از اوراق بانکی). 

# 250 (۱) طور. 

# 62512 (۱) مزه در «مزه کردن». 

# 12۳2 ~ (مص. مب. گ) چشیدن, مزه کردن. 

# 62503 (ص» مف) چسبیده. 

# 0۳8 620021۷ (ق. مب - ص) نگران, دلواپس. 

# 12۷/۵ عمعم 62070 (مص» مب. گ) ملاقات کردن» چشم افتادن به» دیدن. 

# 2 مد (مص. مب. نا) آمپول زدن. 

* 739 2270812 (ص» مف مب) چانه شکسته (کنا از: آدم دهن لق» بی‌ادب در سخن 
گفتن» وراج. 

٭ ۷۵7 021062 (ص. فاء مب) ناپاک خور (کن) از: کاسه لیس آنکه خوراک ناتمیز بخورد. 

# 6272 (ح» اض-ق) در داخل» توی. 

# 7۳2312 0817 (مص, مب. نا) سرمه کشیدن چشم. 

# 2207۷۵1 (ق, مب) پیش از این قبلا 

¥ 21272 (۱) جوانه. 

# رول2۷۲ ~ جوانه زدن. 

# 6260 (ص) از دست داده» آن که در بازی‌های محلی مثل گردو بازی و ... تمام سرمایه خود 


را از دست دهد. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۹ 


# 661۳2 (صت) صوت و صدای پا به هنگام راه رفتن تند و با شتاب. 

CK #‏ (۱) چرک. 

cel #‏ )( شاخک درخت؛ واحد شمارش هیزم و .... به جای دانه. 

#٭ 61 (ص) چهل. 

٭ ٥‏ () آب غلیظ بینی. 

٭# ٥٥×‏ (صت) صوت راندن سگ. 

٭ 12۷7 ۸ (ص» مب) چرک‌تاب» صفت پارچه یا لباسی که کمتر چرک به خود گیرد. 

٭ e4 ke‏ (ص» م) چرکین» چرک‌دار. 

٭ 27*6 (۱-ص) چروک. 

# 070 (مص. گ) گزیدن نیش زدن. 

# 6600279/75 (حا؛ مص) چنگ کشیدن بر چیزی, با چنگ و ناخن چیزی را گرفتن. 

# 00/2 (مص. گ) چیدن؛ بافتن. 

# 667*۲۵ (مص. گ) دعوت کردن. صدا زدن. 

# 60282 (ص) جزغاله. 

# 2 () گوشت به زبان کودکان. 

# (صت) صوت سوزش و چسبیدن به چیزی داغ و سوزنده. 

# 6602 2 6602 (ق. مب) نکته به نکته. وجب به وجب (تنها از یک گویشور ميان سال 
شنیده شده). 

# 660172 (ق) چه‌قد چه اندازه. 

# 5 (ق) اينجاء دراینجا. 

٭ ۷ () چیز, نامی عام برای همه‌ی اشیا. 

# 681 (۱) کبک ماده < 629 (کیک نر). 

# 66×6 () نوعی حصیر که از نی می‌بافند. 

cerãwî #‏ (» مب» م) زیرآبی. 


cıwar 3%‏ (ص) جهار. 


۳۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 0 (ضم) کجا؟ 

٭# 68 (ص) سرد و خنک. 

rw *‏ (۱) چراغ. 

* قر (, م) آنچه سردی‌آور باشد. 

* 6 (ص) شکم پرور آن که در خوردن نتواند بر خود غالب باشد. شکمو. 

* 251 () هیزم سوخته و آتش گرفته. 

# توس (ق» م) داخل, تو. 

Jama pêekay «‏ 7 (مص. مب. نا) چهار زانو نشستن. 

* 7 (ق) زیر. 

W1 #‏ (ق. مب) از این پیش» پیشتر. 

٭ 64 (۱) پستان. 

* 0 () رديف» رج چین.. 

* 610272 (؛ مب) زیر استکان. 

٭ 60 () چوب. 

٭ 2 () جوب خشک و باریک. 

٭ ت (۱-ص) خلوت. 

# 07° (۱) جرعه. 

٭ 0 (صت) صوت ریزش آب. شر شر آب. 

60۸# نوعی نشستن روی زانو. 

7 - (مص» مب. نا) زانو زدن. 

kawlê ¥‏ 8 2092 (ش -ج) به منظور سرزنش شدید به کار می‌رود تقريباً معادل مفهوم 
اعزيیزت بمیرد). 

7 (۱) صندلی یا چهار پایه. 

COxa ¥‏ () کت پشمی مردانه. 

٭ 06 ~ کت و شلوار کردی که از پشم بافته شده باشد. 


فصل پنجم: واژگان ۴۹1 


uk uk kard 2y *‏ (مص» مب» نا) اظهار ناراحتی از فقرء نق زدن به منظور نشان دادن فقر و 
# 600/212 (ق) بخاطر این که زیرا. 


cuza #*‏ (۱) جوانه. 


- 


# ()8 (ش -ج) مفهومی نزدیک این عبارت «نگاه کن (به دور)» آنجاست. 
hali #*‏ (ص» م) فهمیده آگاه متوجه. 

0/۵ 22721 ~ (مص» مب» نا) متو جه سنجش [کسی ] شدن. 

# ۷۵ ~ (مص. مب) متوجه شدن» درک کردن فهمیدن. 

# 1821 (۱) صفت. ویژگی خلق و خوی. 

* 38102( خ ۔ ص) ۱- حافظ شاعر نامی کشورمان ۲- نابینا ۳- حافظ قرآن. 
hamid #‏ )« خ) حامد. 

ha'ta %‏ (ح» پیوند) تاء تا انکه» همینکه. 

û *‏ 1۵ (ح. اض) تا 

# 181 (۱-ق) سو» طرف. 

# 127287 (۱-ص) حلال. 

# 2327 (ص) مخفی. ینهان. 

* و1270 22ط (مص. مب) خوشحال شدن, خوش آمدن از چیزی؛ لذت بردن. 
ha 2۷71 #‏ (۱) حلبی. 

# 1454 (۱) حرس. 

# 1418/4 (1) از توابع 1257 (حشر نهایت شلوغی و سروصدا)» پرسروصدا و هیاهو. 
* 2 (۱) ابا امتناع. 


۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 12۳09 - (مص» مب؛ نا) حاشا کردن, در اصط : ابا کردن زن از ادامه‌ی زندگی با مرد. 

min #‏ 0 (۱» خ) محمد امین. 

hapa hap #‏ (صت) عوعو. 

# 2702 ~ (مص» مب» نا) عوعو کردن. (کن) از: «حرفهای بیهوده بر زبان راندن». 

٩( hama/harmnala #‏ خ) محمد. 

٭ 1 273 (ق. مب) هوایی در عبارت «توپ را هوایی بزن»» رو به آسمان» رو به بالا. 

* 12۷22 حوض. حوضچه. 

# تور (ق) فقط, اصلاً -عيناً. 

# 12۷29/272 (ق -مب) از ترس به سبب هراس و ترس. 

* 5۷3704۲ (۱ - ص» مب) رمه‌دار آن که گوسفند دارد. 

٭ 2۷52 (۱) حیاط منزل. 

٭ 1272 (ق) بسیارء زیاد 128178 1474 (بسیار رسیده). 

# 141 (۱) افعی بسیار بزرگ و بلعنده. 

# 12۷02 (ص) هفده. 

# 44ط (۱) هفتاد (عده‌ی بسیار زیاد) هفتاد عبارت 02/251 ... 60 2/20 هفتادت به 
بهشت [بروند)» اجداد. 

۷ 21/12۷ (ص) هفت. 

hasê Ww *#‏ (۱) حساب. 

# 12702 2ط (مص» مب» گ) خوردن به زبان کودکان. 

han5 #‏ (» خ) محمد سلیم. 

B812 #‏ (ق) هرگز, اصلاً. 

# (2091] (صت) صدای عطسه. 

* 929 (۱) حق» بزرگی» در عبارت 907977 ا٩14‏ ۵4 (قسم به حق (بزرگی) قرآن). 

* 2۳92202 (۱ - ص» مب) حرامزاده. 


# 127/252 (مص. نا) دست و پای خود را گم کردن» پرت شدن حواس. 


فصل پنجم: واژگان ۳۳ 


MW ۴‏ (۱ - ص» م) حمامی» اداره کننده‌ی حمام. 
# ۵ (۱ -ص) حمال. 

# 60 () حب» قرص (قرص دارو). 

2 (۱-ص) زندان» حبس؛ از برشده. 

* (26۳71218)0] (ص) عفیف. باشرم و حیا. 

# 1271227 (۱) هنر کار فوق‌العاده؛ ریسک؛ تعجب. 

* 2 (ص) ۱- هیز (دامن آلوده) ۲- کم‌جرأت. ناتوان. 
# ۵ ~ (مص» مب. نا) کم‌جرأت شدن. 

* 6 (ق - ص) هیچ. 

# 61 (ص) دراز قد کم خرد. تنومند کم‌خرد. 


۷ خ 


# 4× (ق) واقع همیشه در آغاز جمله ظاهر می‌شود. 

* 8 (ش -ج) قسم به خدا (بی‌تأکید)؛ بنظر می‌رسد (مخف): ۲25004 (به خدا) باشد. 
*٭ 225 (ص -ش -ج( عالی و خوب؛ چشم! خوب! (انجام می‌دهم). 

# 44× (حاء مص اء خ) خوبی, نیکی ۲- نامی برای آقایان یا پسران «خاصه». 

# 25127 (ص؛ م) بهتر خوبتر. 

# 26812 (۱؛ م) نوعی پشه بسیار ریز و گزنده. 

* ۵ 218170 (مص. مب. نا) سست شدن» شل شدن» مجازاً خام شدن و تسلیم شدن. ؟ 
٭ 5۴× (حاء مص) خارش. 

% 202۲۷۵۲ (ص) گیج و کم‌خرد. در زبان محاوره‌ی فارسی «خل». 

# زر )|( نام گیاهی رستنی و خوراکی. 

# 8172121718 (ص» مب) خام طمع» منتظر. 


۳۴ بررسی و توصبف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* (2/210 (۱) غم. غصه. 

xan #‏ (۱) حنا. 

# × (ص» م) غمگین. 

# 2/2 () غله. 

# 2277122 (۱) خرمن. 

# 41× (۱) هدیه» خلعت. بخشش. 

۷ 2728 (ص. مف) دیوانه شده روانی. 

* 2× (اء خ) خدیجه. 

# 57 (مص. نا) اخته شدن. 

* ۵502 (مص. گ) اخته کردن, (مجازاً) زیر تسلط خود کشیدن. 
٭ 2 () مردم» مردم بیگانه. دیگران. 

٭ 2۳27 (۱) نام بیماریی پوستی, زرد زخم همراه با خارش شدید. 
* × () هدیه خحلقت. مجازاً کفن. 

٭ 1۸× (ص) مشغول» سرگرم. 

* 0۵ ~ (مص. مب. نا) مشغول شدن. 

# ۳1× () نفقه» پول توجیبی. 

# 12۷۷۵7 (۱ -ص) خبر؛ بیدار. 

# ۵ ۵۱۷276 (مص. مب» نا) بیدار شدن, برخاستن از خواب. 
wem *‏ 2/872 (ش - ج) شرمنده‌ام. 

# 2۵79 (؛ خ) خیرالله. 

٭ 73 2 (حاء مص) نیکی. خیر رساندن. 

# (ص) لیز. 

# 27× (مص. نا) لیز خوردن» سر خوردن. 

٭ ۹× (۱) سنگلاخ سنگهای کوچک. 


# (0 627121 (۱) حدمت. 


فصل پنجم: واژگان ۴1۵ 


# 2672 (۱ ۔- ص) دستبند. النگوء بسیار کبود. 

# 1× (ص) گرد مدور. 

¥ 26/6/۵ (۱) غلغلک. 

# ۵۳7781877 (۱) نوعی بازی محلی که بچه‌ها با گردو می‌کنند. 

# 27 (ش -ج) لجن بر سرت باد. معادل تقریبی «خاک تو سر». 
# × (۱) لجن گلزا گل آب. 

xe #‏ 1077712 (صت) صوت خرد شدن جیزهای ترد. 

# ۵۲72 11617722 (|» مب) غضروف مرغ یا حیوان. 

۴ 2 (صت) صدایی مثل: به هم خوردن برگهای خشک در زیر پاء خش خحش. 
(J) xena xen #‏ توأم با تأنی و درنگ زیاد به آهستگی. 

# 6۲*2 (۱) حط. 

٭ × () خاندان طایفه. 

# 2/2 27 (مص. نا) فریب خوردن. 

# 2۳۵5/2 (حاء مص) خروشیدن» جمع شدن به صورت فراگیر و انبوه. 
# 20187 (ص) گرد. مدور. 

# 7/2 (مص. نا) سرگرم شدن» مشغول شدن کودکان غافل شدن. 
# 2078۲۷ (ص) بد بدرفتار. 

# ۷۵ (مص. نا) خندیدن. 

# 212 (۱) فرفره‌ی چوبی با نوک فلزی. 

# 1ں[ (حاء مص) بازی با فرفره چوبی, نام نوعی بازی محلی. 
# 2و (۱) حیک. 

# 02 خاک و خاکستر. 

%* 02 )( غلام بنده» در اصط: پسر. 

* )ع2× (ش - ج) آرزو می‌کنم. آیا ممکن است؟ ای کاش. 


# 201262 (۱) غنچه. 


۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 0۳957 (۱) خوابی اندک. 

* و127 2۲۵725 (مص» مب. نا) به خوابی اندک فرو رفتن. 

#۴ (| -ح پیوند) اخلاق شیوه. خوی؛ که. 

# 0/5012 (۱) فرفره کاغذی که دارای پره است و حول محوری می‌چرخد. 

* 02113822712 2002 (ص » مف) مبتلا به مصیبت و امتحان خداء گرفتار مورد اجبار و خشم 
خدا. 

# م05 (افتراء تهمت). 

¥ دوع xod hor‏ (مص» مب گ) خدا راضی بودن. شایسته و صحیح بودن. 

x 2۷6 +‏ (۱) خا کریزە. 

# 0۳*2 (| ۔ حاء مص) پرخاش. 

# 227۷۷50۱ 008 (فعء گ) اصط, خدا نکند! خدا پیش نیاورد. 

0/۵ (مص. نا) گردیدن» چرخیدن. 

٭ 0 (ص» مف م) خوراکی که با علاقه میل شود و لذیذ باشد. 

# لا (۱) خوک. 


# 9 (مص» گ) خنداندن. 


د 


# آهل (۱) عقاب «واژه نامه... 4۵۲۱. 

* 0605 (۱) خواهر خواهر بزرگتر. 

dar *#‏ )( ۱- از اتباع ... درخت ۲- تیر چوبی. 

# 4802 (ش - ج) بشتاب. بفرما انجام بده. 

* 0804 (۱) عمه خانم پیر» بی‌بی» مادربزرگ (مادر مادر). 
٭ 22 (۱) داغ در «داغ دل و امثال آن». 


فصل پنجه: واژکان ۳۷ 


# 0272 (۱) خواسته. 

٭ 027۷27 (۱-ص) خواستگار. 

* و12۳0 08۷2 (مص. مب. گ) خواستگاری کردن» خواستن» طلب کردن. 

* قك (۱) داد فریاد. 

dêyma #‏ (ق) دائم» همیشه. 

* × (ص) داغ < سرد؛ جوشیده. 

27272 (۱) دامن لباس. 

# 21 0۵0267 (ص. مب) پا کدامن. 

* 72/60 (۱) دارکوب؛ تخته زدن بر روی تیرهای سقف بام. 

dêyna *#‏ (۱) دایه. 

٭ 087 (۱ - فع) داس؛ جا می‌شد. ظرفیت داشت. 

* رهی ھل (ا م) درخت زار. 

*# 02۳0 (ق) آیا همراه با شگفتی؟ 

* هه (صت) غالباً به منظور سرعت بخشیدن به انجام کاری در بین جمله‌ها به کار می‌رود 
معادل تقریبی آن در زبان محاوره‌ی فارسی ... در عبارت «د» در «د زودباش». 

# 02 (ص) ده. 

# 125 (۱) دست» مجموعه‌ی دوازده یا ده تایی از هر چیزی را گویند. 

dasa #‏ )| -م) دسته. گروه دسته‌ی هر چیز دسته‌دار. 

# ۲ناعول (۱) دستور فرمان. 

# 0122877 (۱ -مب) همکاری» تشریک مساعی. 

# 022711872 (|» مب) دست مایه» سرمایه. 

dud #‏ (۱) دست نما وضو. 

# 0270 (۱ -ق) دهان؛ دهانه؛ سر جلو. 

* (20)0 09527 (۱-م) توانمندی» مکنت مالی. 

٭ اھ - (ص, فا. مب م) توانمند. دارای مکنت مالی. 


۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


# 020 (۱) صداء مجازاً حال و احوال. 

# ! ہ (ش -ج) با آهنگ خاص به معنی ساکت باش» بی صدا!. 
# 02 (۱) ظرف. وسایلی همچون کاسه کیسه و ... 

¥ 0272 (۱) سگ ماده. 

# 02 02 (مص, مب. گ) تا زدن» تاکردن, مرتب کردن. 

# قوول )( ده؛ نام قدیمی‌ترین بخش شهر پاوه. 

# 0272 (۱) درس. 

# ۷۵7 - (ص. فاء مب) درسخوان. 

* 42707 (ص) دلال, واسطه. 

# 2وقاع0 (۱) پنجره. 

# 02 () ق) دفعه بار؛ گاه. 

dalas +‏ )( اتباع dıro‏ (دروغ). 

# 02520862 (ص» مب) دست‌پاچه» هراسان. 

# 5 (ش -ج) دست خوش! دست مریزاد. 

# 02527 (۱) ازه. 

* 02527 (۱) دستمال. 

# اعم اھ (1 ۰ تابع) دست و رو» سر و رو. 

٭ -16201 (ص. مب) کندکان دیرجنب. 

# 1ئ (ص) دستی. 

# 02282 (۱) دستگاه. 

Jemnay ¥‏ 72 (مص. مب. نا) با سرعت کار کردن. 

٩( 0252 3472 #‏ مب) نوعی سبد که بین ۷-٠۰‏ کیلو میوه می‌توان در آن جای داد. 
¥ 025 0252۷ (ق. مب) دست به دست. 

dar *‏ (۱) عرصه جاداد. 

kard ay *‏ 02521۷025 (مص. مب. گ) ازاین وآن وام گرفتن؛ با مشکل و سختی به دست آوردن. 


فصل پنجم: واژگان ۳۹ 


# 1 (۱-م) تیرک چوبی. 

¥ 02521252 (ص. مب) سرسخت. خونی. 

* 21 0952 (ص» مب) آنکه در زدن بی‌باک است. آنکه بی‌اختیار به هر که دو در هر جا 
بخواهد می‌زند. 

dar *‏ (حاء مص) دلجویی. 

# 02712 (۱) باد سرد. 

da wa #‏ (۱) دولت. حکومت. 

# 0۵2/7720 (ص. م) ثروتمند دارای مکنت مالی. 

# 0 (مص. گ -۱ -ش» ج) دادن؛ ماه «دی»؛ شبه جمله‌ای که به منظور تحریض و تشویق به 
انجام کاری به کار می‌رود. در صورت تکرار این شبه جمله (سه بار) با مفهوم بگو بگو بگو 
یا يواش يواش يواش می‌باشد. 

# 02172872 (|. مب) داروخانه. 

hor 26۳12 #‏ 025 (مص. مب. نا) دست کشیدن. دست برداشتن. 

dara #‏ (۱) دره؛ باغ. 

# 025667 (ص» مف . مب) دست‌باف دست‌چین. 

karday #‏ 12517125629 (اصط) دست دادن و احوالپرسی کردن. 

* 0227۷76725 (ص. فاء مب) دست‌فروش. 

# 5202 28 025 (مص. مب. نا) دست و پا زدن, (کن) از تلاش مذبوحانه کردن. 

٭ ول (۱) از اتباع 6 (دشت و در). 

# ۵و (۱) دحل صندوق پول فروشگاه و ... 

* 027785 (ص) سرحال. قبراق. صفت انسان یا درختی که به اوج رشد خود رسیده و قوی و 
سرحال و سرزنده باشد. 

# 0271217277 (ق. مب) دهن به دهن, از زبان دیگران. 

# 02772 (مص, نا) تراوش کردن, بیرون تراویدن, مجازاً ادرار کردن بچه ...». همچنین در 
معنی کنایی «افشا کردن از سر کم خردی» بروز دادن اسراره. 


۳۲۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 02/81 آرایشگر: سلمانی. 

# لاك 14741 (ص» مب) در به در شده. فراری داده شده. 

# 12702 2272 025 (مص, مب. گ) آغاز کردن. شروع نمودن. 

* ول 02105 (مص, مب. نا) مشهور شدن آوازه پیدا کردن. 

# 0220 020 (ص. فاء مب) زباندان. چرب زبان زبان‌آور (با بار منفی). 

4 او و7 0 (ش -ج) بیانگر تحسین و آفرین بر خواننده‌ی آواز یا شاعر پس از خواندن و 
سرودن. 

dagir n2 *‏ () نامزد (مونث). 

# 02/22 (. ق) دقیقه لحظه. 

* 1۳۷۵ 02020 (مص» مب. نا) به استقبال رفتن. کمک کردن به. 

daraboîa ¥‏ () نام نوعی انگور آبدار. 

#۶ عون (؛ خ) نام محلی در مراتم شمال غربی پاوه. 

W1 #‏ (۱ -ق) بشقاب؛ به دور دوری» دوره‌ای. 

W25 #‏ 47 (ص» مب) خوش صدا. 

# 02 02/710 (مص» مب. نا) شکفتن. شکافته شدن» دهن بازکردن. 

# 021۷3762 (۱) تپانچه» اسلحه‌ی کمری. 

# 02 26۲۷2 0277 (مص» مب. گ) مزه کردن» چیزی را چشیدن (خوردن). 

*# 5قنایا 021 (ش -ج) چه خبر؟ حال و احوال؟ 

# ۱۷۵5/2۲02 - (مص. مب گ) آشوب و فتنه به پا کردن» حرف در آوردن, جنجال به پا کردن. 

# 02792062 (۱) پاچه‌ی لباس در پا. 

# 02202 (مص» مب. نا) مصافحه» دست دادن امکان یافتن» پیش آمدن. 

* 22/مق دک [عوو (اصط) اصطلاحی است که به منظور برانگیختن دو خروس 
جنگی و توسعاً دو دعواگر برای شدت بخشیدن به پیکار از طرف تماشاگران به کار می‌رود 
که در حین دعوای طرفین اطرافیان این اصطلاحات را بر زبان می‌آورند و ناخنهای دو 
دست را نیز بر هم می‌سایند. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۳۱ 


d5 N25 *‏ (ق» مب) عمد از سر تعمد مأخوذ از عربی (... عن قصد). 

#۶ aparا‏ 02012 (ق» مب) به رو افتاده «دمُر». 

# ول (ق) نزدیک. 

e° #‏ (ص. مب) آنکه نتواند اسرار را نگه دارد, «دهان سوراخ». 

٭ 06787 (ص. م) ناراحت. غمگین. 

# ام 08 (ص» مب) بددل مظنون. 

# ةرام ل (ص» م) مطمئن. 

dğnawÃãyi #‏ (حا -مص) دلنوازی» دلجویی. 

# اي 08 (ص» مب) دلنشین» زیباء خوش. 

02# (۱ -ص) دزد. 

# 072 (ق) با اخم. 

0 (ص) درشت. مجازاً انسان سطحی و کم دقت. 

* 6702 (مص» گ) بروز دادن افشا کردن اسرار. 

# 0020632 () نام پیراهنی مردانه که از سر تا پای را می‌پوشاند. پیراهن عربی سپید رنگ و 

# 122871 () ناسزا؛ فحش. 

dezãwar #‏ ( خ( «دزآور» نام یکی از روستاهای مرزی در شهرستان پاوه» که اکنون خالی از 
سکنه است. 

de21 ¥‏ (۱ - ص) دشمن. 

* 07 (ص -۱) آشکار» روشن» هدیه» مراسم دیدن عروس جهت هدیه دادن. 

# 2702 -~ (مص. مب گ) مشخص ساختن» تعیین کردن. 

# 06۳5۵ (مص. نا) پاره شدن. 

den nuk #‏ (۱ -م) منقار. 

* 06723 (فی ص) اخم و تخم کرده؛ پریشان حال و عصبانی و مضطرب. 

* 0505 (۱) خاله, نامی برای خانمهای میان‌سال و پیر. 


۳ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٭ ل (؛ خ) نام محلی در جنوب غربی پاوه. 

162# (ص) ترشرو و بدقيافه. 

# 26 (۱) دیزی. 

# 2/0275 03 ( م) تاب‌بازی. 

dede سس‎ dede (مخف)‎ deê # 

der #‏ (ق) دیر. 

# 050 (۱) دق نام نوعی بیماری مهلک. 

# 0712 (۱ -ق) عقب. رو به عقب. 

# ۷۵ - (ق) بعد 

# (ص) دو. 

*# 6 (ق) درون توی. 

* 6)9 () دروغ (فرهنگ پهلوی ...۰ ۱۶۰). 

207# - (ص» م) دروغگو. 

# رول ~ (مص» مب. نا) دروغ گفتن. 

٭ 0۳270 (ق» مب ۔ا) روز آخر آخر کار (کنا از روز قیامت. 

* 0۳302 (۱ - ص) دو قلو. 

# 1۲62 (ص) دراز. 

٭ 2 رك (؛ مب) نام یکی از وسایل شکارچیان کبک. پرده‌ای تیره رنگ که شکارچی 
پشت آن مخفی می‌شود. بنظر می‌رسد همان «دیو جامه» باشد > (فرهنگ معین...» ۱۵۹۸). 

* 4۷701 (۱) قیچی. 

# 0/2 (مص» گ) نگاه کردن» دیدن. 

* 00۷87 () چادری که کوچ‌نشینان بر پا می‌کنند. 

¥ 1۳01206 (ق» م) دروغین, به دروغ. 

# 1072 (۱) دنبه. 


dw 920 |۳2 *‏ (مص, مب. گ) تاکردن. شکستن (هیزم). 


فصل پنجم: واژگان ۳۳۳ 


dwa 12927 #‏ (؛ مب) چوب دوشاخ. 

drex ¥‏ (۱) دریغ. 

* 0۳۵15 (۱) نام بیماریی, آبله‌مرغان (واژه‌نامه ...› ۱۱). 
2 0672 (مص» مب. نا) از بین رفتن» هلاک شدن. 
# ھا 0/15 (؛ مب) دل و جگر معادل دقیق فارسی ندارد؟ 
dd #‏ (۱) دندان, 

dra 52۷۵ #‏ (ق. مب) پس‌فردا. 

# 0۳*6 (۱) خار. 

# 2272 0۷2 (ص» مب) دوزنه آنکه دو زن داشته باشد. 
٭# di6‏ (۱) صورت. رخسار. 

٭ ا (فع-۱) دیدم؛ دیدمش؛ طرف» سو. 

diwyay #‏ (مص» نا) درهم لولیدن و بسیار عصبانی و پریشان حال شدن. 
# 0772 (۱) ذخیره بازیکن ذخیره. جانشین و هم‌بازی. 

* هك (ق) ایضا دوباره بازهم. 

ik #‏ (۱) کنده‌های مکعب مستطیل که در دیوار ساختمانهای سنگی به کار می‌رود. 
dida ¥*‏ (۱) چشم. 

# 25074 (|» مب م) روشور. 

# 00 )1( دوغ. 

# 009 (|» ص) دوست. 

¥ 0052/28 (حا؛ مص) دوستی. 

# 0072 (۱) دره‌ی باز و گشاده. 

* 077 (ص) گیوه‌ساز. 

dukaf *‏ () دود. 

dukan +‏ (۱) دکان مغازه. 

# 4۲ ~ (۱ -ص. مب) دکان‌دار. مغازه‌دار. 


۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


3# درل d(‏ مب م( پنجره. 
ducar %‏ 4 دجار. 


dušek#‏ ( ص -ق» مب) متردد» دودل. 


4 


هاين همخوان که تقریباً «ر» در فارسی است در هیچ واژه‌ی هورامی ظاهر نمی‌شود با این 
توضیح که علامت (۵ تهی بودن) پیانگر این است که واژه‌یی در گویش نیست که با 
همخوان [ہ] آغاز شده باشد (رک» توصیف همخوان‌ها. فصل دوم). 


0 


7 ر 


# ۲4 () راه» روش» نوبت» بار. 

# آ ' ۹۵ () افسانهء داستان. 

# 427 (ص) راضی. 

٭ ۲۹۵۷5 ()زاز: حرفهای بیهوده. 

* 02 ۲۹۵۷ (مص. مب نا) ژاژخایی. بیهوده گویی. 

# 7۹۵5 (ص -ق) راست ٭ کج؛ راست # دروغ. 

* ۲۹۵202 (مص» گ) آراستن» زینت دادن. 

# ۵ 7۹۵250 (مص. مب. نا) راست شدن بریای ایستادن. 

d) ۳۵۷۵ *‏ م -ق) شکار دنبال کردن شکار از را در راه. 

# 7۳2۷۵ (مص» مب. نا) دنبال کردن شکار یا چیزی دیگر با شتاب. 


%# ۳۳۵۲۷۷2 0( تذبیر» جاره. 


فصل پنجم: واژگان fa‏ 


# 12702 - (مص» مب. نا) چاره‌اندیشی کردن» تدبیر کردن. 

٭ 2 (۱) تخم راهنما «برای راهنمایی مرغهای خانگی یک عدد تخم‌مرغ با سنگی شبیه 
تخم‌مرغ در جای امنی قرار داده می‌شود که مرغ» تخمهای خود را در کنار آن می‌گذارد و به 
این ترتیب از تفرق و گم شدن تخم‌مرغها جلوگیری می‌شود» (واژه‌نامه. .)1٩۴‏ 

# 7۹۵۲ (۱ -ص م) رهگذر عابر. 

٭ 7۴۵۱۷۲۳۵۷۵ ٩(‏ مب) وسیله‌ی پاگرفتن و راه رفتن کودک در حین آموختن راه روی. 

٭ ۲۳۵۲۹۵۷۷ (۱. مب) راهری سالن. 

۷ ۳۹2۷۵۱ ۷ص م) شکارچی. 

۵۷ ۲2۷۷۵ (مص. مب. نا) در راه بودن. 

# 7 ۲4 (ق -ص) نوبت نوبت. گاه گاه؛ راه‌راه. 

# 7۳2527 (ق, مب) بر بالای برفراز. 

# ۲4 (۱) رای جاده جا. 

# راطا - (مص» مب. نا) جا شدن, گنجیدن. 

* (4141)۵ (ص -۱) آسان» راحت؛ مجازاً کم خرد. 

ranj yê #۶‏ (ص, مف م) رنجیده آزرده. 

۲٩۵٩ #‏ (ص) سخت» سفت. 

# 7۳29012 (ص» م) استخوانی» لاغر. 

# 1 (ص» مب) رنج بر باد» بدبخت. آن که از تلاش خود بهره‌ای نمی‌گیرد. 

# ۵5 (ص) سیاه» مشکی. 

# 7۳2972 (ص» م) سیاه‌چرده. سیاه‌فام. 

* 7۳231612 (ص» م)سیاه‌چرده. سیاه‌فام. 

3k‏ 2 ۵( خ( رشن: 

# ۲۴۵/۵ (مص» نا) دویدن. 

٭ 7۳۵7۵ ٩(‏ خ) رمضان. 


# ۷37۷ ۲۳2۶ (مص. مب» گ) دنبال کردن, تعقیب نمودن. 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


# ۲۹۵ (ص) سخت. غیر قابل انعطاف. 

# Y2yا ۲۵٩0‏ (مص. مب. نا) از سرما خشک زدن» يخ زدن» استخوانی و لاغر شدن. 
# ۲۳۵2۵222 () نژاد. تبان نسل. 

۷( روش. شیوه. 

# ۲۳۵2520 (۱) رسن» تخمه نژاد. 

٭ 7۳۵/20 (حا. مص -۱) راحتی» آسایش؛ قیف. 

# ۲۰2202917 ( ق) دستگیری فراگیر از روی ظاهر افراد؛ سیاه بگیر. 

* 492 (ش -ج( ممکن است. احتمال دارد. 

٭ -(۱) رنگ. 

* 2۳۵ ۲2۱0 (مص. مب. ق) رنگ پریدگی, (کن) از: ترسیدن. 

# 7*22 (مص. گ) سرمه کشیدن. 

# - 2۷2 (مص, گ) به اوج رساندن, معرکه بودن. 

٭ ۵/۵( طاقچه کم عرض. 

٭ ٥۸‏ (ص فا) اصرار کننده» لج‌باز. 

#-ق) رگبان ردیف» پیایی. 

* و1270 - (مص» مب نا) رگبار کردن. 

٭ ۳۷۵ (ص) روا. 

20 (ص ۔ا) بسیار خسیس. 

* 07*298 - (ص و تابع) خسیس و خشک دست. 

k1 #‏ () تخم شپش (برهان قاطع» 4۵۲). 

3۸6۸# (ص» م) آنکه در موی سرش تخم شپش لانه کرده باشد؛ (کن) از: ژولیده و کثیف. 
* ۵ () ژب. 

٭ ۳66( خ) ربابه. 

۷ (مص. گ) کندن يا به سرقت بردن (میوه). 

# - 2۷2 (مصء گ) کندن و درو کردن علف» به ویژه چیدن علف با دست. 


فصل پنجم: واژگان PY‏ 


* 364 (۱) رشوه باج. 

٭ ‰4 () ظاهراً به معنی سد و مانع. 

# 227*02 ~ (مص» مب» نا) سّدشکنی» در اصل به معنی برای نخستین بار راه‌یخی و برفی 
را طی شکافتن و کردن. 

85٩ #‏ (۱) موش خرما (واژه‌نامه ...۰ ۶۸۸) 

٭ 7*2 () گودی بین دو صخره یا محل‌هایی غارگونه در بین صخره‌های بزرگ؟ 

# ۳۵22 (مص. گ) خراب کردن. 

W1 #‏ (۱) روباه > (فرهنگ پهلوی .... ۴۸۸ «0085). 

# 2 () دانه‌ی شن. سنگریزه. 

# 7۳622 (ق) مقداری, اندکی. 

# 62 (۱) ریشه. 

# ۲۳۵2۵ (۱) رژه سان. 

۲٣547 #‏ (مص. گ) ریسیدن؛ (کن) از ژاژخایی و بیهوده گویی. 

٭ 7۳6221672 (ق. ص) مقدار بسیار اندکی» خیلی کم. 

# ×6 (۱) سنگریزه. شن کف رودخانه و چشمه و ... 

٭ ۲۹۴۸ (ص) درست. کامل» انسان درستکار. 

۷۵ ~ (مص» مب گ) به انجام رساندن» سازگار کردن. 

kawa #‏ - (مص. مب. نا) به انجام زسیدن» پیش آمدن؛ درست شدن, 

# 2۳6902 (۱) فضله‌ی پرندگان و مرغان. 

# ۲۲۷20 (۱) روغن. 

k2) *‏ (۱) رکعت. 

# ۲۴۲۷۵ (۱) رو چهره. 

# ۹/۷۵26 (۱) زیبایی. ظاهر. 

* 26712 ۲۹/۷۵ (مص, مب گ) صورت را بند انداختن. 

# ۲۴۱۷۷۵2 (ص» مف م( از برکرده؛ اسهال گرفته. 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یبی) 


"wêna karday #‏ (مص» مب. گ) روانه ساختن. 

# ۹/۷۷ (۱) ریواس. 

# 12۲02 ۲3 (مص» مب. گ) زخمی کردن, خراش دادن. 

# ۳02 () لعاب غذا. 

* 7۹/0۵ (حاء مص -ق) بیش از حذ حرفی را تکرار کردن. 

٭ ۳٩/5۵۶‏ (۱) لبه‌های کنار نان. 

¥ آنورز۳۹ () از اتباع 507 ri‏ 

# ۳۵ (3-۱) روز. 

# °66 () روزه. 

٭ ۲۳۵۵۱۷8 (۱- ص» م) روزه‌دار. 

# 7۳۵6۵7 (۱) روزن دریچه > (فرهنگ پهلوی .۰ ۴۸۶ «70627»). 

awa 12۳02 ۷‏ ۲۶۵۵۵ (مص» مب. گ) افطار کردن. 

# 3 ۲۳۹۵2 (۱) روده. 

# ۳۳۵/8۲ (۱) خورشید. 

* ۲۳۵27 (۱) روزگار دوران. طول روز. 

# 7۶۵2 (۱) فرزند. بچه. 

# وبوم ()۳۴۵[8( مب) خورشید پرست؛ آفتابگردان. 

# ۲ (ص) لخت. عریان. 

# 7۳۷01212 (ص» م) همیشه لخت و بی‌لباس. 

٭ ۲*02 (مص. گ) از ته بریدن یا خوردن گیاه» (کن) از: غارت کردن تاراج کردن > 
(فرهنگ پهلوی ۲۴/27۷ ۰ ۴۸۹). 

# ۹5 (ص) زین ناهموار. 

# ۳۹۵/۵ (مص. نا) خراش برداشتن. 

#۶ ۳۹۷/716 (۱) موی زهار. 


۲۳۵02702721 (حا» مص» ق» ب) رو دربایستی. 


فصل پنجم: واژگان ۴۹ 


# 22 (فی ص. مف) زایید زاده. 

# 24 (۱) زخم» جراحت. 

# هك - (ص» م) زخمی. مجروح» خراش‌برداشته. 

# 2۵2 ( خ) زهرا. 

# 222 (۱) زهره. 

# 1۳۷۵ ~ (مص. مب. نا) زهره رفتن» (کن) از بسیار ترسیدن. 

٭ رھراطا ھ۲٤‏ ~ (مص. مب نا) زهره ترک شدن (کن) از: بسیار وحشت کردن. 
# 28۶ (۱) جرأت شهامت. 

# 2 (۱) ذات در عبارت «زعل0 92228 » (به ذات خداوند سوگند). 
be~ ¥‏ (ص -م) بی‌جرأت؛ ترسو. 

ddr *‏ (ص» م) پرجرأت. 

# 2772 (مص. گ) دانستن؛ به حساب آوردن؛ گمان کردن. 

* 244 (ء ق) هیچ چیز, مقدار بسیار اندک. 

# 2829 (ق - ص) خیره. 

٩( 282 #‏ ص) ضایع, تباه شده. 

۴ (مص. مب) زاد و ولد. 

bı2 #‏ 221 (مص. مب. نا) جرأت داشتن. 

* رقع (ص. فا اء خ) عاقل, دانا 

# 7 (مص. نا) زاییدن. 

* 22/572 (ص -)) زائو (از زمان تولد بچه تا روز چهلم). 


# 22۷7۴0 (۱) فرزند بچه. 


۳۳۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 2272 (۱) داماد. 

۷ 2210002 (حا» مص) عروسی. 

# (ص -ق) زیباء قشنگ» دقیق. 

# ° (۱) ذرت. 

* 21 () لجن. لجن‌زار؛ نام یکی از باغهای دامنه‌ی شاه کوه در پاوه. 

# 2270206 (۱) زرده. 

# 22022 (حا؛ مص) نکوهش» سرزنش. 

* علتعطع2 (از اتباع 261 (= بزرگ)» تنومند و بزرگ. 

# 2270260 ( مب) زردچوبه. 

* 22067 () زانو. 

# 229012 (۱) زنگوله. 

# 220/3875 (۱) منجوق. 

¥ 22067 (۱) کلنگ. 

# 227 (۱) ذهن, استعداد. 

# 26/80 (۱) باد سرد و شدید و زوزه‌کش. 

(۱) سرمای شدید و سوزناک. 

# 9 2680 (ص) اصط به عدد سیزده گویند «زیاد شد» ظاهراً به خاطر به زبان نراندن عدد ۱۳ 
که نزد عوام «نحس» شمرده می‌شود. 

٭ 26W‏ (ص) زبرء ناصاف. 

261# (ص) بزرگ. 

# 267222 (۱) زنا. 

Ze #‏ (۱) زمستان. 

۴( - ق) زمستان؛ فصل زمستان. 

emr ud‏ (۱) زمرد. 


*# 7 () چانه. 


فصل پنجم: واژگان ۳۳۱ 


# 1 (۱) گیسو. 

wn #‏ (۱) زبان. 

# 26۷۷/2۵ (۱) زغال. 

# 2777۸2 (۱) ناله‌ی دردناک کودک در برابر خطر. 

# 2772 (صت) صدای افتادن یا برخورد کردن فلز با چیزی سخت و محکم. 

# 062 280 (ص. مب) چرب زبان. 

# 2702 (۱) سنبه (سمبه) «آلتی به شکل میله‌ای فلزی که برای پر کردن تفنگهای سر پر یا تمیز 
کردن لوله‌ی تفنگهای معمولی به کار می‌رود» (فرهنگ معین .... ۱۹۲۷). 

yêr 2) #‏ (۱) آرامگاه, قبر. 

# 287212127 (۱-م) گورستان قبرستان. 

# 22127 (ص» م) بیشتر افزون‌تر. 

zira ۴‏ () تقریباً به معنی سکته» برجای خشک زدن. 

# 210 (ص) متعصب. 

zhn indên #‏ (۱) زندان. 

# 0 (۱) چرک زخم. 

٭ 20 (ص -) فضول. از نظر جنسی آدم بی‌حیا و بی‌شرم» حرام‌زاده. 

* 20۳921 (؛ حاء مص) کشتی» کشتی محلی. 

# 2072001/6 (ق) با گردن کلفتی از روی ستم و زور. 

# 20707 (اء خ) سهراب. 

Py #‏ 20۳ (مص» مب» گ) تحت فشار قرار گرفتن» وادار شدن. 

# 2 (ق) زود. 

227 (ق» مب) تندتند. بسیار سریع. 


# ۷ (۱؛ مب) زهر آب. 


۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


vw 


4 ژ 


* 27 (۱) نوعی دل درد دل پیچه که از عوارض سرماخوردگی است. 

# 22102 (مصء گ) مچاله کردن. چروک‌دار کردن. 

* 220 (ص» م -۱) بسیار گویی که سخنانش بیهوده و خالی از فایده باشد. تقریباً معادل 
(حراف». 

# 22172 (مص. گ) جویدن. 

# 22۷3 (ص. مف م) جویده شده. 

# - 2۷72 (مص. گ) باز جویده مانند. خورده شدن نوار کاست به وسیله دستگاه ضبط 
صوت. 

٭ 221 2262 (ق. مب) در حال ژاژخایی. در حال پرگویی. 

٭ 27 (۱) زهر -سم و هر چیز بسیار تلخ را گویند. 

٭ 227 (ا, خ) نام روستایی بزرگ در حوالی کامیاران از توابع استان کردستان که مردمش به زبان 
هورامی تکلم می‌کنند. 

# ۵71 () کبک (نر -ماده) «زرژ [ز. ز. ژ] (در لهجه‌ی اورامانی): کبک» (فرهنگ پرندگان 
(A* u.‏ 

# (220)2 (۱) زنگ» اکسید شدن فلز. 

Wd 2y #‏ ~ (مص» مب» نا) زنگ زدن. 

rar ۷‏ (1) ھر سم. 

# (1) 47 (۱) سهم و حصه‌ی غذا و یا اردی که یک وعده استفاده می‌شود. 

a) #‏ (۱) زن. 

# 220087 (۱- ص» مب) متأهل زن‌دار. 

۷۵2 22 227017 (حا. مص) از یکدیگر زن گرفتن, به این معنی که دو خانواده یا دو طایفه 
از هم زن گرفته باشند؛ ارتباط نزدیک فامیلی که از طریق ازدواجها صورت گرفته باشد. 


فصل پنجم: واژگان fT‏ 


# قرط ہے (. م) برادر زن. 

# 2۱۷۲09 ہے (مص, نا) ازدواج کردن, زن گرفتن. 

* ۸ط (۱) نخستین شیری که پس از تولد بچه از پستان مادر می‌تراود. (کن) از نهایت گرمی. 

# 22902001 (ش -ج) تقریباً به معنی زهرمار, خفه‌شو ای بمیری. 

* ۳ طط (ش -ج) بیانگر ناسزا و امر توأم با سرزنش به سکوت. زهرمار! 

# 220872 (ص» م) زنانه. 

٭ 2202 (مص) بسته شدن. قفل شدن. 

* 2202 (مص» گ) بستن, قفل کردن؛ به هم زدن پیاپی یک مایع را در ظرفی چون مشک 
برای جدا کردن دو ماده محلول در مایع. (/[2202) گویند. 

# 271272 (۱) شماره. ردیف» شمارش. 

# 21772702 (مص» گ) شمردن, شمارش کردن. 

# 1۷/2 27 (مص, نا) جنب خوردن, تکان خوردن. 

# 200 (ص) لزج (کن) از هر آنچه بسیار تکرار شود. 

# 12 27 (مص. نا) بیرون آمدن یا خروج ناگهانی توأم با آشفتگی, درهم لولیدن توأم با 
اضطراب و آشفتگی؟ 

# 27 (ص -) باهوش, عاقل. 

# 018 - (ص» م) آنکه هميشه هوشمندیش بروز کند. بسیار باهوش و مؤدب. 

# 271۷02 (مص. گ) تأمین کردن مخارج زندگی دیگران تأمین زندگی دیگران. 

# 2۷2 (مص. نا) زیستن» زندگی کردن. 

# 21 (۱) خاکستر گرم؛ شاخک‌های بریده شده و خشک شده‌ی درخت مو. 

# 227 (ص) بسیار زیرک و متوجه همه جاء سر برآورده؟ 


rr‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


5 س 


٭ [56 () ساج صفحه فلزی مقعری که در پخت نان محلی از آن بهره می‌گيرند. 
* 527872 () محل پهن کردن آلوء آلوچه و ... در باغ برای خشک شدن آنها. 

# 58 (ص) بی‌ابن صاف. 

# 5202 (ص, م) صاف و بی‌ابر بودن هوا به ویژه در شب‌های سرد زمستان. 
# ۷2 2172 - (مص. مب. نا) صاف و بی‌ابر شدن هوا که توأم با سردی بیشتر باشد. 
# (وز2ک (مص» نا) سازگار بودن با هم کنار آمدن. 

# 5877 (۱) ترس؛ ابهت. 

d٣ #‏ ~ (ص. م) ترسناک. 

٭ 4۸ ~ (ص. م) ترسناک وحشتناک» همان «سهمناک» است با تغییر آوایی. 
¥ 52۷۵7 (۱) صابون. 

# 92171 (۱) سیب درختی. 

# 52۷۵۲ (مص. گ - ص» م) ساییدن؛ «ساوه‌ای». 

٭ 58772 (مص» گ) ساختن» درست کردن. فراهم آوردن» پرورش دادن. 

# 21۷ (ص -۱) صاحب. دارنده. 

# 2 (ق) پس. در این صورت. 

# 5212 (؛ خ) صالح, 2 دو صورت دیگر به کار رفته در گویش پاوه‌یی. 
# "5212 (۱ -ق) سال. 

# 521 (۱-ق) لحظه دم به‌نظر می‌رسد مخفف «ساعت» باشد. 

# 5212 (ق) لحظه‌یی. جند لحظه. 

* 521 52 (ق) گاه به گام متناوبا. 

1# ~ (ص) آدم متزلزل و دم دمی مزاج. 

# 5871 (۱) جای صاف و هموار و گسترده» با صحرا بی تناسب نیست. 


فصل پنجم: وازگان ۳۳۵ 


# 5878 (ص اء خ) صاف و گسترده. تغییر یافته‌ی 52/074 ؛ سارا. 

# 629 (۱ ص) سلامت. سالم. درستکار. 

# 52۷۵ (ق) فردا. 

# 5270 (ق) در بالا از بالا. 

* 52/277 (۱) نوعی معامله که در آن کالایی که قرار است تولید شود پیش فروش گردیده و با 
شرایطی به خریدار داده می‌شود. 

# 52102 (۱) وزنه. 

# 5212 (ق) به اندازه‌ی به وزن ... 

# 521۷۲ (۱) صبر ؛ عطسه. 

* 52727 (حاء مص) گردش, تفریح. 

sahan na *‏ )ص( بسیار لجوج و غیر قابل انعطاف به نظر می‌رسد همان «ستیهنده‌ی» 
فاو سى با تفر اوا افد 

sahna/sahnna #‏ ( خ) نام شهرستانی در شرق کرمانشاه. 

# 528 (۱) سایه. 

# 521۷212 (۱) سبد. 

# 52721 (۱) بیدار باش سحر در ماه رمضان. 

# ملع ~ خواندن اشعار مذهبی و یا قرآن و ... به هنگام سحر در ماه رمضان. 

2 527 (مص. مب. نا) پایان یافتن فصل میوه؛ یف کردن مایع و ریختن آن از ظرف. 

٭ ku‏ 52721۷ (ق, م) سر بالایی. 

# 527۳0022 (۱) نوک شاخه‌ی درخت. 

# 521770 (۱) فضله‌ی مانده شده‌ی گوسفنده پهن. 

ar 8‏ (ا م) سرما ۱ 

# 27 58178 (ش -ج) صبح به خیر! 

# 527120 (۱) سر شاخه؛ توسعا فرمانده گروهی از سربازان را «سرلق» گویند. 

# (۱ خ) سعادت (خانم). 


۳۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٩( 5222 #‏ خ) سعدالله. 

say 170/2207220 ¥‏ (۱؛ خ) سید محمد. 

٭ (ص م) سبزفام و سبزه, صفت چهره و رخسار (برای منث). 

Cer bıy2y‏ 5272۷ (مص. مب. نا) سرازیر شدن. (کن) از: فوت نمودن. 

sara ۷۵۲ karda ۶‏ (مص» مب گ) سرازیر کردن آویزان کردن از سر. 

# 528۷ (۱) سراب (چشمه). 

* 026 527 ( مب) دم پایی. 

# 527028 (؛ مب) کله‌پاچه. 

# 5 52700 (؛ مب) سرپوش» جارقد. 

# 527۷/22 (۱) سرباز. 

# 52۲ (ص» مب) سرخوش. مست. 

۷۵0257۷/۵ 527 (مص. مب. نا) سرگشته شدن, خرف شدن. 

W1 #‏ (بز نر بزرگ). 

# 527 (۱ -ق) بالا. 

# 5272 (۱) سر. 

٭ 52705 (؛ م) بالای ده معنی اصط: (نام محلّه‌ی شرقی و بالایی شهر پاوه). 

# 5279/2 (مص» گ) پاک کردن. تمیز کردن؟ 

# 527۷۲۵9/6 (1) لاس فضله‌ی قاطر ... 

sar 587120 *‏ (حا؛ مص) تسلیت. 

# 2۷۷۳02 202 5278 (مص. مب) شانه کردن سر. 

# 81 527 (. مب) فراز تپه و کوه گردنه. 

# 12702 رهی (مص» مب نا) به جیزی نگریستن, نگاه کردن به چیزی, تنها فعل امر آن 
کاربرد دارد. 

# 520 (ص) صد. 


# 2 (ص) سبز. 


فصل پنجم: واژگان ِ 


# 52162 (۱) سکته / 52102 (۱) سکته. 

# ەە (ص) آلوده به پوزسگ. 

sea #‏ (۱) گام در «پرش با گام». 

# 51ء (حاء مص) سستی. بی‌حالی. 

# 5608۷ ( مب. اه خ) سفید آب از اقلام آرایش خانمها ‏ سرخاب؛ نام روستایی در 
جنوب غربی بخش باینگان پاوه. 

* 5612 (۱) جلیقه‌ی زنانه» نوعی جلیقه و محلی که پس از پیراهن پوشند. 

senni #‏ (۱-ص» م) سنی» اهل سنت. 

* 560 5002 (ق» مب) آهسته کاری» با تأنّی و سستی. 

# 56/0 (۱) قطعه» تکه معمولاً برای مدفوع به کار می‌رود. 

# 5672 (۱) سنْ. 

# 56۳25 (۱) سنجد. 

٭ مء () نگاه توأم با دقت و تأمّل دقت. 

# 58 () رم. 

# 5611 (۱) شناسنامه. 

7 (ص -۱) سست و کرخ؛ رازه رمز. 

* 56۷7872 (حاء مص) گدایی. تکذی. 

sewê kar #‏ (ص) گدا. 

# 50923 (ص) سیزده. 

# 6 (۱) سیب‌زمینی. 

# 6 (۱) خواهر شوهر. 

# ۷ (ص) سیاه مشکی. 

# 5/۷ (ص -) گل ‌اندود. 

sımarî ¥‏ )|( کاه. 


# 6/0702 () بالش استوانه‌ای شکل که به هنگام خواب زیر سر نهند. 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


# هی (۱) زغال آتش گرفته. 

* 20002 5 (مص» گ) رم دادن. 

# 517222۳17 (؛ مب) رنگین کمان. 

٩( sirakwa #‏ مب) سنگ مدور و صاف برای گل اندودن بام و ... 

# وله (ص) پزمرده. 

# 5/2275 () لباس. 

# 8 (۱) شیراز» خوراکی که از «شیر ماست شده‌ی آب چکیده» (فرهنگ معین..» ۲۱۰۴) 
نهیه می‌شود. 

# 50 (ص) شور. 

* 5082 (۱) بخاری (معمولاً هیزمی). 

# 506727 (مص» گ) سوزاندن, آتش زدن. 

* 50182 (ص -مف, م) سوخته. 

627 (مص. نا) سوختن. 

soh #‏ )| -ق) صبح. 

# 507020 (۱) شوخی. 

# 50270201 (۱ ص) زن بدکاره. 

# لاک (ص) قرمز» سرخ. 

# لاه (ص) سبک ‏ سنگین؛ آدم بی‌وقار. 

# 6 (۱) گوشه. 

# 5۷62 (ق) کمی. اندکی. 

# 22 ناک (۰۱ مب) زنبور گاوی. 

* 5027231۷ (, مب) سرخاب. از وسایل آرایشی. 

* 22اه (ص) سرخ فام. 

# 171€ (۱) سرخجه سرخک. 


* 12۳02 تاه (مص» مب. گ) سرخ کردن. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۳۹ 


# 64۲° (۱) سیخور «سفر سگرء خاریشت بزرگ تیرانداز» (فرهنگ معین ...» ۱۹۰۵). 
این جانور به هنگام احساس خطر و خشم خارهای خود را نیزه‌وار به طرف دشمن می‌اندازد. 
خارها رنگی و نیزند. 


کہ ش 


* 527 () شهر؛ به عنوان اسم خاص بیشتر کاربرد دارد. «کرمانشاه». 

* 367 (حاء مص» جستجو و تلاش برای یافتن گردوهایی که پس از چیدن و برداشت احیاناً 
در لابه‌لای برگها و جاهای دیگر مانده باشد. معمولاً این جستجو دوبار انجام می‌شود. یک 
بار به وسیله‌ی صاحب گردوهاء بار دوم هر جوان یا نوجوانی که خواسته باشد گردویی 
برای خود جمعآوری کند. 

272 20 ( م) مجلس جشن و شادی و سرور. 

# ھک (. ص) شاه؛ بزرگ. 

* و12۳3 مه 387227 (مص. مب. م) بالیدن به افتخار کردن به. 

۷ 5202 32 (مص. مب. نا) شاخ زدن. 

٭ 0۸ھ (۱) گیاهی خودرو و خوراکی است با برگهای سوزنی. از تیره‌ی چتریان به شکل 

* 40 (» خ) نام بلندترین کوه از رشته کوه زاگرس که در استان کرمانشاه وجود دارد محل 
ان در شمال شرقی شهر پاوه است و ارتفاع بلندترین قله ان افزون بر ۰ متر؛ همچنین 
نامی است برای اقایان «شاهو». 

saha #‏ ( -م) شاهوی مهربان. شاهوی دوست داشتنی. 

# 1۳2۵0 320210 (اصط) شهادتین (اشهد ان لاله الاالله و ...) 

# 2۷۲02 - (مص» مب. گ) شهادتین را بر زبان راندن. 

55# (ص) ننک چیزهایی همچون دندان که از هم فاصله دارند. به آنها شاش (فاصله‌دار) 


گویند. 


۴۳۴۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


Saftul #‏ (ص» ق) اریب» کج و ناراست. 

# 22 (۱) آشغال؛ وسایل اضافی و بی‌استفاده معادل تقریبی آن در فارسی محاوره «خرت و 
پرت». 

# 5 () هدیه و پولی که در مراسم رقص محلی (به هنگم جشن عروسی) به یکدیگر 
تقدیم می‌کنند» به ویژه به خوانندگان تا در خواندن خود شادی مجلس را دو چندان کنندء 

# 5۷2 (۱-ق) شب. 

7 521721۷ (ق. مب) یک شب در میان؛ هر شب. 

0 (۱؛ مب) شبنم. 

# 32۱۷2۲ (۱) شبدر. 

٭ 32۷87 (ق» م) طول شب. مدت شب در برابر :۲۶۵228 (طول روز). 

2٩2 #‏ () لگد. 

# و52 (ص) لق» گشاد. 

šalamina *‏ ( م) نوعی غذای محلی که از شلغم و گندم پخته تهیه می‌شود. خحوراکی 

٩( 327*2029 #‏ مب) جنگ کبکهای نر نام نوعی خاص از شکار کبکهاست. 

* 527*2529 (| مب -ق) زور و فشار کتک و زدن؛ با قدرت زدن و کتک کاری. 

* 26ا 32/27 (. مب) نام نوعی شیرینی خوردنی که از شکر و گردو و آرد تهیه می‌شود > 
(فه رهه نگی خال؛ محمد ی خال» ج ۲ ۳۴۱). 

# »اک (۱) شلاق. 

# 52 (۱) شنبه. 

# 10۷۵۲۵ 52715212 (؛ مب) خفاش. 


Saknay #‏ (مص» گ) به اهتزاز درآوردن, تکان دادن. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۴۱ 


# 5282 (۱) نشاء بوته‌های کاشته شده در جای گرم و مناسب که برای رشد نهایی به زمین 
اصلی برده می‌شوند. 

# 329 520 (ق -ص) شکافته؛ ترک ترک. 

# 02702 329 (مص. مب. نا) ترک برداشتن. 

# 5۵/2127 (ص) «شارلاتان حقه‌باز و متقلب» (معین .... ۱۹۹۷)؛ بدجنس. 

# 3210 (ص) در اصط محتلم؛ شیطانی. 

# 70210172 520۷ (ص. مب م) شب مانده بیات. 

#٭ 327۷92 () پرتو. برق» درخحششی؛ علاقه و میل. 

Sakãna ۶‏ () از اتباع 8 (تکان). 

* 321020 (ص و تابع) تکه پاره -خرد و خمیر. 

* (۹2640 (ص) خسته. 

j|) ~ uwakat #‏ اتباع +54۸4) خسته و کوفته. 

# 52۳/82 (۱) سیلی. 

۷ () شبح, موجودی خیالی و افسانه‌ای که در خواب به سراغ کودکان می‌آید؛ سنگی 
است شفاف و سیاهرنگ و شکل‌دار. 

# 32127 (ش - ج) ای کاش!؛ آرزو می‌کنم! 

a we212 #‏ (مص» مب. نا) شر فروختن. (کن) از دنبال دردسر و دعوا بودن. 

# 32 (۱) چوبی بلند و باریک که در فرو انداختن گردو و امثال آن به کار می‌آید. 

# 7عرمعگ (ص. فا) آنکه گردوها را می‌تکاند. 

Samal #‏ )( نام بادی که ملایم و نک و پیام‌رسان است. مفهومی نزدیک به «صبا» در 
فارسی؛ نسیم. 

* 3212 (اصط) آن که بسیار مطیع و رام همسر (خانم) خود می‌باشد. 

٭ 287 3۵/2 (اصط) شب در بام «غلتک سنگی». 

# وه (۱) در اصط: امام‌زاده یا شخصی که از مقام معنوی بزرگی برخوردار بوده و اکنون 
دارای گنبد و بارگاه پا نام نیک در میان مردم است. 


۳۳۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 52۳727 (۱) شلوار فارسی < شلوار (080407) کردی. 

# 0 52۷ (ق» مب) همیشه. شب و روز. 

# 5921 () رمه‌ای که شامل گوسفندان نر باشد. (خال ...» ج ۲ ۳۴۲) (کن) از: جمعیت متراکم 
بچه‌ها یا بزرگتران که یک باره حرکت می‌کنند. 

* 1 (۱) سیلی. پس گردنی. 

Safaqi *‏ (ق) صبح زود بامداد. 

# 3272 (مص. گ) انداختن؛ پاشیدن؛ کاشتن. 

1 (ص) سست. شل. 

#* (ص) پاره» مندرس» سوراخ. 

# رھرم8 (مص. نا) شایستن» مناسب بودن» سر رفتن. 

# 3670 (ص» م) بسیار کهنه «پاره پوره»؛ ژنده‌پوش. 

1۷۷ (مص» مب. نا) گمان کردن» مشکوک بودن. 

* 3 () گیاهی خودرو و خوردنی که با نمک میل می‌شود. 

3# (ص) شش. 

۷ (ص) آنکه بی‌نظم و ندانم کار است. مفهومی نزدیک به «شلخته». 

* 554 () از آلات موسیقی, نوعی فلوت. 

# 0 (۱) نسیم خنک و ملایم. 

* 39202 () زردآلو. 

٩( em #‏ خ -) نام روستایی خوش آب و هوا در شرق پاوه» شمشیر. 

# 86 (۱-ص) مجنون دیوانه. 

# 35 () ۱- شیر «حیوان درنده» ۲- شیر «آب» و (وسیبه باز و بستن چیزی). 

# 32 (۱ص) شیعه «دوستان یاران پیروان کسی» و «گروهی از مسلمانان که معتقد بامامت 
بلافصل علی‌بن ابی‌طالب و فرزندان او هستند» (معین ۰ ۲۱۱۳). 

Sefina *‏ (ص) ولرم. 


# 7*6 (صت) صوتی ممتد که در اعتراض شدید و توهین‌آمیز به کسی با دهان ادا می‌شود. 


فصل پنجم: واژگان تقد 


مفهومی نزدیک «آره جان بابات!» در فارسی محاوره تا دارد. یا «غلط کردی!». 

# 31۷272 (۱) جوپان شبان. 

# 3782 (صت) صوتی که بیانگر ناله و جیغ و داد شدید بچه‌ها با عبور هواپیما به هنگام 
بمباران است. 

# 3/2978 (ص» مفا) به هم زده شده» صفت مایع یا مایع گونه‌ای که بسیار به هم زده شده 
باشد. 

# 3698 (ص. مف) له و لبرده شده؟ 

# 0 (۱-ص) شلوغ پر ازدحام. 

# 37712 (ضم) شما. 

K2) *‏ (۱) شکایت. 

# 3۳712 (ا)نوار کاست. 

# 572 (مص. گ) به هم ریختن» مخلوط کردن. 

# 12 (مص. گ) شستن. 

۷۵ (مص» نا) به هم ریختن خراب شدن, به هم خوردن. 

# 5162 (۱) شاخه نازک و شکننده. 

# 50 (۱) شیر (خوردنی). 

# 50۷0 (ص. م) شیری (آغشته به شیر)؛ رنگ شیری. 

# 500221۷7 (ق) دنبال بعد از. 

# تک () رد پاء اثر. 

# 30۳207 (؛ مب) بيد مجنون. 

# 1 (۱) جگر سفید. 

* 2۷۵ 300 (مص» مب. نا) تقلید کردن» دنباله روی کردن, دنبال کردن. 

# 12۳02 1:۵7 50۳ (مص. مب. گ) پی‌گیری کردن» ردیابی کردن. 

# 302 (۱) شعله؛ واحد شمارش لامپ. 

٭ 5 (ص از اتباع) 361 (شل) خیلی سست و شل > (خال ...»ج ۲ ۳۳۱. 


۳۳۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 30۳7۵ ( م) شوربا. 

# 5002 (۱) شعبه. 

# ۳ 50۳2 (صت) شرشر آب به هنگام ریختن و جکیدن از چیزی. 

* 0 50/778 (ش -ج) به منظور اظهار تأسف و تحسّر از وقوع امری که مورد انتظار 
نبوده به کار می‌رود. 

# 5 (۱) شوهر. 

# 02 و1270 - (مص» مب. نا) شوهر کردن به. 

# رھد () قباحت. زشتی. 


€? 


# 281 (ق -ص) خوب. 

# 2228 (ص) زرنگ و شجاع. 

3# 2( خ) عارف. 

# 242 (ش -ج) مفهومی نزدیک به «راست می‌گویی؟». 
جه [22 (ص) ناراحت» غمگین, دل‌ازرده. 

# 2222۷ (ص) شوهر نکرده. عزب. 

# 22021 (۱) عادت. روش؛ قاعدگی (عادت ماهانه). 

# 9۵ - (مص» مب. نا) عادت داشتن؛ در دوران قاعدگی بودن. 
* 25( خ( آسیه. 

# 2822 (ق) زود تند و نیز. 

٭ 2277222 (۱-) عوض پاداش جزا. 

# 2277227 (۱) بند وجود؟ 

۴ 0۵7/۵ ~ (مص. مب. نا) (کن) از نابود شدن. مردن. 
# 22122132 )1( بوقلمون baqlarnuta/b5 qa‏ 


فصل پنجم: واژگان 2 


33#/ 22122 (صت) به منظور دور باش بوقلمون به کار می‌رود. 

# م2297 (ق) اصاك هرگز. 

# 2257 (ص) نژاده» با اصل و خاندان؛ مرغوب و اصلی. 

# 22 (صت) بیانگر شگفتی و تعجب از کسی یا چیزی. 

* 22/227 (ق) الآن, هم‌اکنون. 

# 7« 227 (ش ج) چه عجب!» درشگفتم. 

* 2271271 (ص» م) شگفت آور» غیرطبیعی. 

# 22020 (۱) ادب احترام. 

[WÊ ۷‏ (ص» م) شگفت‌انگیز: تعج ب‌آمیز. 

٩(( 2207081/2 awda/? aba #‏ خ) عبدالله (به ترتیبی که آمده بار معنایی مثبت‌تر می‌شود) 
بدین معنی در واژه نخست ادب و احترام فرد مزبور کمتر در دومی کم و در سومی با 
احترام از او یاد می‌شود. 

٭ 22۷7۵ (۱-ص) ابدال (به صورت مفرد) درویش و عابدی که سر به بیابان نهاده و خالصانه 
خدا را می‌جوید. 

# 227172 (۱) ام فرمان. 

# 22567 (۱ -ق) عصر هنگام عصر. 

٭ 2217 (۱) عطر. 

# 20021 27722 (مص. مب گ) به ثمر نشستن, بارآمدن تولید. 

# 2222 (۱-ق) ازل» نخستین زمان هستی؛ اول» نخست. 

# 2۱۷۲02 02(22702) (مص» مب. گ) بارآوردن, تولید کردن. 

# 221272۷۷ بزدل127 بزعل0 (مص. مب. نا) امر خدا را کردن, (کد) از: مردن. 

# 6 2277 ( خ) عادله. 

24W #‏ (صت) صوت فرا خواندن گوسفند و بز. 

* 727021212 221 (ق. مب) همین حالا. 


# 223720 (۱) جمع مردم مردم قبیله و عشیره. مردمی که با هم زندگی می‌کنند. 


۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


24d 22۲20 #‏ ~ (اصط, جمله) جمله‌ای که عزا داران مصیبت خطاب به کسانی که به 
آنها تسلیت می‌گویند. گفته می‌شود: «مردم و دلسوزان قوم را خدا زیاد کناد به خیر». 

# 22100112 (۱- ص) عتیقه بی‌مانند. بسیار ارزشمند. 

# 0/722 22/712 (ش - ج) عمرت دراز باده بیشتر به طنز گفته می‌شود به منظور پرهیزاندن 
کسی از کاری. 

* 22/8102 (ص) علی حده. مخصوص, ویژه. 

# ۳ (۱) عمر. 

# 7687 (ص) عیار زیرک و فرصت‌طلب و مکار. 

# 267027 (۰ خ) عمر. 

7 () عذر» حیض. 

# 3502 ~ (مص. مب. نا) پاک شدن از حیض. 

zer xow ay kard ay *‏ 7 (مص. مب. نا) عذرخواهی کردن. 

۷ ۷۵۲۵/۵ 2101۷37 (مص. مب نا) افاده کردن بر دیگران؛ فخر و نخوت داشتن. 

# 7 (۱) انصاف. 

* 2 () ایل طایفه. 

٭ ادن 211( خ) «ایل بیگی» نام یکی از شاعران بنام «کرد». 

# 21170( اء خ) دانش؛ علم دین و شریعت. 

* ۱2/5 -ص) نماز عشاء؛ عشاء. 


2155# (صت) بیان کننده انزجار و نفرت از امر چند شآور و کثیف و نایسند. 


7 


# 72۲«( ق) ناخت و تاز؛ تازان. 


karday #%‏ ~ (مص. مب نا) تاختن, به سرعت عبور کردن (سواره). 


فصل پنجم: واژگان ۳۳۷ 


* 7168 (ا, خ) غالب. 

* 21( خ) غازی» پیکارگر راه خدا. 

# 72/9( خ) محمد غریب» غریب. 

# ۱(۲۷2/20) غفلت. 

۷( خ -ص) غریب. محمد غریب؛ غریب. ب ی آشنا. 

0۵ 7 (مص» مب. نا) غیب بودن. 

# 2772 (ص) بیگانهء ناآشنا. 

# 22۵۱۷ (۱) آشغال. 

# ۱(۷2280) غضب» خشم. 

2b #‏ (1) غیب‌دان. 

* 7۵ (ص» م) غمگین اندوهبار. 

* !72175 (ش - ج) منادایی که عارف نامی شیخ عبدالقادر گیلانی (غوث‌الدین) را با آن 
می‌خوانند. و گاه به هنگام احساس خطر بیان می‌شود. 

# 447 () خیانت» خش. 

# ۱(7۵۲۹۷۵۲>۵) استخوان متحرک زیر حلق «انگشتی». سر گلو از سوی دهان. 

# 7120 (ص» م) غیر تمند. پرهمت. 

* (۱(71۲9۸)9) (غیرت. حمیّت). 

* )2( خ) غلام. 


رف 


# 70 () فهم. 
* 130028 (۱» خ) فانوس (خانم). 


۳۳۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


¥ 195071 (۱-ص) فاستونی. 

6 (ه خ) فهیمه. 

# م12 (۱) سود فایده. 

# 891 (۱ -ص) طلبه‌ی علوم دینی. 

(e - ۱( 2972 #‏ آستین متصل به پیراهن کردی که روی کت پیچیده می‌شده و اکنون جز 
موارد اندک با از بین رفتن واقعیت بیرونیش, این واژه نیز کم‌کم در حال فراموشی است. 

# 2920 (ق) فقط. 

# 19920 (ح پیوند) امَّاء ولی. 

* 2ت1 (+ خ ) فریدون. 

# 177۷27 (؛ خ) فریبرز. 

# 7 () شکوه و زیبایی ظاهر. 

* 12012272 (۱) فنر. 

* 1[ () کت تمام تنه‌ی پشمی, که معمولاً چوپانان به تن کنند. 

* 1814 (؛ خ) فتح‌الله. 

۷۵52۶ 1279 (مص. مب. نا) تبعیض قائل شدن. 

2754٩ *‏ (۱) واحد اندازه گیری راه و فاصله‌های دور فرسخ. 

# 121892 (۱) نوعی شکنجه فلک. 

Qu ¥‏ (۱) تبعیض. 

# 224 (صت) بیانگر امر به سکوت و عدم حرکت. 

nQ #‏ (۱) فندق. 

#(صت) فوت. این واژه تنها در عبارت « 52011272 19/1277 به کار می‌رود. (ق -مب) به 
انداه‌ای که در قلیان بدمی (کن) از وقت بسیار کوتاه و گذرا 

٭ 10072 (حاء مص) سخن چینی. دو به هم زنی. 

# 6103 (۱) فریاد در عبارت به فریاد رسیدن. 

Wy #‏ ھر - (مص. مب. نا) به فریاد کسی رسیدن. 


فصل پنجم: واژگان ۴۴۹ 


185# (ص) سست و فرو رونده نرم؟ 
# 165 (صت) صوت دور کردن گربه. 
¥٭ kaw ay‏ 167/3 (مص. مب. نا) وقت داشتن» فرصت یافتن. 
# 6/69 (۱) ۱- فرچه ۲- نام نوعی تفنگ شکاری. 
# 1۳ (ص» مف) آموخته. یاد گرفته. 
# 2702 - (مص. مب گ) آموزش دادن یاددادن. 
# 10/2 (مص» مف) عادت کرده آموزش دیده. 
# 6 ۲3 (۱) حیله‌ها. 
# 72 (ص. ق) فراوان. زیاد «زیاد. بسیار متعدد...». 1161 = 1737 «فره بکسراول و تخفیف 
انی به معنی سبقت و پیشی و به معنی بسیار و فراوان و زیاده باشد ...» (برهان). 
فره زیادت بود رودکی گفت: 
کاشک آن گوید که گویم هیچ نه بر یکی بر چند نفزاید فره » اسدی » 
(فرهنگ پهلوی ... ۲۰۴). 
# رھ 1۳*2 (مص. مب گ) پرت کردن, پرتاب کردن. 
# 72287 (ص» مب) بسیار دانا و فضول, حیله گر. 
# 70 (۱) نخستین شیر ماده گاو و میش ... در آغاز زایش که غلیظ و پرچربی است. 
# 27202 (ص) فلان. 
¥ 187 (ضم) فلانی, فلان. 
* 602 17 (مص. نا) له شدن, به هم فشردن. 
# س47 () خروس جوان (جوجه خروس). 
fisûr %‏ 0 (ضم تابع) فلان و بهمان. 
۶2# (ا) افاده و نخوت. 
# 115/8 (مص, نا) خیس شدن؛ (کن) از: سازش و صلح و مدارا کردن. 
ka #‏ (۱) سوت. 


۴k #‏ ~ (ق, مب) سوت‌زنان. 


۳۵۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


# 2 (۱) فشنگ. 

# 02 - (؛ مب) کمربندی که فشنگها بر آن قرار دارند. 

* 11260 (ص» م) پرافاده. 

# 110871 (ش -ج) به معنی به جهنم! به درک! ظاهراً همان عبارت قرآنی» «... فی‌النّار» است. 
102 (مص. نا) از بین رفتن» هلاک شدن. 

# 20/8 (لنگ) پارچه‌ای مستطیل شکل برای خشک کردن بدن و ... همانند حوله. 

# 2 (۱) فوت. پف. 

# (12702 ~ (مص» مب. نا) فوت کردن. 


4 ق 


# 92۷2 () قهوه. 

# و[ق/ qãder‏ (. ج) قادر. 

# 2172 (ص) قهوه‌یی. 

# 02 921 (مص. مب. گ) دمیدن دود در گوش کسی که گوش درد دارد. (کن) از: بیرون 
آوردن از مکمن و مأمن و دور کردن کسی. 

# 6۷7 () بانگ. علنی ساختن جرم. 

٭ 02 - (مص. مب گ) افشا کردن راز کسی. 

# 0421 (۱) «قاژ ... این پرنده نوعی کلاغ سیاه کوچک است که منقار و پاهایش سرخ است ... 
نام این پرنده مأخوذ از تقلید صوتش است» (پرندگان ...» 4۷). 

٭ 926 (۱) ساق پا. 

* 922272 () دیگ بزرگ. 

qãz(a) ¥‏ () قاچ» تکه‌های خربزه یا هندوانه. 

# 691 (۱) خرچنگ. 


فصل پنجم: واژگان ۴۵۱ 


# [94290 () سود منفعت. 

٩47 #‏ () شلوغیء سروصدا؛ با تغییر آهنگ (ش -ج)بیانگر امر به سکوت! 

# 981 (۱ -س) قحط, ناد کمیاب. 

# 9262 (۱) قاچاق. 

ura #‏ مقو () ساق پاء از زانو تا ابتدای پا (استخوان درشت نی). 

# 8۷۷۵۲۳02 (ص. ف) سوخته شده و سیاه شده. 

gaw *‏ () کلاغ. 

٭ 987*2127 (۱.ص. مب) جنبنده جاندار. 

qûlek *%‏ (ه خ) قادر. 

# 9272667 () اصل و نژاد هر خانواده. 

# 22و () مایه‌ی گرفتاری, وبال گردن. 

* ۷22 27 (۱) تنگنایی در بین دو صخره که آبشار از آن بگذرد. 

# 02۷72 () قبر» گور. 

* 44/45 (ص) ناقص, کج. 

* 9272702 () قلم. 

# 218و () قلعه؛ نام شهرستانی کردنشین در جنوب شرقی پاوه. 

# طناك 922 (ق. مب ا) بر روی هر دو دوش. بالا دوش. 

#٭ 2 (ص) ضخیم» کلفت. 

* 9270 () قمع در عبارت: 54/14477 » بنظر می‌رسد تحول یافته قمع در عربی یا فارسی 
باشد. 

# 77 (ق) هنگامه» آشوب و بحران. 

# 02702227 (ص) بسیار زشت و مشئمزکننده» کثیف. 

qara nûx #‏ (۷-ص) بدجنس و بدرفتار لجوج؟ 

* 12۳02 29 (مص» مب. گ) اشکال داشتن» دو نیم کردن هیزم و امثال آن. 

* 2722 () نوعی حلوا که معمولاً برای زائو تهیه می‌کنند. 


۳۵۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 02752 (۱) کمربند (تسمه‌ی) جرمی. 

# 016 92758 (؛ مب) فضله‌ی اسب و امثال آن؛ (کذ) از انسان کوتاه قد و کو توله و سبک وزن. 

٩( 92 ambera ¥‏ مب. م) چاقوی کوچک. 

# 9261 (ص -!) کولی آن که با دیگران بسیار دعوا کند و اهل اذیت و آزار باشد. 

# 92785 (ق) کنار گوشه. 

* 20272 (ص) ممنوع» قدغن. 

quCêûn #‏ 8 (کذ) از پر و آکنده و هر چیزی که به صورت مخروط روی هم انباشته شده 
باشد. 

* 0202 () گازء در عبارت «گاز گرفتن». 

# 26۳2 20 (مص» مب. گ) گاز گرفتن. 

qat #‏ (۱) قطع. 

# 2۲۵۷ (ق) مقداری. اندکی» مدتی. 

# سه () فامیل خويشاوند. 

# 221872 (ص -۱) درهم پیچیده شده. سند مالکیت. 

# 222و (۱) درد و بلا. 

# 0708 (۱) محل آبخوری گوسفند و امثال آن که ظرفی سه چهار متری با عرض کم و ارتفاع 
حدودا ۲۰ سانتی‌متر. 

*# 0671 (۱-ص) جلف. آن که حرکات زشت و دور از ادب از وی سر می‌زند. 

# 63927۲2 () کلاغ زاغ (واژه‌نامه ۵٩۴‏ 

# 2622 (۱) موی سر. 

# 16762 (۱) صدای سوزش (هیزم یا هر سوختنی دیگر). 

# 162702 962 (مص, مب. نا) تراشیدن همراه با تخمیر, (کذ) از اخم کردن. 

* 907172 (مص» گ) قطع کردن, بریدن. 

* 10 (۱) تکمه فشاری. 

# 96722721 (صت) مفهومی نزدیک زهرمارا. 


فصل پنجم: واژگان For‏ 


# 9670 (ص -ق) توخالی» پوک. 

# 067 (ص -ق) ایستاده و پابرجا. 

# 06106 9671217 (ق» مب) عقب عقب. روبه‌پشت. 

46# (ش -ج) به معنی اعلام اخراج بازیکن در بازی محلی؛ برکنار. 

# 06772 (۱-ص) سروصدا و فریاد؛ ان که بیضه‌هایش به شدت متورم باشد. 
# 9/56 (۱) سخن. 

۱۷۵1292 9/52 (مص» مب. نا) بد و بیراه گفتن به. 

* 1۵ 9/52 (ص, مب) تلخ سخن ۷45۶ 0/52 (شیرین سخن). 

# 287 0152 (ص, فاء مب) سخندان, (کن) از نکته‌سنج گشاده زبان. 

# 96 (۱) سرفه. 

۴ ر ~ (مص. نا) سرفه کردن. 

# 0/167 (ص) ناتراشیده و ناصاف» بدترکیب. 

qini(a) *%‏ () کینه. خشم, قهر. 

* 2702 17 (مص» مب. نا) بدآمدن ناراحت شدن. 

* 02061 91 (ص» مب) کینه‌دار. 

qiza #*‏ (. صت) جیغ و فریاده صدای جیغ خانمها. 

57۷۵۷ 0121 (مص, مب نا) دل به هم خوردن, (کن) از نفرت پیدا کردن. 
qica #‏ (۱) سروصدا و جیغ‌وداد (خانمها). 

٭ 0/۵ 017217 (مص» مب. نا) تنها فعل امر آن کاربرد دارد: قیرین شده نابودشده. 
# ۴ 9072 (صت) غرغر. غرولند. 

# 162702 - (مص. مب. نا) غر زدن. 

* 93۴ () آستین. 

# 2[ (۱) ملخ. 

# 672 (۱) غوره. 


* 00۳*۵589 (ص) «کسی که زن خود را به دیگران بدهد؛ دیوث (معین» ۲۶۶۴). 


۳۵۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


orem pe *‏ (ص) همان معنی واژه پیشین را دارد. 

* م9019 () قلاب چنگک. 

# 9072 () مانع» گره اشکال. مطلق برآمدگی را (90712) گویند. 

٩01 #‏ () جوش» حباب. 

# 5222 - (مص. مب. نا) جوشیدن, بسیار جوشیدن. 

٭ 162۷12 901 (ص. مب. نا) کسی که در رفتن بسیار چالاک باشد و از پای نیفتد. تندسیر 
# 075 (ص) سنگین. 

# 0073 (۱) پوسته بدنه. 

# 66 (|) خرجسونه (واژه‌نامه - ۳۰۲). حشره‌ای که از فضله‌ی گاو تولید شود. 
# عااهو () دم جنبانک. 

* 067۴2 (صت) صدای مداوم شکم به هنگام گرسنگی و ... 

* 07و () نشگون. 

# 5127۸ (۱ ص) کنده‌ی, نسبتاً بزرگ» صفت هر چیز گرد و ناتراشیده. 

* 06 () گره درخت. (کن) از مانع» مزاحم تقریباً معنی «قوز» را هم می‌دهد. 
# 0076 () نام نوعی کفش چرمی. 

# 20796 (۱) قدرت. توان. 

#٭ ٩02‏ (ص) متکبر و پرافاده. 

* 018)0(65 () سرگین گردان. جعل. 

6 (۱؛ مب) شاخک‌های تیز و کوتاه بر تنه‌ی درخت. 

# 9 (ص) گود. ژرف. 

dara *‏ 2 -(۱ مب م) ژرف دره دره‌ی گود. 

* هراسي (مص. نا) بسته شدن, برهم نهادن دو چیز که باعث بسته شدن شود. 
# او (۱) ۱- از اتباع 7۹۵۶ (لخت) ۲- کمترین غذا (قوت). 

* 02 )90 (مص. گ) بلعیدن. 
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R‏ کت 


# ۵۷2۵7 (۱) کبوتر. 

kêwêt #‏ )« خ) نام یکی از غارهای آبی شگفت‌انگیز در ۲۳ کیلومتری پاوه در مسیر جاده پاوه 
-کرمانشاه. 

# 162 (۱) پوست مار که ظاهراً سالی یک‌بار آن را می‌اندازد. 

* ۸4ا (۱) برادر بزرگتر؛ معادل تقریبی «آقا»» این واژه را معمولاً طبقه‌ی جوانتر به بزرگتر از 
خود اطلاق می‌کنند. 2272۴ ۸2۸2 ( کاک عارف. برادر عارف). 

* 1292 (۱) معدن. 

* 12 (ص) نارس, کال» رنگ و رورفته. 

# ۵ 110 (مص. مب. نا) ۱- تغییر رنگ دادن و کمرنگ شدن. ۲- (کن) از ناراحت و 
شرهنده شون 

# 12۷8 (ص) ویران. 

# 162۳02 -- (مص» مب گ) ویران ساختن» خراب ویران کردن. 

# ۷210 (مص مف. م) ویران شده. 

KA kan #‏ (ص - اصط) نارس, میوه‌ی نارس چیده شده در اصطلاح سقط جنین را گویند. 

٭ 12721 ( م) گرمک طالبی. 

۷ ۷۵2 (۱) نشخوار. 

# 1 (ص) کدام؟ 

kar6 #‏ (۱) کره. 

* 12 (۱) نرینه‌ی بز و گاومیش و بز کوهی را گویند (خال ...» ج ۳ ۱۳۷). 

* ۸2/67 (۱) خانه‌ی ییلاقی که در مراتع و باغها با سنگ ساخته می‌شود. 

# ۸41 ۱ -ص) گردنه. قله: ناقص. 

# 12702 ~ (مص, مب گ) ناقص کردن, کم کردن. 


۳۵۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# م21 (۱) اسباب. ائائیه. 

* 121217۳۵ (۱؛ مب) کله‌پاچه. 

* ۱27252 / 2567 127 (۱) خحروس. 

* ۸284 (۱) مرغ «کرک [گ. ز. گ.] (در لهجه‌ی اورامی و کرمانجی): مرغ خاصه مرغ خانگی 
(یرندگان» ۱۰۷). 

٭ 162۷۵ (ص) آبی. 

# ۸۵ (۱) کوه. 

# 7 2 ~ (ص: م -۱) کوه‌پیما؛ کوهنورد. 

250۷ (۱) کوه کمر. 

* 228 () دیوار سنگی بسیار ساده باغ و ... ۲- حیله (کلک). 

# ۸478 (۱) سرند از غربال بزرگتر که دارای سوراخهای بازتری است. 

* 12/212 (۱) کمرگاه -کمر. 

* 2۱۷۵7 (۱) خانه باغ. 

٭ ۸4۸ (ا)ارزش - احترام. 

# 671 ~ (مص, مب. گ) ارج نهادن. 

# ۵ 00۷۷۵ ~ (مص. مب. نا) به درد خوردن» ارزش داشتن. 

# 12/3 (۱ -ق) کنان گوشه. 

# ۵2 () کش. 

kalarm #‏ )( کلم 

k1 e1 dn *‏ (ص» مب) کم حوصله» کم‌ظرفیت. 

* (£45)2 (ص) شعله‌ور. 

02 - (مص. مب. نا) شعله‌ور شدن» (کن) از بسیار خحوشحال و سرحال شدن. 

2151 (۱) کیسول. 

* (۵7۴۵۶)۵ (۱ -ق) بان دفعه. 


٭ 12/2072 ( م) خانه‌ی بسیار کوچک بی‌سقف و ویرانء مغرلا با صفت 16072 (کهنه) می‌آید. 


فصل پنجم: واژگان ۳۵۷ 


* 16202 (مص» گ) کندن. 

* 12/8 (۰۱ م) نام دو مدخل غربی و شرقی قدیمی شهر پاوه گردنه‌ی شرقی گردنه‌ی غربی. 
* 7۷28 12 (ص» مف-ق) تکه پاره شده. ریزریز. 

#٭ 2/۷ (۱) نام درختچه‌ای خودرو و سخت ساقه. 

۸4W #‏ (۱) گوسفند نرینه. 

# 121۷27 (۱) نام نوعی سبزی خوردنی «تره». 

۶ 270 (۱) ۱- کندوی زنبور عسل ۲- انبار علوفه. 

# 1212027 (۱ مب) درگاه مانعی که در باغ‌ها قرار داده می‌شود تا کسی به باغ وارد نشود. 
# 16266 (۱) شوره‌ی سر. 

* !۸468 (ش -ج) کچل! با تکرار آن بیانگر ریشخند و تمسخر به کل (کچل) است. 
kamêÃ #‏ )|( نام گیاهی خودرو که مصرف علوفه‌ای دارد «گما». 

٩( KWE *‏ مب) کفگیر. 

# 2 (ص -ق) زرنگ و چابک» سریع» زود. 

٭ keka‏ (۱) انگشت. 

# 6/۷۵7۵ ( م) انگشتری. 

# ھم K#‏ (۱) زبانه, شعله‌ی اتش. 

# 61 (۱ -ق) حرکت. توان؛ بان دفعه. 

2# (ص) ناتوان و مورد ترحم» غمزده و بیچاره. 

* ۲قط ۸/9( مب - ص» مب) عائله‌مند. 

kK *‏ (ص» م) کرمو کرم‌دار. 

#٭۸72 (۱) سرگرمی, عادت و پیشه. 

# () شامی. کوفته‌ی گوشت. 

2 (حا. مص) سوزش. 

# 22 (۱) سوز سرما؛ سوز. 


٭ 16076 (ص) نپخته» صفت برنج و ... که خوب نپخته باشد. 


۳۵۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 16۳2 (۱) کرایه. 

# 063 ~ (ص, فاء نب) کرایه‌نشین؛ مستأجر. 

*٭ k7۷‏ (مص. گ) جویدن همراه با خرد کردن چیزی مانند خیار و چیزهای ترد. 

# ۵ (۱) ناسپاسی در برابر حق (خداوند). 

keer 12702 #‏ (مص» مب. نا) ناسپاسی کردن در برابر خداوند همراه با شکوه و اعتراض. 

ked #‏ (صت) برای راندن مرغ و ... ۸٩‏ 

# (ضم) کی ؟ چه کس ی ؟ 

٭ ۸4 () حط کج و معوج؛ خراش. 

# 1۵:13 (۱) کد خدا. 

* 3 () کت (جوخه‌ی) مردانه‌ی کردی. 

# 858| () دختر .. «کنيزک» دختر, دوشیزه. 16225-816 ,1620562/6 (فرهنگ پهلوی ... ۳۱۳). 

٭ 107372 (حا؛ مص) سرسره بازی روی برف. اسکی بی‌وسیله. 

* 0707 (ص) بیچاره» بدشانس. 

٭ ke‏ (۱) کلید. 

# ۲ () کلوخ دانه (حبه) مانن حبه قند. 

* 83 () گیوه‌ی زیره پارچه نخ بافی محلی. 

٭ هص (۱) خانم دختر در تلقی گویشوران» خانمها در صدا زدن یکدیگر این واژه را به کار 
می‌برند. مخفف 100266 (دختر) است. 

* قعهن1۳۵ ( مب) نوه‌ی دختری. 

# 10/352 (مص. گ) فرستادن؛ ارسال. 

٭# ۸۲٥۸‏ () باسن» دوطرف نشیمنگاه به طرف ران. 

* ۸8 (۱) گربه. 

* 12۷2 (۱) کلاه. 

٭ ۳۵۵2 KW‏ ( مب) روزن, دریچه‌ای که در سقف بام ساختمانها تعبیه می‌شده. چیزی 


شبیه دودکش, نورگیر و ... 


فصل پنجم: واژگان ۴۵۹ 


* ۸14 (۱) دو سنگ نسبتاً بلندی که بر دو سوی مقبره می‌نهند. 

٭ ۸0۲ (| ۔ص) نابیناء کور. 

# 10 (ص) کوتاه. 

٩( 2047 *‏ مب) نوعی کت تمام پشم بی‌آستین که شکل خاصی دارد. 
# ۸022 (۱) محل موقت نگهداری بره‌ها و بزغاله‌ها. 

# 069 (ص -ق) کمی, اندکی. 

* 0102 (۱) لانه‌ی مرغان خانگی اتاقک کوچکی که محل نگهداری مرغ‌هاست. 
# 02 (۱) مشک اب. 

٭ وا () ملخ. 

# 10002 (۱ نخستین توت نارس بر درخت را گویند. 

Kitten] #‏ (ص) درد پشت بدن. 

۸٥27 #‏ (حاء مص) علف کندن» علف‌کنی. 

٭ 1072 (ص) کهنه. قدیمی. 

# 1 (ص) حالت خوابیدگی که به عضوی از بدن عارض شود. 

kuya #‏ () کر چه. 

# 3 (ص. مف) کوبیده شده کوفته. 

# 122 (۱) کرت. 

ku2‏ () قاچ. 


تک کت 


# 232872 (۱) ضخامت. کلفتی قطر. 
* 98 2879 (صت) صوت مرغ به هنگام تخم‌گذاری. 
* و ع () گاراژ. 


.۳۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 22178567 (. مب) گاو آهن. 

٭ 2870162 () چوب دو شاخ. 

* 2872/6 () شیوه‌ی راه رفتن بچه قبل از اینکه بتواند بر پای خود راه رود. 
# 22و () ۱- گاز عج مایع ۲- کیسول گاز ۳-ماده‌ی سوختنی ۴- نوعی انبر. 
# مهم (ق) شاید. 

# 23/2 (مص. نا) از جا در رفتن (استخوان). 

# 22727 (۱-ص) آن که گاوها را می چراند. جوپان گاوها. 

* 82۷7 ( ص) «آن که بر آیین عیسی پیغمبر باشد؛ بی‌ایمان» ... (خال ... ج ۳ ۱۶۳). 
4 2 (حا, مص) خرد کردن علف و گندم خشک و ... با گاو آهن. 

# 2202 (۱) معده» شکم. 

# 22772 (ص) بزرگ. 

*# 222 () برگ درخت. 

# 22177 (۱) گور نام درختچه‌ای که صمغ کتیرا از آن به دست می‌آید. 

# 221216012 (ق. مب) دسته جمعی یورش دسته‌جمعی. 

#۶ و127 - (مص. مب. نا) یورش بردن دسته‌جمعی. 

# ع (ص -ا) مبتلا به جزام (پیسی)» جزامی. 

# داوم (۱) کله. 

٩( 22۷۵21 #‏ مب) گله‌ی گاوها؛ (کن) از بی خرد سبک عقل و گول و ساده‌لوح. 
# 202 (مص. نا) گندیدن. 

* 2272222 (۱ مب ق. مب) برگ‌ریزان, خزان. 

# 22۷7 () اسطبل. 

# 23۷ (ص -) گیج» ابله. 

% 22182۷۵2 (۱) نام ستاره‌ی نورانی صبح؛ نام ماهی کردی است. 

# 220227 (۱) سگ نر. 

٭ 227*67 (ص» م) جرامی, کثیف. 
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2 (4۸)8اع (مص» مب. نا) خواستن» تصمیم داشتن. 

# بزول127 هع (مص. مب نا) تقلب کردن در بازی نارو زدن. 
# 22722 (۱) بازی. 

#۶ 2و 221022 (؛ مب) گردن‌بند. از وسایل زینتی خانمها. 

# 2127و (حا؛ مص) عوعو کردن (سگ». 

# ۱۷۵2 227 (۱) آب دهان. 

ومع (|» مب) سخن‌های بی‌مفهوم کودک پیش از فراگیری زبان. 
٭ 261 (۱) پیراهن. 

# 61 (ق -ا) بان دفعه؛ حرکت جنبش. 

٭ ۷۵ ع (۱) گلو. 

# 2022 (مص. نا) دعوا کردن. پیکار کردن. 

٭ 26777002 (حاء مص) غرش. 

¥ 670و (۱-ق) همگی. 

# 26752 (مص. نا) بستن (ماست و ... ) سفت شدن, لخته شدن. 
# 20۳12 (مص -گ) گرفتن. دستگیر کردن. 

# ٩6۳و‏ (۱) شعله لهیب. آتش. 

# 272 (حا. مص) شکست خوردن در بازی. 

* 25178 (مص. گ) سر دواندن. 

# 2 (ص -ق) اخم چهره در هم کشیده. 

# () رو چهره. 

*٭ 26272 () علف درو شده. 

# 267*28 (۱ -م) گرمک. 

* 02 60و (مص, مب گ ) ذخیره کردن, نگه داشتن» برداشتن و جدا کردن. 
٭ 27*۲۳*6۵ (ق. مب) هر روز. 


# 26۳ (ق) هر همه. 


۳۶۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 280 (۱) گونه, ناحیه قدامی جانبی صورت که از دو طرف بین‌بینی و چشم و گوش و دهان 
ماود ات (معن ۰ ۲۴۷۴): 

# ةع (ص) گیج. آنکه حواسش پرت است. 

# 61ع (ص) نادان و سبک خرد. 

# 266272 (۱) درد سر گرفتاری» بحران. 

٭ ٣6ع‏ (ص) کج» ناراست. 

# 265 (۱) بزغاله. 

٭ 2۷3 (ق) گویا. 

* 21473۷81 (ش -ج) به منظور بیان نفرین و سرزنش به کار می‌رود. 

* 0 [278 (۱ -ص. مب) گرانفروش. 

* 2/870 () چوبی که گازران (شویندگان لباس یا قالی ...) به هنگام شستن بر قالی و ... 
می‌کوبند. 

# ع (۱) جو جه کبک «کواری [ک. وا. ری] (در لهجه‌ی اورامانی): کبک (یرندگان ۱۱۵). 

# رع (۱) جان «بقول تایں[ ,7201/67 جان با کلمه اوستایی 2272 (زندگی کردن) از 
یکريشه است» ولی هوبشمان آنرا صحیح نمی‌داند. «هوبشمان ۰۴۱۳ پهلوی قرع (شکل 
قدیمتر) و 180 (شکل تازه تلفظ جنوب غربی) «نیبرک ۸-۸۷ کردی و بلوچی و افغانی 
(دخیل). 

اورامانی 28 «ک. اورامان ۱۲۲» (برهان قاطع ...» ج ۰۲ ۵۵۸). 

# ×54 ~ (ص» مب) سخت‌جان. 

121#ع (۱) جارو. 

# 71۷80 (۱) پستان حیوان شیرده. 

# 00 27 (۱) لامپ. 

ne5 #‏ 2/8716 (حا. مص) جان کندن. 

* 27072 (ص ۱) مچاله شده؛ گلوله‌ی نخ و امثال آن. 

# 27۷272 (۱) جوال. 
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# 27727۷2 (؛ مص) گربه. 

# 22 (ق -مص. نا) یک‌بار؛ گلگی کردن. 

*# 2۳512 (مصء گ) یختن؛ جوشاندن. 

*# 2/7722 (۱) « گمیز (بکسر اول و انی بتحتانی کشیده و برای نقطه‌دار زده, پیشاب را گویند که 
شاش باشد و بعربی بول خوانند... » > (برهان -ج ۲ ۱۸۳۵). 

٩( 7272 #‏ خ) یکی از روستاهای هورامی‌نشین در جنوب غربی پاوه. 

# 211878 (۱) جیب شلوار. 

# 21067 (ص» م) فربه و گوشت‌آلود و در عین حال کوتاه قد. 

* 76072 27 (مص» مب نا) به درد آمدن» دردگرفتن. 

# 15716 (۱) زردپی. 

yay #‏ 2172 (مص» مب. نا) مستجاب شدن, گیرا شدن. 

irre *‏ (؛ و تابع) مشکلات و گرفتاری. 

# 2۷۷ () گیاه. 

# ع () گل. 

%# £026 () کوزه. 

# 20702 () بند آب. 

*# 801812 (ص) کوچک. 

# 2012 (۱) کرت. 

# 202 ( خ) گل محمد. 

٭ 207215 (۱) گلهای یک ساله‌ی خودرو. 

# 206202 (۱) عصا. 

# 207222 (۱) گنبد. 

*# 095و () آوازء آواز محلی ترانه. 

* قتع (+ خ) نام نژادی از کردان که زبان آنها زیر ساختی هورامی دارد و شباهت آوایی 
فار گانی و بین کو زاس ی هورامی فی وتا جابی که پار ی این دوا ت نها اتشات 


۳۶۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


یافته از یک آبشخور می‌دانند بلکه مترادف هم نیز به کار می‌برند. 

امروزه هورامی زبان در منطقه اورامانات را «گوران» و غیر آنها را «جاف» گویند ولی در 
بررسی گسترده‌تری که انجام شده گوران همان مردمی هستند که در بخشی از استان 
کرمانشاه زندگی می‌کنند و به «اهل حق» شهره‌اند. زبان مذهبی آنها تشابه بسیار زیادی با 
هورامی رایج در پاوه دارد. 

# 2012 (۱) فشنگ, تیر؛ ظاهراً تغییر یافته «گلوله» است. 

# 01 (ص) جزامی. کثیف. 

# آهع (ق) فوری, زود. 

# 20 (۱) جرعه. 

# 427 20 (مص. مب. نا) به سخن آمدن, آغازیدن سخن و کلام. 

*# 1709 20 (مص. مب. نا) به حالتی از غنچه قبل از غنچگی بر روی شاخه‌ی درخت (20) 
گویند. (0) کردن یعنی آماده شده درخت برای بروز غنچه؟ 

# 207 () آلت پسربچه را گویند. 

# 20۳12 (۱) چونه واحدی برای اندازه‌گیری خمیر در پخت نان. 

# 1247ع (۱) گلوله‌ی برف یا هر چیز که بتوان به آن شکل کری داد. 

# اع (۱) مدفوع انسان. 


4 


جون در هورامی هیچ واژه‌ای با این همخوان آغاز نمی‌گردد بنابراین ذیل اين واج» هیچ 
واژه‌یی نیامده است. 


فصل پنجم: واژگان ۴۶۵ 


7 ل 


* 4ا (۱-ق اء شء ج) ۱-کنان پهلو ۲-نزد کنار ۳- یک دسته‌ی پنج‌تایی. ۴- کنار برو! دور 
شوا 

# 14۲ (ص) کج؛ آدم بدحساب. 

# 186 (ص) فقیر و مستمند؛ شارلاتان و بی‌سرویا و بدجنس. 

# 14 (۱) ظرف بار حیوان بارکش که دوتاست. به هر یک از آنها یک «18142» گویند؟ 

# 1454 (۱) پیکر میّت. جسد. 

* 1415 (۱) دایی؛ نامی عام برای مردان, معادل تقریبی «آقا» در فارسی. 

# ااا (ص -) افراد ولگرد و بیکار. 

0 (ص. مب) به اندازه‌ی یک مشت. یک مشت از چیزی. 

٭ 127/2 (مص. نا) التماس کردن, تضرع نمودن. درخحواست توأم با تضرع. 

# 18127 (۱-مب) بخشی از زمین که شیب‌دار باشد؟ 

* 16028 (۱ -مب) پسر یا دختردایی. 

# 12130۷2 (۱-م) سیلاب. 

# ۸872 (۱) عشوه حالت تلوخوردن. 

¥ 1272/87 (ق. مب) سلانه‌سلانه, با حالت کج و کوله. 

# معا هرق (ق. مب) عشوه‌کنان با ناز و خرامان. 

W7 ۴‏ 8ا (مص. نا) ناز کردن. محبّت نمودن. 

# 02 18 (مص» مب نا) ... پرهیز کردن؛ سر زدن» منحرف شدن. 

# 302 12 (مص. مب. نا) کنار رفتن. استعفا دادن. 

٭ 1۵۲/۵ 1272 (مص. مب نا) لمیدن, لم دادن دراز کشیدن. 

Wer #‏ 127 (ص و تابع» ق و تابع) کج و معوج» ناراست. 

# 17 (۱) طرف» سمت. جهت. 


۳۶۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ma #‏ ۱2 (۱) شکم. 


# 1272 (۱) نام نوعی پارچه. 
# 120872 (۱) قطعه در (قطعه گوشت). 
٭ 1272 (۱) لرزه. 


و 


2۳ (ق. مب) با لرزه و تکان خوردن. 

#۶ ۱2۷۵۷۷ (۱) دهنه. 

#۶ 4۲۹ا (ص) لاغر. 

atar *‏ (۱) دوک. 

# 1454۸ (۱) «بر وزن کچک» پارچه‌ای باشد مربع که زنان دو گوشه‌ی آنرا بر بالای هم اندازند 
بعنوانی که مثلث شود...» (برهان ..» ج ۰۲ ۱۸۹۱). 

# 1212 (ص) فلج. کسی که چهار دست و پا راه رود مفلوک. 

# وه (۱) شاخه. 

* 12072 (مص. گ) تکان دادن. 

#* 12۳02 (مص. گ) لرزاندن به لرزه درآوردن. 

aza) #‏ (۱) لذت. 

# 12921*6 (حا؛ مص) دست و پا زدن. 

# عا (۱) لگن. 

# 2٩4ا‏ (۱) لگد. 

6 (ص» مب) حامله. 

٭ 1۷۷۵ 12772 (حاء مص) شکم روی» اسهال. 

# 61 14۳ (ص. مب) شکمو, شکمباره. 

*٭ a‏ )رها (ق» مب) دست‌کم اقلا 

%* ما12 )| و تابع) شاخه و سرشاخه. 

# 1292561 (ق. مب. ص» مب) لگدمال. 


#۶ 1۵۷۵ 202م 1272 (ص, مف مب. م) لرزه بر اندام افتادن (ک) از نابود شده و مرده. 
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1226027 (ص. مب) خوشمزه. 

* مھا (ا) دانه و نشانه‌ی شمارشی مثلاً دوتایی» پنج‌تایی (تا = 1201). 

بیشتر در شمارش گردوهایی به کار می‌رود که بر روی یک شاخک قرار دارند مثلاًا گر سه تا با 
هم باشند می‌گویند. سه لپان یعنی سه تایی. 

# 127 (۱) دست. بازو گوشه صفحه دانه «ت». 

bıyay š‏ 07 (مص, مب. نا)» اصط: بچه‌دار شدن, حامله شدن. 

# 1271607 (ص» م) شکمو شکمباره. 

lanJa *‏ (۱) از اتباع (1878) و «لنجه -بفتح اول و جيم و سکون ثانی. بمعنی لنج است که 
رفتاری باشد از روی ناز و غمزه و خرامی از راه تبختر و تکبر و رعنایی» (برهان ... ج ۲ 
۶ 

e2 #‏ (۱) گره. 

# 61 (۱) نصف. 

latif/ leta ¥‏ (ا» خ) لطیف. 

167# (۱) نوعی شن و خاک. 

* 1602۷۷160 (ق. مب) تابه‌تا. 

*٭ ۱6/2 (مص. گ) چسباندن پیوند دادن. 

# 1602 (مص» گ) گره زدن. 

٩( 16/62 korê #‏ مب) گره‌ی کور. 

* 1652 (مصء گ) لیسیدن. 

٭ 162 (۱- ص) سرازیری؛ سراشیبی. 

# 16۵72 1520 (مص. مب. گ) سرازیر کردن» ریختن (مایع ...). 

# 16 (ق) داخل. توي. 

ler“ûasa %‏ ی( وسط. مرکز. درون. 

8 150272( مب) درگاه. جلوی منزل. 

# 13 (ص) کدن گل آلود» صفت آب. 


۳۶۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# رهسا (مص. نا) رفتن. 

or yay ۱۷۵۲5۵ +‏ (مص. نا) چریدن. 

* (1۷۵۳۹)22 (۱) مر تع. 

# 1 (ص) لزج. 

* 13۵52 () لباس. 

11 (ص» م) اهلی < وحشی. 

82 (۱) لانه‌ی حیوان يا پرنده. 

likãwi *‏ (. مب م) بزاق. 

* 112722 (۱) واحد شمارش توده‌یی از کنده‌های منظم چیده شده بر روی هم. 

#¥ روز (۱) لج. 

* 12 (۱) از اتباع ۸47° (گیل) به معنی لای «گل‌ولای». 

# 16 () نام گیاهی خودرو, که مصرف علوفه‌ای دارد. 

# 10۸4 () پنبه « ... و پنبه‌ای که پنبه دانه او را جدا کرده باشند و هنوز حلاجی نشده باشد» 
(برهان, ج ۲, .)1٩۱۵‏ 

# هایاا (۱) دماغ. 

# 12/60 (ص» م) اخمو» ترشرو. 

3 ۵ (: م) نوعی آرایه‌ی زنان که بر کناره‌ی بینی تعبیه می‌شده جنس آن معمولاً از نقره 
بوده است. 

# 72 (صت) صدای گرگ «زوزه». 

# الا (ص) پیچ در پیج مجعد. 

* 02 اناا (مص. مب گ) (کن) از ریختن» دور ریختن. 

# 16ا (۱) ۱-لوله‌ها ۲- فلوت (نی). 

٭ نا از اتباع ۶ «لوت (از کلمه رّت) برهنه را گویند. رّت. لخت» بی‌پوشش» روخ روت ...» 
(لعت‌نامه‌ی دهخدا. ذیل لوت. ص ۳۱۶. 
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۴ 11181710 (۱) عمو. 

# 2 - ( مب) عموزاده. 

821 (۱) پشت. 

# 0 172227 (۱) جانمازی پشمی. 

# 7020۷7 (ص) با شخصیت. معقول, جاافتاده. 
# 7261 (فع) گویی. مثل اینکه؛ می‌گویی. 

* 7252 (حاء مص) آماس» تورم. 

# 7225 (۱) ماست. 

* 7082 (۱) بنداب, محلی از رودخانه که آب در جایی جمع شده و کم حرکت باشد. 
# 6 (۱) بوس. 

# 162702 ~ (مص» مب گ) بوسیدن. 

# 772198 (۱) ماه. 

* 11121021۷2 )« م( ماده گاو. 

* 2256۷1 (۱) ماهی. 

۴ 2 71217127 (۱) معامله. 

¥ 12122 8 1212702 (۱) معنا. 

* 7127۷2 (۱) مسکن ماو محل استقرار. 

* 72272 (۱) مهریه. 

# 1112702 (ص) خسته. 

# 9/2 708701 (مص. مب نا) خسته شدن. 

# 70816 (ص) منتظر معطل. 

# 02127 2 7212772 (, مب) فسخ معامله» معامله باطل. 


۳۷ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٭# 71212 (مص. گ) مالیدن, پارو کردن. 

* 1 21272 (؛ مب م) عقرب. 

# 7081 (ص) غمگین. 

beryay #‏ 7872 (مص, مب. گ) عقد کردن. 

٩( 22272 #‏ م) ماده خر. 

# 1 (ص) ماده < نر. 

# 778 (۱) صخره‌ی بزرگ و مرتفع. 

# 72277272 (۱) قابله. ماما. 

5e٩ *‏ () از اتباع 0 (عاشق). «معشوق» به نظر می‌رسد معشوق با تحولی آوایی که در 
آن صورت گرفته به شکل 772560 ظاهر شده است. 

2 172212 (۱) مهتاب. 

#۴ 2 12271 (۱) پستانک. 

# 1772292 ( م) مغز (گردو). 

1222/7222 (۱) مغز. 

#٭ 17121712 (۱) پستان؛ شیر و پستان به زبان کودکان. 

# 7256 (۱) کفگیر کوچک. 

۴ 72712 (۱) مادیان. 

azukص‏ (۱) مارمولک. 

¥ 1221027 (مص. نا) ماندن. 

* 12271:2102 (حا؛ مص) احوالپرسی کردن. 

# 70۵1۵ (۱) متاع. 

# 172252 (؛ خ) مسعود. 

# 5 (ص) مست. 

myn) ( #‏ (۱) محنت, رنج. 

¥ 122712 (۱ - ص) مخمل. 


فصل پنجم: واژگان ۴۷1 


# 1722221۷ (۱) مذهب. 

malûãši *‏ (۱) ملاج» نرمی میانه‌ی سر نوزاد. 

*٭ 227*02 (مص» گ) شکستن. 

* 178/00 (۱ -ص) مردم. انسانها؛ آفریده. 

# 1221607 (؛ ص) معلم. 

# 72 712 () میش. 

# 72272 (, خ) نام محلی در باغ‌های جنوب شرقی پاوه. 

mara #‏ (۱) غار. 

#¥* ۸2/۲۵5۵ 171207252 (۱) مدرسه. 

* 118 (24)7 72 (ش -ج) محضألله» بخاطر خدا! (عاجزانه از شما می خواهم). 

۶ 72271:2722 (۱) نهال کوچک؛ قلمه. 

# 712709 (مص. نا) درگذشتن, مردن. 

# ھ2۲ (مص» گ) شکستن. 

* 2128272 (۱) قمقمه» ظرف کوچکی برای حمل و نگهداری آب. 

# 12006/۵15 (۱) شنا» آب‌تنی. 

٭* 1722/2177 ( م) ملوان, شناگر. 

2e‏ (۱) پشه کوره. 

* 211 (ص) غمگین. 

* 72022 () منقل. 

# 72983 (۱) گیره‌ای که با آن تکه‌های زغال را برمی‌دارند. 

# 292 (ق) مگر. 

# 122722 (۱-ش -ج) پشم بز؛ مرض! کوفت و مرض! به منظور ساکت نمودن کسی از سبخن 
تا اا غ وداه 

maja? ma 9‏ () سینی بزرگ ل از جنس روح). 

# 721272107 (۱) دعوا به زبان محاوره‌ی فارسی «مرافه». 


۳۷ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


ma ham #‏ (۱) مرهم. 

۵۷ 01220 (مص» مب. نا) محو شدن. ناپدید شدن. 

# 1 (۱) گردن. 

# 2612 (۱ م) گردنه. 

۴ (۱) دستاری از ابریشم که برخی از گویشوران هورامی بر سر می‌گذارند (معمولا 
طبقه‌ی میان سال و مسن). 

/meCa. ۴‏ 12 172251218 ( خ) مصطفی. 

2821 (۱) مسجد «مزگت 7122821 : مسجد؛ «مزکت: مسجد را گویند که به فارسی خانه‌ی 
خدا خوانند» (برهان) > (فرهنگ پهلوی .۰ ۳۷۴). 

# 9 761 (مص» مب. نا) گردن نهادن» تسلیم شدن روبه راه آوردن. 

٩( 106512727۷2 #‏ م) مستراح, امروزه: دستشویی. 

122 (۱) غبار مه از اتباع رھ (مه). 

 ۱( 1 #‏ ص) دشمن, مخالف سرسخت. 

meda / m@ da #‏ (۱) معده. 

* ۷۷202۳۵ 1ص (مص» مب» نا) بی‌گدار به آب زدن» ریسک کردن. 

# 126072 (مص. نا) باز ایستادن؛ منتظر بودن؛ ایستادن؛ ماندن. 

# 111012 () سه کیلو. 

* 7812 (, ص) ملاء روحانی. 

# 726527 (۱) ارزه. 

# 7 (۱) چشم غرّه نگاه خشم آلود. 

۴ 122617112122 (۱) اعتماد. اطمینان. 

me 67 *‏ (ص. م) آز اد و گستاخ آن که آزاد و بی‌قید باشد. 

۷ 71622272 (۱) مظتّه اندازه. 

y2 #‏ 171670875 (ص» مب. م) مردار. 


#۶ 72627 (۱) ویار. 


فصل پنجم: واژگان ۴۷۳ 


mefla #‏ (ق. م -ص) به رایگان مجانی. 

# 72 (۱) موش. 

* 1720۳066 (۱) مورچه. 

* 026 7 (ص) مزاحم, مانع. 

# 1712 (مص» گ) ریختن. 

W2 *‏ ر (» خ) نام محلی در باغ‌های جنوب پاوه. اندکی پایین از کشتارگاه قدیم. 

W7 *‏ 1771878 (مص. مب. م) نا گهان بر کسی وارد شدن که همراه با افشا شدن کار او باشد. 

# 7715 (۱) گنجشک. 

# 172677287 (۱ - ص) مهمان. 

#۴ 172627273 (۱) عمامه دستاری که روحانیون بر سر بندند «مئزر 227 1726 [ع ف: مثزر] ۱- 
پارچه‌ای که به کمر بندند با ازار ۲- (ف) دستا عمامه ... میزر» (معین, .... ۳۷۵۴). 

ne yay #‏ (مص. نا) شکستن. 

* 72299 )1( نام بیماریی که «گوبا علت آن خوردن موی گربه است»؛ دق؟ 

# 206/877 () پند -اندرز, نصیحت‌گری. 

* 172 1710 (۱) مهر. 

# "1720۳2 (۱) مهره. 

# 722 (ق -ص) زیاد؛ معلی. 

# 720796 (۱) سوهان» وسیله‌ی سایندگی. 

# 172021 (۱) مهلت. فرصت. 

# 1۵۳02 17701 (مص» مب. نا) رو ترش کردن, اخم کردن همراه با سکوت. 

# 0 (۱) آب بینی غلیظ؛ مغز استخوان. 

# ۵24 (۱) بدریخت و شکل, بدترکیب. ناتراشیده. 


# 64 (۱) دسته‌ی پنج‌تایی نان و گاه سه‌تایی آن. 


۳۷۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


7 ن 


# 7272 (۱) نان؛ غذا. 

xun #‏ (۱) ناخن «ناخون 76×07 » (فرهنگ پهلوی .۰ ۳۹۸). 

# 856 (ص) نازک؛ ظریف. 

# 7212 (ص م) ناجور نامناسب. 

# 72770 (ص. م) ناامید. مأیوس و رنج بر باد. 

٭ ۵۸6۸ (ص) مریض. آن که سر حال نیست. 

# 5 (ص) مریض بیمار نامطبوع. 

KK *‏ (ص. م) ناتراشیده بزرگ و بدترکیب. 

# 14 (فی جمله) هست؛ این است. معادل آن در فارسی محاوره «اینه‌ها»؛ ستاک فعل «دار» 178 
2 (دارد می‌آید). 

# 1181۷۵21۷ (|. مب) میان چشم» مجازاً صورت. رخسار. 

n wêm 2 *‏ / 2812۷۵ (ق, م) ناگهان به طور ناگهانی» یکباره. 

2 02 (ش - ج) تقریباً به معنی «بنازم به ...» پس از این شبه جمله گروه اسمی بلند مرتبه و 
بزرگ نموده می‌شود! ... (بنازم به حسن» حسن را باید گفت ...)؟ 

٭ 2۵7 (۱) نعل. 

٭ 2/2 (؛ خ) نادر. 

# 7272 (۱) ناله سر وصدا. 

# بزول127 227 (مص. مب» گ) نعل زدن, نعل کردن. 

# 72776 (۱) اسم (نام)؛ نامه. 

* ۵ 78172 (مص. مب گ) اسم‌گذاری کردن نام نهادن. 

* 02۳02 08712 (مص. مب. گ) نام بردن» غیبت. 

٭ × 2W‏ (ق» م) بیگاه بدموقع. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۷۵ 


٭ 78۷2 (مص -گ) گل‌اندود کردن مالیدن هر ماده نرم بر پوست. 

# و72 (۱) گلو نای. 

# ۷۵۳02 787 (مص. مب گ) غذا خوردن. 

# 12۲ 1780 (ص. فا؛ مب) نان‌پز» شاطر. 

٭ 22 تکواژ اشتقاقی منفی‌ساز قرام 72 (= نامرد) ... 

٭ 02213 (ق) بی خبرء ناگهانی. 

# 222/02 (ق. نفی) نه نه. 

7861۳ نخجیر (1126617 نخچیر نچیر» شکار» > (فرهنگ پهلوی ...۰ ۳۹۸). 

#۶ روم () نی قلم‌نی. 

# ×14 (ص. ق) کم اندک؛ نقداًء نقد. 

# 722025 (ص» م) ناشناس. 

# ]122۷۷۵ (۱) نبات. 

naya +‏ (۱) نخ. 

naJim #%‏ )« تخ - ص) نجیب؛ با نجابت» محترم. 

bıyay x‏ 0)8 22و (مص» مب. نا) نجات یافتن؛ آزاد شدن از بند ( کنا از: زایمان کردن. 

* 112727 (۱) کانال فاضلاب. بنظر می‌رسد که بی‌ارتباط با 2290 (نقب) نباشد. 

# 7212162 (۱) بخش میانی شلوار کردی؟ 

+ 73112 (۱ - جمله) ناف؛ اینه‌ها؛ اینجاست. 

* 727772672 (ص» م) گوشتالود. نرم و گوشتی. 

naxê ay #‏ / 222012160۷2 (ق. م) اندکی, ذره‌ای. 

# 1۷2 "122 (فع) مباد. مبادا. 

# 2201 (ص, م) نازا عقیم. 

* 2202120 (ص. م) ناآشناء نابلد. 

* 7280712 (ص) آن که در انجام کاری ناتوان و ضعیف باشد» به اصطلاح «دست و پا 
حلفت». 


۷۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# ۵2 (۱ - ق) نزدیک. 

0 (ص) کو تاه کم‌ارتفاع. 

# 0 (۱) کانال فاضلاب. با «نقب» نزدیکی زیادی دارد. 

# 26762 (صت) صوت شیر و پلنگ؛ صدای سوختن هیزمهای خشک در بخاری. 
*# 67 (۱- ص) غرق. 

0/۵ ~ (مص» مب» نا) غرق شدن. 

eer / ne #‏ (۱) جای نمناک؛ جایی که کمتر آفتابگیر باشد. 

* )168541 (ش -ج) نکبت! به منظور نکوهش همراه با توهین به کسی به کار می‌رود. 
# 2672 () نرخ» قیمت. 

# 1028875 (۱) سکسکه. 

# 6/61 (حا؛ مص) گرفتاری, دچار مصیبت شدن. 

63127 (مص» نا) نشستن. 

# 6۲ (۱ -ص) نر ... ماده. 

# 0/۳028 (۱) نماز. 

# ۷۷۵0۵ ~ (مص» مب نا) نماز خواندن, اداکردن فریضه‌ی نماز. 

# ول ~ (مص. مب. نا) اذان گفتن, اذان دادن. 

* 02702 - (مص, مب. گ) از نماز بردن» نجس کردن. 

37۵ ~ (مص. مب. نا) فوت شدن نماز» قضا شدن نماز. 

٭ 627 ~ (مص. فاء مب) نمازگزار. 

+ 7/28۳0 (۱) نهال. 

# 2۲02 17072 (مص. مب. نا) نماز خواندن, ادای نماز > W4787y(‏ -) چند واژه پیشتر. 
nıwana ¥‏ (۱) ظاهرا به گوساله‌ی یک تا دو ساله (نونه) گویند. 

"W272 #*‏ (۱) ظاهراً گوساله‌ی (ماده‌ی) یک تا دو ساله را گویند. 

# 2 (مص. نا) نالیدن بیمار را گویند. 


# 0/۲۷/52 (مص» گ) نوشتن. 


فصل پنجم: واژگان ۳۷۷ 


* 72 (مص» گ) نهادن. 

مریم (۱) نمک. 

* ۷۵/6 (۱) نخود. 

# 32۷ 21702 (ق» مب) نصف شب. 

#* 713476 (۱) نشانه» علامت. خال روی پوست. 

* رول 21367 (مص. مب. گ) یاد دادن آموختن, آدرس دادن. 

# وه 2 d) nima‏ مب. م -ش -ج). نصف عمر. نصف عمر شدم (بشوی)!. 

# 01۳02760 (ق) وسط ظهر ظهر. 

# 10893 (۱ - ق) نوبت. 

# و2۶ - پیاپی بار یا امثال آن را بردن, گیر کردن و رها شدن تیر تفنگ. 

٭ ده (ق) نوبت‌نوبت جداگانه. 

# 0 (ص) نه. 

Uk #‏ (۱) نوک. 

# 728 (صت) صدای آرام و کم‌توان نوزاد یا بچه‌ی حیوان؛ صدای گریه‌ی آرام. 
# 100162 (۱) کمترین سخن؛ ناله‌ی بیمار. 

# 6 - (صت -ق) صدای متناوب ناله‌ی بیمار و اظهار درد و سوز. 

# 700/2 (مص. گ) پشت و رو کردن, برگرداندن ظرف. سرازیر کردن و ریختن آنچه در 


ظرف است. 
۸ و 


# ۷۵ () باد. 
% ۷۵۳۲ (-ق) پایین. 
3% ۷902۳ (ص. مب) باددارء آنچه که ورم داشته باشد. 


bray #‏ ۷3 (مص» مب» گ) باد بردن» (کن) از: «نابود شدن از بین رفتن» است. 


۴۷۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 2 (ص) باز ‏ بسته. 

٭ ۷۵75 (۱) خواهر. 

# ۷27222 (. مب) خواهرزاده. 

wêrîn *‏ () باران. 

# ۷۵12 (مص» گ) گفتن. 

# ۷۵68 (ص -مف م) گفته شده. 

# ۷۷۳۵ (مص. نا) دگرگون شدن» عوض شدن. 

٭ ۷۳02 (مص. گ) خوردن. 

* 70 () مرغ پیش از تخم‌گذاری, جوجه‌ی نسبتاً بررگ؟ 

* ۱۷252 (۱) پرنده‌ای شکاری کوچکتر از عقاب. 

# ۷2527 (مص. گ) به نامزدی درآوردن نامزد کردن. 

# 7۴622 ۱8 (ص, مب. م) باد ریزه» منظور میوه‌ای است که بر اثر وزش باد در پای درخت 
فرو افتد. 

* 2 ۱۷8 (مص, مب گ) تاب دادن (نخ و ...). 

# ۷2327 (ص) پریشان باز. 

r21 #‏ (ص) خوراکی, آنچه خوردنی است. 

# (۷۵25)2 (۱) برگشت (چک) و امثال آن که وصول نشود وبرگشت بخورد آن را( - 
(برگشت خوردن) گویند. 

# ۱۷۵70 (ق) از طرف یایین. 

* ۷611 (فع) می‌گفتی! 

# ۷89 (ص -ق) خیره. 

* 2۷۲02 6208 1۲82 (مص. مب) دست برداشتن از. 

٩( ۷۵۷/2 *‏ خ) باد ولگرد. منظور بیماریی است که همراه با درد مفاصل و سر درد باشد. 

# ۷272 (۱) گرگ. 


* ۱۷۵۳۷۵ () برف. 


فصل پنجم: واژگان ِ 


# ۷۵/۲ (۱) بهار «وهار ۷۵/7 : بهار؛ اوستایی: ۷۵0/22۳ > (فرهنگ پهلوی ...۰ ۵۷۱). 

٩( ۷۵۳۷۵۳2 ±‏ م) پیش‌بند. 

# ۷۷۵۲ (» ق) خورشید. نور خورشید؛ جلو. 

* ۱۷۲۵7۷۵۲ (ق) روبرو› ا 

war kamar *%‏ )« م( نام گیاهی وی ماو کو ی او ی هک ارو ا 
در لابه‌لای صخره‌های بلند و بزرگ می‌باشد. 

Wara #‏ (۱) بره. 

* ۱727025 (؛ مب -ص. مب) زیر دست. پادو. 

# 9 ۷۷۵272 ( مب) افطاری, آنچه روزه‌دار برای افطار خود به عنوان نخستین خوردنی‌ها بر 
سفره می‌نهد. 

* ۷۵70270 (۱ -مب) برف‌روب. پارو. 

٭ ۷۷۵07 ( مب) خوراک اندکی که پیش از وعده اصلی غذا (نهار و ...) صرف شود. 

W221 #‏ (۱) گردو. 

# ۱۷22727 ( م) خریدار و اجاره کننده‌ی گردوها به طوری که محصول سردرختی باشد. 

# ۷/2/75 (ق) در فصل بهان فصل بهار. 

٩( wahêrêna #%‏ خ) نام محلی درمراتع پاوه. 

# ۷۵2۳2۷22 (۱) خوابی اندک, از جرت طولانی تر. 

* ۷۷۵22۱۷۷52 (۱) بنفشه. 

# ۷2۵ (۱) درخت بنه. 

# 9 (ص -ق) خوش. سلامت. خوب؛ به خوشی. 

# 1۷۵321715 (ص» مب) دوستدا محبوب. 

# ۷۵6 (۱) جوانه‌ی بسیار نازک و نورسته‌ی روی شاخه. 

# ۷2 (۱) مصیبت» صدمه. 

# ۱۷۵02 (مص -گ) خواندن. 


warêsa *%‏ )1( طناب ضخیم بافته از پشم بز. 


۸۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٭ ۷25 (ق) بس» کافی. 

walem /waleê ¥%‏ (ح پیوند) ولی. 

wax #‏ (۱) وقت. 

٭ ۷۵25/2 (مص. نا) باریدن. 

۷# : 4 (نشانه ندا) معادل آن در فارسی محاوره «آهای». 
٭ w6‏ (ق) پیش از. 

wara Wara ۷‏ (ق. مب) مرحله به مرحله. 

waf êna #‏ (ق» م) قبلك پیش از این. 

# ۷۵۷۷۵ (۱) عروس. 

way e *‏ (؛ م) عروسک. 

٭ ۷۵27262۷ (۱) نور خورشید. خورشید. 

2۷۵/۷ ~ (مص. نا) طلوع کردن خورشید. 

٭ 0/۳۵ ~ (مص. نا) غروب کردن خورشید. 

warn #‏ (۱) خواب. 

* 172 ~ (مص» نا) خواب آمدن. 

٭ 1۵۷۷۲۵ pora‏ ~ (مص. مب نا) خواب گرفتن. 

* 05 ۱۷۵۳/02 (ص» م) خوا بآلود. 

# 12702 ۱۷۵5 (مص. مب. گ) ساختن» درست کردن. سرعت دادن به کار. 
# رهاس (مص. گ) درآوردن (لباس» کفش و ...). 

# ۷۷22/2 (مص. نا) درآمدن (لباس؛ کفش و ...). 
# () چربی و پیه کنار اعضای داخلی حیوان؟ 

WAZ 21 *‏ (۱) وضعیت. 

# زول7عع1 way‏ (مص. گ) پرورش دادن مراقبت کردن. 
# ۱۷27692 (ق) اینجا. 


٭ ۷2/۵ (ق) وگرنه. 


فصل پنجم: واژکان ۴۳۸۱ 


± ۱۲۵3۵2 (ق. م) از فرط خوشی. 

# 2و۷ (ق) آانجا. 

# ۷۵08 (ح -اضابه بر. 

# سح (پش) پیشوندی است اشتقاقی در گروه فعلی پیشوندی. 

# ول - (مص. گ) زدن, کتک‌کاری کردن. مالیدن بر. 

nay #‏ ~ (مص. نا) شروع نمودن برداشتن برگرفتن. 
000 -- (مص. نا) مبتلا شدن بلا بر سر ... آمدن. 

¥ 67*۵ - (مص. نا) دست از همه چیز شستن» همت بخرج دادن. 
#۶ 2 ~ (مص. نا) مانستن» شبیه بودن. 

# ۷۵21 (۱) سرزمین تبارتهخارا مردم ساکن در دیان همه کس. 
wawê #۴‏ (۱) وبا. 

* ۷۵9۵ () آرامش, آرام تحمل. 

* 0۳12و ۷/2۲ (مص» مب گ) جلوگیری کردن. ممانعت. 

٭ ۵/۵ ۷۵30 (مص. مب. نا) بهبود یافتن. سلامتی یافتن. 

* 02001 ۱۷27 (ق. مب) جلو, پیش. 

war 0/002 #‏ ( مب) پیش نماز. 

warm 0۵ #‏ (مص» مب. نا) خواب دیدن. 

٭ 2812 war‏ (. مب) پیشنماز. روحانی پیشنماز. 

war 12702 #‏ (مص, گ) پوشیدن (لباس و ...)؛ از بر کردن» حفظ کردن. 
۵۲# (۱ - ص) گیج. آنکه حواسش پرت است. 

# ۷۷۵/2702 (مص. نا) گذشتن» طی شدن. 

# (ص) خشک مجازاً خسیس. 

* 22۷ ۷۷۵۵2 (حاء مص) خشک جویدن. نان خالی را خوردن. 
۱۷۵۳۵5۵ (۱) وجب. 


werd ۶‏ (ص) دقیق و ریزبین» خرد. کوچک. 


AY‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۵ ~ (مص» مب» نا) خرد شدن. 

by 2y ±‏ ۷۵۲۵ (مص. مب» نا) دقیق شدن. 

# ۷۷۵/2 (مص. نا) خوابیدن. 

# ۱۷۵/2۳۵2 (ص» مف ع) گذشته, طی شده. 

# ۷۵/۵ (مص. نا) خاریدن» خارش. 

# ۷۵۲۵/۵ (مص» گ) فروختن. 

# ۷238 (ص» مف م) فروخته شده. 

went *‏ (ص. م( زشت. بدریخت. بدترکیب. 

* رھط ۱۷۵۳۵۵ (ص و تابع آن) خرد و خمیر. 

* ۷۵۳۵/72 (ص. م) بسیار کوچک. 

٭ werd‏ (ص) کوچک. 

# ۷32 (۱) تکه گوشت خالص. 

# !۲۷۵56 (صت) امر به سکوت «ساکت باش. بی‌صد!!). 

wen karday #‏ (مص. مب نا) قتل. 

٭ ۷٥۸‏ (صت) به منظور ترساندن کسی به کار می‌رود؛ معمولاً ترساننده خود را جایی مخفی 
می‌کند و به منظور شوخی و ... با به کار بردن این صوت (نام آوا) دوست یا کسی دیگر را 
ا ا 

٭ ۷٥‏ (ضم) ضمیر مشترک (خود). 

* ۱۷۵۳۵۶0 (ص. م) خون‌آلود. 

we nı8 y *‏ (مص» مب. نا) خودنمایی کردن. 

Wer 282 ۴‏ (۱ -ق) غروب. 

# 207 ~ (ق» م) غروبها. 

* ۱/۵672 (۱) غربال, الک معمولاً برای بیختن شن و ماسه و ... به کار می‌رود. 

wezan #۶‏ () صمغ خام درخت بنه. 


weze ۶‏ (۱) خمیازه. 


فصل پنجم: واژگان PAY‏ 


۱۷/۵۵02 ( خ) نام محلی در باغهای جنوب شرقی پاوه. 

# 2۷2 ۷۷8 (مص, گ) خود را مشغول ساختن, با بار معنایی منفی. 

wn #‏ (۱) خون. 

# ۱۳25۵ (مص. گ) دوختن. 

# ۷7۳۹۵۷5 (۱) سخنان پرت و پلا که در خواب بر زبان آید. 

# ۷/272 (۱) لوبیای سبز وحشی (خودرو). 

# ۱۷2۷ (ص) گشاد پهن شده. 

٭ اس () گل سرخ. 

wk #*‏ (۱) کلیه. 

# ۱۷252 (مص» گ) انداختن» هل دادن. 

# 052 ۷ (۱) بلغور. 

# ۷/2 (۱) سوراخ. 

W۲ #‏ (۱) هوش, یاد «ویر: هوش عقل. حافظه ۲۶ به معنی فهم و هوش و ادراک است 
«برهان» > (فرهنگ پهلوی ...۰ ۶۰۸). 

# ۷۳۵۴ () بید. 

* ۷۳0/7 ( خ) نام زیباترین و سرسبزترین مرتع پاوه در شمال شرقی شهرء گردشگاهی 
طبیعی با چشمه‌های جوشان و سرد. 


» A 


% 20 ی تصادفی» بی حساب و کتاب. با حدس و گمان. معادل «الکی» در فارسی محاوره. 
# 12217767 (۱) تابستان. 
# (ا_ق) تابستان در تابستان فصل تابستان. 


Af‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


٩( hadêyata / hadûyat / hêtala /hêta *‏ خ) مدایت. 

* 871 (ص) خالی. 

# 421 () توان نیرو. 

*# 47ط (ص و تابع) پرجنب وجوش و شلوغ. 

# 12۳5/۵ (مص. نا) ارد کردن. 

#/۵/ 1415 (مص, نا) ند شدن (دندان)؛ حالت خاصی که با شنیدن صدایی مخصوص به 
دندانها عارض می‌شود. و مایه‌ی ناراحتی شخص می‌شود؟ 

¥ 5 (۱) همسابه. 

# 203 (۱) چشمه. 

«l- |) 7 2‏ خ) فریاد؛ نام روستایی در مرز ایران و عراق که هورامی زبانند. 

# 4ظ (۱) فرصت. آمد (خوشبختی پیدا کردن). 

* 0۵/61 ~ ( تابع) آمد نیامد. خوشبخت شده و خوشبخت نشده. فرصت يافته و فرصت 
نيافته. 

٭ 14۲ (صت) صدای خروش آب. 

1187۷7۵ (۱) سقف کام. 

# 276 (۱) انگور. 

wa mem #‏ 127۷87 (ش - ج) به منظور بیان اوج تعجب و حیرت و همچنین تأسف و 
اظهار ناراحتی خطاب به کسی يا حادثه و امری» به کار می‌رود. 

٩( 72 ۷ *‏ خ) چشمه‌یی در جنوب غربی پاوه که در تلقی عوام نوشیدن آب آن مایه‌ی 
شفا و رفع نوعی بیماری مفصلی و ... می‌شود. «چشمه‌ی باد». 

* 2و2 (۱) آگاهی, اطلاع. 

120852 (۱) نفس» مجازاً اه و افسوس. 

# ' 125873 (۱) ستاره. سیاره. 

we +‏ 27 () آبله. 

hawi #‏ (۱) آلو. 


فصل پنجم: واژگان ۴۳۸۵ 


# 22210 (۱) شفتالی هلو. 

# 479 2 () آب انبا بی‌سقف. استخر گونه‌یی که به عنوان مخزن آب جهت آبیاری از آن 
ا در زر و 

. ابر‎ )۱( BAW 4 

# 2075392 - ( مب) آسمان غرنبه. 

haluCcê #%‏ ( م( آلوچه. 

٭ 127۷7652 (۱) خرگوش. 

* 7010 (۱) ابریشم. 

# 2۷7 (ص) مضطرب. دست‌پاچه. 

#۴ 2272و )|( کار. 

# (۱27)2 (۱) خر ماز اون 

hk uma ek *‏ ( - خ) نام بازی محلی که دو چوب و چند سنگ از وسایل مورد نیاز آن 
است. 

ham #‏ (۱) بخار. 

har #‏ () انار. 

hr ¥‏ (۱) انجیر. 

Wn *‏ 49ط (۱) انگبین, عسل. 

* 102012 2/ (۱) گام قدم. 

* 122 (خ -ص) عجول, نامتعادل مضطرب. 

# 127 ~ (ص -مب) ولخرج. 

ham #‏ (ح پیوند -ق) هم؛ بازهی دوباره. 

disûn ¥‏ ~ (ق, م) انشا ازى 

* 1127852 (۱) سیلاب. 

# 2/8 (ص) پاره. 

# ہہ (ص» ق) پاره‌پاره کاملاً پاره. 


A۶‏ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


* 232 هم 1۵72527 (ص و تابع آن) درهم برهم. 

# قرو قارط (ق» مب) متناوبا هر از چند گاهی. 

# اط (ح» اض) تا. 

# 218 - (ق. مب) دائمی» جاودانه. 

+ توعد () شاخ و برگ درخت بلوط. 

# 2۷۷۷/۵7 ( مب) چرک زخم. 

* 211 (۱) دو طرف شکم بالاتر از دو ران. 

# وکا 10 2092/2 () انگشت «انگشت 2عوم2 . پهلری /5ناومة ‏ اورامانی کنا(27)8 
(دلا(ع)227 ک اورامان ۱۲۰) > (برهان قاطع» ج ۱ ۱۷۰). 

# 2252 127 (ق. مب) مجانی» همین طوری» از روی میل. 

۷ 2902 (؛ مب) دستمزد. 

# 25 (ص) غلیظ متراکم. 

# 1127*2172 (ص -ق) درهم و بی‌حساب, درهم ریخته. سست و بی‌نظم. 

# راو (۱) قارج. 

* (2177)22 (۱ -م) منزلگاه موقت کوچ‌نشینان در سردسیر. 

# 7212 18 (۱) یورش. شبیخون,. حمله‌ی ناگهانی. 

٭ 2 () گل. 

h812 *‏ (ق) هرگز. 

haserwa #‏ (۱) مادرزن. 

# 2572 (۱) پدرزن. 

٭ 2227 (ص) ستمدیده تهیدست. 

h1 #‏ (۱) هندوانه. 

h2 *‏ (ص) یتیم. 

# هه - (ص. م) آن که ناسپاس و بی‌ادب باشد. 

as ۶‏ (۱) اشک. 


فصل پنجم: وازگان FAY‏ 


# ۵۷۶ ( خ) نام چشمه‌ی پرآبی که تقریباً آب شهر پاوه از آن تأمین می‌شود. آبی زلال و 
فراوان از آن می‌جوشد از دیرباز مورد توجه اغلب شاعران هورامی زبان ... قرار گرفته 
است: 

527-2 w Cun ۷۲, 
maskan cun ۵ 
ند‎ bahšt han 

ba ruj(a) 6 

AGE ... اثر‎ LE DIALECTES DA WROMAN ET DEPAWA: (به نقل از کتاب‎ < 
.)۱۱۴ ص‎ ۰ CHRISTENSEN», BENE DICTSEN 

ترجمه‌ی آن : سراب (چشمه‌ی همچون «هولی» و مسکن و دیاری چون پاوه گویی بهشتی 
است بر روی دنیا. 

# 2 و( (ق) هرگز. 

hafiza #‏ (۱) مشک دوغ و ... 

# 25 () شیش. 

# 141 (۱) عقاب «بالام مفخم. عقاب. نام دیگر این پرنده در کردستان هلو [ه.لو] بالام مفخم 
و هلو [ه. لو] در فرهنگها آمده است که در زبان فارسی به شکل اله بفتح اول و ضم ثانی در 
فرهنگهای مذکور است. 

... جزء اول کلمه‌ی الموت معروف که از قلاع بزرگ و مرتفع و تاریخی اسماعیلی است همین 
کلمه است و معنی ترکیبی آن «عقاب آشیان است». (فرهنگ نامهای پرندگان مکری» 
۱۳۷ 

# 090017 (۱. ص) خمیر؛ نپخته (خمیر). 

0( صمغ برخی درختان وحشی مانند بادام و ... که مصرف بهداشتی و ... دارد 
مثلاً در شستن موی سر به کار می‌رود. خشک شده و پودر آن با تخم‌مرغ و ... مخلوط 
می‌شود و ماده‌ای همچون شامپو می‌سازد. 

# 22775 (۱) «آویشن (آویشن, نوعی علف خوشبوه (واژه‌نامه .... ۳۶ در خراسان آن را 


۳۸۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


«مرزه» گویند. 

٭ 7276 (۱) گلابی گلابی وحشی. 

# 11207178 ( مب) قوم خویش» هم شهریی که پیوند محکمی از نظر عاطفی با دیگران 
داشته باشد. 

*٭ 12721۷2 (۱) پارجه‌ای که سمبل سپیدی است. 

# 121 () زنبور عسل. 

# 4۸6 (۱) تمسخر, خیانت و هتک حرمت. 

۸4W #‏ (نشانه‌ی منادا) معادل تقریبی آن در فارسی محاوره «هی, آهای». 

# 0262 (صت) برای راندن خر و سرعت بخشیدن به حرکت آن به کار می‌رود. 

* اط (ق) ایض بازهم اندکی دیگر. 

5# : 2۷ (صت) در متوقف ساختن الاغ و خر و ... به کار می‌رود. 

# 87۳0 (ش - ج) در بیان تأسف همراه با تعجب کاربرد دارد و آن وقتی است که خبری 
ناخوشایند مانند: فوت کسی و ... به مخاطب داده می‌شود و وی از فرط تعجب و تأسف 
این شبه جمله را بر زبان می‌آورد. «ای وای»؟ 

# م1627 1445 (مص. مب. گ) مکافات کردن. از کسی انتقام گرفتن» عوض دادن. 

# 18 (ش - ج) خطاب تحقیر آمیز در فراخواندن یا صدا زدن کسی معادل «هی فلانی!» 

# 1208 (صت) صدای عطسه. 

* 267227 (۱) انبار 

# 62/5 (صت) به منظور سرعت دادن به حرکت خر و راه انداختن آن به کار می‌رود. 

٭ 1161727 (۱) برادر شوهر. 

# 6302 (ق) هنوز. 

# 6007 (ص) استوار محکم. 

# 26/2/2 (۱) غربال الک. 

٭ 1 (ص) بسیار دردمند و ناراحت. (هلاک) فارسی است با تغییر آوایی. 


# ۸62 (۱) تاب توان. 


فصل پنجم: واژگان ۳۸۹ 


# 2 (ق -۱) دیروز. 

2W #‏ - (ق) دیشب. 

# زقصوزط (ق) هنوز. 

# 7ط (ضم) فلان. فلان (کس - چیز)» مال در 0/02/621۷ (مال ...). 

# 121 (صت) شیهه‌ی اسب. 

* دوز (۱) دل» جگر. 

#۶ 1 (۱) دانه‌های قرمز رنگ که بر پوست بیمار ظاهر می‌شود. 

٭ 1207 (پش) از پیشوندهای پربسامد فعل‌ساز هورامی است. در برخحی موارد معادل «بر» 
ار ای ون رزوی ا ردا 

# بقل ~ (مص. نا) سرنگون شدن» چپ شدن. 

٭# kaw‏ - (, مب) رخداد. پیش آمد. 

*# 2 ع - (مص. نا) برگشتن, بازگشتن. 

٭ و170 ~ (مصء گ) جاری ساختن (آب)؛ آغازیدن وزش باد؛ نخ و ... را دور چیزی 

# 66272 ~ (مص. گ) برانگیختن, شعله‌ور ساختن. 

# 2۷۵ - (مص. نا) جفت و جور شدن؛ گلوگیر شدن. 

# 2527 - (مص. گ) بالا انداختن» پرتاب کردن رو به بالا. 

# 62 ~ (مصء گ) بالا کشیدن, کندن (درخت و ...). 

# راا ~ (مص. گ) مکیدن, نوشیدن توأم با مکش. 

# 12102 ~ہ (مص. گ) برکندن, خراب کردن. 

# بقاوع - (مصء گ) برداشتن, بلند کردن. 

# رھ ~ (مص. گ) برشمردن, برزدن, بیرون زدن. 

fileqnay ۶‏ (مص. گ) به هم فشردن زیاد جیزی در دست. مانند به هم فشردن گوجه فرنگی 
در آبگیری کامل از آن. 


# ۵۷٣۲م‏ ~ (مص. نا) برجستن. رقصیدن. 


۳۹۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


# 0262 - (مص. گ) پیراستن» بریدن شاخه‌های اضافی درخت. 

# (۷/۵2/۵ - (مص. گ) برکندن پوست. 

# 10۳22 (مص. نا) بیدار شدن بلند شدن. 

# 15 () استفراغ. 

# !اط (ش - ج) در طلب فریادرسی از خداوند گفته می‌شود: «هوا» با (هو) عربی» پپوند 
معنایی و لفظی دارد. مخف هوالله -در اینجا یا هو! خداونداامرا یاری ده به فریادم برس!. 

hur gan2 +‏ (۱) شکمبه شکم. 

# ۵ () بلف. سخنان اغراق‌آمیز و ناراست. 

# 1 (صت) صدای مخصوص مار به هنگام حمله به چیزی يا در حالات دیگر. 


ی 


# ۷ (۱) تب. 

# 23 (ص, مف م) رسیده. 

# ۵ (مص. گ) رساندن. 

# 372 (۱) خانه. 

# 27 () گردنه؛ موهای رسته در دو طرف گردن اسب یال. 
# 3/ 0/۵۳0 (ح پیوند) یا. 

# × ۱ -ص) یاغی» سرکش, گستاخ. 

# 6( -ق) رختخواب؛ جا؛ بجاي. 

٭ 027 2220 ( م) رحتخواب (لحاف ‏ تشک و ...). 
# ھر (ص) بیزار بی حوصله. 

# دقرم (۱) دلمه. 

# 91۲ 1892 (ص» مب) جانشین نایب. 


فصل پنجم: وازگان ۴۹1 


* 8۷272 (۱) جفت جنین. 

* 3722 (ص) يازده. 

* 2 2۳ (مصء مب. گ) کمک کردن. 

* 327 720 (مص, مب. گ) فراموش کردن. 
# 2۷۷۵ (۱) جو. 

# ۵/272 (۱) خوک نر. 

(J) yawêz yawÃz #%‏ آرام آرام کم‌کم. 

# ۵ (۱) بقه. 

* 20 (ق) نا گهان. 

* 22127 (ق) یک‌بار: بسیار. 

* ۵/2۷۵ () دمی» نام نوعی برنج پخته. 

aha ¥‏ (۱) جگر. 

yaktrin #‏ )ص م) یکدیگر. 

# 17276 (ص) سه. 

# 2/08/60 (ق» مب) با یک حرکت. سریع. 
* (8 )ھر (ص) یک. 

٭ 0 (ضم) یک» یکی. 


YOO #‏ /056// 05012 یوسف. 


فرایندهای آوایی «هورامی) 


در سنجش با فارسی 


فرابندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 


با مشاهده و دقت در صورتهای زبانی گوناگون این واقعیت دریافت می‌شود که زبانهایی 
که در مجاورت هم قرار می‌گیرند. در کوچکترین عنصر آوایی (همخوان - واکه)» عناصر 
نحوی - صرفی و زبر زنجیری و ... بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. بسته به توانش هر زبان در 
ارتباط با زبان دیگر تحولاتی کم یا بیش محدود یا گسترده و ژرف یا سطحی در عناصر زبانی 
و ... ایجاد می‌گردد. 

به سبب ارتباط تنگاتنگ هورامی با فارسی سخن از فرایندهای آوایی هورامی در 
سنجش با فارسی لازم می‌نمود که مورد بررسی علمی قرار گیرد؛ در این بخش تنها از 
فرایندهای ساخحت هجا سخن رفته و به تأثیرگذاریهای دیگر پرداخته نشده است. 

فرایندهای ساعت هجا: «به آن دسته از عمل‌کردهای آوایی درون هجا گفته می‌شود که بر 
اثر آن به ویژه در بافت پیوند تکواژهای سازنده‌ی واژه بر مشخصه‌های صوتی و نیز توزیع آنها 
در درون همجاهای سازنده‌ی واژه نار می‌گذارد. 

بدین معنی که بر اثر فرایندهای یاد شده ممکن است صامتی و با مصوتی از یک هجا 
حذف و یا در آن وارد شود یا دو صدا در یک بخش آوایی با هم آميخته شوند. یا 
مشخصه‌های آوایی یک صدا تغییر یابد یا جای دو صدا عوض شود. هر یک از فرایندهای یاد 
شده می تواند در ساخت هجا تغییری پدید آورد... در زبانهای گوناگون گونه‌های متفاوتی از 
فرایندهای ساخت هجا را می‌توان مشاهده کرد» (رک» ساخت آوایی» مشکوةالدینی. ص ۱۳۶ 
-۱۳۷۰). 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۴۳۹۵ 


۱-ابدال «تبد یل صدا» 

چنانکه گفته شد فرایندهای ساخت هجا در سنجش صورتهای زبانی دو زبان با دو 
گویش نسبت به یکدیگر در صورت مجاورت - ممکن است به اشکال گوناگونی چون 
تبدیل حذف. افزایش يا جابه‌جایی صدا نمود پیدا کند. 

در این جا نخست از ابدال «تبدیل صدا» و پس از آن سه فرایند دیگر مورد بررسی قرار 
می‌گیرند «به هنگام پیوند تکواژها برای ساختن واژه‌هاء گاهی واج آغازی یا پایانی تکواژها و 
یا یکی از مصوتهای هجاهای مجاور در محل پیوند تکوازها؛ تغییر می‌یابد و به صورت صدای 
دیگری تبدیل می‌شود. به این گونه تظاهر آوایی که یک واج به صورت صدای دیگری ظاهر 
می‌گردد «تبدیل صدا» گفته می‌شود». (رک» ساخت آوایی. مشکوةالدینی ص ۱۴۶). 

فرایند ابدال «تبدیل صدا» در هورامی هم درون زبانی است و هم برون زبانی ابدال درون 
زبانی به این معنی که در هجای واژه‌های سره هورامی گاه تبدیل‌های صوتی صورت می‌پذیرد 
مانند 

(یک) 2 ج )ھر 

و فرایند ابدال برون زبانی بدین معنی است که دستگاه واجی هورامی به سادگی واژه‌های 
دخیل (غیرهورامی) را با ساخت آوایی در زبان اصلی نمی‌پذیرد بلکه با استفاده از 
قانونمندیهای ساختار زبانی خود. تصرف و دگرگونی آوایی در واجها و صداهای واژه ایجاد 
می‌کند و به زبانی ساده‌تره پوشش و لباس هورامی بر تن آنها می‌پوشاند و در قاموس واژگان 
خود وارد می‌کند. 

در این بررسی تنها به ابدال برون زبانی توجه شده که در آن به مقایسه‌ی واژه‌های فارسی, 
عربی و اروپایی (بیشتر انگلیسی و فرانسه) با واژه‌های هورامی از نگاه فرایند ابدال نگریسته 
شده است و می‌دانيم ارزش این فرایند آن است که تغییرات واجی را در واژه‌های دخیل نشان 
می‌دهد. 

تلاش پژوهنده بر آن بوده که با ذکر مثالهای متعدد و متنوع تا سر حد امکان, قانونمندی 
تبدیل صدا را در هر مورد کشف و بیان نماید. 


فرایند ابدال در این بخش در دو قسمت جداگانه زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 


۳۹۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


الف -ابدال در همخوانها. 
ب -ابدال در واکه‌ها. 


الف: ابدال در همخوانها: 

این بخش خود از چهار گونه تبدیل شدگی واج تشکیل شده است: 
نخست: ابدال در گروه واجی (شامل یک همخوان به همراه یک واکه). 
دوم: ابدال در همخوان. 
چهارم: ابدال فراگیر در هر موقعیت. 
ابدال سه مورد اول در جدول زیر آرایش يافته است: 
الف -فهرست ابدال در همخوان: 


تبدل [..] > [...] 


3 


[wv س [2] 0 س‎ ]2۸[ ۱ 
[و]‎ --]3 [5] — ] ۲ 
]2[ >-] ]2[ — ]0۸[ ۳ 
[1] --0[ [aw] >- [êb] ۴ 
[7] 2س‎ [aw] <— [êb] ۵ 
] >-]0[ [aw] — [ab] ۶ 
[و]‎ -][ [ıw] > [av] ۷ 
][[ --]3 ]2[ س‎ 02[ ۸ 
[r] -] ]2[ س‎ ]2[ ۹ 
]4 -- [م] یا [م]‎ [Ww >- [b1 ۱١ 
[x] >-]3 س [د]‎ ]9[ 


[n] |b] س [م]‎ ][ 


فصل ششم: فرادندهای آوایی «هورامی» در سنجش با قارسی 


0 — ا[) 
[] س ]x[‏ 
[×] س [] 
0] - 1[ 
[] سب 2] 


]۷[ — ]x[ 


]7 > ]8 
][ - ]7[ 
][ > [qd 
][ <— [1 
]0[ > [f 
[1] -- r] 
]6[ >— ]2 


نخست: ابدال د رگروه واجی که شامل موارد زیر است: 


[ah] -۱ 


[/2] فارسی. در هورامی به شکل [8] ظاهر می‌شود: 


هورامی 
Sar.‏ 
3221 
123 
0219207 
212۷97( 
7 


manêaz(a) 


][ — [و] 
[n‏ [0] 
[0]- [ع] 
[n] [n‏ 
]5 [[] 
]8[ [و-] 
[gh] --]0‏ 
[ah]‏ ]4[ 
[w] [af]‏ 
[J] >-]‏ 
[ed]‏ ]4[ 
[f‏ 1۷ ] 


فارسی 


۳۹ 


2۳ 


+21 
qahve 
bahram 
pahlavan 
+2227 
(22 


۳۹۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


5221 سهمناک‎ sãmnêak 
sahrê شاهراه‎ sarê 
pahnã پهنا‎ 23 
zahrê زهرا‎ 222 
zahre زهره (جرأت)‎ 22 a 
[eh] -۲ 
فارسی. در هورامی به شکل [6] ظاهر می‌شود:‎ [eh] 
هورامی فارسی‎ 
behbahãn بهبهان‎ bebahan 
mehmêãn مهمان‎ meman 
behnãm بهنام‎ 00201 
beh/dane به‌دانه‎ bedana 
mehrju مهرجو‎ mêerju 
[oh] -۳ 
فارسی به صورت [06] ظاهر می‌شود:‎ ]0/[ 
هورامی فارسی‎ 
سهراب ونم‎ ۱۳ 
02 شهرت‎ Sorat 
mohalat مهلت‎ md 21)0( 
mohr مهر‎ mor/mOora 
kohsar کهسار‎ 0:2۲ 


]20[ -۴ 


گروه آوایی [80] فارسی در گویش پاوه‌یی به شکل [217] پدیدار می‌شود: 


۱- افزودن بر ابدال [/0] به [۰]0 دو ابدال دیگر در واژه دیده می‌شود. [6] به [2] و [0] به [17] که در 
شماره ۴به طور مستقل به آن پرداخته شده است. 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۳۹۹ 


هورامی فارسی 

ab اب‎ ãw(D) 

5273 سراب‎ 23۳ 
kabab کباب‎ kawaw 
(2۷9 جواب‎ Jıwaw 

bãb باب (مد)‎ baw 

xarãb خراب‎ xırãw 
ãseyãb وق آسیاب‎ 

۵- [20] 
گاه [20] به گروه آوایی [217] تبدیل می‌شود: 
ھۈرامى ری 
awry‏ آبرو ãbru‏ 
awpêš‏ آبپاش ã(b)pêš‏ 
awdên‏ آبادان (صفت) ãbûdên‏ 
[ab] ۶‏ 
گروه آوایی [20] فارسی معمولاً در هورامی به شکل [217] نمود دارد(): 

هورامي فارسی 

sabzi سبزی‎ sawzi 

sabr ۱ صبر‎ sawr 

šab شب‎ sawa) 
2002 تیان‎ Sawar(/d/ حذف‎ lı) 
qabr قبر‎ qawr(a) 


گاه [ط4] به شکل [۷/] ظاهز می‌شود و این تبدیل [4] به [1] به سبب قرار گرفتن واکه در 


1 دو واژه‌ی rabt‏ (ربط)» tab]‏ (طبل) از این قاعده مستتنی هستند. 


۵.۰ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


کنار همخوانهایی همچون [2] و [ئ] که بی‌واک و سایشی هستند و [0] در بین دو واکه قرار 
می‌گیرد. مانند مثالهای زیر: 


هورامی فارسی 
27۳۷97 زبان zaban‏ 
2 شبان (چویان) 5227 


[av] -۷-۱ 


[7] فارسی در واژه‌های زیر در هورامی بدل به [77] می‌شود و آن در صورتی است 
که ۷ ] در رشان در زاکی و ۶ بات 


هورامی فارسی 
Jıwên‏ جوان Javan‏ ` 
r°rwan‏ روان ravên‏ 
tıwanã‏ توانا tavãnã‏ 
r°ıwêã‏ روا ravê‏ 
Jıwaw‏ جواب Javêb‏ 


[72] ۸-۱ 


همخوان [/22] که در پایان واژه باشد. ظاهر می‌شود: 


هورامی فارسی 
xalat‏ ` اه ۱202/3 
۹ رکعت re at‏ 
qalê‏ قلعه 92 
mate‏ معطل moO attal‏ 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵۰۱ 


۱ [27] 
[27] فارسی در واژه‌های زیر به شکل [4] نمود پیدا می‌کند و غالباً این تبدیل واجی در 
صورتی است که پس از همخوان [7]» همخوانی دیگر بیاید و واکه‌ی [4] پیش از [7] ظاهر 


سو د 
هورامی فارسی 
12۳71 تعریف 122۳1 
12 نعل 7221 
tanê‏ طعنه ta? na‏ 
manê‏ معنا ma nã‏ 
لا و7 معقول ma qul‏ 
tam‏ طعم tam‏ 
دوم: ابدال در همخوان: 


۱۰-۱ [9] به ]دیل می‌شود. این قانونمندی واجی هنگامی پیش می‌آید که ععمولا پیش 
از [۵]» واکه‌ی: [2] یا [8] و یا [/] (در موارد معدود)قرار گرفته باشد: 


هورامی فارسی 
xawar‏ خبر xabar‏ 
wawê‏ وبا vabê‏ 
myriw‏ مغرب mayreb‏ 
kawaw‏ کباب kabãb‏ 
sãwen‏ صابون sãbun‏ 
22۷8 زیبا (نام خاص) 210 
saw)‏ سیب رازی 
yari ۷‏ غریب yarib‏ 


bûy bên باغبان‎ bãxawêan 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۱-۱ [0] میانی فارسی» هر گاه پیش از همخوان بی‌واک باشد و پس از آن واکه‌ی [2] و گاه 
[0] درآید. در هورامی معمولا به شکل [] نمود پیدا می‌کند: 


هورامی فارسی 
waxt‏ ` وقت ۷۵4 
naxt‏ نقد naqd‏ 
taxsir‏ تقصیر taqsir‏ 
2۹2 نقشه naqše‏ 
r“axs‏ رقص 1295 
nOoxta‏ نقطه noqta‏ 
همچنین ]٩[‏ پایانی در پاره‌یی از واژه‌ها به [2] تبدیل می‌شود: 
هورامی فارسی 
ت ا ag‏ 
šalx‏ شلاق وقزاه؟ 


۱۲-۱ [8] پایانی اگر پیش از واکه یا پس از همخوانهای [9] [۶]بیاید در هورامی به شکل [2 


ظاهر می‌شود: 
هورامی فارسی 
qolêp‏ قلاب gollêb‏ ` 
12۳ طبل tab]‏ 
serp‏ سرب sorb‏ 
kãspi‏ کای kãsebi‏ 
nasp‏ نصب nasb‏ 


۱۳-۱. همخوان ۳۹ پایانی» هر گاه یس از 7 غنه‌یی ظاهر شود ۳ پیش از واکه‌های [u]‏ با ]2[ 
بیاید در چند مثال زیر به [2] تغییر شکل می‌دهد: 


فصل ششم: فرادندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 


هورامی 
bên‏ بانک 

(10)2 14 تانک 
xug‏ خحوک 
yag‏ یک (صفت) 


۰۱۴-۱ [7] فارسی به شکل 0] منحصراً در واژه‌های زیر ظاهر می‌شود: 


هورامی 
xam‏ غم 
xala‏ غله 
(372)2 0 غلام 
bãx‏ باغ 
xonca‏ غنچه 
fex‏ تيغ 
12 داغ (بسیار گرم و سوزان) 
pexam‏ پیغام 


۵۳ 


فارسی 
yam‏ 
yalla‏ 
yolam‏ 
bay‏ 
yonce‏ 
ty‏ 

dêy 
payyam 


۰۱۵-۱ [×] فارسی در واژگان زیر در هورأمی به صورت [7] ظاهر می‌شود: 


هورامی 

may mal‏ مخمل 
Jay 7‏ یخدان 
boy war‏ بخار 


فارسی 


maxmal 


yaxdaãn 


boxar 


.۱۶-۱١‏ [0] فارسی در هورامی به صورت [4] ظاهر می‌شود در صورتی که واپسین همخوان 
در واژه باشد و پیش از آن واکه بیاید (معمولا واکه [4] و [4] یا اینکه پس از [0] نیز واکه باشد 


۵۴ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


هورامی فارسى 
dêd‏ داد dêd‏ 
bad‏ باد 50 
farãd‏ فرهاد farhad‏ 
abad‏ آباد 2023 
fadê‏ فدا fadê‏ 
didan‏ دیدن (ملاقات -دیدار) didan‏ 
dawed‏ داود (اسم خاص) dãavud‏ 
xod‏ خدا xoda‏ 
medan‏ میدان maydan‏ 


[s] .1۷ -۱‏ فارسی به [2] هورامی تبدیل می‌شود در صورتی که [5] در گروه همخوان 
(خوشه‌ی همخوان)؛ [5-] یا [/5-] قرار گرفته باشد و در پایان واژه ظاهر شود همچنین 
هنگامی که [5] همخوان پایانی باشد و پیش از آن واکه [1] یا []باشد. باز هم [] تبدیل به[] 


ود 
هورامی فارسی 
۳ ۳ 0 
dazgã‏ دستگاه dastgã‏ 
šaz danê‏ شصت دانه dane‏ )۹525 
raz‏ راست (در راست گفتن) rîst‏ 
magaz‏ مگس magas‏ 
maz? ud‏ مسعود mas? ud‏ 
kaz‏ اکن kas‏ 


آن واکه می‌آید, (در واژه‌های زیر فانونمندی ۰1۸-۱ دیده می‌شود و نه در همه جا): 


فصل ششیم: فرایندهای آوابی «هورامی» در سنجش با فارسی 


هورامی 


werd 
war 
was 


darz wãn 


فارسی 
ی 0 
خور (در خورشید) ‏ آفتاب 07 
خوش 05 
درس‌خوان darsxan‏ 


۱۹-۱. همخوان [8] پاره‌یی واژه‌های فارسی» در هورامی به شکل [5] ظاهر می‌شود» معمولا 
این فرایند زمانی رخ می‌دهد که پس از [5] همخوان [7] با [7] قرار گرفته باشد و پیش از آن 


واکه بیاید: 

هورامی فارسی 

tešne تشنه‎ tazna 

Jašn جشن‎ Jazr(a) 

mišnavad مر شود‎ maznawöo 
dãanešmand دانشمند‎ danezman 

došman دشمن‎ dezman 

pašm پشم‎ pazm 


۲۰-۱. [7] آغازین فارسی (معادل ء «همزه»)» در پاره‌یی از واژه‌های هورامی به [۸] تبدیل 
می‌شود. البته این یک بررسی ساختاری و ظاهری است در صورتی که واژه‌های یاد شده 
دخیل (وارداتی) به قاموس هورامی باشند. ولی بررسی‌های فقه اللغه‌ی تاریخی نشان می‌دهد 
که زبان هورامی این واژه‌ها را از فارسی کهن يا پهلوی همچنان دست نخورده در سینه خود 
نگه داشته است. و این» زبان فارسی معاصر یا دست کم فارسی دری است که [] را در گذر 
زمان در آغاز این واژه‌ها از دست داده است. بنظر می‌رسد بررسی‌های دقیق‌تری در این زمینه 


لازم است: 


۵۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


هورامی فارسی 
hanar‏ انار anêr‏ ` 
hawr‏ ابر (7)abr‏ 
hanJir‏ انجیر ()anËir‏ 
hosar‏ افسار -عنان (0)afsar‏ 
holax‏ الاغ ب«قواه(7) 
hal u/hal we‏ الو (0)alu‏ 
hal uca‏ آلو جه (/)ãluca‏ 
hosa‏ استاد ()ostad‏ 


هورامی فارسی 

kud کود‎ kut 

(1871)2 ( کارد - کارت) کارد kûrd‏ 
۶ (ادا در آوردن) تقلید 290 


۰۲۲-۱ ]1[ فارسی. در هورامی به شکل 71 ظاهر می‌شود. در این صورت معمولا 1[ یا در بین 
دو واکه قرار می‌گیرد و یا در گروه همخوان. صامت پایانی است: 


هورامی فارسی 
اه 98 قالب 816 ` 
ãw(a)‏ 10 کلاه 101200 
a‏ 787721 معامله n?amela‏ 
bat‏ بال 921 
91 کالا kêla‏ 
balê‏ (برز و بلندی قد) 922 
27357 تنبل tambal‏ 
(3) 5۱۷/4 سل sebil‏ 


9212 بلا‎ bala 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵۰۷ 


است و در گروه همخوان [46-] قرار گرفته است: 


هورامی فارسی 
barakad‏ برکت bar(@) kat‏ ` 
x(y) 0‏ خیانت xeyanat‏ 
sawkad‏ شوکت (نام خاص) Sokat‏ 
20 امانت ۲ (2) 
567120 شرکت šerkat‏ 


۲-۱ ۲. در واژه‌های زیر [r]‏ فارسی به /] هورامی تغییر شکل می‌دهد: 


هورامی فارسی 
ek‏ چرک berk‏ ` 
22 زهره (جرأت) zahra‏ 

barga برگه‎ bal ga 
barg برگ (نام نوعی کباب)‎ balg 


۲۵-۱. در واژه‌های زیر [2] فارسی به شکل [6] ظاهر می‌شود؛ بنظر می‌رسد در تحول تاریخی 
واژگان» دستگاه آوایی فارسی در پاره‌ای از این دست واژه‌ها [] را به [2] تبدیل کرده باشد» 
پس قطعاً نمی توان گفت که هورامی [2] را در این واژه‌ها به [5] تبدیل کرده است» چون در 
اینجا صرفاً از نگاه مقایسه‌ای و توصیفی به دستگاه واجی و فرایندهای ساخت هجا در دو 
زبان نگریسته می‌شود. بنابراین تنها به اشاره و توضیح در این حذ اکتفا می‌شود. زیرا این 
موضوع به دستور تاریخی و بررسی و تحول واژه‌ها از گذشته تا کنون مربوط می شود نه 
تحقیق در زمانی. 

هورامی فارسی 

r°otê‏ دوا ور 


rozan روزن‎ r“ocen 


۵۰۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (کویش پاوه‌یی) 


۲۶-۱. در واژه‌های زیر [7] فارسی» به شکل [۷] در هورامی ظاهر می شود: 


هورامی فارسی 
ورن چراغ روخ 
r“ıwan‏ روغن royan‏ 
۲۷-۱. در واژه‌های زیر [2] فارسی به شکل [5] ظاهر شده: 
هورامی فارسی 
tamis‏ تمیز tamiz‏ ` 
nask‏ نازک 35201 


۲۸-۱. [7] فارسی» به شکل [7] هورامی ظاهر می‌شود. در این صورت غالباً [7] پیش از واکه‌ی: 
[4] و [2] و [0] قرار گرفته است؛ مواردی نیز در هورامی دیده می‌شود که همخوان پس از [7] 
ظاهر شده و [7] به ]2[ تبدیل شده است: 


هورامی فارسی 
zyad‏ اذیت» آزار 0 
2 2 امر» فرمان (amr‏ 
qor?ãn‏ قرآن qor0)ãn‏ 
22197 الان -اکنون ()alãn‏ 
ma? mur‏ مأمو ر -پاسبان ma mur‏ 
2amr‏ عمر (7)omr‏ 
22 على (نام خاص) ()alî‏ 
۲۹-۱/فارسی: به [ 2] هورامی تبدیل می‌شود این ابدال در واژه‌های زیر دیده می‌شود: 
هورامی فارسی 
tahtil‏ تعطیل 187117 
dahfa)‏ دفعه بار dafa‏ 
nahka)‏ نفع» سود naf?‏ 


۱- در این واژه‌ها فرایند قلب نیز قابل توجه است. 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵۹ 


۳۰-۱. در موارد زیر [2] فارسی» در هورامی به شکل 2] نمود پیدا می‌کند: 


هورامی فارسی 
29)01/(۲ زهر zahr‏ 
za0(a)‏ زنگ (اکسید شدن) zan‏ 
zan())‏ زن zan‏ 
fez‏ تیز -سریع tiz‏ 


۳۱-۱ در واژه‌های زیر [0] پایانی فارسی» در صورتی که پیش از آن واکه باشد به 4] در 


هورامی فارشتون 
120212 طناب 12780 
sefazaminye‏ شاف sibzamini‏ 


۲۲-۱ دو واژه‌های زیر [7] فارسی. به شکل ]4[ در هورامی ظاهر می‌شود: 


هورامی فارسی 
2,3 سوغات ۹09 
qerwêqi‏ قورباغه qurbãya‏ 
gora‏ غوره yure‏ 


هورامی فارسی 
manija‏ منیژه manîze‏ 
gûrêJ (a)‏ گاراژ 2292 


۳۴-۱ [] فارسی اگر پیش از [] و [7] و پس از [4] باشد. معمولاً در هورامی به [] تغییر 


شکل می‌دهد: 


۱۰ 


هورامی 
۱۸ 
0۳ 
01237 


297 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


فارسی 
حلال hall‏ ` 
کلید kelid‏ 
دلال 0212 
خلال (بادام و ...) 2 


۳۵-۱. در واژه‌های زیر گروه همخوان [/0-] یا /0-] یایانی در هورامی به صورت [۴-] ظاهر 


ی شوه 
هورامی 
saf‏ 
zaf‏ 


سوم : ابدال در تک مثالی‌ها 


فارسی 
ثبت sab(p)t‏ 
(ضبط صدا. ضبط صوت) ضبط ا( z2)‏ 


در فرایند بخستین» از تحولات ساخت هجا (ابدال) به پاره‌یی از دگرگونی‌های واجی 


میان واژه‌های فارسی و هورامی برمی‌خوریم. که نمی‌توان آن را در چارچوب تحول واجی 
قاعده‌مندی توصیف کرد زیرا مثال‌های گوناگونی برای آن نمی‌توان یافت. برای نشان دادن 
گستردگی کارکرد ابدال در هورامی و حذف نشدن فرایندهایی که تنها یک نمونه از آنها در 
گویش دیده می‌شود در اینجا نمونه‌های ابدال که بیش از یک مثال برای آنها یافت نشده 


۳۶-۱ ]به [د] س 


۳۷-۱ []به [7ہ] سے 
۳۸-۱ []]به [و] س 
۳۹-۱ [7]به [0] سس 
۴۰-۱. [4] به [ع] تسه 


هورامی 
rêxa‏ 
kesm‏ 

ãsen 
sarda 


manal a 


فارسی 
ريشه riše‏ 
کیت kasb‏ 
آهن ?ãhan‏ 
سرما 392 


manqal منقل‎ 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵1۱ 


۴۱-۱. [7] ره [7] سه bãn‏ بام bam‏ 
۴۲-۱ [6]به [[] > لبم کوچه kuce‏ 
۱( به [0] سس (177829)2 ماه 131 
[Kk] .۴۴-۱‏ به dogder <— [g8]‏ دکتر doctor‏ 
۴۵-۱. [20]به [2] سس bãs‏ بحث bahs‏ 
\-۴۶. [20]به [wl]‏ —< ورن جهار cahar‏ 
۴۷-۱ 0]به [[] < 7و دجال daJjJãl‏ 
۰۴۸-۱ [0]به [8] سس 12727 تهران tehran‏ 
۴۹-۱. 7]به ]> ۷۵0۵۷52۵ بنفشه banfše‏ 


چهارم : ابدال فرا گیر در هر موقعیت 

با شناخت دستگاه واجی هورامی دريافتيم که در این دستگاه» همخوان [1] جز در دو سه 
واژه آن هم نام آوا نمود ندارد و از طرفی [7] در این دستگاه دو گونه‌ی متمایز دارد: ]و [7] 
شکل دوم یعنی [7] هیچگاه در آغاز واژه‌های هورامی ظاهر نمی‌شود بنابراین در این سنجش 


اوایی بین فارسی و هورامی می‌توان به | ین نتیجه رسید که: 


۱- هر واژه‌ی فارسی که همخوان [۷] داشته باشد. در صورتی که با فرایندهای آوایبی 
دیگر تعارضی پیش نیاید» در هورامی تبدیل به [] می‌شود. به ویژه واژه‌هایی که نحستین 
واج آنها [۷] می‌باشد. مثال: ۷7۵7۵ جس‌ویران ۷1۵ . 

۲- []درصورتی که نخستین واج یک واژه‌ی فارسی باشد در صورت به کارگیری آن در 
هورامی به ["7] تغییر شکل می‌دهد به عبارت ساده‌تر [7] فارسی در آغاز هیچ واژه‌ی هورامی 
ظاهر نمی‌شود. مثال: 7۹/۵۵ جس. (ریشه)56 77 . بنا به توضیحات یاد شده حاصل این زیر 


مجموعه‌ی ابدال در مثالهای زیر برجسته‌تر و روشن تر نشان داده شده است. 


۱- [۷] فارسی غالباً به [17] هورامی تبدیل می‌شود: 


۵0۱۲ 


هورامی 


dawã 
kawa 
weran 
012۷۲۵1 ab 
wilê 
Jıwaw 
Jıwên 
sıwar 


22۷ 


۲- [7] فارسی هميشه به [*7] هورامی تبدیل می‌شود. در صورتی که نخستین همخوان واژه 


باشد: 


هورامی 


۳۹32 
rûsi 
r“osam 
۳۹222217 


r“afar 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


فوا 

کاوه (نام خاص) 
ویران 

داوطلب 

ويلا (نام خاص) 
جواب 

جوان 

سوار 

گار 


فارسی 
davê‏ 
kûve‏ 
virên‏ 
dêvtalab‏ 
vila‏ 
2۷( 
و12۷ 
savar‏ 


۹2 


فارسی 
riše‏ 
تاو 
rostam‏ 
ramazãn‏ 
تفه 
reyal‏ 


1309 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵1۳ 


1 


تبدیل واکه ۳۹ به ۳ شماره تبدیل واکه ]...[ بب [...] 


ص 


۵ 
۶ 
۷ 
۸ 
۹ 


ص ص 
۰ م 


ب: ابدال در وا که‌ها: 

بخش دوم ابدال» به بررسی فرایند ابدال در واکه‌ها اختصاص يافته است. در این بخش 
واژه‌هایی که ذکر شده‌اند تنها از نگاه تبدیل شدگی واکه‌ای مورد سنجش قرار گرفته, در این 
صورت ممکن است افزون برآن» تحولات آوایی دیگری - در واژه‌های فارسی که به حوزه 
واژگان هورامی وارد می‌شوند - صورت پذیرفته باشد که ما را در اینجا با آن کاری نیست. 


۱- واکه [2] فارسی, در هورامی به شکل [2] ظاهر می‌شود و این در صورتی است که [2] 
واکه‌ی ميان دو همخوان باشد. این قانونمندی فراگیر نیست بلکه در واژه‌های زیر کاربرد دارد. 
هورامی فارسی 
97/۳۵ همراه ham rê‏ 
925 بحث ba(h)s‏ 
nal‏ نعل 72:1 
يهن 


pa(h)n pan 


۵1۴ 


۲- [2] فارسی» در واژه‌های زین -در هورامی - 


است که واکه ميان دو همخوان باشد: 
هورامی 
2214 
Sik(a)‏ 
Jıwên‏ 
r°rwêã‏ 
bırê‏ 
tıwanêã‏ 
zıwan‏ 


sam 


۳- [4] فارسی در واژه‌های زیر به [2] هورامی 
هورامی 
saya‏ 
sa2 ãta‏ 


وه 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌بی) 


به شکل [/] نمود پیدا می‌کند و آن در صورتی 


فارسی 
نمک namak‏ ` 
شک šak‏ 
جوان Javan‏ 
روا ravã‏ 
برادر barãdar‏ 
توانا 2:32 
زبان 202107 
سلام salam‏ 
تبدیل می‌شود: 

فارسی 
سایه saye‏ 
ساعت‌سنج sã?at‏ 
آشغال 21 2 


۴- [نا] فارسی به شکل [0] هورامی ظاهر می‌شود. در صورتی که [نا] واکهی بین دو همخوان 


باشد و بعد از آن. همخوان‌های سایشی» تفشی 
نیست و استثناهایی نیز دارد: 

هورامی 

20%2) 

posšak 


koze 


و لرزان قرار گیرند. این فرایند قاعده‌یی فراگیر 


فارسی 
کش gus‏ 
پوشاک pušak‏ 
کوزه kuze‏ 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 


pos 
gOSt 
dos 
70 
qora 
kor 
do 


50927 


۵- [0] فارسی. در واژه‌های زیر به [2] هورامی بدل می‌شود: 


هورامی 


9۱2۳02 
marda 


barz 


رده 
مرده 
(بلند) برز -بالا 


۶ ۲01 فارسی در وازه‌های زیر به 21 هوزامی تبدیل شده: 


هورامی 
was‏ 


bama 


خوش 


فارسی 


05 


bomb 


۵۵ 


۷- [0] فارسی به شکل [6] هورامی ظاهر می‌شود. این قاعده معمولا در واژه‌هایی کاربرد دارد 


که از گروه همخوان (همخوان + [0] + همخوان) برخوردار باشد. 


آن هم غالباً در صورتی که همخوان نخستین در گروه. یکی از واج‌های ( -5  -‏ -ووو - 


٤ ۲- ۵‏ ...) باشد که بیشتر آنها سایشی, بستواجی یا لثوی دندانی هستند. 


5۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


هورامی فارسی 
sem‏ سم son‏ ` 
semêlta‏ سمباده sombade‏ 
zğm‏ ظلی ستم zolm‏ 
Jel‏ جل Jol‏ 
denyã‏ دنا donyã‏ 
reb‏ رب rob‏ 
merãd‏ مراد morad‏ 
moter‏ موتور motor‏ 
dez‏ دزد dozd‏ 


۸- [0] فارسی به شکل [/] هورامی نمود پیدامی‌کند» در صورتی که وا که بین دو همخوان باشد 
که همخوان نخستین (پیش از واکه)؛ [9] یا [/] باشد و همخوان دوم [7] نباشد. 


هورامی فارسی 
bına‏ بن -ته - زیر bon‏ 
bıza‏ بر boz‏ 
tıman‏ تومان toman‏ 


[o] -۹‏ فارسی. در واژه‌های زیر به شکل [۷] هورامی ظاهر می‌شود: 


هورامی فارسئ 
sur‏ سرخ SOIX‏ 
nuk‏ نوک nok‏ 


۰- [6] فارسی در واژه‌های زیر به [1] هورامی تبدیل می‌شود» و گاه پس از همخوان نخست 
واژه [el‏ ظاهر می‌شود: 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی ۵1¥ 


هورامی فارسی 
iibêsê‏ بان 1694 
ism‏ اسم ?esm‏ 
2 عشاء 2و 

sãhiw‏ صاحب را( 


۱- [1] فارسی در واژه‌های زین به شکل [6] در هورامی نمود پیدا می‌کند: 


هورامی فارسی 
beta‏ ا bil‏ 
{fez‏ تیز tiz‏ 
mez‏ میز miz‏ 
deze‏ دیزی 0121 
senza‏ سیزده sizde‏ 
223 زیبا (نام خاص) zibã‏ 
be kãr‏ بی‌کار bi kar‏ 
lez‏ لیز liz‏ 


۲- [6] فارسی در واژه‌های زین به شکل [2] در هورامی ظاهر می‌شود: 


هورامی فارسی 
zak‏ چک 72-35 
yak‏ یک yek‏ 

madrese مدرسه‎ madrasa 
kenãr کنار‎ kanar 
xande\) خنده‎ xıwa 


۱- بیشتر واژه‌های فارسی که به حوزه واژگان هورامی وارد می‌شوند در صورت مختوم شدن به [6] یا های 


2۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


zende ژنده‎ zinna 


pûye پایه‎ 22 


۳- [1] فارسی در واژه‌هایی ذیل در هورامی به شکل [2] نمود بیدا می‌کند: 


هورامی فارسی 

` hide فتاه‎ hazda 
mikand می‌کند‎ makano 

hivde هفده‎ havda 


۴- در واژه‌ی زیر [1] فارسی به [1] هورامی تبدیل شده: 
هورامی فارسی 
mırOCce‏ مورجه murce‏ 
۵- [2] فارسی» تنها در واژه‌ی زیر تبدیل به [/] در هورامی می‌شود: 


هورامی فارسی 
lryêana‏ لانه lana‏ 


۳- حذف 

فراگیری زبان فارسی مناطق کردنشین غرب کشور (از جمله هورامان» از دوره پیش 
دبستانی و زیر پوشش قرار گرفتن رسانه‌های جمعی به ویژه رادیو و تلویزیون و ... زبان 
هورامی را در حوزه‌ای وسیع تحت تأثیر آوایی» واژگانی. صرفی و نحوی قرار داده است؛ 
دستگاه واجی هورامی» با به کارگیری فرایندهای گوناگون آوایی و بهره‌وری از امکانات بالقوه 
زبانی خود و همچنینی ویژگیهای خاص آوایی» افزون بر ابدال از فرایندهای حذف. افزایش و 
قلب (جابه‌جایی) در واژه‌های دخیل, پویا و فعال است. یکی دیگر از بارزترین تحولاتی که 


بیان حرکت. قانونمندی (۱۳-) در مورد آنها ساری و جاری است. 
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واژه‌های وارداتی از جمله فارسی در هورامی پیدا می‌کنند فرایند حذف همخوان یا واکه است. 

«از راه فرایند حذف صدا ممکن است صدایی از بافت صوتی حذف گردد» (ساخت 
مشکوةالدینی» ص ۱۳۷). در این بخش به بررسی فرایند حذف و قانونمندی‌های واجی آن با 
ذکر مثالهای موجود در هر مورد. پرداخته شده است: 


الف: فهر ست حذف همخوان و وا که. 


]s[ ]س‎ -s1[ 
[f آغازین‎ 
همخوان مضاعف 1-717 ] تک مثالی‌ها‎ 
[^] پایانی‎ ]0[ 


[/] پایانی . | گروه‌همخوان [12106-] 
[0] میانی ۱ 4] پایانی 


[7] پایانی 
[] پایانی 


[2] --]-70[ 


[×] پایانی و گاه میانی 


]> 1] 
[7] پایانی 
[] در گروه همخوان ... 


۵ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


الف: حذف همخوانها و وا که‌ها 
۱-۲.گروه همخوان []5- ] فارسی که پابانی باشد. لا در هورامی با حذف /] ظاهر می‌شود. در 
پاره‌ای از واژه‌ها افزون بر حذف [] ابدال [5] به [2] را نیز مشاهده می‌کنیم غالباً این قاعده 


اخیر در واژه‌های مرکب یا مشتق رخ می‌دهد: 


هورامی فارسی 
bas‏ ت bast‏ ` 
das‏ دست dast‏ 
mês‏ ماست mêst‏ 
pos‏ پست post‏ 
naras‏ ناراست -دروغ nû rûst‏ 
basa‏ بسته baste‏ 
05 پوست pust‏ 
zem 7‏ زمستان zemestãn‏ 
daz 1‏ دست‌باف 1 dast‏ 
daz sgira‏ دستگیره dast gire‏ 
mêz wari‏ ماست‌خوری xorî‏ 171251 
dazgã‏ دستگاه dastgê‏ 
dasmêãî‏ دستمال dast mêl»)‏ 


۲-۳. د رکلمات فارسی با عر بی که گر وه همخوان مضاعف در ساختمان واژه باشد مانند [-۰11 [2 ,2] در 
هورامی یکی ازهمخوانها حذف می‌شود: و این قاعده‌یی است فراگیر و پرکاربرد. با این 
بررسی در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که نه در واژه‌های فارسی دخیل و نه در هورامی, 
همخوان مضاعف دیده نمی‌شود. به زبان ساده‌تر کلمه‌ی مشدد نداریم. البته در موارد بسیار 
معدودی به سبب تحولات آوایی واج گونه‌های مضاعف وجود دارند مانند 060122 (دندانه, 
یکی یا در پاره‌ای نام آواها: 


۱- در این کلمه تنها حذف [1] صورت گرفته زیرا واژه حالت مرکب بودن خود را از دست داده است. 
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2 (صوت ویژه‌ی پرهیزاندن بچه از خطر به کار می‌رود). 
نمایه زیر مثال‌هایی از قانونمندی (۲-۲.) را نشان می‌دهد: 


هورامی فارسی 
gala‏ گله galle‏ 
kala‏ کله kalle‏ 
2703 اما ?ammê‏ 
xıyêãt‏ حياط 4 
maza‏ مره mazze‏ 
qola‏ قله qolla‏ 
mıhamad‏ محمّد (نام خاص) mohammd‏ 
2 نجار naJ Jar‏ 
(afta‏ الله (نام خاص ذات باری) all‏ 


۳-۲. [] پایانی در دسته‌ای از واژه‌های فارسی»اگر پس از همخوان و یا یکی از واکه‌های» u]‏ ]د [2] 
قرار گرفته باشد» در هورامی ظاهر نمی‌شود: 


هورامی فارسی 

zud زود‎ zu 

052 استاد 059 

2 ([0] به [] بدل شده) باد bêd‏ 
0922 برادرزاده baradar-zãde‏ 

band بند -نخ ضخیم‎ ban 

mohammad محمد‎ hama 
mahmud محمود‎ mahu 

dozd دزد‎ dez 


۱- ظاهراً به سبب خاص بودن نام «الله» و حفظ اصالت این واژه‌ی مقدس» بی هیچ تحوّل آوایی و با همان 
تلفظ عربی ظاهر می‌شود. 


۲ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۴-۳. [7] بابانی فارسی در صور تی که پس از وا که ظاهر شود در هورامی حذف می‌گردد: 


هورامی فارسی 
0 ۰ 
k‏ کو kuh‏ 
ra‏ راه rah‏ 
2ã‏ گاه ‏ لحظه gûh‏ 
2 شاه sah‏ 
pana‏ پناه 221 


۵-۲. [0] میانی در فارسی» اگر پس از همخوان یا در ميان دو همخوان باشد در واژه‌های 


هورامی فارسی 
nezik‏ نزدیک nazdik‏ 
22 یازده 26 
02 دزدی 0020 
kanu‏ کندو kandu‏ 
kam‏ کدام kodam‏ 
9:22 وام‌دار qarz dar‏ 


هورامی فارسی 
qat‏ قطع qaf?‏ 
qata bani‏ قطعه‌بندی qe? a bandi‏ 


rob? ربع‎ rob 


" فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 2۳۳ 


šam شمع‎ sana) 
malt? متاع‎ 7212 
Jan? جمع‎ Jam 


به [0] تبدیل می‌شود. 


هورامی فارسی 
۹ 9 
Jo‏ جوب (جوی) Jub‏ 
darakö‏ دارکوب dãrkub‏ 
9-90 یعقوب (نام خاص) ya(?)qub‏ 
zardaĞo‏ زردجوبه cu ba‏ 2270 


۸-۲ گروه همخوان [70-] پایانی فارسی» در هورامی غالباً با حذف [0] و تبدیل [0] به [2] 
همراه است. [7] به واج گونه‌ی [1] هورامی تبدیل شده و [0] از گروه همخوان حذف 


می‌گردد: 
هورامی فارسی 
qan‏ قند qand‏ ` 
ten‏ تند tond‏ 
ban‏ بند (زنجیر) band‏ 
gan‏ گند gand‏ 
cen‏ جند cand‏ 
denna‏ دنده dande‏ 
danezman‏ دانشمند dênešmand‏ 


۹-۲ همخوان [x]‏ پایانی و گاه میانی فارسی. در واژه‌های زیر در هورامی حذف می‌شود: 


af 


۱۰-۲. در واژه‌های زیر گروه همخوان -] فارسی با وارد شدن در قاموس واژگان هورامی. 


[×] را از دست می‌دهد: 


هورامی 
سس 
212 
پختن‌نان‌درگویش!نوسود» 06187 
تابوت میّت 1202 


بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


فارسی 
تلخ talx‏ 
سرخ SOIX‏ 
کلوخ kolux‏ 
بخش » حصه» سهم baxš‏ 


۱۱-۲۳ واژه‌های زیر حذف [r]‏ فارسی را در هورامی نشتان می‌دهد: 


هورامی 
2 زنیز با حذف [2]) 
(جهار تا = dênê‏ ۵/۷۵) 6۱۷۷۵ 


21 7822 (نیز با حذف [ع]) 


1۲-۲ [۵] فارسی هر گاه در گروه همخوان 60 + -] قرار گیرد و پایانی باشد. با ورود به 


فارسی 
سوخحت 2 
آمیخته ?ãmixta‏ 
پختن poxta‏ 
تخته taxta‏ 

فارسی 
بگذار bogzîr‏ ` 
چهار cahãr‏ 
نگذار 728902 


حوزه‌ی هورامی» دیگر نمودی ندارد [0] حذف می‌شود. 


هورامی 
۹02 


dıma 


فارسی 


sobhane صبحانه‎ 


domba دنبه‎ 
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samba شنبه‎ 322 
508 سماده‎ 12 
sobh صبح‎ soh 


1-۲ . واکه‌های [2] با [o]‏ فارسی _ در واژه‌های زیر در کاربرد هورامی حذف می‌شوند؛ 
مولا ران کرو 4] آغازین است: 


هورامی فارسی 
traka‏ تک شکاف tarak‏ ` 
tıwar‏ تبر tabar‏ 
HER‏ تفنگ tofang‏ 


۱۴-۲- حذف در تک مثالی‌ها: 

در این جا تنها به موارد حذف در واژه‌های فارسی دخیل در هورامی اشاره شده که یک 
نمونه بیشتر برای آنها ضبط و ثبت نشده, بنابراین نمی‌توان آنها را در قانونمندیهای واجی 
توصیف کرد. بنظر می‌رسد که بررسی این موارد نیازمند تحقیق بیشتر و میدانی فراختر از این 


است. 


هورامی فارسی 
۱-۱۴-۲. حذف (۸]: sala‏ صالح saleh‏ 
۲-۱۴-۲. حذف []: dıro‏ دروغ doruy‏ 
۲-۱۴-۲۳ حذف hanni :[-vêne]‏ هندوانه hendavane‏ 
۴-۱۴-۲. حذف [ہ]: dıdan‏ دندان dandan‏ 
۵-۱۴-۲. حذف [/]پایانی: fu‏ فوت fut‏ 
۶-۱۴-۲. حذف [8]: cam‏ چشم 07 517 62 
۰۷-۱۴-۲۳ حذف 7]: lara‏ لرزه larze‏ 
۸-۴-۲ حذف [70-]: dest‏ درشت dorošt‏ 


۱۴-۲-. حذف [] میانی: cel‏ جهل cehel‏ 


۵۲۶ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 


۱۰-۱۴-۲. حذف [027-]: bırê‏ برادر baradar‏ 
۱۱-۱۴-۲ . حذف []: tom‏ تخمه. تخ 106/10671 
۱۲-۱۴-۲ . حذف [ھ/]: ko‏ کجا 02 
۱۳-۱۴-۲. حذف [7]: sda‏ شعله S0 le‏ 
۱۴-۱۴-۲. حذف [7] میانی: 2 772712 معامله m@aãmele‏ 
۱۵-۱۴-۲. حذف [7] میانی: 6924 امسال 227581 


۱۵-۲. حذف در اسمهای خاص: 

نمایش و برجسته کردن قدرت تصرف و تغییر و حذف و دیگر فرایندهای آوایی 
هورامی در واژه‌های دخیل» به ویژه در اسمهای خاص شگفت‌انگیز و تأمل‌زاست؛ اسمهای 
خاص «عربی» آن چنان کوچک و کوچکتر شده‌اند که در مقایسه با اصل آنهاء گویی هیچ نسبت 
واجی با اصل خود ندارند. می‌دانيم یکی از عوامل حذفهای جزئی یا گسترده در هر زبان 
پیروی از قانون کم‌کوشی و جلوگیری از اتلاف انرژی بیشتر در تلفظ واژه‌هاست و از طرفی بنا 
به دیدگاه برحی جامعه‌شناسان سیاسی. این دخل و تصرفها نشان از اعتراض زبانی و ستیز در 
برابر واژه‌های تحمیلی حاکمان ناهمسو با مردم دارد. شگفت آن که در هورامی برای یک اسم 
خاص دو گونه تحوّل آوایی یافت می‌شود (البته نمونه‌ها بسیار اندک است)» که بنا بر 
شخصیت نام نهاده (مسمّی) این تحوّل صورت پذیرفته است: 

مثلاً در واژه‌ی 17701777077720 = محمد. در میان گویشوران برای شخص حضرت رسول 
اکرم (ص) که نامش محمد است واژه‌ی 1726/8770 به کار می‌رود و نیز کسانی که با احترام نام 
محمد بودن آنها بر زبان آید در حالی که همین اسم در کاربرد معمولی به صورت 14714 ظاهر 
می‌شود که سه واج آن حذف و چند ابدال نیز در آن دیده می‌شود. 

بنابراین به دلیل جایگاه ویژه اسمهای خاص دخیل در هورامی» فرجامین سخن حذف 
در یک بند (۲ - ۱۵) جداگانه -به بررسی حذف در این اسمها اختصاص داده شده است. و 
چون نمی توان فرایند حذف در اسمهای خاص را در قانونمندیها آوایی توجیه و توصیف کرد 
لذا تنها به ذکر موارد حذف و مثالهای لازم بسنده شده است: (رک اسم خاص). 
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هورامی 
ِ- 17218 
۲ 11/۳62 
maxul ۳‏ 
و mahu‏ 
2aba -۵‏ 
mıhamad ۶‏ 
hama -۷‏ 
aza/ãza -۸‏ 2 
hamadmin ~۹‏ 
awka ۰‏ 2 
2awkla -۱١‏ 
raha ۲‏ 
۳" 9312 
qêader‏ 
ورگ mana‏ 
0۵- 21 
xate ۶‏ 
hamaydli -۷‏ 
۸" 722 
bade -۹‏ 
zifê 7‏ 
zakla -‏ 
۲ 9252 
aka/aga ۳‏ 


Jãana/ Jaka ۴ 


مواد حذف 
14 
[4]و ]و ] 
[77] 
[0] و [r]‏ 


]و ]و [0] و [0] 


[mm] 


[0] و [7] و [0] و lm]‏ 


2 


[72] و [77] و [0] و [m]‏ 
27 ] و [o]‏ و [0] 
027 ] و [0] 


[mn] 
]۳۱/20001,]7[ 


]1[ و‎ ]2 
[r] lul و‎ ]2 
[u] و‎ [n] 


]4[ و ]7[ و [o]‏ و [rm]‏ 


00 ,[1] 
[2] و [7] 
[2] و ]7[ 

[/] و [2] و [/] 

[r] 
[5] و‎ [7] 


[A)gir/ [h], [n], gir 


۵۷ 
فارسی 

مصطفی mostafã‏ 
مصطفی mostafa‏ 
محمود mahmud‏ 
محمود mahmud‏ 
عبدا... 200018 
محمد mohammad‏ 
محمد mohammad‏ 
عزیز aziz‏ 
محمدامین . ۱229 mohammad‏ 
عبدالکریم 2۳00( karim‏ 
عبدالکریم karim ?abol‏ 
رحیم rahim‏ 
قادر(عبدالقادر) qader/?abdol‏ 
منیژه manıze‏ 
افروز - فروزان 21۳2 
خاتون xatun‏ 
محمدعلی mohammad ali‏ 
زین‌العابدین 5017 78721 
بدیعه ۱202 
زینت zinat‏ 
زینت zinat‏ 
قاسم qãasem‏ 
اکبر akbar‏ 
جهانگیر Jahangir‏ 


۵0۸ بررسی و توصیف زبان هورامی (گویش پاوه‌یی) 
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۵- 22 010 ,[77] نجم‌الدین 
[f ?ãra ۶‏ عارف 
۷- 2 ۰ 72771۳7 و [0آو [0[]/7 ]ر [7] محمدامین 
hamlêna ۸‏ 0 ]ر [][0 ]و [”] محمدامین 
sa2a -۹‏ [0] و [ ] سعید 

maja -۳۰‏ ]4[ مجید 
۳۱- 21۱2/21 [0] و [77] احمد 
۳ 2 1[ و [0] خدیجه 
[mn] na2a ۳‏ نعیم 
r°öosam/r“osa ۰ ۴‏ ]و [A411‏ رستم 
[-vas] 53 -۳۵‏ سیاوش 
عبت [-mars]A -71275[ kaya/kayo‏ کیومرث 
[-yidun] fara ۷‏ فریدون 
[-ng] huši -۳۸‏ هوشنگ 
[-us] kãawsa/kaykl] ۹‏ و [-kêv]‏ کیکاووس 
masa ۴.‏ [2[]2[]7] منصور 
eqa -۴١‏ ]و [2] و ]0[ اقبال 
۳-افزایش 


naj ma adin 

22721 
mohammad?amin 
mohammad ?amin 
۱ sa? id 

malJid 

ahmad 

xadije 

na?im 

rostam 

seyãvaš 

kaymars 
farayidun 

husay 

kaykãvus 

mansur 

(?)eqbal 


مؤنث) هورامی» به دور مانده باشد به ویژه آنجا که اسم به صورت معرفه به کار رفته مثال: 


هورامی [(مؤنٹ) 7872166 ج (نان) ٣۵ہ‏ فارسی 


هورامی ز (مذکر) 27212 ج (خانه)276] فارسی 


به زبانی ساده‌تر می‌توان گفت. فرایند افزایش واکه و همخوان برای جنس‌پذیری 
اسمهایی که به جرگه‌ی واژه‌های هورامی وارد می‌شوند. بسیار فراگیر است و خود تابع 


قانونمندی ثابت و مشخصی است. نمونه‌های زیر اسمهایی را نشان می‌دهد که بدون نشانه‌ی 
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شا 


می‌سازد: 


۱-۳ . افزایش واکه [2] در پایان واژه: 


هورامی افزوده 

` [a qûl ya 
[a] 2212 

21 nana 

[a] bına 

[a2] sara 


فارسی 
قالی qali‏ 
ساعت 22 
نان nan‏ 
بن - ته ben‏ 
را sar‏ 


افزایش همخوانها از رایج ترین گونه‌ی افزایش در واجهاست که در واژه‌های دحیل 
هورامی قابل بررسی است. بنظر می‌رسد غالا این افزایش در پایان واژه است» هر چند 
مواردی نیز هست که افزایش» در آغاز یا میان واژه را نشان می‌دهد. اینک به مواردی از فرایند 


افزایش -در مقایسه‌ی دو زبان فارسی و هوامی - با ذ کر مثالهایی که یافت شده اشاره می‌شود: 


۲-۳. افزايش همخوان /] در پایان هجا: 


هورامی 
xãrest‏ 
xoresšt‏ 


r“awesšt 


روش 


فا ر سی 
2-5( 
۰5 


rawes 


۳-۳. افزایش [/] در آغاز واژه؛ معمولاً پس از [/] واکه‌ی [2] ظاهر می‌شود: 


هورامی 
hatû‏ 


hanar 


فارسی 
تا(حرف اضافه) ta‏ 
انار (anêr)‏ 


۱- در صورتی که همزه را واج مستقل به حساب نیاوریم قاعده (۳-۳) با مثال یاد شده انطباق دارد. 
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hanJir‏ انجیر تمد( 


۴-۳. افزایش [7] یا [1] در میان یا پایان واژه: 


kalam کلم‎ kalarm 
kermnu کرمو کرم‌دار‎ kerm 


۵-۳. افزایش یا [0-] یا [02-] در پایان واژه: 


113502 ماه 1721 
kûna‏ کان معدن kan‏ 


۶-۳ افزایش [7] در میان هجا: 


هورامی فارسی 


۷-۳ افزایش [2] در آخر واژه: 
هورامی فارسی 
sen?‏ سن 561 


۸-۳ افزایش [22] در پایان واژه: 
هورامی فارسی 
gonã?a‏ گناه gonêa(h)‏ 
۳-. افزایش گروه همخوان [47-] در آغاز هجا و [4] در پایان واژه: 


12233992 گام -قدم gam‏ 


فصل ششم: فرایندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 2۳۱ 


هورامی فارسی 
tırê šta‏ تشه tise‏ 
۱۱-۳. افزایش [1627-] با حذف [0] در پایان واژه: 


هورامی فارسی 
dukal‏ دود dud‏ 


۱۲-۳. افزایش [1۷] میانجی در میان دو واژه: 
durãwdur‏ دورادور durêdur‏ 
۱۳-۳ افزایش واکه [4] در پایان واژه: 
هورامی فارسی 
tamû? a‏ طمع tama?‏ 


افزایش واکه [2] در اسمهای خاص بدون توجه به مذکر یا مؤنث بودن آنهاء خود از 
بارزترین مشخصه های وازه‌های دخیل در هورامی است: . 
nansura‏ > (منصور) "ans!‏ 
meryama‏ > (مریم) maryam‏ 
haydara‏ جب- (حیدر) haydar‏ 
۵ در اسمهای خاص که مرکب هستند» معمولاً چنین قاعده‌ای کمتر نمونه دارد: 
18 ج 7200[]6(عبدا...) 


sarê 0‏ > م200 56/9 (سراج‌الدین) 
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۴- قلب (جابه‌جایی) 

منظور از قلب. جابه‌جایی واجی در زنجیره‌ی صداهاست؛ زبان‌شناسان با دیدگاههای 
گوناگون به توجیه چنین فرایندی پرداخته‌اند. استاد محترم مشاور بر این باورند که چند دلیل 
اصلی را در پیش آمدن قلب در زبان وام گیرنده می‌توان برشمرد: 
۱- سهولت تلفظ 
۲- ناسازواری (تنافر) حروف. مثلاً واج انسدادی که در کنار واج سایشی قرار می‌گیرد یکی با 
دیگری تنافر دارد و در نتیجه جای دو واج عوض می‌شود مثال سایشی [] + انسدادی ] 
برای اهل زبان مشکل است بنابراین با فرایند قلب به صورت ([۸] + [5] -) درمیآید. 

(هورامی) 26 ج عکس وھ (فارسی) 

۳- تلفظ نادرست اولیّه؛ نخستین‌بار واژه به درستی تلفظ نشده و این نادرستی همچنان با 
تکرار تثبیت شده است. آقای دکتر مشکوالدینی در ساخت آوایی زبان در توجیه فرایند 
«جابه‌جایی صدا» معتقد است که «جابه‌جایی صدا در گفتار کودکان و همچنین افراد کم‌سواد 
بیشتر مشاهده می‌شود». (ساخت. مشکوهالدینی ۱۴۵). 

بی‌آنکه در پی علّت و چرایی فرایند قلب باشیم, به عنوان یک واقعیت عینی در مقایسه‌ی 
بین فارسی و هورامی و دیگر زبانهاء عناصر زبانی (واژه‌هایی) را می‌یابیم که بر اثر جابه‌جایی 
یک واج فرایند قلب در آنها صورت پذیرفته است. 
مواردی که از مقایسه‌ی فارسی با هورامی در مورد قلب ضبط و جمع‌آوری شده عبارتند از: 


هورامی فارسی 

(?)aks عکس‎ ask 
bãvar باور‎ ber“wêã 
daf?)a دفعه بار‎ dahfa 
flêks فلاکس‎ flask 
fluks فلوکس (ماشین)‎ flusk 
kebrit کبریت‎ kermit 


۱01012 ...| لطف‎ leftdta 


فصل ششم: فرادندهای آوایی «هورامی» در سنجش با فارسی 


masxare مسخره‎ maxsara 
.424( مزاج -خلق و خو‎ maJêz 
ma()nê معنا -معنی‎ mêãn?ã 
murce مورجه‎ mıroCê 
naf?) نفع‎ naha) 
nosxe نسخه‎ nOxsa 
qofl قفل‎ qaf 
quti قوطی‎ qetwa/qıtu 
tefl طفل‎ tf 
taksi تاکسی‎ tãski 
۷۵5 واکس‎ wask 


()ãsêyeš آسایش‎ ãšêãyes 


۷ 


-۴ 


-۵ 


۶ 
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ABSTRACT 


The present thesis includes a preface, an introduction, and six chapters. its main 
bodyis composed of theree principal subjects: phonological description, grammatical 
description, and vocabulary of Hawramilanguage. 

Some problems concerning Hawrami language, research methods and achievements 
are discussed in the preface and the general geographical, cultural,... situation of the region 
of speakers (paveh) are described. 

Some of the key terms used in the thesis are defined breifly in the first chapter. 

The phonological system of pavehian dialect which consists of 28 consonants and 15 
simple and compound vowels is explained in the second chapter. 

The third chapter includes two suprasegmental units (stress and intonation) in 
Hawrami language. 

The fourth chapter entitled" Descriptive Grammar of Hawrami language" is the main 
and most detailed chapter of the thesis and is divided in to several separate sections in 
which sentences, interjections,verbal group,nominal group,and adverbial group in 
Hawrami language are studied in detail. 

The fifth chapter contains a collection of pragmatic and active words of Hawrami 
which has been presented in alphabetical order under title "vocabulary" on the basis of 
grammatical differentiation. 

"Phonetic processes of Hawrami language" compared with the persian merely in 
forming words in the sixth chapter. 

The processes studied in this chapter are:mutation,deletion,addition,and inversion. 

At the end of the thesis the references which have any contribution directly or 


indirectly in the arrangement of this thesis are listed in alphabetical order. 
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